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  به انسانها آموخت ����ن يدرسى كه حس

  م هاشمى نژاديالكرد عبديس: نام مؤلف 

  

  
 

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 

 . نگرديده است
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  بنام خدا

 ـكه نـه تنهـا    �ن يسالها بود كه آرزو داشتم درباره نهضت مقدس حس ك ي

سـم و  يخ انسانى است كتـابى بنو ين فراز تاريل اسلامى بلكه حساتريجنبش اص

كـه  يكبار هنگامين آرزو يا، ورد بررسى قرار دهمن واقعه را ميجوانب گوناگون ا

امـا تـراكم   ، ستم مى رفت تا جامه عمل بخـود بپوشـد  يه قم مى زيدر حوزه علم

ن مقصـود بـاز داشـت تـا پـس از      يافتن بايسنده را از دست يكارهاى درسى نو

 ـمباحـث اصـلى ا  . دميگذشتن سالها خوشبختانه اكنون به انجام آن موفق گرد ن ي

  : بخش نگاشته شدهكتاب در سه 

  در بخش اول 

از هنگام انعقاد  -جاب مى نمود يرا ا �ن يعواملى كه ضرورت نهضت حس

ب قرار گرفت و به خـوبى نشـان داده شـد كـه     يقدم به قدم مورد تعق -نطفه آن 

ت و يانسـان ، عـدالت و آزادى ، چگونه در آن عصر سـر نوشـت اسـلام و قـرآن    

  . م بستگى داشتيبطور مستق ام آسمانىيلت به آن قيفض

  در بخش دوم 

در آن شـرائط خفقـان آور و    �غمبـر  ياست خاصى كه فرزند پيروش و س

ن يح و همه جانبه جنبش خونيش گرفت تا توانست با رهبرى صحيدردناك در پ

ف حكومتهاى فاسـد و  يش را به ثمر برساند و آنرا از دستبرد تحريو انسانى خو

  . د بطور كامل مورد توجه قرار داده شدهيظت نماكتاتور محافيد

  سوم بخشدر 

ران در به ثمـر رسـاندن نهضـت و كوشـش     ياتى و بزرگ كاروان اسينقش ح

 ـدن بـه ا يلت به صورتهاى گوناگون براى رسيهائى كه آن دودمان فض ن هـدف  ي

دى بـه منظـور   يان كتاب طرحهاى مفيد و در پايقا بررسى گرديانجام داده اند دق
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ش يح از نهضت در شرائط حاضر ارائه داده شده و بالاخره با پيبردارى صح بهره

د بـه كتـاب   يگرى كه طرح آنها ضرورى به نظر مى رسيدن مباحث علمى ديكش

  . خاتمه داده شد

ن يت نهضت آسمانى حسين اثر در راه درك عظمت و اهميد است مطالعه ايام

د و سودمند واقع يراى خوانندگان مفز خودبيدر شعاع مباحث محدود و ناچ �

  . گردد

  . بيه انيه توكلت و اليقى الا باالله عليو ما توف

  شمسى  1347مهر ماه  19هجرى مطابق با  1388رجب  15 -مشهد 

  م هاشمى نژاد يد عبد الكريس
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جاب مى يرا ا ����ن يعواملى كه ضرورت نهضت حس: اول بخش 

  نمود

  نهضت كربلا چگونه به وجود آمد؟ 

  ميبسم االله الرحمن الرح

  نيخلقه محمد و آله الطاهرر ير الصلوة والسلام على خيو خ

وندد از نظر عوامـل و موجبـات مختلـف    يحوادثى كه در جهان به وقوع مى پ

 ـرد كه نطفه آن چند لحظه و ياست گاهى حادثه اى انجام مى گ ا حـداكثر چنـد   ي

ا چند روز قبل بسته شده و با سرعت فراوانـى رشـد مـى كنـد و در     يساعت و 

ده هاى مهمى واقع مى شود كه يگاهى پد اما، مدتى كوتاه به كمال خود مى رسد

بررسى كامـل دربـاره   ، شه ها و علل آنرا در ده ها سال قبل جستجو كرديد ريبا

ر اسـت  يقى آن در صورتى امكان پذينگونه حوادث و بدست آوردن عوامل حقيا

قبل از وقوع آن حادثه ورق زده و سبب هاى ، ن ساليخ را چنديكه صفحات تار

آرى تنهـا  . ميقدم از هنگام انعقاد نطفه آن مورد توجه قرار ده اصلى آنرا قدم به

م يده قضاوت كنيح درباره آن پديم بطور صحين صورت است كه ما مى توانيدر ا

  . ميو علل و عوامل وقوع آن را آن گونه كه هست بدست آور

وست از ين مقدس به وقوع پينهضت كربلا و واقعه جانگدازى كه در آن سرزم

شه هاى ينگونه حوادث است و ما براى بدست آوردن ريى اينمونه ها نيكامل تر

 ـج حيابى كامل نتايد و ارزين گرديام خونياصلى و عواملى كه منجر به آن ق رت ي

 ـن حادثـه با يح همه جانبه درباره ايز آن و بالاخره براى قضاوت صحيانگ د بـه  ي

  . ميخ اسلام در ده ها سال قبل بر گرديتار

د چه شرائطى وجود داشت و چه هدف عالى و مقدسـى  يدد يك طرف باياز 

با علم به آنكه كشته مى شود و خاندان پاك  �ن بن على يدر نظر بود كه حس
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قت بطور روشـن  ين حقينده ايچنان كه بخواست خداوند در آ(ر مى گردند ياو اس

 ـن را با اراده و اختيام خونين حال آن قيبا ا) اثبات خواهد شد ود انجـام  ار خ ـي

  . چ مشكلى نتوانست آن حضرت را از دست زدن به آن نهضت باز دارديداده و ه

د بررسى كرد كه وضع عمومى اجتمـاع اسـلامى در چـه    يگر بايو از سوى د

زى قرار گرفته بود كه گروه فراوانى از مردم مسـلمان و كسـانى   يمرحله هول انگ

 ـ  امبر عالى قدر اسلام را مىيروى از پيكه ادعاى پ ش از پنجـاه  ينمودند هنـوز ب

گر گـرد  يكـد ينى دور يامبر بزرگ نگذشته بود كه در سـرزم يسال از وفات آن پ

ارانش به قتل برسانند يشاوندان و يامبر را با تمام خويند و فرزند دختر همان پيآ

  . !!!و خواهران و زنان و دختران آنها را به اسارت ببرند

م بذر ين انقلاب عظيده بزرگ و ايپد نيست اگر كسى تصور كند ايمانه نيحك

از ابتـداى زمامـدارى   (ا حداكثر چنـد مـاه   ياصلى آن تنها در مدت چند روز و 

 ـهر فـرد عم ! ديكاشته شد و بزودى هم رشد كرده و بارور گرد) ديزي  ـق و غي ر ي

ر و بدست آوردن هـدف  ين واقعه بى نظيسطحى براى جستجوى سببهاى اصلى ا

 ـافتن بـر شـرائط و موقع  يو اطلاع  �ن بن على يهاى عالى و مقدس حس ت ي

د سالها به عقب بر گردد و حـوادث  يخاص اجتماع آن روز اسلامى بطور قطع با

اسى را در آن سالها با صبر و حوصله خاصى مورد مطالعـه قـرار   ياجتماعى و س

داوند ما بخواست خ. مين هدف هستيق پروردگار به دنبال ايما اكنون به توف، دهد

 ـياز هنگام پد، ن حادثه رايم عوامل و موجبات ايمى خواه ن عامـل  يد آمدن اول

 ـ هـدف مـا در   . ميآن تا روزى كه واقعه كربلا به وجود آمد مورد مطالعه قرار ده

قـت  ين حقيا) ر قابل انكاريبا استفاده از شواهد زنده و غ(ن است كه ين كتاب ايا

ن بـن  ين حس ـيام خـون يلامى هنگام قم كه وضع خاص اجتماع اسيرا اثبات نمائ

د چنـد  ياگر آن نهضت مقدس به وجود نمى آمد شـا : آن گونه بود كه �على 
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نه از تـاك نشـان بـود و نـه از تـاك      (گر يد كه ديشتر به طول نمى انجاميسال ب

 ـعنى حكومتهاى گذشته شرائط را آن گونـه ترت ي )نشان ب داده بودنـد كـه اگـر    ي

 ـر آن فداكارى و از خود گذشـتگى عج غمبيفرزند دختر پ  ـبـا  (ب را ي ك نقشـه  ي

گر امروز نه تنها عملا در سراسـر جهـان   يد، انجام نمى داد) زيآسمانى و بهت انگ

 ـاز اسلام حتى نامى هم باقى نمانده بود بلكه اساس خداپرسـتى و توح  د بطـور  ي

است عى يد طبيكلى در برابر كفر و شرك و نفاق به سختى دچار شكست مى گرد

ن سـاله  يخ زنـدگى چنـد  يم به تـار يت ناچارين واقعيكه ما براى روشن ساختن ا

 ـارى از كسانى كـه بنـام د  ياجتماع اسلامى و روش حكومت بس ن زمـام امـور   ي

 ـاما فراموش نشود كه در ا. مين را در دست داشتند بپردازيمسلم ن راه تنهـا آن  ي

كـه شـرح آنهـا بـراى      رديخى مورد استفاده ما قرار مى گيقسمت از حوادث تار

گـرى  يدن به هدف اصلى كتاب ضرورى و حتمى است و از نقل قسمتهاى ديرس

و از شـما  . خـوددارى مـى شـود   ، ن هدف اثـرى نـدارد  يافتن به ايكه در دست 

 ـطرفى كامل در ايكه با روح ب. ميز هم انتظار داريخواننده عز ن راه پـر فـراز و   ي

 ـم درباره ايتا بتوان. ديم با ما قدم برداريش داريبى كه در پينش  ـن پدي ده بـزرگ  ي

  . ميح و آن گونه كه هست قضاوت نمائيبطور صح

   ����موجبات و علل اصلى نهضت حسين  

م يق درباره موجبات و عللى است كه بطور مسـتق ين فصل تحقيهدف ما در ا

م درباره عواملى كـه بطـور   يو اگر بخواه. در نهضت و حادثه كربلا نقشى داشت

 ـ يام خونين قيم هم در به وجود آمدن ايمستق ريغ م ين موثر بوده اند جسـتجو كن

ولى چون . ميامبر عالى قدر بر گرديخ اسلام از هنگام وفات پيد درست به تاريبا

بر شمردن آن حوادث تا هنگام خلافت عثمان در روشن ساختن هدف و مقصـد  

ن قسمت خوددارى يرح ان نظر از شين كتاب اثر فراوان ندارد از اياصلى ما در ا
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عى كـه از  يو براى بدست آوردن مقصود كافى است كه تنها به شرح وقا. مى شود

  . ميهنگام خلافت عثمان واقع شده بپرداز

، د و قدرت اسلامى را در دست گرفـت يهنگامى كه عثمان زمامدار مردم گرد

حكومـت  . ن را دگرگـون سـاخت  يآهسته آهسته وضع حكومت و اجتماع مسلم

ن قـرآن  يفه داشت در حفظ حقوق طبقـات مختلـف طبـق مـواز    يمى كه وظاسلا

فـه  ين وظيد متاسفانه در آن عصر اين نظارت نمايو بر اجراى كامل قوان. بكوشد

هنگام خلافت عثمان قـانون شـكنى ابتـداء بـا دسـت      . ديك باره فراموش گردي

به  ان و سركشىين حالت عصيفه و همكاران او شروع شد و آهسته آهسته ايخل

فه بر ين رضاى خليدر حكومت عثمان تام. ت نموديگر اجتماع هم سرايطبقات د

كسانى كه طبق دلخواه و هوس وى قدم بـر  . مقدم بود) حتى بر قانون(ز يهمه چ

در دسـتگاه  ) چـى مـى كردنـد   يحا در برابر قانون سر پيهر چند صر(مى داشتند 

بخود جراءت مى داد و ولى اگر مسلمانى پاكدل ، حكومت مقرب و محترم بودند

مقررات اسلامى را بر انجام خواسته هاى عثمان مقدم مى داشت از نظر حكومت 

 ـر و گاهى هم ضـرب و جـرح و تبع  يطرد مى شد و مورد انواع اهانت و تحق د ي

  . قرار مى گرفت

  بيت المال در حكومت عثمان 

ح از يصـح ن اسلام درباره حفظ و بهره بردارى ين كه در قوانيت المال مسلميب

 آن و رساندن آن به افراد مستحق و طبقات محـروم اجتمـاع آن همـه سـفارش    

فه در آمد و كسانى كه نه يدر حكومت عثمان بصورت اموال شخصى خل. دهيگرد

فه مقدم مى داشتند بلكه گـاهى هـم درصـدد    يتنها اجراى قانون را بر رضاى خل

از حقـوق حقـه خـود    آشـكار  ، ر قانونى وى بر مى آمدنـد ياعتراض به رفتار غ

ن هوسـهاى عثمـان و   يولى آنهائى كـه تنهـا هدفشـان تـام    . دنديمحروم مى گرد
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ب خود كاملا برخوردار بودنـد و هـم   يخواسته هاى حكومت وى بود هم از نص

 ـتـا جـائى كـه از ا   . ار آنان قرار داشـت يگر در اختيحقوق هزاران فرد د ن راه ي

عثمـان هـم   . د به جاى گذارنـد ثروت هاى كلان و اندوخته هاى فراوانى از خو

عنـى  يه يادى اندوخته ساخت و هم بنى امين تا حدود زيت المال مسلميخود از ب

  . ن راه ثروتهاى فراوانى گرد آوردنديشاوندان و اقوامش از ايخو

هنگامى كه عثمان كشته شد صـد  : سديمسعودى مورخ مشهور اسلامى مى نو

درهم از اموال شخصى خود بجاى گـذارد  ون يليك مينار طلا و يو پنجاه هزار د

نار طـلا  يگر صد هزار دين و جاهاى ديمت باغهاى او در وادى القرى و چنيو ق

ابـو موسـى اشـعرى روزى     )1(بود و داراى گله هائى از شتر و اسب بوده اسـت  

و نقره هـاى آن را بـا   ، عثمان طلاها، فه آورديت المال نزد خلياموال فراوانى از ب

 ـم عثمـان ب ينكه ما ادعا كـرد يا )2(م كرد يان و فرزندان خود تقسن زنيظرف ب ت ي

قـت گـواهى   ين حقينه تنها عمل او بر ا، المال را اموال شخصى خود مى پنداشت

  . دياد آور گردين موضوع را يحا ايمى دهد بلكه در دو مورد خود صر

  مورد اول 

نـه شـد و نـزد    يدهنگامى كه عبداالله بن خالد با جمع فراوانى از مكـه وارد م 

ر دارائى حكومت يت المال و وزيعثمان به عبداالله بن ارقم كه خازن ب، فه آمديخل

ت المال بدهد و بـه هـر   يصد هزار درهم از بيبود نوشت كه به عبداالله بن خالد س

چـون مبلغـى كـه    (عبداالله بـن ارقـم   . فردى كه با اوست صد هزار درهم بپردازد

 ـاد و عبداالله بن خالد و يار زيفه دستور داده بود بسيخل اران او اسـتحقاق آن را  ي

عثمان ضـمن نامـه اى او را بـه    . ديفه امتناع ورزياز پرداختن حواله خل) نداشتند

  : ن جسارت سرزنش كرده و به وى نوشتيخاطر ا

  . انما انت خازن لنا
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) د آن چه حواله مى كنم بى درنگ بپـردازى يبا(نه دار ما هستى يعنى تو خزي

  : ن نگاشتيعبداالله بن ارقم در پاسخ عثمان چنولى 

  . ن و خازنك غلامكيانا خازن المسلم

 ـد بينه دار تو غلام توست آن گاه كلينه دار مسلمانانم و خزيعنى من خزي ت ي

   )3(. المال را به عثمان رد كرد و از مقام خود استعفا نمود

  مورد دوم 

از عبـداالله بـن   . ديار كوفه گردد به عقبه از جانب عثمان استانديهنگامى كه ول

ت المال استقراض كرد تا در يت المال در كوفه بود مبلغى از بيمسعود كه خازن ب

ت المال قـرض مـى   ين بود كه حكام از بيچون عادت بر ا(ك بپردازد ينده نزديآ

عبداالله بن مسعود پـس از چنـدى آن مبلـغ را از    ) گرفتند و سپس مى پرداختند

 ـاما ول. ت المال بر گردانديا آن را به بد مطالبه كرد تيول د بـه جـاى آن كـه بـه     ي

 ـو جر، ن جسـارت سـخت ناراحـت شـد    يعبداالله پاسخ مساعد بدهد از ا ان را ي

پـس از چنـدى   . ت از عبداالله بن مسعود به عثمان مرقـوم داشـت  يبصورت شكا

  : ن نگاشتيعثمان نامه اى به عبداالله بن مسعود نوشت و ضمن آن چن

  . ما اخذ من الماليد فيخازن لنا فلا تعرض للولانما انت 

 ـددار مائى و نسبت به آنچه كه ولينست كه خازن و كليعنى تنها سمت تو اي د ي

عبداالله بن مسـعود پـس از خوانـدن    . ت المال گرفته است متعرض او مباشياز ب

د د پرتاب كريت المال را نزد وليد بينامه عثمان به مسجد آمد و در برابر مردم كل

ن هستم اما حالا كـه عثمـان مـرا    يو گفت من گمان مى كردم خازن اموال مسلم

   )4(. رمين سمت را نمى پذيخازن شخصى خود مى داند ا
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  بيت المال در اختيار بنى اميه  

 ـدر دوران حكومت وى عملا همـه چ . ه كه عثمان خود از آنان بوديبنى ام ز ي

شـاوندانش تـا   يفه نسـبت بـه خو  يار داشتند علاقه و محبت خليكشور را در اخت

  : سديجائى بود كه احمد حنبل در مسند خود مى نو

اسر فقال انى سائلكم يهم عمار يف �دعا عثمان ناسا من اصحاب رسول االله 

شا يوثر قريكان  �و انى احب ان تصدقونى نشدلكم االله اتعلمون ان رسول االله 

ش فسكت القوم فقال عثمـان  يوثر بنى هاشم على سائر القريعلى سائر الناس و 

   )5(دخلوا من عند آخرهم ية حتى يتها بنى اميح الجنة لا عطيدى مفاتيلو ان ب

اسـر  يغمبر را نزد خود خواند و عمار يعنى روزى عثمان جمعى از اصحاب پي

مـى كـنم و دوسـت دارم مـرا     ن آنان بود آنگاه گفت من از شما سوالى يهم در ب

 ـد كـه پ يا مى دانيشما را بخدا سوگند مى دهم آ) سپس گفت(د يق كنيتصد امبر ي

هم مقدم  شين هاشم را بر قريگر مقدم مى داشت و بيش را بر مردم دياسلام قر

آن گاه عثمان ) و كسى به عثمان پاسخ نداد(مى شمرد؟ افراد حاضر ساكت شدند 

ن يه مى دادم تا آخريار من بود آنها را به بن امياختدهاى بهشت در يگفت اگر كل

نجا عثمان شدت علاقه و محبت خـود را بـه   يفرد آنها هم وارد بهشت گردد در ا

 ـحا بين گونه صريه ايعنى بنى اميشاوندان و اقوامش يخو ان مـى كنـد كـه مـى     ي

اگـر  اما . ه مى دادميدهاى بهشت در دست من بود آنها را به بنى امياگر كل: ديگو

ت المال و حكومت اسـلامى در دسـت   يد بيار عثمان نبود كليد بهشت در اختيكل

ه بگذارد مـى توانـد   يار بنى اميفه اگر نمى تواند بهشت را در اختيخل. عثمان بود

، ه قـرار دهـد  يار بنى اميدر اخت) تا حدود امكان(ز كشور را يت المال و همه چيب

 ـچ چيش رفت كه هيا جائى په تيعثمان در علاقه خود نسبت به بنى ام حتـى  (ز ي

د مردم و شـورش آنـان متوجـه شـخص او و     يخطرى كه در اثر اعتراضات شد
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 ـمانع و سد راه او در طر) حكومت وى بود ق خـدمات صـادقانه اش بـه آنهـا     ي

  !!دينگرد

ن بود و يار همه مسلمينه كه تا آن روز در اختيمراتع و چراگاههاى اطراف مد

 ـن عموم مردم از آنها بهره مى بردند در بست در اختگله هاى شتر و گوسفندا ار ي

   )6(. گر مردم را از آن مراتع منع كرديه گذارد و ديمواشى بنى ام

   !دشمنان پيغمبر مورد احترام خليفه اند 

 ـحا بـا روش قـاطع پ  يب و تكان دهنده اى كه عثمان صـر ياز موارد عج امبر ي

مخالفت كرد باز گرداندن افرادى بـه  ) و حتى با روش ابوبكر و عمر( �اسلام 

 ـن دشمنان پينه بود كه در شمار سخت تريمد امبر اسـلام بودنـد و آن حضـرت    ي

نه طرد كرده و به طائف فرستاده بـود و حتـى ابـوبكر و عمـر در     يآنان را از مد

نـه مـورد   يدزمان خلافت خود شفاعت عثمان را درباره بر گشت دادن آنها بـه م 

رون كرده ما آنان را ينه بيغمبر آنها را از مديتوجه قرار نداده و گفتند كسانى كه پ

  . مينه بر نمى گردانيبه مد

  اما عثمان 

نه بر گردانـد بلكـه   يد نه تنها آنها را به مديهنگامى كه نوبت خلافت بوى رس

ن فراوان به يمت المال مسليسخت آنان را مورد نوازش و احترام قرار داده و از ب

نه خارج يامبر اسلام از مديحكم بن ابى العاص و فرزندان او را پ. آنها عطا نمود

غمبر بـود  يه پيحكم بن ابى العاص در مكه همسا. ساخته و به طائف فرستاده بود

ن دشمنان آن حضرت قرار داشت و همواره در صدد يولى در شمار سر سخت تر

د مخصوصا هنگام راه رفـتن آن حضـرت بـا    يت و آزار آن بزرگوار بر مى آياذ

چشم و دهان و انگشتان دست و تمام بدن خود حركات مسخره اى انجام داده و 

  . د از آن بزرگوار وى را مورد استهزاء قرار مى داديبه عنوان تقل
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رة العرب حكـم  يغمبر بر قسمت هاى حساس جزيپس از فتح مكه و تسلط پ

ولى عثمان آنها را محترمانـه  ، نه آمدند فرستاديبن ابى العاص و فرزندانش به مد

ن يت المال مسـلم يصد هزار درهم از بيك مورد سيو تنها در . نه بر گردانديبه مد

كى از فرزندان وى را به نام مروان بـن حكـم بـه    ي )7(به حكم بن ابى العاص داد 

 قا را كه پانصد هـزار يسمت دامادى خود انتخاب كرد و خمس اموال نواحى آفر

گـر  يو برادر مروان كـه فرزنـد د   )8(ك نوبت به وى عطا نمود ينار طلا بود در يد

 ـحكم بن ابى العاص بود بنام حارث بن حكـم را ن  ز بـه دامـادى خـود مفتخـر     ي

   )9(. ك مورد به او داديصد هزار درهم تنها در يساخت و س

  ! ثروتهائى كه از بيت المال بدست آمد 

مان و متملق فرصت داد تا با خـدمت  يبى ا حكومت عثمان به جمعى از مردم

فه حداكثر بهره يصادقانه خود به دستگاه وى و عمل بر طبق هوسها و رضاى خل

و ما اكنون بعضى از آنان را بـا قسـمتى   . ندين بنمايت المال مسلميبردارى را از ب

 ـعلـى بـن ام  ي. مينجا نام مى برياز ثروتهائى كه اندوخته بودند در ا ه در هنگـام  ي

ه مـاترك  ياملاك و بق نار طلا از خود بجاى گذارد و ارزشيردن پانصد هزار دم

عبد الرحمن بن عوف زهرى صد اسب و هـزار   )10(نار طلا بود يصد هزار دياو س

 8/1ا رفت چهار زن داشت و يشتر و ده هزار گوسفند داشت و هنگامى كه از دن

هـر زن هشـتاد و چهـار     ن حال بـه يم كردند با اين چهار زن تقسيماترك او را ب

طلحة بن عبداالله تنها در آمد روزانه او از امـلاك عـراق بـه     )11(د ينار رسيهزار د

دبن ثابت هنگامى كه مرد آنقدر طلا و نقره از او يز )12(د ينار طلا مى رسيهزار د

 ـمـت بق يم كردنـد و ق ين ورثـه تقس ـ يبجاى ماند كه آنها را با تبر شكستند و ب ه ي

   )13(نار طلا شده بود يهزار دماترك او هم 

  زيخواننده عز
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 ـكسانى كه همـه چ ، نان از كار گردانان مهم دستگاه خلافت بودنديا حتـى  (ز ي

ن هوسها و خواسته هـاى  يفه و تاميرا فداى رضاى خل) قانون و مقررات اسلامى

ه مـى  يدر خطبـه شقشـق   �اد گفته على ينجاست كه انسان به يا. او مى كردند

ه و كارگردانان حكومت او و يتد هنگامى كه آن بزرگوار درباره عثمان و بنى اماف

  ... دين در دست آنان سخن مى گويت المال مسلميوضع ب

   )14(ع يخضمون مال االله خضمة الابل نبتة الربيه يوقام معه بنو اب

) هيبنى ام(شاوندانش يام كرد اقوام و خويعنى هنگامى كه عثمان به خلافت قي

را خوردند مانند شـترى كـه علفهـاى    ) ت الماليب(با او برخاستند و مال خدا  هم

  . ام بهار را مى بلعديا) فينرم و لط(

  حكومت عثمان با مردان خدا چه مى كند؟ 

فـه  ين رضاى خلينجا روش حكومت عثمان را نسبت به كسانى كه تاميما تا ا

م اكنون مى ين ساختز مقدم مى داشتند روشيو خدمت به شخص او را بر همه چ

فه را درباره كسانى كه نه تنها قانون و مقررات اسـلامى  يخواهم عكس العمل خل

بلكه همواره در برابر قانون . ت مى نمودنديقا رعايرا در زندگى شخصى خود دق

ت المال و حقوق طبقات محـروم  يح عثمان و تجاوز روشن او به بيهاى صريشكن

  . مينشان ده، اعتراض مى كردند

   اسر مورد غضب واقع مى شوديعمار 
لت رسول خدا است مردى كـه  يكى از اصحاب بزرگوار و با فضياسر يعمار 

غمبر درباره او فرمود عمار به منزله دو چشم مـن اسـت و كسـى نتوانـد او را     يپ

ن عمار مورد غضب عثمان واقع مى شود و بـه دسـتور او كتـك    يهم )15(برنجاند 

ن بود كه بخود جرئت داد و نامه اى كـه اصـحاب   يا امى خورد و جرم او هم تنه

ر اسلامى ينه به عثمان نوشتند و در آن ضمن بر شمردن كارهاى غيغمبر در مديپ
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ن نامه را يا. هاى او از وى خواستند كه از روش خود دست بر دارديو قانون شكن

عمار به عثمان داد هنگامى كه عثمان نامه را خواند سخت بر آشفت و به غلامان 

فه خود آنقـدر بـا لگـد بـر     ياسر را فراوان زدند و خليخود دستور داد تا فرزند 

   )16(. ديفتق گرد هوش ساخت و مبتلا به مرضيشكم عمار زد كه او را ب

   د مى گرددياباذر تبع
غمبـر اسـلام بـوده و    يكه سخت مورد علاقه و احترام پ اباذر آن بزرگ مردى

  : درباره وى فرموده بود

   )17(ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذى لهجة اصدق من اباذر 

ده كسى را كه راسـتگوتر  ين بر بالاى خود نديفكنده و زميه نيعنى آسمان ساي

ض و مخالفـت در برابـر   تنها به جرم اعتـرا ، لتين صحابى بافضيا، از اباذر باشد

دچـار  ، ح عثمان و تجاوز او و همدستانش به اموال عمومىيهاى صريقانون شكن

فه دستور داد او را بـه شـام   يابتداء خل. ديت گرديانواع شكنجه و زجر و محروم

ح خود ينه نباشد و با اعتراضات و مخالفتهاى قانونى و صريد كردند تا در مديتبع

ولى اباذر مردى نبود كه مهر سكوت بر لب زنـد  !! نسازدده يفه را رنجيخاطر خل

نـه بـه شـام    يابـاذر از مد . ديش را فراموش نمايفه مذهبى نهى از منكرخويو وظ

ن شام جزء همان كشور پهناور اسلامى است كه عثمان بر يد شد اما بالاخره ايتبع

 ـآن حكومت مى كند و اسـتاندار آنجـا معاو    ـه اسـت كـه همكـار نزد   ي ك و از ي

ن و يت المال مسلميفه وقت با بيدر كشورى كه خل. فه مى باشديشاوندان خليوخ

ن ياموال عمومى آن گونه معامله كند طبعا روش استاندار او هم اگر به مراتب ننگ

ن حساب اباذر در شام هم يبا ا، بهتر از آن نخواهد بود. فه نباشديخل تر از روش

ح و آشكار او نسبت بـه امـوال   يصر ه و تجاوزاتيهاى معاويدر برابر قانون شكن
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 ـيعمومى و حقوق طبقات محروم قرار مى گ خواهـد   شيرد و طبعا راهى را در پ

  . ش داشتينه در پيگرفت كه در مد

 ـم در شام اعتراضات اباذر بـه معاو ينين جا است كه مى بياز ا ه شـروع مـى   ي

گاهى در ه و ين اعتراضات منطقى و قانونى گاهى در برابر شخصى معاويشود و ا

 ـدا است كـه ا يپ. ه انجام مى شديبرابر مردم نسبت به معاو ابـاذر بـراى    ن روشي

و ) فه قابـل تحمـل نبـود   يچنان كه براى خل(ر قابل تحمل است ياستاندار شام غ

فه و اسـتاندار وى  يان شام و اعتراضات اباذر را نسبت به خليه جريبالاخره معاو

عثمان در پاسخ . نه فرا خوانديرا به مد به عثمان نوشت و از او خواست كه اباذر

  : ن نگاشتيه چنيمعاو

بـه  . اباذر را با شترى تندرو و مردى بدخو و خشن كه شب و روز او را براند

فه را درباره اباذر اجـراء كـرد و او را بـر    يه فرمان خلينه نزد من فرست معاويمد

. نـه فرسـتاد  يدبه اتفاق مردى خشن و بدخو به سوى م، شترى بى جامه و تندرو

 ـ    ن راه تحمـل كـرد و   ياباذر كه مردى لاغر اندام بود تعـب و رنـج فراوانـى در ب

ن يده و گوشت رانهاى او از بيد پاهاى وى مجروح گردينه رسيهنگامى كه به مد

ن گونه مشـكلات او را  ين حال اباذر همان مرد خدا است و ايولى با ا. رفته بود

او مانند گذشـته اعتراضـات خـود را    ، داردف مذهبى اش باز نمى ياز انجام وظا

ع و پولهـاى سرشـارى   يد و نه تطمينه تهد، ديفه كه ديخل، فه شروع كرديه خليعل

ك در وى و اراده خدائى يچ يرفت هيكه او براى اباذر فرستاد و اباذر آنها را نپذ

شـه خـود را از اعتراضـات او آسـوده     يم گرفت كه براى هميتصم، او اثر نگذارد

) ار نامساعدى بوديط بسيك محيكه (ن نظر دستور داد وى را به ربذه ياز اسازد 

اما على بن ابى طالـب  . ديعت ننمايد كردند و فرمان داد تا كسى از اباذر مشايتبع

. عت نمودند و در هنگام وداعيو جمعى از بنى هاشم از اباذر مشا �ن يو حس
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ن جمله شـروع  يان فرمود كه از ايمطالبى را خطاب به اباذر ب �ن ير المومنيام

  : مى شود

 ـفارج من غضبت له ان القوم خافوك علـى دن . ا اباذرانك غضبت االلهي اهم و ي

   )18(... نكيخفتهم على د

دوار باش كه بـراى  يپس به كسى ام. عنى اى اباذر تو براى خدا غضب كردىي

ا و حكومـت  ياز تو بر دن) و همكاران اوعثمان (ن قوم يا. رضاى او خشم نمودى

بالاخره اباذر بـر  ... دىين خود ترسيدند ولى تو از آنان بر ديو قدرت خود ترس

قـدر آنقـدر در آن جـا بـا     يد شد ولـى آن مـرد خـدا و آن صـحابى عال    يبذه تبع

. بان بود تا بالاخره در اثر گرسنگى در آن وادى جـان داد يمشكلات دست به گر

ن وى حضور داشـت و وضـع   يك دختر بود بر باليها فرزند او كه در حالى كه تن

   )19(لت را با چشم خود نظاره مى كرد يرمرد با فضيرقت بار آن پ

  ابن مسعود مورد غضب واقع مى شود
ــدا     ــول خ ــهور و از اصــحاب رس ــزرگ و مش ــراء ب ــه از ق ــعود ك ــن مس اب

فه يخل. ر قانونى عثمان مى كنديبوده است به علت اعتراضى كه به اعمال غ �

دسـتور  ، رون ببرند و مورد اهانـت قـرار دهنـد   يدستور مى دهد او را از مسجد ب

فه اجراء شد و ابن مسعود را كشان كشان از مسجد خارج سـاختند و در آن  يخل

 ـيجا آن چنان آن پ دنـد كـه اسـتخوان پهلـوى وى درهـم      ين كوبيرمرد را بر زم

مـورد اعتـراض علـى    ) گـر يمانند موارد د(ن جا يفه در ايهر چند خل! !شكست

ب ين ترتياما به اعتراض آنان كوچكتر، ديواقع گرد) شهيحتى عا(گران يو د �

   )20(. اثر نداد
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  استانداران حكومت عثمان 

همكـارى  . از انحرافات مهمى كه عثمان از روش حكومـت اسـلامى داشـت   

و تجاوز به امـوال عمـومى تظـاهر مـى      كردن با كسانى بود كه به گناه و ناپاكى

ن گونه افراد را بر مردم مسلط مى ساخت و در برابر اعتراضات يعثمان ا. كردند

ن آنها و همكاران آنان ياتى كه مردم مسلمان نسبت به رفتار و روش ننگيو شكا

. ن عكس العمل از خود نشان نمى داديبه او مى نمودند بى تفاوت بود و كوچكتر

  . ميك مورد اكتفا مى كنيما براى نمونه تنها به نقل 

  !استاندار كوفه مست به مسجد آمد
 ـد بن عقبه به آن سابقه سوئى كه در زمان حكومت پيول در  �امبر اسـلام  ي

 ـامـا ا . نه داشت از جانب عثمان به سمت استاندارى كوفه نصب مى شـود يمد ن ي

 ـ، ارى از اوقات مست بوديد و در بسيمرد مشروب مى نوش  ـك شـب ول ي د در ي

زان خود سر گرم بود و هنگـامى كـه اذان صـبح را    يحال مستى تا به صبح با كن

گفتند وى با همان حال به مسجد آمد ولى چون مست بود نماز صـبح را چهـار   

ن عمل گفـت مـن امـروز در    يو در برابر اعتراض مردم نسبت به ا. ركعت گذارد

ن جمله را ادا نمود و پس از يا. شتر نماز بگذارميد بيخواه حال نشاطم و اگر مى

   )21(. ان محراب مسجد قى كرديدر م) دن مىيبه علت افراط در نوش(چند لحظه 

  تجاوز عثمان به قوانين عبادى اسلام 

ن يح او به قـوان ينجا از روش خاص عثمان و تجاوزات صريآنچه كه ما تا به ا

اسـى  ينها در انحرافات اجتماعى و اقتصـادى و س م تيو مقررات اسلامى نقل كرد

 ـفه تنها در اياما تصور نشود خل. فه بوده استيخل ف ين و وظـا ين قسـمتها قـوان  ي
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ولى در آن دسته از دستورات و مقـررات كـه جنبـه    ، ت نمى كردياسلامى را رعا

  . ن تصور باطل استيا -نه . ن الهى را اجراء مى نموديعبادت داشت كاملا فرام

اقتصـادى و  ، هائى كه در جنبـه هـاى اجتمـاعى   يفه به موازات قانون شكنيخل

نظام خاص حكومت اسلام داشت در قسمت هاى عبادى و دستوراتى كه جنبـه  

ر قانونى فراوانى مرتكب شده و بدعت يهم اعمال غ، عبادت در اسلام را دارا بود

اضـافه كـردن   ماننـد  . ادى را به وجود آورد كه تا آن روز سابقه نداشـت يهاى ز

، گرفتن زكوة از اسب، خواندن نماز در منى چهار ركعت، اذان سوم در روز جمعه

نهـا جـزء بـدعت هـائى     يو امثال آن كه فراوان است ا. راى خاص او در جبابت

، ح بخارىياست كه دانشمندان بزرگ سنى مذهب در كتب معتبره خود مانند صح

   )22(ثمان بر شمرده اند انساب بلاذرى و مانند آن براى ع، ح مسلميصح

  مدينه خواستار خلع عثمان است 

فه و تجـاوزات روشـن وى بـه امـوال عمـومى و      يح خليهاى صريقانون شكن

كـار  . حقوق طبقات محروم و بدعتهاى فراوانى كه از خـود بجـاى مـى گـذارد    

تى و خشم و غضب مردم را به جائى رساند كه جمع فراوانى از اصـحاب  ينارضا

نه نامه اى به مسلمانانى كه در سر حدات به جنگ رفتـه  ياز مد �رسول خدا 

نه باز گردند و عثمـان را از خلافـت   ينوشتند و از آنها خواستند كه به مد، بودند

  : ن استيمتن نامه چن. خلع كنند

فـتكم  يقدافسـده خل  �ن محمد ينا فان ديدون الجهاد فهلموا اليانكم كنتم تر

   )23(فاخلعوه 

را يد زيد پس اكنون به نزد ما بشتابيعنى شما مى خواهد در راه خدا جهاد كني

  . ديخلع كن) از خلافت(فه شما تباه كرد پس او را يغمبر اسلام را خلين پيد
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هاى عمومى از دستگاه حكومت نه يتيصداى اعتراضات دست جمعى و نارضا

گر هم از تجـاوزات  ياد در بلاد و استانهاى دين فرينه بلند بود بلكه ايتنها در مد

فـه  ياما متاسفانه خل. ديفه بگوش مى رسيو ستم هاى استانداران و فرمانداران خل

همچنان به كار خود ادامه مى داد و با آن همه اعتراضات منطقى و مسـتدلى كـه   

ات فراوانى كه دربـاره سـتم هـا و تجـاوزات     ينسبت به روش شخص او و شكا

  . ب اثر نمى دادين ترتياو به وى مى نمودند كوچكترهمكاران 

  خليفه با دست پيروانش به قتل مى رسد 

فه به اعتراضـات پـى در پـى و تظلـم هـاى      ين بى اعتنائى خليولى بالاخره ا

ن اطراف خانه او را محاصره كردنـد و وى  يفراوان مردم كار خود را كرد و مسلم

فه تا جائى يغضب عمومى نسبت به خل اما خشم و. را در داخله خانه اش كشتند

بعد از سه روز تنها چهـار  ، بود كه تا سه كسى جرئت نداشت جنازه او را بردارد

فـه مـى   يگران نثـار خل ين ناسزاهاى فراوانى كه دينفر نعش او را برداشته و در ب

بـرده و  ) ع قـرار داشـت  يكه در پشت بق(كردند وى را به باغ مردى به نام كوكب 

 ـد) عيبق(ن ين آن باغ و قبرستان عمومى مسلميب، دفن كردند ، وارى فاصـله بـود  ي

 ـدسـتور داد آن د ، ه در دسـت گرفـت  يهنگامى كه زمام حكومت را معاو وار را ي

 ـو آن باغ را جزء قبرستان بق. برداشتند ع قـرار دادنـد تـا مـدفن عثمـان جـزء       ي

  . ن باشديقبرستان مسلم

  ن فصليجه مباحث اينت

نجـا از روش خـاص عثمـان در دوران    يكـه مـا تـا ا    آن چـه : زيخواننده عز

فه تجاوز يقت بود كه چگونه خلين حقيم براى روشن ساختن اينقل كرد خلافتش

چ پرده پوشى و اختفاء امرى ممكـن  يم قانون و مقررات اسلامى را بدون هيتحر

ح نسـبت بـه حـدود قـانون و امـوال      يتظاهر به گناه و تجاوزات صـر ، جلوه داد
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ر ممكـن بـه نظـر    ير آن حد تا آن روز در تصور اجتماع اسلامى غكه د(عمومى 

ن كـار  يا، ك امر عادى و قابل عمل نشان داده شديدر حكومت عثمان )مى رسد

اما بالاخره به مردم مسلمان و حكومتهـاى  . ديمت جان او تمام گردياگر چه به ق

همـه  فه و هوسهاى او بـر  يبعد از وى روشن ساخت كه ممكن است خواست خل

گر اثبـات كـرد   يمقدم شود عثمان براى حكومتهاى د) حتى بر قانون اسلام(ز يچ

فـه  ين رضـاى خل يكه تجاوز به اموال عمومى و مصرف كردن آنها تنها در راه تام

 ـفه بالاخره ثابت نمود كه ممكن است فرد آلوده اى ماننـد ول يخل، ممكن است د ي

ان محراب يسجد رود و در مرا هم بر مردم مسلط ساخت كه در حال مستى به م

عثمان در دوران حكومت خود بـه  !!! قى كند و نماز صبح را چهار ركعت بگذارد

هر چند كـه  (ن خود را يك زمامدار امكان دارد مخالفيخوبى نشان داد كه براى 

 ـلت باشـند و مخالفـت آنـان در راه حما   يتهاى با فضيمردان خدا و شخص ت از ي

ر و ضرب و يعلنا مورد انواع اهانت و تحق) باشدمقررات اسلام و اموال عمومى 

عثمان در دوران خلافت خـود حـدود و احترامـى كـه اجتمـاع      ! جرح قرار داد

ح در يپاكدامن قائل بود بطور صر، دانشمند، لتيبا فض، اسلامى براى مردان باتقوا

اسر را تا سر حـدى  يهم شكست و نشان داد كه ممكن است كسانى مانند عمار 

فه نشان داد كه براى زمامـدار امكـان   يخل، كه به مرض فتق مبتلا گرددكتك زد 

دارد دستور دهد تا بدون جهت شخصى مانند ابن مسعود را آن چنان بشدت بـر  

ن بكوبند كه استخوان پهلوى او در هم بشكند و فردى مانند اباذر غفـارى را  يزم

د كنند تا در آن يبعبت و رنج و اهانت بر بذه تيپس از دچار ساختن به انواع مص

 ـعوامـل و موجبـات ق  . مينجاست كه ما معتقديا. ابان از گرسنگى جان دهديب ام ي

را وى بـود كـه راه را   يز. زى شديبطور آشكار در زمان عثمان پى ر �ن يحس

ت المال ين و مقررات اسلامى و تجاوزات علنى به بيح با قوانيبراى مخالفت صر
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 ـفه را بر همـه چ يدادن افكار و عقائد و رضاى خل و اموال عمومى و حكومت ز ي

 ـاكنون ما بخواسـت خداونـد ا  . نده باز كرديبراى زمامداران آ) حتى بر قانون( ن ي

 -اسباب و عوامل را كه نقطه مشخص آن در زمان حكومت عثمـان بسـته شـد    

م و آثـار شـوم آن را   يم تا به حد رشد نهـائى آن برس ـ يب مى كنيقدم به قدم تعق

  . ميبررسى قرار ده مورد

  علموايتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يما اخذ االله على اهل الجهل ان 

د دانشمند را مواخذه مى يش از آنكه خداوند نادان را بر جهلش مواخذه نمايپ

  �على ... اموختيكند كه چرا به جاهل ن

  زمامدار مى گردد  ����على 

ست بلكه ين �ن على ير المومنيخ حكومت اميرح تارن فصل شينظر ما در ا

با شرائط ناگوارى كه (قت است كه ين حقيب از هدف كتاب و اثبات ايمقصود تعق

آن حضرت نمى توانست ) گران در دوران حكومت خود به وجود آورده بودنديد

 كار مهمى را در زمان خلافت انجام دهد و آثار شوم و خطرنـاكى كـه حكومـت   

 ـز. شـه كـن سـازد   ير، عثمان از خود به جاى گذارده بـود  وارث  �را علـى  ي

فـه و جمعـى   يشاوندان خليحكومتهاى گذشته و آن دستگاه آشفته اى بود كه خو

ه و متملق در برابـر رضـاى عثمـان و مقـدم داشـتن هوسـها و       ياز مردم فرو ما

 ـبـر ب ) حتى بر قانون(ز يخواسته هاى وى بر همه چ ن مسـلط  يالمـال مسـلم  ت ي

ر يام. ن راه ثروتهاى كلان و افسانه اى براى خود گرد آورده بودنديده و از ايگرد

ه در آن حكومت قدرت و نفوذ كـافى و  ين وارث حكومتى است كه معاويالمومن

 ـ  يبـد . رومند براى خود به وجود آورده اسـت ياقتصادى ن ن يهى اسـت كـه در چن

بخواهد قدم بر جسته اى بر دارد و دست بـا   در هر مورد كه، شرائط آن بزرگوار

ت المال و حكومت سر يهود بيصلاحى بزند و به وضع بى سر و سامان و شرب ال
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كسـانى كـه تـا    . مواجه با كارشكنى هاى كوبنده اى مى گـردد . و سامانى بخشد

ار داشتند چگونه مى توانند حكومـت  ين را در اختيت المال مسلميروز عملا بيد

ازى يچ گونه امتين طبقات اجتماع هين ترين آنان و پائيل كنند كه بعدلى را تحم

  !؟ستيقائل ن

ن مشـكلات  ين حال اياما با ا! ؟حكومتى كه در آن فقط قانون حكمفرما است

 ـفه خاص مذهبى و تبليرا از انجام وظ �ست كه على يزى نيچ غ آن رسـالت  ي

ن كه حكومـت  يعنى نشان دادن اي. بزرگ جهانى كه اسلام بر عهده وى نهاده بود

ن كسى نبود ير المومنيام. باز دارد، لت ارزش دارد و بسيه عدل و فضيتنها بر پا

. كه هدف وى از زمامدارى تنها حكومت بر مردم و در دست گرفتن قدرت باشد

 ـرفت تنها به منظـور حما ياگر آن حضرت حكومت ظاهرى بر مردم را پذ ت از ي

ق قانون و مقررات اسلامى يستمگران و نظارت بر اجراى دقمظلومان و مبارزه با 

  : ديه مى فرمايهمان گونه كه خود در خطبه معروف شقشق. بود

ام الحجـة بوجـود   ياما و الذى فلق الحبة و برء النسمة لولا حضورالحاضر و ق

قاروا على كظة ظالم و لا سـغب مظلـوم   يالناصر و ما اخذ االله على العلماء ان لا 

   )24(اولها  ت آخرها بكاسيحبلها على غابرها ولسق تيلالق

ده است اگـر نبـود كـه    يعنى قسم به خداى كه دانه را شكافته و روح را آفري

اران حجـت بـر   يعت با من حاضر و آماده شدند و با وجود ناصر و يمردم براى ب

بـا  (مانى كه خداونـد از دانشـمندان گرفـت كـه     يد و اگر نبود آن پيمن قائم گرد

دگان را امضـاء و  ين رفـتن حقـوق سـتمد   يتجاوز ستمگران و از ب) وت خودسك

سمان خلافت را همچنان رها مى كردم و آخر آن را هم ينه ريند هر آيت ننمايتثب

د انتظار داشـت كـه علـى    ين حساب بايراب مى نمودم با اياز همان كاسه اول س

قى و واقعى از حقوق ضعفاء يت حقيدر دوران حكومت خود سخت به حما �



23 

 

زد و دست ستمگران را كه اسـتانداران و فرمانـداران فاسـد در راس آنـان     يبرخ

همان گونـه  (ن ير المومنيام، ديده اجتماع كوتاه نمايبودند از دامن طبقات ستم كش

برنامه داخلى حكومت خود و مبارزه با فساد را در دو جبهه ) كه انتظار مى رفت

  : شروع كرد

  . ت از حقوق طبقات محروميحفظ اموال عمومى و حما -ك ي

كوتاه كردن دست ستمگران و افراد آلوده اى كه بر مردم حكومـت مـى    -دو 

  . كردند

   ����بيت المال در حكومت على 

بـر خـلاف   (در دوران حكومـت خـود    �طالـب  ين على بن ابير المومنيام

 ـشـاوندان او و  يكان و خوينه تنها اجازه نداد نزد) عثمان  ـا جمعـى فـرو ما  ي . هي

گران تجـاوز  يكى به آن حضرت به حقوق ديت از وى و نزديمتملق به بهانه حما

بهره ) اضافه بر حق مشروع و قانونى خود(ت المال يكرده و از اموال عمومى و ب

ل حـق  يد حتى براى برادر خود عقيتا جاى كه آن بزرگوار راضى نگرد(بردارند 

م گرفت ثروتهاى فراوانى كـه  يبلكه تصم. ).گران قائل شوديازى بر ديامت شتر ويب

بر خلاف قانون در حكومت عثمان از اموال عمومى جمع آورى شده بود آنها را 

ن ين روز خلافت خود چنين هدف در دومين ايبراى تام. ت المال بر گردانديبه ب

  : فرمود

ت ياعطاه من مال االله فهو مردود فى بعة اقطعها عثمان و كل مال يالا ان كل قط

ئى ولوو جدته قد تزوج به النساء و ملـك بـه   يبطله شيم لا يالمال فان الحق القد

   )25(ق يه اضيه العدل فالجور عليالاماء لرددته فان فى العدل سعة و من ضاق عل

) بدون جهـت (ن كه ين از اراضى عمومى مسلميهر قطعه زم. ديعنى آگاه باشي

زى يم را چيرا حق قديز. ت المال بگردديد به بيد بايگران بخشيمان به دآن را عث
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له آن اموال زنانى گرفتـه و  يو اگر بوس. باطل نمى گرداند) فهيحتى خواست خل(

. ت المال بـر مـى گـردانم   ين حال آنها را به بيده باشند با ايزانى را هم خريا كني

ق و يو داد در او ض ـش است و آن كـس كـه عـدل    يرا در عدل وسعت و گشايز

  . ق تر و ناگوارتر باشديد پس جور و ستم بر او ضيناگوار آ

 ـشدت مراقبت خود را بر حفظ امـوال عمـومى و رعا   �على   ـت از بي ت ي

  : سدين مى نويد كه به عمال خود چنين تا جائى رسانيالمال مسلم

اقصدوا قصـد   ن سطور كم و احذ فوا عن فضولكم ويادقوا اقلامكم و قاربوا ب

   )26(ن لا تحتمل الاضرار ياكم و الا كثار فان اموال المسلميالمعانى و ا

 ـن خطوط كمتر فاصـله قـرار ده  يد و بيك گردانيعنى نوك قلمها را باري د و ي

د مقاصـد و  يد و در هنگام نوشتن سعى نمائير لازم را حذف كنيكلمات زائد و غ

 ـدر نوشـتن ز د از آن كه يد و بر حذر باشيسيهدف را بنو  ـاده روى كني  ـز، دي را ي

  . شود) و تلف(د دچار ضرر ين نباياموال مسلم

نقـل   �ن يرالمومنين دو قسمت كه از اميبا در نظر گرفتن ا -زيخواننده عز

ك طرف مى خواهد اموالى را كـه بـر   يم روشن مى شود كه آن حضرت از يكرد

 ـن اسلامى از بيخلاف قانون و مواز  ـن در اختيمسـلم ت المـال  ي ار كارگردانـان  ي

ت المـال بـر   يشاوندان وى قرار گرفته بود به بيكان و خويحكومت عثمان و نزد

 ـگر براى حفظ آن اموال آن چنان دقت و مراقبت مى نمايگرداند و از سوى د د ي

 ـدر نامه هاى رسمى خطوط را نزد، سديكه به همكاران و عمال خود مى نو ك ي

 ـد و از نوشتن كلمات زائـد و غ يك نمائيها را بارد و نوك قلميسيگر بنويكدي ر ي

دچار ضـرر  ) ار كميهر چند بس(ت المال يتا اموال عمومى و ب. ديلازم اجتناب كن

ن علـى  ير المومنين بود قسمت اول از برنامه داخلى حكومت اميا، و تلف نگردد

  . �بن ابى طالب 
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  على با ستمگران همكارى نمى كند 

در همـان روزهـاى اول    �مهم و برجسته اصـلاحى كـه علـى    ن قدم يدوم

فرمانى بود كه براى عزل ستمگران و افراد آلوده اى كه از ، خلافت خود برداشت

 ـمغ. صادر كرد، عمال حكومت و در شمار همكاران خلفاى گذشته بودند رة بـن  ي

رفتم و به وى ن نزد آن حضرت ير المومنيد من در اوائل خلافت اميشعبه مى گو

د و آنها را همچنـان بـر   ينكن حت مى كنم كه عمال عثمان را عوضيگفتم ترا نص

و االله لا اداهـن فـى   : رفت و فرمـود يآن بزرگوار نپـذ . ديشان ابقاء نمائيپست ها

ره يمغ. عنى بخدا قسم من در اجراى وظائف مذهبى خود دوروئى نمى كنمي. نىيد

را او هم ياز استاندارى شام بر كنار مساز ز ه رايبه وى گفتم پس معاو، ديمى گو

در زمان عثمان و هم در زمان خلافت عمر در آنجا حكومت داشت در پاسـخم  

چ گاه يمن ه. عنى نه به خدا قسمي )27(ن ابدا يوميه يلا و االله لا استعمل معاو: گفت

سـد علـى   ين مـى نو يكـى از مـورخ  ي. ه همكارى نمى كنميبراى دو روز با معاو

ه بـه سـمت اسـتاندارى    يرة بن شعبه كه وى را براى ابقاء معاويدر پاسخ مغ �

ة الـى  ين توليما بيرة فيا مغياتضمن لى عمرى : ق مى كرد فرموديموقت شام تشو

ا ضمانت مى كنـى  يه را در پست وى ابقاء كنم آيعنى اگر امروز من معاوي ؟خلعه

سپس گفـت   ؟ن مقام بر كنار سازمياز ا نده او رايكه من زنده بمانم تا بتوانم در آ

ن بود آن دو قسمت مهم از برنامه داخلى يا )28(ن عضدا يو ما كنت متخذى المضل

ن برنامه ها در داخل كشور با چه يدا است كه اجراى اياما پ. �حكومت على 

  . مخالفتهاى سخت و كوبنده اى مواجه خواهد شد

 ـبخواهد اموال عمومى را بشدت از حك طرف نه تنها يحكومتى كه از  ف و ي

ل شدن حفظ كند بلكه با كمال صراحت اعلام دارد اموالى كه حكومت عثمـان  يم

ت المال بر مـى گـردانم و از   يهم بدون جهت و بر خلاف قانون است آنها را به ب
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 ـگر بخواهد دست ستمگران و بيسوى د داد گرانـى كـه بـا زمامـداران گذشـته      ي

. شه كوتاه سـازد يز دامان مردم و حكومت اسلامى براى همهمكارى مى كردند ا

 ـ   يعى است كه ايطب . ش خواهـد داشـت  ين حكومـت مشـكلات فراوانـى را در پ

مشكلاتى كه اجـازه نخواهـد داد وى دسـت بـه كـار شـود تـا حـداقل بتوانـد          

هاى خطرناكى كه در اجتماع اسلامى از نظر تجاوز به قانون و با امـوال  يناهموار

ز مردم به وجـود  يف و آلوده بر همه چيلط گشتن جمعى از افراد كثعمومى و مس

ح اسـلامى  يشرفت اجتمـاع و حكومـت صـح   ين برده و راه براى پيآمده بود از ب

  . هموار سازد

ن پرسش به خوبى روشـن مـى   ين قسمتها است كه پاسخ ايآرى با توجه به ا

در مدت كوتاه خلافت خود مواجـه بـا مخالفـت هـاى      �كه چرا على . شود

ش را در جنـگ بـا آنـان    يشـتر اوقـات خـو   يده و بيسخت دشمنان داخلى گرد

عـدل حكومـت آن    د در روشين مخالفتها و شورشها را بايسر ا ؟گذرانده است

 ـ   يطلحه و زب، حضرت جستجو كرد دن علـى بـن   ير كه گمان مـى كردنـد بـا رس

را ) مصـر و بصـره  (نان مى توانند دو استان مهم كشور آ، طالب به مقام خلافتياب

ار گرفته و براى مدتهاى طولانى بـا خـاطرى آسـوده از مقـام و امـوال      يدر اخت

د آن يرى بجا و مراقبت شديوقتى سختگ، نديعمومى حداكثر بهره بردارى را بنما

دن به يت حقوق مردم مشاهده كردند و از رسيت المال و رعايحضرت در حفظ ب

دند درصدد مخالفت و شورش بر آمدند و بـا  يگرد وسيل و آرزوهاى خود ماما

  . ارى او جنگ جمل را در بصره به وجود آوردنديشه و دستيك عايتحر

از خستگى جنـگ   �افت ولى هنوز على يان ين روش اگر چه بزودى پايا

اهى عثمـان  ه از شام سر بر داشت و به بهانه خون خوياسوده بود كه معاويجمل ن

 ـن نزديجنگ صف. ن را به وجود آورديجنگ صف ك بـود بـه نفـع آن حضـرت     ي
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 ـشه حكومت خاندان بنـى ام يدا كند و براى هميخاتمه پ جـه حكومـت   يه و بالنتي

بى زد و حماقـت  يرنگ عجيه دست به نيشه كن شود كه معاويدادگرى و ستم ريب

ه يمعاو. ثمر رساندرنگ او را به يان على نيارى از لشكريح بسيو عدم درك صح

شتر يان حكومت و شكست قطعى او چند روز بيدر آن لحظات حساسى كه تا پا

دسـتور  . نـد يرا بـه آن دعـوت نما   �زه كنند و لشكر على يمى شد بر بالاى ن

 ـه اجراء شد و بنا به نقل مسعودى پانصد قرآن در لشكر وى بر بالاى نيمعاو زه ي

ن ير المـومن يادى از لشكر اميجا نادانى و حماقت جمع زن يدر ا،  )29(د يبلند گرد

 ـا: د و آن چه آن حضرت فرموديه اثر بخشيرنگ معاويكار خود را كرد و به ن ن ي

رى از شكست حتمـى اوسـت در آن جمـع    يعمل خدعه است و به منظور جلوگ

  . موثر واقع نشد

ولى در انتخاب فردى كـه از طـرف علـى    ، ديت رسيجه كار به حكميو در نت

رفتند و خلاصـه بعـد از   يت برود باز فرمان آن حضرت را نپذيد به حكميبا �

. آن بزرگوار به كوفه باز گشـتند ، آن همه رنج و تحمل تلفات و مشكلات جنگ

تى كه از داخـل  ين نگذشت كه همان جمعيشتر از جنگ صفياما باز چند روزى ب

روزى يو همان مخالفت موجب پ. لفت با آن حضرت برخاسته بودندلشكر به مخا

ام كردند يهمان جمع به نام خوارج ق، ده بوديه و حكومت وى گرديو نجات معاو

ن جنگ هم هر چند يا. ن به وجود آوردندير المومنيو جنگ سومى را در برابر ام

ت نتوانسـت برنامـه   افت ولى باز هم آن حضريان يپا �به زودى به نفع على 

هاى هولناك حكومت هاى گذشـته  يعدل حكومت خود را اجراء كرده و ناهموار

  . را هموار سازد

ك قدرت و نفوذ كافى در شام هم چنان حكومت مـى كنـد و   يه با يرا معاويز

  . طالب استيجاد شورش در برابر على بن ابيهمواره درصد خراب كارى و ا
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هرهاى دور افتاده اى كه در تحت تسلط آن گاهى ارتش غارتگر خود را به ش

ت المـال و دسـتبردهائى كـه بـه     يبزرگوار بود مى فرستاد و آنها پس از غارت ب

ادى ياموال مردم مى زدند و كشتن فرماندار آن حضرت و به قتل رساندن جمع ز

كى پس ين گونه اخبار ناگوار و كوبنده يا. ن به سوى شام بر مى گشتندياز مسلم

ن اوقـات آن بزرگـوار مـردم كوفـه را     يدر ا. ديبه آن حضرت مى رس گرىياز د

و از آنان . جمع مى كرد و آن خبرهاى ناراحت كننده را به اطلاع آنها مى رساند

عكس العمل نشان دهنـد  ، ن و تجاوزاتين اعمال ننگيمى خواست كه در برابر ا

 ـامه و خاندان بنـى  يطانى معاويك جنبش عمومى اساس حكومت شيو با  ه را ي

چ گونه جواب مثبتى از جانـب مـردم   ياما متاسفانه ه. شه در هم بكوبنديبراى هم

  . دندينمى شن

 ـانجـام مـى گرد   �ن حوادث در روزهاى آخر حكومت علـى  يا د در آن ي

تهاى ياسر و مالك اشتر و محمـد بـن ابـى بكـر و شخص ـ    يگر عمار يامى كه ديا

كـى بعـد از   ياران باوفاى آن حضـرت  يدند و ن مردم نبويبزرگى مانند آنان در ب

  . ه كشته شده و از دست رفته بودنديرنگ معاويا با نين و يگرى در جنگ صفيد

ش را يد خويناراحتى شد �ز خود على يجان انگيكى از خطبه هاى هيدر 

 ـها و بيروان خود در برابر سـتمگر ياز سكوت مرگبار پ  ـهـاى معاو يداد گري ه بـا  ي

د كه به آن حضرت يراد گردين خطبه هنگامى ايا، ديان مى فرمايكامل بصراحت 

كـه در  (ان بن عوف را براى غارتگر و كشتار شهر انبار يسف، هياطلاع دادند معاو

ه را با يفرستاد و آن مرد ناپاك هم فرمان معاو) ن بودير المومنيتحت حكومت ام

 ـ يموفق  ـدر ا. ه وجـود آورد ت اجراء كرد و مصائب ناگوارى را در آن شـهر ب ن ي

ج آنان به منظور يين خبر اسف بار به مردم و تهيضمن رساندن ا �هنگام على 

  ... دين مى فرمايدن اساس حكومت وى چنيان و در هم كوبيكار با فرزند ابوسفيپ
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رون و تغـزون  يكم و لا تغيغار عليرمى ين صرتم غرضا يفقبحا لكم و ترحا ح

ف قلتم هـذه حمـارة   يام الصيهم فى اير الين فاذا امرتكم بالسعصى االله و ترضويو 

هم فى الشتاء قلـتم هـذه صـبار    ير اليسبخ عناالحر و اذا امرتكم بالسيظ امهلنا يالق

ف يكل هذا فرارا من الحر و القر فـانتم و االله مـن الس ـ  . نسلخ عناالبرديالقر امهلنا 

  . افر

 ـگرفته اعنى ننگ و نكبت بر شما باد شما هدف قرار ي  ـد و معاوي رهـاى  يه تي

رنگ مـى كنـد و شـما    يه با شما نيمعاو، تان رها مى كندين خود را به سويسهمگ

 ـكار مى شود ولى شما نمـى جنگ يبا شما پ، ديشيله اى در برابر او نمى انديح ، دي

ت مى كنند و شما عمـلا بـه   يرند و معصيده مى گين الهى را ناديدستورات و فرام

آن گاه كه شما را امر كردم كه در تابستان براى جنـگ بـه   ، ديت مى دهيآن رضا

ام يد است به ما مهلت بده تا ايد كه گرماى هوا شديد گفتيسوى آنان رهسپار شو

گرما سپرى گردد و هنگامى كه به شما فرمان دادم كه در زمستان به سوى آنـان  

ما به مـا مهلـت بـده تـا سـر     . د كه سرماى سختى استيد گفتيبراى جنگ بشتاب

شـما بـه خـدا قسـم از      پس ؟نها براى فرار از گرما و سرما استيتمام ا. بگذرد

  . ديزيشتر مى گرير بيشمش

 ـ يسخنان خود را در نكوهش شد �سپس على  ن ادامـه  يد از آن مـردم چن

  : مى دهد

ا اشباه الرجال و لارجال حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال لوددت انى لم ي

حا ياعرفكم معرفة و االله ندما واعقبت سدما قاتلكم االله لقد ملاتم قلبى قاركم و لم 

 ـظا و جر عتمونى نغب التهمام انفاسـا و افسـدتم علـى را   يو شختم صدرى غ ى ي

   )30(ان و الخذلان يبالعص
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قـت در شـمار مـردان    يد ولـى در حق يه هستيعنى اى كسانى كه به مردان شبي

هـر  . و عقلهاى شما مانند نو عروسـان اسـت   بردبارى شما مانند كودكان، ديستين

به خدا قسم ، چ گونه نشناسمينم و شما را به هينه من دوست داشتم شما را نه بيآ

خداونـد شـما را   ، ده و غصه و غم با خود آورديمانى كشيكه شناختن شما به پش

 ـنه قلب مرا از جراحت پـر كرد يهر آ، لعن كند و از رحمت خود دور سازد د و ي

د و جرعه هائى پى درپى از غم و غصه يرا از خشم و غضب مملو ساخت نه مايس

  . ديات مرا با عدم اطاعت و بكار نبستن تباه كرديد و آراء و نظريبه من خوراند

  : زيخواننده عز

ار فشـرده و كوتـاه از حـوادث    ينجـا بس ـ يبا در نظر گرفتن آن چه كه ما تـا ا 

قت به ين حقيا. ميرخ داده بود شرح داد �حساسى كه در زمان حكومت على 

شه دار فسـاد  يرومند و رين نتوانست عوامل نيرالمومنيد كه اميخوبى روشن گرد

را كه قسمت مهم آن در زمان حكومت عثمان در اجتماع اسلامى به وجود آمده 

. شه كن سـازد ين رين مسلميان بر دارد و آثار شوم آن حكومت را از بيبود از م

 ـك طرف معاوين حكومت آن حضرت است در حالى كه از اياكنون پا ه كـه در  ي

سـال   12زمان حكومت عمر به سمت استاندارى شام نصب شده بود و در مدت 

حكومت عثمان به حد كافى براى خود نفوذ و قدرت به دست آورده نه تنها هـم  

بلكه گاه گاهى جسارت مى ورزد و بـه  . چنان در راس قدرت شامات قرار دارد

بسر مى برند تجاوز كرده  �حى و اطراف نقاطى كه در تحت حكومت على نوا

  . و دست به غارتگرى و كشتار مردم بى گناه مى زند

كـى بعـد از   ياران كاردان و با وفاى خـود را  ين يرالمومنيگر اميو از سوى د

 ـگر از دست داده و در باقى مانده از پيد روان آن حضـرت هـم آن چنـان روح    ي

ه بـه وجـود آمـده بـود كـه آن      يهاى معاويت و بى تفاوتى در برابر ستمگرسكو
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د به مرگ مـى  ياق شدياشت!! !ارانيحضرت براى نجات و رهائى از دست همان 

  . نمود

ن يرالمـومن ين است شرائط دردناك اجتماع اسلامى تا هنگام شهادت اميآرى ا

ن در آن روز ياجتمـاع مسـلم  ن شرائط و وضع خاصى كـه بـر   ياكنون ما ا. �

م تا بـه هـدف اصـلى كتـاب     يب قرار مى دهيباز هم مورد تعق. حكومت مى كرد

  . ميك گردينزد

   ����حكومت امام حسن 

. مى رسد �پس از شهادت على بن ابى طالب نوبت خلافت به امام مجتبى 

 ـتنهـا از ا )نيرالمومنيمانند حكومت ام( �حكومت امام حسن  ن نظـر مـورد   ي

ا امام دوم در دوران قدرت خود توانست آثـار شـومى   يم آينيبحث ما است كه بب

را كه از حكومت عثمان تا هنگام خلافت آن حضرت بجاى مانده بود بر طـرف  

ا آن كـه  يح و اصلى اسلامى قرار بدهد؟ ير صحيسازد؟ و امت مسلمان را در مس

شه كن كردن ين عوامل فساد نتوانست براى ررومند بوديآن حضرت هم به علت ن

  ش ببرد؟يآنها كارى از پ

 ـجاب مـى كنـد كـه در ا   يدن ما به هدف اصلى كتاب بطور ضرورت ايرس ن ي

 ـعنى صلح وى بـا معاو ين حادثه حكومت امام دوم يفصل از مهمتر ه و علـل و  ي

 ـرا با معاو �را عواملى كه صلح امام حسن يم زياسرار آن بحث كن جـاب  يه اي

  . خود در به وجود آمدن حادثه كربلا نقش موثر و مهمى را دارا است، كرد

ن يك توجه كوتاه به وضع عمومى مسلميتصور مى كنم  -خوانندگان ارجمند

كافى است كه هر فردى حوادث ناگوارى را كـه در   �ان حكومت على يدر پا

را امام دوم يز. نى كنديش بيوندد به خوبى پيبه وقوع مى پ �عصر امام مجتبى 

ن دشـمن  يدر شرائطى زمام حكومت را در دست گرفت كه سر سـخت تـر   �
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، ت كرده و مهمتر از آنيت خود را بحد كافى تثبيه موقعيعنى معاويامبر يخاندان پ

بارزه ه به مين معاويارانى مى خواهد با ايروى يبا كمك و ن �حضرت مجتبى 

 ـبراى نجات از دست همان  زد كه پدر بزرگوارشيبرخ اران آرزوى مـرگ مـى   ي

چ صورت شـما  ينم و به هيمن دوست داشتم شما را نب: نمود و با آنان مى فرمود

به خوبى قابل  �نده حكومت امام حسن يآ، ن شرائطيبا توجه به ا، را نشناسم

در حدود هدف اصلى كتاب مـورد   ل آن حوادث راياكنون تفص. نى استيش بيپ

  : ميبررسى قرار مى ده

ن يهنگامى كه زمام حكومت را در دست گرفت مهمتر �فرزند بزرگ على 

، مشكلى كه در برابر وى و در راه مصالح اسلام و اجتماع اسـلامى قـرار داشـت   

 ـان برداشته شود دنين مشكل از مياگر ا. ه در شام استيهمانا حكومت معاو اى ي

ت هـاى جهـانى وى وجـود دارد بـه     يگرى را كه در سر راه موفقياسلام موانع د

 ـن حكومـت با ين كار اين بزرگتريبنابرا. ان بردارديآسانى موانع مى تواند از م د ي

 ـن مشكل ابتداء معاويحضرت مجتبى براى حل ا، ن مشكل باشديحل ا ه را بـه  ي

م قـاطع و اراده خلـل   يماما دعوتى كه ضمن آن تص، عت با خود دعوت فرموديب

ه تا جـائى كـه   يعنى معاوين سر چشمه فساد ير آن بزرگوار جهت نابودى ايناپذ

 ـدر آن نامه معاو �امام حسن . دا استيامكان دارد به خوبى هو ه را دعـوت  ي

امـا سـپس   . د و به خلاف آن حضرت تـن در دهـد  يعت نمايمى كند كه با وى ب

  : ن اضافه مى كنديچن

ن فحـا كمتـك   يك بالمسـلم يك سرت ابى ليت الا التمادى فى غيانت ابو ان 

   )31(ن ير الحاكميننا و هو خيحكم االله بيحتى 

عت بـا مـن تـن در نـدهى و همچنـان بخـواهى در ضـلالت و        يعنى اگر به بي

ن به سوى تـو رهسـپار مـى    يگمراهى خود اصرار به ورزى من با اجتماع مسلم
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ن مـا حكـم كنـد و او    يتا هنگامى كه خداوند در بشوم و با تو مخاصمه مى كنم 

 ـن نامه از طرف آن حضرت به سـوى معاو يا. ن حكم كنندگان استيبهتر ه مـى  ي

حا به آن جواب رد داده بلكه با فرستادن جمعـى از  يه نه تنها صريولى معاو، رود

ار آنان قرار يمامور بن سرى خود به كوفه و بصره و نقشه هاى شومى كه در اخت

ه آن حضرت و حكومت وى يد تا مردم مسلمان را عليدرصدد بر مى آ، هدمى د

ر مـى شـوند و بـه جـزاى     ياما خوشبختانه جاسوسان او بزودى دستگ، بشوراند

عنى همان تنها خطر بزرگى كه جهـان اسـلام   يه يانت خود مى رسند ولى معاويخ

شگى يمستى و سقوط هيرنگ حكومت خود تا سر حد نير پرده نفاق و نيرا در ز

غمبر ندهد هـر  يم جدى دارد كه اجازه حكومت به خاندان پيتصم. د مى كنديتهد

  . ن باشديك جنگ بزرگ و خونيمت يم به قين تصميچند اجراى ا

ار ظالمانه و جفا است اگر كسى تصور كند حضرت امـام  يبس -زيخواننده عز

ه براى جهان اسلام و اجتماع اسلامى واقف يمجتبى به خطر قطعى حكومت معاو

صه فسـاد كـه   ين شجره خبيشه كن كردن ايا فكر كند آن حضرت براى رينبود و 

ن حـد امكـان كـه    يمتاسفانه با دست عمر در چمنزار اسلام بذر شده بود تا آخر

  . مصالح اسلام اقتضاى آن را مى كرد قدم بر نداشت

م ساخت كه چگونه يت را روشن خواهين واقعيما اكنون به خواست خداوند ا

 ـد بتوانـد ا يار داشت به كار انداخت تا شـا يروئى كه در اختيامام تمام ن ن مـاده  ي

 ـكر اجتماع قلع كند و جهان اسـلام را از شـر حكومـت بنـى ام    يفساد را از پ ه ي

، ك طرف و دردنـاك تـر از آن  يه از يطانى معاويرنگ هاى شياما ن. آسوده سازد

گـر و خلاصـه همـان    يمانى مـردم از سـوى د  يوفائى و بى ا مانى و بىيسست پ

وجود داشت اجازه نداد تا آن حضرت موفـق   �عواملى كه در حكومت على 

امام مجتبى هنگامى كـه زمزمـه   . ابديگردد و با آن هدف بزرگ و انسانى دست 
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حا يد به مسـجد آمـد و در آنجـا صـر    يه شنيآمادگى مردم را براى جنگ با معاو

ك نفر از بزرگان كوفـه بـه   يولى حتى ، كار با او دعوت نمودين را براى پيمسلم

عدى بن حاتم برخاست و سخت آن مردم را بر آن . نداى آن بزرگوار پاسخ نداد

ج نمود در ييآنان را به اطاعت امر امام ته سكوت و سستى سرزنش كرد و سپس

. ه اعلام داشـتند يمعاو ش را براى جنگ باينجا همگى برخاستند و آمادگى خويا

، ديله كه قرارگاه لشكر بود برويد به نخيحضرت به آنها فرمود اگر راست مى گوئ

ر يان را بـه تـدب  يلـه رفتنـد و از آن جـا سـپاه    يآن بزرگوار هـم شخصـا بـه نخ   

عبدالرحمن كوچ دادند و سه روز در آن مكان توقف فرمود تا هر كه مى خواهد 

 ـسه روز تعـداد كسـانى كـه بـه حما    به لشكر وى ملحق گردد پس از  ت از آن ي

ن هنگـام امـام   يدر ا )32(د يحضرت در آنجا گرد آمده بودند به چهل هزار نفر رس

چهار هزار نفر از آن مردم را تحت رهبرى و فرماندهى مردى بـه نـام    �دوم 

 ـمه شـب معاو يه به شهر انبار فرستاد ولى نيحكم براى مقابله با معاو اى ه نامـه  ي

ت امام دست بـر دارد و  يبراى حكم نوشت و ضمن آن از او خواست كه از حما

 ـبه وى ملحق شود تا او حكومت ناح ه اى از نـواحى شـام را بـدو واگـذارد و     ي

 ـآن مرد ناپـاك دعـوت معاو  ، پانصد هزار درهم همان شب براى و فرستاد ه را ي

 ـشـاوندان نزد يرفت و در دل شب با جمعـى از خو يپذ  ـ  ي وى وى ك خـود بـه س

هنگامى كه صبح طلوع كرد سربازان امـام مجتبـى   ، وستيشتافت و به لشكر او پ

 ـانت كار به سوى معاويافتند كه آن خياما بزودى در، در انتظار هم بودند � ه ي

ان را به ارتـش  يد آن بزرگوار جريانت حكم به اطلاع امام دوم رسيخ،  )33(رفت 

نى حكم به سوى انبـار فرسـتاد و   يبراى جانشگرى را يخود گزارش داد و فرد د

بـه آن حضـرت   ، مانهاى سختى گرفت كه وى هم مانند آنيدر برابر مردم از او پ

  . ديانت ننمايخ
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ه و وعده حكومتى كـه بـه وى داده   ياما متاسفانه آن هم در برابر پولهاى معاو

بدبختانـه دامنـه   وست يبود به زانو در آمد و مانند فرمانده گذشته به لشكر وى پ

گـرى  يكى پـس از د يافت و فرماندهان بعدى هم يان نينجا پايانت ها تا اين خيا

دا است كـه  ينا گفته پ، ه رفتنديده و به سوى معاويانت ورزيخ �به امام حسن 

ن ارتش چگونه روح سربازى و نظـامى آنهـا را سـخت    ين خبرها در بيانتشار ا

كار اثر سـوء مـى   ين نسبت به شركت در جنگ و پم آنايف كرده و در تصميتضع

  . گذارد

 ـن وضع اسف بار سخت غمـزده و ملـول گرد  يامام دوم با مشاهده ا د و بـه  ي

ن هنگام يدر ا. دارى فرماندهان ارتش متاثر گشتين بى وفائى و ناپايشدت از ا

  : ن گفتنديان نزد وى آمدند و بدو چنيجمعى از ارتش

فقال كذبتم . عون فمرنا بامركيحن السامعون المطه و نيك و وصيفة ابيانت خل

 ـ يف تفون لى و كيرا منى فكيتم لمن كان خيو االله ماوف كم و لا اثـق  يف اطمـئن ل

نكم معسكر المدائن فوافوا الـى هنـاك   ينى و بين فموعدنا مابيان كنتم صادق، بكم
)34(   

 ـين پدرت و وصى او هستى و ما در برابر فرمانت مطيعنى تو جانشي و آن  ميع

حضـرت  . پى او امرت را نسبت به مـا صـادر فرمـا   ، ميچه دستور دهى مى شنو

د براى كسى كه بهتـر از مـن   يوفا نكرد، ديفرمود به خدا قسم شما دروغ مى گوئ

نان يد كرد؟ چگونه من به شما اطميپس چگونه براى من وفا خواه �بود على 

د موعد ين حال اگر راست مى گوئيم با ادا كنم با آن كه من به شما اعتماد نداريپ

 ـبـه دنبـال ا  . ديبه سوى آنجا رهسپار شو. ما لشگرگاه مائن باشد آن ، ن فرمـان ي

ن راه جمعـى از افـراد كـه در    ياما در ب. حضرت هم به سوى مدائن حركت نمود

مه گـاه وى شـده و همـه    يشمار سربازان آن بزرگوار بودند براى غارت وارد خ

ر پاى آن حضرت قرار داشت ربودند ولـى  يجاده اى كه در زز حتى رداء و سيچ
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 ـ    يعيبه علت مراقبت جمعى از ش بى وارد يان بـه جـان آن بزرگـوار توانسـتند آس

  . سازند

اما در اثناى راه مردى از خوارج بـه  ، به راه مدائن ادامه داد �امام مجتبى 

نام جراح بن سنان به آن حضرت حمله كـرد و بـا خنجـر بـر ران آن بزرگـوار      

اران خاص آن حضـرت وى را بـا آن   يجمعى از  )35(جراحت سختى وارد آورد 

ولى با كمال تاسف هنگامى كه آن بزرگوار به مدائن وارد ، حال به مدائن آوردند

 ـارى از كسانى كه قبلا به وى گفته بودند مـا مط يبس مشاهده كرد كه. ديگرد ع او ي

  . دنديامدند و تخلف ورزيم به آنجا نيامر شما هست

شـان سـخت مـورد    يهايمـان شكن ينجا باز حضرت مردم را بـه خـاطر پ  يدر ا

  : ن فرموديسرزنش قرار داده و چن

لكافر مع ا! ؟غدر اى تمونى كما غدرتم من كان قبلى مع اى امام تقاتلون بعدى

ه لافرقـا  يومن باالله و لا برسوله قط و لا اظهر الاسلام هو و بنوا اميالظالم الذى لا

ن االله عوجا هكـذا قـال   يه الا عجوز در داء لبغت ديبق لبنى اميف ولولم يمن الس

   )36(رسول االله 

انـت  يد چنـان كـه خ  يانت كرديد و به من خيمان خود را با من شكستيعنى پي

به رهبـرى كـدام امـام بعـد از مـن جنـگ       . ش از من بوديكه پ با امامى، دينمود

چ گاه به طور واقع به خـدا و  يا به رهبرى آن كافر ستمگر كه هيآ! د كرد؟يخواه

ه مگـر بـراى   يگر از بنى اميو اظهار اسلام ننمود او و د )37(اورد يمان نيامبر او ايپ

ره زن هـر  يك پينان مگر ه اى كه اگر باقى نماند از آين بنى اميا، ريفرار از شمش

ن گونه فرمود فرستاده خداونـد  يا، ن خدا اعوجاجى وارد خواهد آوردينه بر ديآ

  . امبر اسلاميعنى پي
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، بـود  �ن روزهاى حكومت حضـرت مجتبـى   يگر سخت ترين اوقات ديا

ح كسانى بود كه با يهاى صريمان شكنيرا حوادث ناگوار كه از همه كوبنده تر پيز

  كار. گرى واقع مى شديكى بعد از دي، عت كرده بودنديحضرت بآن 

ارى از يانتها تا جائى بالا گرفت كه بس ـيها و نقض عهدها و خيمان شكنين پيا

 ـبزرگان ارتش امام دوم در پنهان با معاو ه مكاتبـه و ارتبـاط داشـته و بـه وى     ي

م تـو  يت بسـته تسـل  را دس �ائى ما امام حسن يك كوفه بياگر تا نزد: نوشتند

 ـنان بارها به سوى آن حضرت تيم نمود و هم ايخواه ر انـدازى نمودنـد و مـى    ي

اما خوشبختانه چون حضرت . ن گونه آن بزرگوار را به قتل برساننديخواستند بد

امـام دوم از   )38(ده بودنـد از گزنـد آنـان مصـون ماندنـد      ير لباس پوشيزره در ز

ه به خـوبى آگـاه بـود و    يپنهانى آنها با معاوانتهاى سران سپاه خود و روابط يخ

  : ن فرموديد ابن وهب چنيقت تلخ را ضمن كلماتى به زين حقيخود ا

   )39(ه سلما يدفعونى علية لاخذوا بعنقى حتى يو االله لو قاتلت معاو

اران من را گرفتـه و سـالم   يه جنگ كنم يعنى به خدا قسم اگر اكنون با معاوي

ش آمدهاى ناگوارى كه در همان اوقـات بـراى   ينمود از په خواهند يم معاويتسل

ان آن حضـرت  يمانده از ارتش ـيه باقيف روحيرخ داد و در تضع �امام مجتبى 

 ـا، ر مورخ مشهوريده ابن اثيد و به عقيسخت موثر واقع گرد ن حادثـه بـود كـه    ي

كـه   ن بوديا. مه آن حضرت براى غارتگرى هجوم آوردنديموجب شد مردم به خ

س بن سعد كـه  يق: اد زد و گفتيمردى ناپاك در مدائن در لشگرگاه حضرت فر

ه مقاومت مى كرد كشـته  يبا دوازده هزار نفر در فرات مردانه در برابر ارتش معاو

ف شـده  يه سربازى تضـع يد و روحيطانى اثر شوم خود را بخشين نداى شيا. شد

ن حادثـه را  ير ايابن اث، گون ساخترا سخت دگر �امام  باقى مانده از ارتش

  : ن نقل مى كنديچن
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س بن سعد قتـل  يالمدائن نادى مناد فى العسكر الا ان ق �فلما نزل الحسن 

   )40(فانفروا فنفر وابسر ادق الحسن فنهبوا متاعه حتى نازعوه بساطا كان تحته 

ان ارتـش وى  يدر مد شخصى يبه مدائن وارد گرد �عنى چون امام حسن ي

  . ديد و دور شوين جا برويس بن سعد كشته شد شما از ايندا در داد كه ق

روانـه شـدند و هـر     �مه امام حسن ين ندا به سوى خيدن ايسربازان با شن

 ـمه بود به غارت بردند حتى فرشى كه در زيان خيچه در م ر قـدم آن بزرگـوار   ي

  . ربودندر پاى آن حضرت يبود با كشمكش از ز

 ـ يما تا ا -ز يخواننده عز ش آمـدهاى نـاگوارى را كـه از    ين جا حـوادث و پ

ه تـا هنگـام   يكار با معاوياز كوفه براى مبارزه و پ �ابتداى خروج امام حسن 

ورود آن حضرت به مدائن واقع شد قدم به قدم مورد مطالعه قرار داده و با ذكـر  

از  �م كه چگونه امام مجتبى يخى نشان دادير قابل انكار تاريشواهد زنده و غ

د و يه سخت بر حذر است و اكنون كه وارد مدائن گرديكنار آمدن و صلح با معاو

ه را ينه صلح با معاويهاى پى درپى مردم آهسته آهسته مى خواهد زميمان شكنيپ

 ـآن حضرت براى اتمام حجت و نشان دادن دور نمـاى هـول انگ  ، آماده سازد ز ي

ان خود قـرار  يدر برابر ارتش، ه بر مردم و اجتماع اسلامىيه و بنى اميتسلط معاو

  : ن فرموديرد و خطاب به آنان ضمن خطبه اى چنيمى گ

فى لاحدمنكم بما ضمنه فى قتلـى و انـى اظـن ان    يه لايلكم و االله ان معاويو 

وحـدى   ن جدى و انى اقدر ان اعبـداالله ين لديتركنى اديدى فاسالمه لم يوضعت 

سـتطعمونهم  يستسقونهم وين على ابواب ابنائهم يولكن كانى انظر الى ابنائكم واقف

علم يهم و سيديطعمون فبعدا و سحقا لما كسبته ايسقون و لا يبما جعل االله لهم فلا

   )41(نقلبون ين ظلموا اى منقلب يالذ
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ن بـه  ه در برابر كشتن ميعنى واى بر شما به خدا قسم به وعده هائى كه معاوي

شما داده وفا نخواهد كرد و من مى دانم كه اگر دست خود را در دست وى قرار 

. ن جد خود باقى باشميدهم و با او صلح كنم او مرا رها نمى كند تا بر روش و د

ا هم اكنون مى ياما گو،  )42(اى مردم من مى توانم به تنهائى خداى را عبادت كنم 

ستاده اند و از آنهـا آب  يه ايهاى فرزندان بنى امنم كه فرزندان شما بر در خانه يب

 ـاما فرزندان بنى ام، ت المال خواستارنديو غذا مى طلبند و حقوق خود را از ب ه ي

بنـى  : به نسل شما و فرزندانتان آن چه كه حق آنهاست نمى دهند سپس فرمـود 

م نى كه با دست خود انجايه از رحمت خداوند دور باشند به خاطر اعمال ننگيام

و به چه عذاب . مى دهند و به زودى ستمگران مى دانند كه به كجا خواهند رفت

ن جا بـه سـخنان   ين در ايرالمومنيفرزند بزرگ ام، دردناكى دچار خواهند گشت

 ـز كه مانند يانات تكان دهنده و روح انگين بياما متاسفانه ا، خود خاتمه داد ك ي

چ گونـه اثـر   يد هيارج مى گردنداى ملكوتى و آسمانى از حلقوم آن بزرگوار خ

امـام دوم  ، محسوسى در روح آن مردم پست و دون فطرت به جاى نمى گـذارد 

ا آور شد با يحا يه را بر اجتماع صريج وحشتناك تسلط بنى اميبا آن كه نتا �

 ـير و ين حال آن مردم ناپاك براى ترس از شمشيا دن بـه پاداشـهاى   يا براى رس

ه به آنها وعده داده بود همچنان عهـد شـكنى مـى كردنـد و     يافسانه اى كه معاو

 ـتلاش مـى نمودنـد بـه ام    �ن بردن حضرت مجتبى يبزرگان آنها براى از ب د ي

  !!!ه برسنديآنكه به عطاى معاو

آن چنان بزرگان كوفه ، هيه حكومت معاويدن به قدرت و مال در سايفكر رس

امام دوم . ت را پشت سر نهادنديفضائل انسانن و تمام يكه د، را سر گرم كرده بود

ن بـا زمـان   ينى مردم كوفه را در هنگام جنگ صفيه ديضمن خطبه اى روح �

  : دين مى گويسه كرده و در آن جا چنيحكومت خود مقا
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نا عن اهل الشام شك و لانـدم و انمـا كنـا نقاتـل اهـل الشـام       يثنيانا و االله لا

ر كـم  يالسلامة بالعداوة و الصبر بالجزع و كنتم فى مس ـ بتيبالسلامة و الصبر فش

   )43(نكم يا كم امام ديوم و دنياكم و اصبحتم الينكم امام دنين و ديالى صف

 ـكار با مردم شـام شـك و ترد  يعنى به خدا قسم ما را از مبارزه و پي  ـد و ي ا ي

 ـيكار ما اكنون ايمانى باز نداشت بلكه علت عدم پيندامت و پش ا بـا  ن است كه م

گر در صـلح و صـفا   يكديم در حالى كه نسبت به ياهل شام جنگ را شروع كرد

م امـا صـلح و صـفاى مـا بـا      يبائى داشـت يم و در برابر مشكلات صبر و شكيبود

بائى و جزع منتهـى  يد و تحمل و صبر به ناشكيگر به عداوت و دشمنى كشيكدي

 ـد در حالى كه دين مى رفتيو شما به جنگ صف. شد شـما مقـدم بـر    ن در نـزد  ي

 ـا در نظرتان مقـدم بـر د  يد كه دنين گونه ايولى امروز ا، اى شما بوديدن ن شـما  ي

  . است

م به خـوبى  ين جا بر شمرديبا مطالعه حوادثى كه ما تا ا -خوانندگان ارجمند

گـرى  يكى بعـد از د ي �روشن مى شود كه چگونه موجبات صلح امام مجتبى 

ه آن حضرت سخت از آن بـر حـذر بـود و بـا تمـام      با آنك. وندديبه وقوع مى پ

 ـد تا نگذارد ايار داشت مى كوشيروئى كه در اختين  ـن صـلح انجـام گ  ي امـا  . ردي

 ـن كوششها بى اثر بود و بالاخره آن بزرگوار اجبارا به صلح با معاويمتاسفانه ا ه ي

و ابى و علل ين صلح و ارزيت ايتن در داد اكنون ما دامنه بحث را به بررسى ماه

  . مياسرار انجام آن مى كشان

با معاويه و سرانجام آن اسرار صلح امام  ����برخوردهاى نظامى امام حسن 

  وارزيابى آن ����حسن 

ش آمـدهاى نـاگوارى كـه از    يخى و پين حوادث تلخ تارين جا ما مهمتريتا ا

 ـتا هنگام انعقاد صـلح وى بـا معاو   �ابتداى خلافت امام حسن  ه بـه وقـوع   ي
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نه بحث بـراى بررسـى و   ياكنون كه زم. ميار فشرده و كوتاه شرح داديوست بسيپ

ق و جستجو درباره اسرار صـلح  يبه تحق، ديابى صلح آن بزرگوار آماده گرديارز

شـگى  يرى از سقوط حتمى و همين عمل براى جلوگيجى كه ايت آن و نتايو ماه

  . ميطور موقت و تا هنگام حادثه كربلا در برداشت مى پردازاسلام به 

  هاى مردميمان شكنيپ
ن است كه امـام  يرد اين بحث مورد توجه قرار گيد در اين موضوعى كه باياول

هاى پـى در پـى و بـى    يمـان شـكن  يهنگامى تن به صلح در داد كه پ �مجتبى 

جاب يآن حضرت ضرورت آن را ان بزرگان كوفه و فرماندهان ارتش يوفائى ننگ

تا هنگام ورود آن بزرگوار  �خ حكومت امام حسن يما در شرح تار، مى نمود

ه و از كنار يم كه چگونه آن حضرت از صلح با معاويبه مدائن به خوبى نشان داد

جـان  يانـات ه يآمدن با حكومت وى بر حذر بود و ضمن خطابه هاى فراوان و ب

 ـشوم و نكبت بار تسلط بنى امج يزى نتايانگ ه را بـر جهـان اسـلام و اجتمـاع     ي

  !!د كرد؟ياما چه با، دياد آور گردياسلامى 

 ـدر شرائط ناگوار و دردناكى قـرار گرفتـه بـود كـه از      �امام  ك طـرف  ي

ه ملحق شـده و در شـمار   يارى از فرماندهان ارتش وى رسما به لشكر معاويبس

ماندگان ارتـش آن حضـرت   يگر جمعى از باقيو از سوى د، اران او در آمده اندي

ك كوفـه  يه ارتباط داشته و به وى نوشته اند كه اگر تا نزديهم در پنهانى با معاو

  !نديم او نماير كرده و تسليآنان آن بزرگوار را دستگ، ديايب

 ـك وى با تحرياران نزديتى قرار گرفته بود كه يدر موقع �امام مجتبى  ك ي

امـا آن حضـرت بـه علـت     . راندازى كردنـد يه در هنگام نماز به سوى او تيعاوم

فرزنـد بـزرگ   ! جـان بـه سـلامت بـدر بردنـد     ، ر لبـاس از آن يداشتن زره در ز

 ـن در وضع فوق العاده اى قرار گرفته بود كه يرالمومنيام ان او بـه  ياران و ارتش ـي
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ر قـدم  يفرشى كه در زحتى (مه بود يختند و تمام آن چه را كه در خيمه وى ريخ

ا جز صلح چاره اى ين شرائط ناگوار آيدر چن!! به غارت بردند) آن حضرت بود

را اگر در آن لحظات خطرناك حسن بن على با همان يز. قطعا نه! ؟وجود داشت

ف و در هـم شكسـته   يار ضـع يه اى بسيان كه داراى روحيمانده از ارتشيجمع باق

كار مى كردند در همـان روزهـاى   يومند وى پريه و ارتش نيبودند در برابر معاو

ن يد و در ايه مى گرديب معاويروزى و غلبه قاطعى نصيد پياول جنگ بدون ترد

بدون آن كه ، كان او كشته مى شدندياران و نزديصورت قطعا امام حسن و تمام 

ن شهادت و كشته شدن بهره كافى براى حفـظ اسـلام و بقـاء قـرآن     يبتوانند از ا

ب ياز شهادت خود آن بهره عج �ابن على  -ن يرا اگر حضرت حسيبردارند ز

ك سلسله شرائط خاص اجتماعى بود كـه  يرد به علت وجود يو جهانى را مى گ

  . نده روشن خواهد شديبه خواست خداوند در آ

 ـو  �ار سطحى و جاهلانه است اگر تصور گردد امام مجتبـى  يبس اران او ي

روز كشته مى شدند مى توانستند مانند امام سوم از شهادت خـود   هم اگر در آن

 �كشته شدن امـام حسـن   . ت قرآن استفاده كننديبه نفع اسلام و حفظ موجود

دن يه را در راه رسين اثر مهمى نداشت بلكه معاويدر آن روز نه تنها براى بقاء د

تـا سـر   ) ب و مانعىيرقچ گونه يبدون داشتن ه(ر يب و كم نظيك قدرت عجيبه 

حد نهائى كمك مى نمود و به او اجازه مى داد كـه نقشـه هـاى شـوم و پنهـانى      

ك حكومت نـژادى  يزى جز محو ساختن اسلام و زنده كردن يكه چ(ش را يخو

صـلح امـام   ، آزادانه اجراء سازد) ل انسانى و اسلامى نبوديبه جاى حكومت اص

ر انداخت و ين آرزو به تاخيه را به ايدن معاويدر آن روز به طور موقت رس �

د مـى  يه تهديم خطر بزرگى كه در آن روز اسلام را از جانب معاوياگر ما بخواه

نمود و نقش مهمـى كـه صـلح امـام دوم در آن شـرائط بـراى حفـظ اسـلام و         
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م كـه در  يه كنيد اسلام را به چراغى تشبيم بايت قرآن داشت مجسم سازيموجود

بـا داشـتن   (ه ين جا معاويدر ا، ار كوتاه مى سوزديبا شعله اى بست ضعف و ينها

مانند مردى بود كه دهان خود را پر ) ار مساعديرومند و امكانات بسيآن ارتش ن

شه آن چراغ را خاموش سازد يك فوت زدن براى هميباد كرده و مى خواهد با 

خى يت حساس تـار با آن صلحى كه در آن لحظا �ن شرائط امام حسن يدر ا

رومند قرار گرفته و به او يانجام داد درست مانند كسى است كه در برابر آن مرد ن

كبـاره  يخون زنـد و آن را  ياجازه نمى دهد با آن دهان پر باد بـر آن چـراغ شـب   

  . خاموش سازد

رى كرد ين چراغ جلوگين صلح موقتا از خاموش شدن ايبا ا �امام مجتبى 

 ـنـده نزد يمساعد شود و در آتا شرائط  ن يك بـرادر معصـومش حضـرت حس ـ   ي

شه موجبات فروزان بودن آن يام خدائى و نهضت مقدس خود براى هميبا ق �

  . چراغ آسمانى را فراهم سازد

را  �ت خاص امام مجتبـى  يمسعودى مورخ مشهور اسلامى شرائط و موقع

 ـار كوتاه به خـوبى ب يه اى بسكه به صلح آن حضرت منتهى شد در جمل ان مـى  ي

  : سدياو مى نو. كند

و قد كان اهل الكوفة انتهبوا سر ادق الحسن و رحلـه و طعنـوا بـالخنجر فـى     

   )44(قن مانزل به انقاد الى الصلح يجوفه فلما ت

مه امام حسن را غارت كردنـد و اثـاث و   ياران امام دوم خيعنى اهل كوفه و ي

و با خنجر بر بدن آن حضرت ضـربت وارد آوردنـد و    متاع آن را تاراج نمودند

ها و عـدم وفـاى   يمان شكنين وضع را مشاهده كرد و پيهنگامى كه آن بزرگوار ا

  . د به صلح تن در داديآن مردم بر وى روشن و مسلم گرد
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در آن هنگامى كـه واقـع    �د گفت صلح حضرت مجتبى ين حساب بايبا ا

 ـرى بوده كه رعايناپذك ضرورت اجتناب يد يگرد ت مصـالح جهـان اسـلام و    ي

  : جاب مى نمودياجتماع اسلامى الزاما آن را ا

   !بيرنگ و فريا جر ثومه نيه يمعاو
د مورد توجه واقع يبا �ن نكته اى كه در بررسى صلح حضرت حسن يدوم

، استه در برابر آن بزرگوار يب مانند معاويرنگ و فريك جر ثومه نيبودن ، شود

مـردى كـه   ، ن مردى قرار گرفته بوديد در نظر داشت كه امام دوم در برابر چنيبا

ب كارى او تا جائى بود كـه توانسـت حكومـت خـود را در     يرنگ بازى و فرين

ك عمل سـاده  ين لحظاتى كه در معرض سقوط حتمى قرار داشت با يحساس تر

 ـ  يعنـى در جنـگ صـف   ي. و كوچك نجات بخشد  ـا پان در آن هنگـامى كـه ت ان ي

 ـ يشتر باقى نمانده بود ين او چند روز بيحكومت ننگ طانى و بلنـد  يا كى عمـل ش

بـه وجـود آورد و    �قى در لشكر على يزه اختلاف عميكردن قرآنها بر بالاى ن

ه فردى بود كه يمعاو. ب نظامى رهائى دهديجه خود را از آن بن بست عجيدر نت

خود را كاملا در پشت پرده قرار مـى داد بلكـه   د و ضد اسلامى ينه تنها افكار پل

 ـت از اسلام و اجراى مقررات عبادى ديتظاهر او به حما ى بـود كـه   ين تـا جـا  ي

  . د مى نموديارى از افراد ساده دل و سطحى را در جنگ با وى دچار ترديبس

ن نقـل  يه است چنيثم كه از زهاد ثمانيع بن خينصر بن مزاحم كوفى درباره رب

  : مى كند

ع بـن  يهم ربيآخرون من اصحاب عبداالله ابن مسعود ف �ن يرالمومنياتى ام و

ن انا قـد شـككنا فـى هـذا     يرالمومنيا اميومئذ اربعماته رجل فقالوا يثم و هم يخ

قاتل العدو فولنا ين عمن يالقتال على معرفتنا بفضلك و لاغنى بنا ولابك بالمسلم

   )45(هله بعض هذه الثغور نكون به نقاتل عن ا
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كـى از آنـان   يثم هم يع بن خيعنى جمعى از اصحاب عبداالله بن مسعود كه ربي

آمدند و تعداد آنان در آن روز چهار صد نفر بود و  �طالب يبود نزد على بن اب

 ـن مـا در ا يرالمومنيا اميبه آن حضرت گفتند   ـن جنـگ دچـار شـك و ترد   ي د ي

ن از ينه ما و نـه شـما و نـه مسـلم    ، ميدار با آن كه به فضل شما آشنائى!! !ميشد

م پس ما را به سوى كى از يستياز نيكار كنند بى نيكشانى كه با دشمن مبارزه و پ

 ـدر ا. ميم و با كفار جنگ كنين سر حدات و مرزها بفرست تا آنجا باشيا ن جـا  ي

 ـاعتراف دارند با ا �اران او با آن كه به عظمت مقام على يثم و يع بن خيرب ن ي

ه در حفظ ظواهر اسـلام در جنـگ بـا وى دچـار     يحال به علت تظاهرات معاو

 ـباز نصر بن مزاحم نقـل مـى كنـد كـه مـردى از      . د مى گردنديترد اران علـى  ي

اسر آمد و به وى گفت كه من از هنگام خـروج  ين نزد عمار يدر جنگ صف �

امـام  ، د نداشتميه و لزوم جنگ با وى ترديشب در باطل بودن معاوياز كوفه تا د

، نـد يم آنها هم اذان مى گوينم ما اذان مى گوئيرا مى بيد شدم زياكنون دچار ترد

 ـآرى معاو )46(... م آنها هم نماز مى گذارنديما نماز مى گذار ه نـه تنهـا ظـواهر    ي

ت مى نمود كه جمعى از افراد سـطحى را در جنـگ بـا    ين حد رعاياسلام را تا ا

غـاتى خـود   يع تبليد سازد بلكه توانست با استفاده از دستگاه وسيخود دچار ترد

ع ساخته و خود ين مردم مسلمان شايرا در ب �طالب يسب و لعن به على بن اب

ن و مردى كـه نمـاز   يطالب را دشمن ديرا حامى و دل سوز اسلام ولى على بن اب

 : سديباره مى نو نيمسعودى در ا!!! دينمى خواند معرفى نما

هـا  ينشـاء عل يثم ارتقى بهم الامر فى طاعته الى ان جعلـوا اللعـن علـى سـنة     

   )47(ر يها الكبيهلك علير و يالصغ
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ه تا جائى بالا گرفت كـه لعـن و سـب را بـر     يعنى كار اطاعت مردم از معاوي

روشى قرار داد كه كودكان بر همان روش متولد مى شدند و بزرگان بر آن روش 

  . ردندمى م

رنگهاى گونـاگون  يه و نيبا در نظر گرفتن وضع خاص معاو: زيخوانندگان عز

قت به خوبى روشن مى ين حقيكه او در دوران مختلف حكومت خود انجام داد ا

اران خود و يهاى كوبنده يمان شكنيبعد از آن همه پ �شود كه اگر امام مجتبى 

ش آمده بـود بـاز   يبراى آن حضرت پ حوادث تلخ و ناگوارى كه تا هنگام صلح

 ـكار مى كرد نه تنها او و تمام يه پيهم با معاو  ـكـانش بـدون ترد  ياران و نزدي د ي

م يه اجازه نيبلكه شهادت آنان در آن روز بى اثر مى شد و معاو. كشته مى شدند

ن شهادت در راه حفظ قرآن و مصالح واقعى جهـان اسـلام بهـره اى    يداد تا از ا

 ـ  اگر، بردارند  ـدند معاويآن حضرت و تمام بنى هاشم به شهادت مـى رس ه مـى  ي

 ـدى كه در حمايهاى خاص خود و تظاهرات شديب كاريتوانست با همان فر ت ي

غاتى متناسب با يع تبليو دلسوزى از اسلام مى نمودند و با استفاده از دستگاه وس

بـى  كبـاره  يار داشت شهادت حضرت مجتبى و بنى هاشم را يآن روز كه در اخت

هاى وى و اجـراى هـدفهاى   يكه تازيدان تنها براى ين صورت مياثر سازد و در ا

قى و واقعى او كه تا آن روز سخت در استتار و در پرده بود كاملا آماده مـى  يحق

 ـن نكته به خوبى توجـه داشـت كـه نبا   يخود با ا �امام مجتبى ، ديگرد د بـا  ي

ه تنها بگـذارد  يه و بنى اميا براى معاودان اجتماع ريكانش ميشهادت خود و نزد

 ـكـار بـا معاو  ين نظر بود كه آن حضرت به صلح تـن در داد و پ ياز ا ه را تـرك  ي

  . نمود
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   ����تحقيقى در ماهيت صلح امام حسن 

ت يابى آن را از نظر حفظ موجودين جا ما فلسفه انجام شدن صلح و ارزيتا ا

 ـاد آورى ايم اما يار فشرده و كوتاه شرح دادياسلام بس ن نكتـه لازم اسـت كـه    ي

ه نبوده بلكه تنها يت شناختن خلافت براى معاويت صلح آن حضرت به رسميماه

كى ين نظر يه و عدم تعرض به وى بوده است و از هميعبارت از رها كردن معاو

 ـا �از شرائط صلح امام مجتبـى    ـ  ي  ـچ گـاه معاو ين بـود كـه ه ه را بـه لقـب   ي

د حضرت مجتبـى در  يهنگامى كه صلح منعقد گرد )48(ن خطاب نكند يرالمومنيام

 ـت صلح خود ايراد فرمود و در آن جا به ماهيبرابر مردم خطبه اى ا قتـى  ين حقي

  ... م با صراحت اشاره نمودنديكه ما ادعا كرد

   )49(ة نازعنى حقا هولى فتر كته لصلاح الامة و حقن دمائها يان معاو

حقى كه براى من بود با من به جنگ برخاسـت ولـى   ه در گرفتن يعنى معاوي

ن اقتضا مى كرد و بـراى آن كـه   يرا مصلحت امت چنيمن آن حق را رها كردم ز

  . خته نشودير) بدون آن كه بتوان از آن بهره اى برداشت(ن يخون مسلم

 ـهنگامى كه صلح حضرت حسن با معاو: سدير مورخ مشهور مى نويابن اث ه ي

شان خود از كوفـه كـوچ نمودنـد و بـه     يكان و خوينزد انجام شد آن حضرت با

نه بودند جمعـى از  يهنگامى كه آن بزرگوار در راه مد. نه رهسپار شدنديسوى مد

 ـكـى كوفـه عل  يخوارج به رهبرى مردى به نام فروة بن نوفـل شـجعى در نزد   ه ي

عنـى هـم   يك كرشمه دو كار انجام دهد يه براى آن كه با يمعاو، ام كرديه قيمعاو

ش را بر حضرت ياران او را در هم بكوبد و هم تسلط خويام فروة بن نوفل و يق

ش را بـر حضـرت   يمجتبى و متابعت آن حضرت را از خود اثبـات تسـلط خـو   

د به آن بزرگوار نامه اى نوشت يمتابعت آن حضرت را از خود اثبات نما. مجتبى

ست كه قبـل  ام خوارج را به اطلاع آن حضرت رساند و از او خوايو ضمن آن ق
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ه بـا آنـان جنـگ    ينه به سوى آن جمع بر گردند و به فرمان معاوياز رفتن به مد

 ـامام هنگامى كه نامه معاو. نه رونديكنند و سپس به مد در . ه را قرائـت فرمـود  ي

  : ن نگاشتيجواب چن

لو آثرت ان اقاتل احدا من اهل القبلة لبدات بقتاللك فـانى تركتـك لصـلاح    

   )50(الامة و حقن دمائها 

كـى از كسـانى كـه    يكه با ) و مصلحت مى دانستم(كو مى شمردم يعنى اگر ني

نه به جنگ با تو ابتدا مى كردم ولى من تو را يكار كنم هر آيظاهرا اهل قبله اند پ

رها كردم به خاطر مصلحت اجتماع و به منظور حفظ خون مسـلمانان بـدون آن   

 . گرفت جه و بهره اىيختن خون آنان نتيكه بتوان از ر

م ينقـل كـرد   �ن دو جمله كوتاهى كه از امام مجتبى يدر ا -زيخواننده عز

 ـد كه چگونه آن حضرت روى كلمه تركتك تكيدقت فرمائ  ـه فرمـوده و ماه ي ت ي

مخصوصـا در قسـمت دوم و   ، له روشن سـازد ين وسيه بديصلح خود را با معاو

ن بزرگـوار بـا صـلح خـود     كـه آ (قـت  ين حقيه داد ايجواب نامه اى كه به معاو

مان داد كـه تنهـا   يت نشناخته بلكه او را رها كرده و پيه را به رسميخلافت معاو

 ـز. است به خوبى روشن و مشخص) متعرض وى نشود را آن حضـرت حاضـر   ي

 ـنشد دستور او را در جنگ با خوارج اجراء كنـد و فرمـان وى را در ا   ن بـاره  ي

  . رديبپذ

مان بر عـدم  يه و پيبا آن كه تنها واگذاردن معاو �ت صلح امام مجتبى يماه

ادى را در صلح نامه گنجاندند ين حال آن بزرگوار مواد زيبا ا، تعرض به او است

از  �حضـرت حسـن   . نـده اسـت  ين زمامـدار آ ييكه مهمتر از همه موضوع تع

 ـن ننماييمان گرفت كسى را بعد از خود براى حكومت تعيه پيمعاو انتخـاب   د وي

 ـو هدف اصـلى آن حضـرت از ا   )51(ن موضوع را به مردم مسلمان واگذارد يا ن ي
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ن بود كه راه را براى زمامـدارى و حكومـت بـرادر معصـومش حضـرت      يماده ا

  . ه هموار سازديبعد از معاو �ن يحس

  : ن فصليجه مباحث اينت

. ميان كـرد ين فصل بيبا در نظر گرفتن مطالبى كه ما در ا -خوانندگان ارجمند

وجـود  ، رومند فساد كه خطرنـاكتر از همـه  يبه خوبى روشن مى شود كه عوامل ن

ه در راس قدرت شامات است نـه تنهـا در دوران حكومـت امـام مجتبـى      يمعاو

رومندتر و شـرائط رشـد   ين، مانى مردميشه كن نشد بلكه به علت سست پير �

بى كـه  يعنى عوامل تباهى و انحراف عجيمشكل بزرگ امت ، ديآن آماده تر گرد

دا كرده بود همان گونه كه با زمامـدارى  يح قانون پير صحياجتماع اسلامى از مس

هاى پى يمان شكنيبه علت پ(هم  �ن امام مجتبى يهمچن �طالب يعلى ابن اب

 ـ) در پى و كوبنده مردم كوفه آن . ببـرد  شينتوانست در بر افكندن آنها كارى از پ

 ـرو و امكانات خـود را بـراى درهـم كوب   يبزرگوار با آن كه تمام ن  ـدن معاوي ه و ي

ك طرف و مهمتر از يهاى آن مرد از يرنگ بازيج كرد اما نيه بسيحكومت بنى ام

گر اجازه نـداد  ياز سوى د �حضرت حسن  انيآن بى وفائى و دو روئى ارتش

 ـگردد و به بساط حكومت خانـدان بنـى ام   روزيكار پين پيتا آن بزرگوار در ا ه ي

  . شه خاتمه دهديبراى هم

ش آمدهاى نامساعد بالاخره كار را به آن جا كشـاند كـه   يحوادث ناگوار و پ

 ـبـراى رعا ) د و انزجار بـاطنى خـود  يرغم تنفر شديعل(آن حضرت  ت مصـالح  ي

تن به صـلح در  ، ن مذهبيشگى اساس ايرى از سقوط هميجهان اسلام و جلوگ

مـان عـدم تعـرض و رهـا سـاختن      يزى جز پين صلح اگر چه چيت ايماه، هدد

ن حال تـا جـائى كـه امكـان دشـت آن بزرگـوار شـرائط و        يه نبود و با ايمعاو

 ـولى با، تهاى فراوانى را براى او در صلح نامه در نظر گرفتيمحدود د در نظـر  ي
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شـرائط عمـل   ك از آن يچ يت به هيه فردى نبود كه پس از موفقيداشت كه معاو

 ـ . دينما ن يهمان گونه كه خود پس از انجام صلح هنگام ورود به كوفه ضـمن اول

تمام شرائطى را : قت پرده برداشت و گفتين حقيحا از ايخطبه اى كه خواند صر

ك از آنـان عمـل   يچ يعنى به هي )52(ر قدم من است يكه با حسن بن على كردم ز

ه بعد از صلح و يرا معاويى اثبات كرد زت را به خوبين واقعينده ايآ، نخواهم كرد

ت يد با نهايادى مطمئن گرديهنگامى كه خاطر وى از جانب امام دوم تا حدود ز

طانى خود برسد و به نقشـه هـاى   يت درصدد بر آمد با كمال و آرزوهاى شيجد

گرى جامه عمل بپوشد ولى چون وجود امام مجتبى با يكى پس از ديشوم خود 

 ـامبر اسلام داشت و محبوبيكه به پكى يآن نسبت و نزد  ـ  ي ن يت خاصـى كـه در ب

مردم دارا بود خود مانع بزرگى بود و اجازه نمى داد كه وى بتواند صد در صد و 

م گرفت كه ين نظر تصميك شود از ايش نزديمطمئن به هدفهاى ضد اسلامى خو

 ـ  يان بر دارد و به دنبال اين تنها مانع را هم از ميا طانى ين فكر با وعـده هـاى ش

آن بزرگوار را با دست وى ، كى از زنان آن حضرت به نام جعده داديخود كه به 

   )53(. مسموم ساخت

 ـروى خـود در اخت ياكنون كشور پهناور اسلامى با تمام قدرت و ن  ـار معاوي ه ي

ن اسـت شـرائط   يا، نديبى در برابر خود ببيچ گونه مانع و رقياست بدون آن كه ه

  اكنون باز در. �ادت امام مجتبى دردناك كشور تا هنگام شه

وه هـاى  يده و چه ميم چگونه آنها بارور گردينيم تا ببين شرائط هستيب ايتعق

  . تلخى را براى جهان اسلام ببار آورد

  طالب علم و طالب مال: شبعانيمنهومان لا 

آنكس كه در جستجوى علم است و فـردى  : ر نمى شونديدو گرسنه اند كه س

  . �على . ا استيدن كه طالب
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  !!! معاويه رهبرى مسلمين را بدست مى گيرد

ما شرائط دردناك اجتماع اسلامى و حوادث تلخ و ناگوارى را كـه از زمـان   

ه واقع شد بطور فشـرده و  يبا معاو �خلافت عثمان تا هنگام صلح امام حسن 

 ـخ اسلام قـرار دار يتار اكنون در آن قسمت حساسى از. ميكوتاه روشن ساخت م ي

 ـب و خارق العاده خود در اختيكه كشور پهناور اسلامى با تمام امكانات عج ار ي

 ـم ماهيما بخواست خداوند مى خـواه ، ن فصليه قرار گرفته است در ايمعاو ت ي

ه و هدفهاى شوم ضد اسلامى وى را كه در دل داشت و گـاهى از  يحكومت معاو

 ـروى آنها پرده بر مى داشت و ه ركانـه و در  يار زين اعمـالى را كـه او بس ـ  يمچن

طانى خود انجام مـى داد بـا صـراحت شـرح     يدن به هدفهاى شياستتار براى رس

و شرائط خاصى كه نهضت كـربلا را   �ن يام حضرت حسيم تا موجبات قيده

خ حكومـت  يق و بررسى ما در تـار يتحق. جاب مى نمود به خوبى روشن گردديا

  : رديدر دو بخش انجام مى گ) ود هدف اصلى كتابدر حد(ه يمعاو

م كـه منظـور   يقت را اثبات كنين حقيم اين بخش مى خواهيدر ا -بخش اول 

 ـكباره در هم برين بود كه شالوده اسلام را يه ايواقعى و آرزوى قلبى معاو زد و ي

 ـدر ا، ل سـازد يرومند اسلامى را به حكومت نـژادى تبـد  يحكومت ن ن قسـمت  ي

 ـرفتن معاويم كه پـذ يخداوند روشن مى سازبخواست  ه اسـلام را در ابتـداء بـا    ي

 ـ يكراهت و تنها از تـرس شمش ـ  اعتقـاد و   چ گونـه احسـاس  ير بـوده و در دل ه

  . احترامى نسبت به اصول اسلام و معتقدات آسمانى نداشته است

ن بخش شرح و بررسـى آن قسـمت از كارهـا و    يبحث ما در ا -بخش دوم 

افتن بـه  يه در دوران حكومت خود آنها را به منظور دست ياواعمالى است كه مع

ش و مساعد ساختن شرائط اجتماع براى اجراى نقشـه هـاى   يمقاصد اصلى خو

ن دو بخش را هماننـد  يم كه مباحث ايمان مى دهيپنهانى و شومش انجام داد و پ
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مباحث فصول گذشته با روح بى طرفى كامل و دور از هر گونه اعمـال تعصـب   

ن فصل و نقشى كه آنهـا  يت مطالب ايبه علت حساس(م و يجستجو قرار ده مورد

م بـا  يز هم انتظار دارياز شما خواننده عز) در به وجود آوردن حادثه كربلا دارند

ن فصل را آن گونـه كـه   يخى ايق تاريم حقايد تا بتوانين روح با ما قدم برداريهم

  . ميپرداز اكنون به نقل مباحث بخش اول مى. ميهست بدست آور

  ! معاويه مى خواهد نام پيغمبر را دفن كند

در ، غمبر اسلام مى خوانديفه پين و خليان كه خود را جانشية بن ابى سفيمعاو

نكه نام آن حضرت در جهان زنده است و مردم مسلمان در هنگـام اذان  يدل از ا

اد مى كنند و به رسـالت وى شـهادت مـى دهنـد     يآن مرد آسمانى را به عظمت 

غمبـر آسـمانى را از   يسخت ناراحت است و آرزو دارد نام او را دفن كند و آن پ

ان در دل داشـت  يد و شـومى كـه فرزنـد ابوسـف    يت پلين نيا، اد مسلمانان ببردي

 ـك خود به نام مغيكى از دوستان نزديبالاخره روزى آن را با  رة بـن شـعبه در   ي

  : كندن نقل مى يمسعودى مورخ بزرگ اسلامى چن. ان گذاشتيم

ه ياتية فكان ابى يوفدت مع ابى الى معاو: رة بن شعبة القفى قاليمطرف بن مغ

رى منـه  يعجب ممايذكر عقله و ية و يذكر معاوينصرف الى فيتحدث عنده ثم يو 

ئى يته مغتما فانتظرته ساعة وظننت انه لشيلة فامسك من العشاء فرايادجاء ذات ل

ا بنى انى جئت من يقال  ؟هيليغتما منذا لنا اوعملنا فقلت له مالى اراك ميحدث ف

قال قلت له و قد خلوت به انك بلغت منـا   ؟عندا خبث الناس قلت له و ما ذلك

را فانك قد كبرت و لو نظـرت الـى   ين فلواظهرت عدلا و بسطت خيرالمومنيا امي

فقال ، ئى تخافهيوم شياخوتك من بنى هاشم فوصلت ارحامك فو االله ماعندهم ال

تم فعدل و فعل مافعل فو االله ماغدا ان هلك فهلـك  يهات ملك اخويههات يلى ه

ثم ملك اخوعدى فاجتهد و شمر عشر سنى فو االله ، قول قائل ابوبكريذكره الا ان 
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ثم ملك اخونا عثمان فملـك  ، قول قائل عمريماغدا ان هلك فهلك ذكره الا ان 

كن احد فى مثل نسبه فعمل ما عمل و عمل به فو االله ماغـدا ان هلـك   يرجل لم 

وم خمس مـرات  يصرخ به فى كل يفهلك ذكره و ذكر ما فعل به و ان اخا هاشم 

بقى مع هذا لا ام لك و االله الا دفنا دفنـا  يفاى عمل  �اشهدا ان محمدا رسول 
)54(   

د مـن بـا پـدرم در شـام بـر      يى مى گورة بن شعبه ثقفيعنى مطرف فرزند مغي

به  م و پدرم به نزد او مى رفت و با وى سخن مى گفت و سپسيه وارد شديمعاو

اد مى كرد و از آن چـه كـه از او   يرش يه و عقل و تدبينزد ما مى آمد و از معاو

) سـت يو با نظر عظمت و احترام به آن مـى نگر (ار تعجب مى نمود يده بود بسيد

ه به منزل آمد ولى از خوردن غذا خوددارى كرد و من يد معاوك شب از نزياما 

 ـساعتى در انتظار نشستم و با خود فكر كـردم كـه ا  ، دمياو را غمناك د ن تـاثر  ي

 ـ يم و يد به علت كارى باشد كه ما انجام داديپدرم شا ن مـا  يا حادثه اى كـه در ب

 ـيدر ا) ميكه ما خود از آن اطلاع ندار(د يواقع گرد درم گفـتم چـرا   ن هنگام به پ

م ين مردم مى آيگفت فرزندم من از نزد ناپاك تر ؟نميشما را امشب غمناك مى ب

 ـامشـب او را ا (گفتم به چه علـت  ) هيعنى معاوي(  ـن گونـه  ي اى ) ؟اد مـى كنـى  ي

شـه  يدى اكنون چه مى شود اگـر عـدل را پ  يتو به كمال قدرت رس !نيرالمومنيام

د ير شديشما اكنون پ ؟توسعه دهى كى هاى خود را به مسلمانانيخود سازى و ن

 ـيو چه مى شود اگر به برادرانت از بنى هاشم نگاه مهرى افكنـى و بـد   له ين وس

 ـگر نزد بنـى هاشـم ن  يو به خدا قسم اكنون د ؟صله ارحامت را انجام دهى رو و ي

 !هـات يهات هيه در پاسخم گفت هيمعاو. ست تا تو از آن هراسان باشىيقدرتى ن

شه خود ساخت و يو عدل را هم پ) عنى ابوبكري(د يحكومت رس به )55(م يبرادر تم

شتر نگذشـت  يك روز از مرگ او بيانجام داد آنچه كه انجام داد اما به خدا قسم 

 ـن مقدار از او نـامى مانـده كـه كسـى بگو    ين رفت تنها هميكه نام او هم از ب د ي
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دست گرفت و عنى عمر زمام حكومت را در ي )56(پس از وى برادر عدى ، ابوبكر

ولى به خدا قسم فـرداى آن روزى  ، كرد و ده سال شدت عمل نشان داد كوشش

ن قـدر  يد تنها همياد او فراموش گرديكه مرگ دامنش را گرفت نام او هم مرد و 

 ـلـه بنـى ام  يعنى از قبي(سپس برادر ما . د عمرياز او باقى است كه كسى بگو ) هي

!!! ر خانوادگى و نسب مانند او نبـود مردى كه كسى از نظ، ديعثمان زمامدار گرد

عنـى او  ي(د انجام دهد و به نسبت به او هم انجام شد يپس انجام داد آن چه كه با

اد او هم در يد يولى به خدا قسم فرداى آن روزى كه او به هلاكت رس، )را كشتند

  . دين مردم مرد و فراموش گرديب


	 ���عنى حضرت محمد ي(اما برادر هاشم  ���
هر روز پنج بـار بـه   ) ���� 

. مادر براى تو نباشد) رةياى مغ(. اشهد ان محمدا رسول االله: اد مى زنندينام او فر

بـه  ! كدام عمل باقى مـى مانـد؟  ) �حضرت محمد (ن مرد يبا زنده بودن نام ا

  . دفن. دفن شود)امبر اسلامينام پ(ن كه يمگر ا) ستيچاره ن(خدا قسم 

ن بزرگ و معتبر اهل تسنن يكى از مورخين گفتارى كه يدر ا -زيعز خواننده

 ـن داسـتان نـه تنهـا معاو   يدر ا. ديه نقل مى كند دقت فرمائياز معاو ه دشـمنى و  ي

ان مى كند و آرزو مـى  يحا بيصر �امبر اسلام يبغض قلبى خود را نسبت به پ

بلكه عدم اعتقـاد  . اد مردم ببرديو او را از !! د كه نام آن حضرت را دفن كندينما

 ـحا هويوى با اصول اسلامى از جملات قبلى هم صـر  دا اسـت آن جـا كـه از    ي

 ـر به خوبى پين تعبير به ملك مى كند و از ايخلافت همواره تعب دا اسـت كـه او   ي

نى يرت ادعـاى جانش ـ امبر بزرگ اسلام و كسانى كه بعد از آن حضيزمامدارى پ

ك نوع حكومت مـى  يعنى ابوبكر و عمر و عثمان همه را از يوى را كرده بودند 

چـه اعتقـاد   يه از درير او ملك است در حالى كه اگر معاويداند و آن هم بنابه تعب

ست آنرا يت حكومت آن سه تن مى نگريارى از مسلمانان آن روز هم به ماهيبس



55 

 

، ن تصور درباره آن سهيهر چند ا(د يمبر مى دغينى از پيبصورت خلافت و جانش

ن خود نشان مى دهد كه وى در باطن نه موضوع نبـوت و  يو ا) جا بوديغلط و ب

نه داستان خلافت را آن گونه كه مردم مسلمان به آن معتقد بودند باور نداشت و 

امبر اسلام را هم مانند آن سه نفر جز بـه عنـوان ملـك نمـى     يت حكومت پيماه

   .شناخت

مـامون در زمـان   : سدين داستان را نقل كند مى نويش از آن كه ايمسعودى پ

ه را لعن كنند و يم گرفت به مردم مسلمان دستور دهد تا معاويخلافت خود تصم

 ـن عاملى كه موجب ايكى از مهمتريند و يزارى بجوياز او ب  ـم گردين تصـم ي ، دي

. امبر اسلام به او بوده استيرة بن شعبه درباره پيه با مغيدن خبر مكالمه معاويرس

  : ن استين باره چنين مورخ در ايمتن نبشته ا

برئت الذمة من احد من الناس : ن نادى منادا لمامونيفى سنة اثنى عشر و مات

و انشـئت  .... �ر اوقدمه على احـد مـن اصـحاب رسـول االله     ية بخيذكر معاو

   )57(الكتب الى الافاق بلعنه على المنابر 

نـدا در داد كـه   ) از جانب وى(ست و دوازده منادى مامون يعنى در سال دوي

كـى  يا او را بر ياد كند يه را به خوبى يذمه من برى ء است از آن فردى كه معاو

 ـن جا مسعودى داستان مكالمه معاويدر ا(. مقدم بدارد �غمبر ياز اصحاب پ ه ي

مامون دستور داد نامـه  : )كند و سپس اضافه مى كند رة بن شعبه نقل مىيرا با مغ

ولـى چـون بـه    . ه را بر بالاى منابر لعـن كننـد  يها به تمام مردم نوشتند كه معاو

ن يعمومى گردد از ا ن فرمان منجر به شورشيمامون گفتند ممكن است اجراى ا

ن فكر بدست فراموشى سپرده شد يم خود دست برداشت و اينظر از اجراى تصم

معتضد در عصر خـود اراده كـرد   . ديآن كه نوبت حكومت به المعتضد باالله رستا 
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ده بـود  يع سازد و طرحى را كه مامون از اجراى آن چشم پوشيه را شايلعن معاو

  . عملى سازد و به آن تحقق بخشد

  : سديطبرى مورخ مشهور اهل تسنن مى نو

 ـعاوعزم المعتضد باالله على لعـن م ) هجرى 284(و فى هذه السنة  ة بـن ابـى   ي

داالله بن يقرء على الناس فخوفه عبيان على المنابر و امر به انشاء كتاب بذلك يسف

لتفت الى ذلـك  يامن ان تكون فتنة فلم يمان بن وهب اضطراب العامة و انه لايسل

فامر ... رياذكروه بخية و لايتر حموا على معاويوم الجمعة الالاينودى .... مان قوله

وان ية فاخرج له مـن الـد  يكان المامون امر بانشائه بلعن معاو باخراج كتاب الذى

  . فاخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب

 ـم گرفت اعلام كند تا معاويهجرى المعتضد باالله تصم 284عنى در سال ي ه را ي

ن باره نوشتند تا بـراى مـردم   يبر بالاى منابر لعن كنند و دستور داد نامه اى در ا

م بر حذر داشت ين تصميمان بن وهب وى را از اجراى ايسلداالله بن يعب. بخوانند

ولـى  ، و گفت ممكن است شورشى بر پا گردد و اجتماع دچـار اضـطراب شـود   

  . داالله گفته بوديمعتضد به آنچه كه عب

ك روز جمعه از جانـب او نـدا در دادنـد كـه     يتا بالاخره در ... توجهى نكرد

و او )ديخداوند براى وى رحمت نخواه و از(د يه ترحم نكنيد و بر معاويآگاه باش

و معتصد دستور داد تا نامه اى را كه مامون براى فرمان .... دياد ننمائيكى يرا به ن

بـراى او خـارج   ) گانى نامه هاى خلافتىياز قسمت با(ه نوشته بود يلعن بر معاو

  . ن نامه را نگاشتيات آن نامه ايمعتضد از كل، ساختند و نزد وى آوردند

ارى ين جا طبرى نامه المتعتضد باالله را كه طولانى است و ضمن آن بس ـيدر ا

ه و مخالفـت هـاى علنـى كـه وى بـا      يمانى معاويب و مفاسد اخلاقى و اياز معا
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 ـ  ، ن اسلام انجام داد بر شمرده شديقوان ن اضـافه مـى   ينقل مى كنـد و سـپس چن

  : دينما

لة يعمل الحيمره ان عقوب القاضى و ايوسف بن يمان احضر يداالله بن سليان عب

عقوب فكلم المعتضد فى ذلـك  يوسف بن يه المعتضد فمضى يفى ابطال ماعزم عل

كون منهـا عندسـماعها   ين انى اخاف ان تضطرب العامة و يرالمومنيا اميو قال له 

كون منها عندسماعها هذا الكتـاب  يهذا الكتاب حر كة فقال ان تحركت العامة و 

 ـها فقال يفى فياو نطقت و ضعت سحركة فقال ان تحركت العامة  ن يرالمـومن يا امي

ر من الناس يهم كثيل اليميخرجون و ية ين هم فى كل ناحين الذيفما تصنع بالطالب

و ماثرهم و فى هذا الكتاب اطـرائهم او كمـا قـال و اذا    �لقرابتهم من الرسول 

 ـو اثبـت حجـة مـنهم ال   ل و كانوا ابسط السـنة  يهم اميسمع الناس هذا كانوا ال وم ي

   )58(. ئىيامر فى الكتاب بعده بشيه جوابا و لم يرد عليفامسك المعتضد و لم 

م قطعى معتضد براى اعلان لعن بر يهنگامى كه از تصم(مان بن وهب يعنى سلي

عقوب را كه قاضى و از دانشمندان بود خواسـت  يوسف بن ي) افتيه اطلاع يمعاو

وسـف بـن   ي، ن فكر منصرف شوديش تا معتضد از اينديو به وى گفت چاره اى ب

 ـن باره با او صحبت كرد و بـه وى گفـت اى ام  يعقوب نزد معتضد آمد و در اي ر ي

ن دچـار اضـطراب شـود و در آن    يمن مى ترسـم كـه اجتمـاع مسـلم     !نيالمومن

 ـهنگامى كه نامه شما را نسبت به لعن بـر معاو  ه بشـنوند دسـت بـه حركـت و     ي

  . شورشى بزنند

ا يم من حركت و جنبشى كنند و يگفت اگر اجتماع مردم در برابر تصم معتضد

و (ان آنان مى گـذارم  ير را در ميمن شمش. ده شودين باره سخنى از آنها شنيدر ا

ن و يبـا طـالب   !نيرالمومنيعقوب گفت اى اميوسف بن ي )آنها را به قتل مى رسانم

حكومت تـو خـروج    هينها كه در هر گوشه كشور عليسادات چه خواهى كرد؟ ا
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 ـارى از مـردم هسـتند ز  يمى كنند و مورد علاقه بس شـاوندان و  يرا آنـان از خو ي

 ـو انتشار ا. غمبرند و داراى فضائلى هم مى باشنديكان پينزد ن نامـه بـه منزلـه    ي

عقوب گفت كه اگر مردم نامـه  يوسف بن يا آنكه يآنهاست و ) قيو تشو(ش يستا

شتر رغبت مى كننـد و  ين و سادات بيى طالبه بشنوند به سويشما را درباره معاو

نجـا معتضـد   يدر ا. زبان آنها بازتر و حجت آنها از اكنون محكم تر خواهـد شـد  

و انتشـار  (عقوب نداد ولى درباره آن نامه يوسف بن يخوددارى كرد و پاسخى به 

  . زى نگفت و دستورى صادر ننموديگر چيهم د) آن

ار ين دو داستانى كه ما از دو منبع بسيابا در نظر گرفتن  -خوانندگان ارجمند

م يخ طبرى نقل كرديعنى مروج الذهب مسعودى و تاريخى اهل تسنن يمعتبر تار

ه و انحراف وى از نظـر معتقـدات   يده معاويبه خوبى روشن مى شود كه فساد عق

اسلامى و پاى بند نبودن او به مكتب نبوت تا جائى مسلم و قطعى بود كه مامون 

با ، ع سازنديه را بر بالاى منابر شايرند لعن بر معاويم مى گيدو تصم و معتضد هر

ن كار طرفى نمـى بسـتند بلكـه تـا     ين دو نفر نه تنها از اياسى ايآن كه از نظر س

تصور نشود . جاد مشكلات و دردسر مى نموديادى براى حكومت آنها ايحدود ز

و ممكـن  ، نوادگى دارنـد له اى و خـا يه سابقه عداوت قبيكه بنى العباس با بنى ام

 ـنـه ا  -م به دنبال همان عداوت و دشمنى گرفته شـده باشـد   ين تصمياست ا ن ي

د يست ولى باين دشمنى و عداوت اگر چه جاى انكار نيرا ايز. تصور باطل است

لـه اى سرچشـمه نمـى    يم مامون و معتضد از آن عداوت قبين تصميدانست كه ا

  . گرفت

ست فرمان دهنـد  ياز آنجا ناشى بود آنها مى با مين تصميل كه اگر اين دليبه ا

ه را و اگر تصـور شـود كـه    يه را لعن كنند نه تنها معاويتا مردم تمام افراد بنى ام

ه بـود ولـى مفاسـد    ين ساختن تمام افراد بنى اميهدف آنها لكه دار نمودن و ننگ



59 

 

نـى كـه وى در دوران حكومـت خـود     يه و كارهاى ننگياخلاقى و اعتقادى معاو

له اى خود يانجام داده بود بهانه اى بدست مامون و معتضد داد تا زهر عداوت قب

 ـن تصور بى جـا ز يم ايمى گوئ، زنديرا تنها بر وى بر  ـرا اگـر معا ي ب و مفاسـد  ي

شتر و روش يد بيزيانى بهانه درباره فرزند او ، ه تنها بهانه اى براى آنان بوديمعاو

 �ن ابن علـى  يو مخصوصا شهادت حسن تر بود يزندگى او از پدر ظاهرا ننگ

ن بهانـه را در  ين و منطقى تـر يبا دست وى و به فرمان او خود كافى بود كه بهتر

د يزين بهانه لعن يدسترس مامون و معتضد قرار دهد تا آنها بتوانند با استفاده از ا

  . ع سازنديرا با مشكلاتى كمتر و دردسرى آسان تر شا

 ـه معاويگواهى مى دهد كه مامون و معتضد از روح ن شواهد همهيآرى ا ه و ي

اسـلام   شه كن ساختن اسـاس يهدف هاى پنهانى او و نقشه هائى كه وى براى ر

ماننـد  (گـران كـه   ينكه ديب تر از همه ايعج، در دل داشت به خوبى مطلع بودند

درصدد بودند تا با طرح نقشـه و چـاره   ) وسف بن قاضىيمان و ين سليداالله بيعب

و بـالاخره هـم   (م بر گرداننـد  ين تصميبى شده معتضد را از ايشى ها بهر ترتيدان

د كرده و در دلائلى كه يه ترديت قضيبه خود اجازه ندادند كه در ماه)موفق شدند

ن اسـلامى اقامـه   يه و ابراز تنفر از وى طبق موازيمعتضد براى لزوم لعن بر معاو

با آن كـه آنـان از تمـام امكانـات     !!! نديك كنند و آنها را رد نمايتشك، كرده بود

عقـوب از  يوسـف بـن   يكـه  يتا جائ، بارى منصرف ساختن معتضد استفاده كردند

ام مـى كردنـد و در شـمار دشـمنان سـخت      يه معتضد قين كه عليسادات و طالب

حا مـى  يد مى كند و صـر يان آورده و از آنها تمجيحكومت وى بودند سخن به م

ن راه معتضـد را  يد بتواند از ايلندتا شايسوى آنها متماارى از مردم به يبس: ديگو

  . از شورش مردم بترساند
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 ـرى از اشـاعه لعـن بـر معاو   ين حد براى جلـوگ يعقوب كه تا ايوسف بن ي ه ي

 ـجسارت و جرات مـى ورزد بـا ا   !فهيكوشش مى كند و آن گونه در برابر خل ن ي

ال دلائل معتضـد  ه سخن نگفته و در ابطيت قضيك جمله درباره ماهيحال حتى 

 ـحرفـى بـه م  ، ه در نامه خود اقامه كـرده بـود  يكه بر لزوم لعن بر معاو ان نمـى  ي

ك گواه روشن است بر آنكه دلائـل معتضـد بـراى    ين موضوع خود يو ا!!! آورد

ر قابل انكار بود و حتى براى آن قاضى امكان نداشت كـه  يه غيلزوم لعن بر معاو

 ـ . د كنـد ين اسلامى درباره آنها ترديطبق مواز ن گونـه اسـت و   يآرى مطلـب هم

ن اسـلامى بـر   يه طبق مـواز يراستى هم دلائلى كه معتضد براى لزوم لعن بر معاو

چ فـردى هـر چنـد    يه كرده بود به قدرى قاطع و روشن است كه براى هيآنها تك

   )59(. د باقى نمى گذارديق و موشكاف باشد جاى انكار و ترديار دقيبس

 ـخى است كه عقائد قلبـى معاو يشواهد بزرگ تاركى از ين داستان يا ه را از ي

  . ميگر مى پردازياكنون به نقل از شواهد د. جنبه هاى اسلامى بر ملا مى سازد

   مامون و معتضد مى خواستند فرمان لعن بر معاويه را صادر كنند

  ! ه در روز چهارشنبه نماز جمعه مى خوانديمعاو

 ـدهد چگونه معاو از موارد مهمى كه به خوبى نشان مى ه در صـورت لـزوم   ي

مقدسان مذهبى را به بازى مى گرفت و از اسلام و مقررات آن تنهـا بـه منظـور    

ش بهـره بـر مـى    يدن به مقاصد شوم خويت و حكومت خود و رسيم موقعيتحك

مسـعودى  ، نماز جمعه اى است كه وى آن را در روز چهارشنبه انجام داد، داشت

  : سدين باره مى نويدر ا

ن يرهم الـى صـف  يلقد بلغ من امرهم فى اطاعتهم له انه صلى بهـم عنـد مس ـ  و 

   )60(وم الاربعاء يالجمعة فى 
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ده بود كه در هنگـام رفـتن بـه    يه به جائى رسيعنى كار اطاعت مردم از معاوي

  . ن وى نماز جمعه را در روز چهارشنبه انجام داديجنگ صف

 ـاست اا ممكن يآ. ديشما قضاوت كن -خوانندگان ارجمند ن عمـل از فـردى   ي

صادر شود كه در دل نسبت به اصول اسلامى و مبانى آسمانى آن معتقـد باشـد؟   

ه اسلام و مقررات آن را تنها بمنزله پلى ين كار نشان مى دهد كه معاويا انجام ايآ

 ـ يد براى دست يمى پنداشت كه با  ـم موقعيافتن به هـدف و تحك ت خـود از آن  ي

ه نماز جمعه و به آنچه كـه اسـلام دربـاره شـرائط و     ه بيآرى معاو! استفاده كرد؟

جاب مى كرد كه او در ياسى ايشرائط س، ان كرده است كارى ندارديمقررات آن ب

آن روز كه روز چهارشنبه بود طبقات مردم را جمع كند و مطالب لازمـى را كـه   

پس چه بهتر كه . ت وى در جنگ ضرورى بود به اطلاع آنها برسانديدر راه موفق

حـالا نمـاز جمعـه را    ! ن مقصود از نماز جمعه استفاده كنديراى بدست آوردن اب

ز و بـدعت  ير جاين عمل از نظر اسلام غينمى توان در روز چهارشنبه خواند و ا

ه و معتقـدات قلبـى او اصـولا مطـرح     ين ها مطالبى است كه از نظر معاوياست ا

 . ستين

  زد و بندهاى سياسى معاويه 

ت معتقدات خود را در آن جا آشكار مى سازد يه ماهيعاون موردى كه ميسوم

حا نشان مى دهد كه هـدف اصـلى وى تنهـا بدسـت آوردن حكومـت و      يو صر

قدرت است از هر راهى كه باشد معامله اى است كه وى بـا عمـر و بـن عـاص     

  : سديمسعودى مورخ مشهور مى نو، انجام داد

نـى حتـى انـال مـن     ينك من ديلااغعنى قال لا و االله ية به عمر و بايقال معاو

   )61(اك قال سل قال مصر طعمه فاجابه الى ذلك و كتب له به كتابا يدن
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عت كن عمر و گفت نه به خدا قسـم  يه به عمروعاص گفت با من بيعنى معاوي

. اى تو نائل گردمين خود به تو كمك بخواهم كرد مگر هنگامى كه از دنيمن از د

عمروعاص گفت حكومـت مصـر   ) چه مى خواهى آن(ه گفت بخواه از من يمعاو

. ن باره نوشته اى داديرفت و به عمروعاص در ايه هم پذيمعاو، آرزوى من است

عت من بـا تـو   يادآور مى شود كه بيه يحا به معاوين داستان عمروعاص صريدر ا

ن ين من و از كف دادن آن است و من در آن صورت از ديمساوى با تباه كردن د

ب و بهـره اى  يا و حكومت تو نص ـيعت مى كنم كه از دنيو با تو بخود مى گذرم 

 ـعت كند و در اختيه هم مى خواهد عمروعاص با او بيمعاو، بردارم ار وى قـرار  ي

شتر بر گرده اجتماع يطانى او هر چه بهتر و بيرد تا بتواند با استفاده از افكار شيگ

عت حكومت مصر را به يباربر بن نظر با او معامله مى كند و در ياز ا. سوار گردد

  !!!گر بهره مند گردنديكديتا هر دو از ، وى وا مى گذراد

  معاويه با زبير بيعت مى كند 

دن به حكومت و يهاى خود را براى رسيه بازى گرين موردى كه معاويچهارم

آشكار مى سازد نامـه اى اسـت كـه وى    ) �على (دن خصم خود يدر هم كوب

 ـدن عثمـان بـه زب  پس از كشته ش ـ سـد و در آن نامـه او را بـه لقـب     ير مـى نو ي

ه به خوبى مى داند كـه علـى بـن الـى     يچرا؟ معاو! ن خطاب مى كنديرالمومنيام

ست كـه بـا او   يد نيد فريعنى مردى كه پس از قتل عثمان به حكومت رسيطالب 

 نان دارد كـه علـى  يه اطميمعاو، ديهمكارى كند و وى را در پست خود ابقاء نما

دست ستمگران و ناپاكان را از دامـن اجتمـاع و حكومـت اسـلامى كوتـاه       �

ز مردم مسلط يانگلهائى مانند وى بر همه چ، خواهد ساخت و اجازه نخواهد داد

انى دراز همچنـان در راس  يشد تا بتواند سـال ينديد چاره اى بين بايبنابرا. گردند

 ـ ند كهيقدرت شامات باقى بماند اكنون مى ب  ـدن بـه ا يتنها راه رس  ـن آرزو اي ن ي
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دست به خرابكارى زند و شورشـهاى داخلـى    �ه حكومت على ياست كه عل

ق به آن بزرگوار فرصت ندهد برنامه هـاى اسـلامى و   ين طريد تا از ايجاد نمايا

شه كن ساختن ماده هاى فسادى كه در اجتماع با دسـت  ياصلاى خود را براى ر

 ـن منظور معاويبراى ا، به وجود آمده بود اجراء سازدحكومتهاى گذشته   ـه باي د ي

ن دو دو نفر كه خود را در حكومت على بـن  يرا اير و طلحه استفاده كند زياز زب

سـت كـه   يفردى ن �ن يرالمومنينند و مطمئن اند كه امياب نمى بيابى طالب كام

تـه سـاخت لـذا    بشود در دوران خلافت وى قدرت و ثروتى بى حسـاب اندوخ 

زند پس چـه بهتـر كـه    يند در برابر آن حضرت به مخالفت برخيدرصدد بر مى آ

ن فرصـت اسـتفاده كنـد و    ياز ا) كه اكنون با آنها هدف مشترك دارد(ه هم يمعاو

  : ن استيمتن نامه چن. سديبكارانه به آنها بنوينامه اى فر

اما بعد فانى . كيسلام عل. انية بن ابى سفين من معاوير المومنير اميلعبداالله زب

ستوق الحلب فدونك الكوفـة  يغت لك اهل الشام فاجابوا و استوسقوا كما يقد با

عت ين و قد باين المصريئى بعدهذيهماابن الى طالب فانه لاشيسبقك اليوالبصرة لا

داالله من بعدك فاظهر الطلب بدم عثمان و ادعو الناس الـس ذلـك   يلطلحة ابن عب

   )62(ر يالتشمكن منكماالجدو يول

بعد . ان سلام بر تويه فرزند ابى سفين از معاويرامومنير اميعنى به بنده خدا زبي

رفتنـد و  يو آنها پذ. عت گرفتمياز سلام پس بدرستى كه من از اهل شام براى تو ب

پس همت ، ده جمع مى شودير دوشياجتماع كردند همانگونه كه ش) برخلافت تو(

ن دو يكوفه و بصره مبادا فرزند ابى طالب به سوى ا) تصرف(خود را بگمار براى 

زى بعـد  يگر چيد)ن دو را متصرف شودياگر على ا(را يرد زيشى گيشهر بر شما پ

 ـعت كردم با طلحة بن عبيو من ب. ستياز كوفه و بصره ن پـس  . داالله بعـد از تـو  ي

 ـد و بايخونخواهى عثمان را آشكار سازند و مردم را به سوى آن بخوان د شـما  ي
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ن نامه يدر ا... ديد و با سرعت و شتاب عمل را انجام دهيكوشش كن) ن راهيدر ا(

و به او اطلاع مى دهد كه من از اهل شام ! ن مى خوانديرالمومنير را اميه زبيمعاو

  !!عت گرفتم و همه آنها بر خلافت تو اجتماع كرده انديبراى و ب

ن حادثـه اى  يدر شام چنخ جهان ننوشته اند كه يك از تواريچ يبا آن كه در ه

ا ممكـن  يآ!! عت گرفته باشدير بيه از مردم آن جا براى زبيواقع شده باشد و معاو

عـت  ير به عنـوان خلافـت ب  يه به راستى خود با زبياست كسى تصور كند كه معاو

 ـن نامه تنها يا كسى هست كه نداند ايآ! كرده بود؟ ك سرچشـمه داد و آن هـم   ي

جـه محفـوظ   يو در نت �د شورش در برابر علـى  جاير و طلحه با ايك زبيتحر

نه خلافـت بـراى او آمـاده    يماندن وى در راس قدرت شامات تا هنگامى كه زم

  !گردد؟

ده دارد و نه به اصل خلافت به معناى اسـلامى  ير و طلحه عقيه نه به زبيمعاو

 ـاو مى خواهد از وجود ا، آن  ـ   ي دن بـه  ين دو ناراضـى و جـاه طلـب در راه رس

ه در آن يمعاو. ن مدعا متن نامه استيشاهد ا، طانى خود بهره بردارديهدفهاى ش

 ـعت گرفتن از مردم شام را بـراى زب يجا پس از آن كه داستان ساختگى ب ر مـى  ي

ن مقدمه مى گذرد و عجولانه بذى المقدمه مى رسد و او را ينگارد بلافاصله از ا

و خونخواهى عثمان را بهانه ! راهنمائى مى كند كه بصره و كوفه را متصرف شود

 ـله مردم را علينوسيسازد و بد  ـتحر �ه علـى بـن ابـى طالـب     ي  ـك نماي د و ي

ن راه كوشش و سرعت كنند تا مبـادا فرصـت   يبشوراند و از آنها مى خواهد در ا

ا بـاز هـم مـى تـوان در هـدف اصـلى       ين نامه آياز دست برود با توجه به متن ا

 ـيرنگ بازى و فريزى جز نيه كه چيمعاو دن بـه قـدرت نبـود    يب كارى براى رس

سـت كـه اثبـات كنـد وى بـه اصـول و       ين نوشته كافى نيا تنها هميد كرد؟ آيترد

 ـمقررات اسلامى تا آنجا بى اعتنا است كه حاضر مى شود به زب ن يرالمـومن ير امي
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عت گرفتم تـا  يسد كه من را مردم شام براى تو بيخطاب كند و به دروغ به او بنو

جـاد  يچاره را آلت اجراى مقاصـد شـوم خـود سـازد و بـراى ا     يله آن بينوسيدب

  !د؟يه اسلام از او استفاده نمايشورش در برابر على عل

  معاويه مى گويد نقل گفتار پيغمبر غدغن 

 ـاسى معاويخ زندگى سيار زنده و روشنى كه در تارياز مواد بس ه نشـان مـى   ي

چ گونه رابطه خوبى نداشت بلكه اگـر  يدهد كه وى با معتقدات اسلامى نه تنها ه

 ـ   يكى از بزرگتريحس مى كرد  دن وى بـه  ين مقدسـات مـذهبى هـم در راه رس

. د به شدت با آن به مبارزه بر مى خاسـت يجاد مى نمايطانى مانعى ايهدفهاى ش

خطاب زننده و تندى است كه او با عمر و بن عاص دارد هنگامى كه عمروعاص 

 ـنقل كرد كه آن گفتار بطلان حكومت معاوغمبر اسلام يگفتارى از پ ه را بـر مـلا   ي

  . مى ساخت

اسـر آن صـحابى بزرگـوار در    ينگونه است هنگامى كه عمـار  ياصل داستان ا

ث مشهورى يحد عمروعاص. كشته شد �ت از على ين در راه حمايجنگ صف

عمـار  غمبـر بـه   يكـه پ ) ارى از روات اهل تسنن هم آن را نقل كرده انـد يكه بس(

ث ين حـد يه كه انتشار ايه خواند معاويبراى معاو. هيتقتلك الئة الباغ: فرموده بود

ص داد سخت بـر  يضربه اى كوبنده براى حكومت خود تشخ، غمبر اسلاميرا از پ

  : آشفت و به وى گفت

افسدت على اهـل الشـام اكـل    .... ثيخ اخرق و لاتزال تحدث بالحديانك ش

   )63(! ؟ماسمعت من رسول االله تقوله

مـردم شـام را   .... ث نقل مـى كنـى  يرى هستى احمق و همواره حديعنى تو پي

ن يدر ا! ؟د نقل كنىيدى بايغمبر خدا شنيا هر چه از پيآ. ه من فاسد گرداندىيعل
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را وى بخود يد زيرات سوء و زشتى با عمروعاص سخن مى گويه با تعبيجا معاو

  . ده بود نقل كرديدرباره عمار شن �غمبر اسلام يثى كه از پيجرات داد و حد

: نده او كسى است كه خداوند درباره وى فرمـود يغمبر است و گويث از پيحد

ست كه اصـولا  ينها مطالبى نياما ا )64(وحى يطق عن الهوى ان هو الا وحى يو ما ن

سـلام  غمبـر ا يفرمـوده پ ، ا باطـل ين گفتار حق است يه مطرح باشد اياز نظر معاو

ه بى تفاوت است آن چه كه براى او مهم است همان يبراى معاو، گرانيا دي، است

عنى من مـى  يافسدت على اهل الشام : گفت حا به عمروعاصياست كه خود صر

 ـخواه ا، خواهم بر مردم حكومت كنم و بر آنان مسلط باشم  ـن هـدف از طر ي ق ي

هـم بخواهـد    �غمبـر اسـلام   يا باطل و اگر روزى گفتـار پ ي، ن گردديحق تام

ت حكومت وى را متزلزل سازد در آن روز با شدت هر چه تمام تر بـا آن  يموقع

  . مبارزه خواهد كرد

 ـه با نقل احاديگرى كه باز معاويمورد د غمبـر اسـلام بشـدت    يث و گفتـار پ ي

از كتـاب   نىيعلامه ام. د خطابى است كه او با عبداالله بن عمر دارديمخالفت ورز

  : ن نقل مى كنديصف

ة ارسل الى عبداالله بن عمر فقال لـئن بلغنـى انـك تحـدث لاضـربن      يان معاو

   )65(عنقك 

ه نزد عبداالله بن عمر فرستاد و به وى گفت اگر به من اطلاع برسد يعنى معاوي

ه مى داند كـه  ينه گردنت را خواهم زد آرى معاويث نقل مى كنى هر آيكه تو حد

غمبر اسلام در فضائل و مناقب على بـن ابـى   يث فراوانى از پيادك طرف احياز 

 ـگـر روا يت شـده و از سـوى د  يروا �طالب   ـات زي ادى از آن بزرگـوار در  ي

ح كارهائى كه از او در زمان يه و پدرش و تقبيمه و مذمت معاوينكوهش از بنى ا

 ـاست و بـا ا ده ينده وارد گرديبه صورت اخبار از آ، حكومتش صادر مى شد ن ي
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ات بگوش اجتماع اسلامى برسد ين دو قسمت از روايد اجازه داد تا ايحساب نبا

ه با شـدت هـر   ين است كه معاوين مقصود هم ايافتن به ايو تنها راه براى دست 

و بـراى آن  . غمبر اسلام به طور كلى غـدغن كنـد  يث را از پيشتر نقل احاديچه ب

د اگـر بـه مـن اطـلاع برسـد كـه       يعمر بگو ن سازد تا به عبداالله بنيمجازات مع

  !!!ث نقل مى كنى گردنت را خواهم زديحد

  معاويه سخنان پيغمبر را استهزا مى كند 

ه را از نظر اسلامى به يت معتقدات معاوياز موارد روشنى كه باز مى توان ماه

نـه بـا ابوقتـاده    يخوبى بدست آورد مكالمه اى است كه وى هنگام ورود بـه مد 

غمبر اسلام را مسخره مى كند و آن يحا گفتار پين مكالمه صريدر ا. اردانصارى د

  : ن گونه نقل مى كندين داستان را ايابن عساكر ا. را مورد استهزاء قرار مى دهد

 ـه ابوقتادة الانصارى فقال له معاوينة لقيو لما قدم المد  ـة ي تلقـانى   !ا باقتـاده ي

فقـال  . كـن معنـادواب  يقال لـم   ؟مامنعكم! ا معشر الانصارير كم يالناس كلهم غ

 ـك يفقال ابوقتادة عقر ناها فى طلبك و طلب اب! ؟ن النواضحيه فايمعاو وم بـدر  ي

قال لنا اناسنرى بعده اثـرة قـال    �قال اباقتاه ان رسول االله ، ا اباقتادةيقال نعم 

   )66(احتى تلقوه  قال امر نا بالصبر قال فاصبرو! ؟ه قماامر كم به ذلكيمعاو

 ـنـه گرد يه وارد مديعنى هنگامى كه معاوي ابوقتـاده  ) نيدر شـمار مسـتقبل  (د ي

همـه مـردم مـرا ملاقـات      !ه به وى گفت ابوقتادهيانصارى را ملاقات نمود معاو

 ـچه چ! ت انصاريبه جز شما اى جمع) و به استقبال من آمدند(كردند  ز شـما را  ي

كه بـر آن  (له اى يابوقتاده گفت ما وس) ديدر آئاز آنكه به استقبال من (منع كرد؟ 

عنـى شـتران   يگفت پـس نواضـح   ) به طور استهزاء(ه يم معاوينداشت) ميسوار شو

ابوقتـاده در پاسـخ گفـت مـا آن شـتران را در       )67(! آبكش شـما كجـا هسـتند؟   

 ـن بوديهنگـامى كـه در صـف مشـرك    (جستجوى تو و پدرت در روز بدر  از ) دي
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ن جا ابوقتـاده  يدر ا !گفت آرى اى ابوقتاده)به طور استهزاء(ه يمعاو، ميدست داد

سـته اى را مـى   يغمبر خدا به ما خبر داد كه به زودى بعد از او افراد ناشايگفت پ

ه گفت در هنگـام  يمعاو )68(مال سازند ينم كه بر ما مقدم شوند و حقوق ما را پايب

غمبر به ما دستور صـبر  يپابوقتاده گفت ! غمبر به شما چه دستورى داد؟يآن اثرة پ

  !ديد تا هنگامى كه او را ملاقات نمائيصبر كن ه گفت پسيمعاو. بائى داديو شك

 ـهمان گونه كه مطالعـه مـى فرمائ  (ن مكالمه يان ايدر پا: زيخوانندگان عز ) دي

حا يغمبر و اخبار آن حضرت را درباره حوادث بعد از خـود صـر  يه گفتار پيمعاو

 ـخته به مسخره و انكـار بـه او مـى گو   يو با لحنى آممورد استهزاء قرار داده  : دي

  . ديدار نمائيد تا او را ديغمبر به شما دستور صبر داده پس صبر كنياكنون كه پ

غمبر اسلام را درباره حوادث بعد از ين جا نه تنها اخبار پيان در ايفرزند ابوسف

 ـوى مورد استهزاء قرار مى دهد بلكه با جمله اى حتى تلقوه گو مـى خواهـد    اي

 ـامـت و د ياعتقاد ابوقتاده را درباره معاد و روز ق غمبـر را در آن روز هـم   يدار پي

ا راستى ممكن اسـت  يآ! ده اى بى اساس و موهوم بنامديانكار نموده و آن را عق

ح يرات از فردى صـادر گـردد كـه داراى معتقـدات صـح     ين نوع كلمات و تقبيا

امـت  يو گفتار وى و داستان ق �م غمبر بزرگ اسلاياسلامى است و نسبت به پ

  !و روز جزاء با نظر احترام بنگرد؟

  معاويه بر اين نمونه از مردم حكومت مى كند 

ان كه تنها هدف او در زندگى حكومت بر مردم و بدسـت آوردن  يفرزند ابوسف

 ـبه هر صورت كه باشد براى وى لذت بخش است از ا، قدرت است ن كـه مـى   ي

ر اجتماعى حكومت مى كند كه نه تنها در مسائل اساسى و اصـولى اسـلام   ند بيب

ن و عادى يستند بلكه در محسوسات و ابتدائى تريح و انسانى نيداراى درك صح
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ص لازم نمـى  ين موضوعات زندگى خود هم گاهى داراى شعور كافى و تشخيتر

  . باشند

ع مـنحط و نـادانى   ن اجتمايروى انسانى چنيه به خوبى مى داند كه از نيمعاو

 ـن نمونه جمعياو مى داند كه ا، است كه او مى تواند حداكثر استفاده را ببرد ت و ي

ه هر فـردى  يملت اند كه وى مى تواند آنها را بهر سوى كه بخواهد بكشاند و عل

  . ديج نمايكه اراده كند بس

 هيروان او حتى در محسوسات هم قضاوت آنان بر پاينكه پيان از ايپسر ابوسف

ت ين خصوصيافتن ايست نه تنها ملول نمى گردد بلكه يح نيص صحيحق و تشخ

دانسـته و آن را بـه    شيت بزرگى براى خـو ير دستان و ملت خود موفقيرا در ز

  . گران مى كشديرخ د

بى را مسعودى مورخ مشهور اسلامى درباره مردم شام و سـطح  يداستانى عج

ع منحط و چگونگى درك آنان در فكر آنان نقل مى كند كه براى نشان دادن وض

  : ن گونه استيار جالب است متن داستان ايمسائل بس

ر له الى دمشق فى حال منصر فهم عن يان رجلا من اهل الكوفة دخل على بع

ن فار تفـع امـر   ين فتعلق به رجل من دمشق فقال هذه ناقتى اخذت منى بصفيصف

شـهدون انهـا ناقـة فقضـى     ينـة  ين رجلا بية و اقام الدمشقى خمسيهما الى معاو

ه فقال الكوفى اصلحك االله انه جمل و ير اليم البعية على الكوفى و امره بتسليمعاو

ة هذا حكم قدمضى و دس الكوفى بعـد تفـرقهم فاحضـره    يس بنافة فقال معاويل

ا انـى  يه و قال له ابلغ عليه ضعفه و بره و احسن اليره و دفع اليوسئله عن ثمن بع

   )69(ن الناقة و الجمل يفرق بيهم من يماف اقابله بمائة الف

ن در حالى كه داراى شـترى  يعنى مردى از اهل كوفه هنگام مراجعت از صفي

عنـى  ي(ن ناقه يد و گفت ايفردى از اهل شام به شتر چسب، ديبود وارد دمشق گرد
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ن نزاع را نـزد  يا، ن از من گرفتىيمتعلق به من است و تو او را در صف) شتر ماده

پنجاه نفر از مردم دمشـق را بـراى   ) كه مدعى بود(ه بردند و آن مرد شامى يمعاو

 . ه آورديشهادت نزد معاو

 ـمعاو، ن مرد شامى اسـت ين شتر ماده متعلق به ايو آنها شهادت دادند كه ا ه ي

 ـن شتر ماده را به ايد ايو گفت با(ه مرد كوفى قضاوت كرد يهم عل ن شـامى رد  ي

!! !ستين شتر من نر است و ماده نيرا اصلاح كند امرد كوفى گفت خدا تو ) كنى

، )د شتر را به شامى وا گذارىيو با(ه گفت قضاوتى بود كه نمودم و گذشت يمعاو

ه نزد آن مرد كوفى فرستاد و او را حاضر يت معاويولى بعد از پراكنده شدن جمع

رداخت مت آن را به وى پين برابر قيمت شتر را از او سوال كرد و چندينمود و ق

ابلاغ كن كه من با  �كوئى و احسان نمود آن گاه به او گفت به على يو به او ن

ان آنان كسى ياز مردم شامات كه در م(او مقابله و مبارزه مى كنم با صدهزار نفر 

  . ن شتر نر و ماده فرق بگذارديست كه بين

و درك آن ه هاى اصلى قدرت خود و سـطح فكـر   يه پاين داستان معاويدر ا

حا بـه  يمردمى كه وى بر آنان حكومت مى كند به خوبى روشن مى سازد و صـر 

روى يكار با تو از نيبگو كه من در پ �طالب يد به على بن ابيمرد كوفى مى گو

ن شتر نر و مـاده فـرق   يست كه بين آنان كسى نيمردمى استفاده مى كنم كه در ب

  !!!بگذارد

 ـان نه تنهـا از ا يفرزند ابوسف ن جاست كهيجالب توجه ا  ـ ي ن و ين وضـع غمگ

ت بزرگى براى خود مى شمرد و از مـرد كـوفى   يست بلكه آن را موفقيشرمنده ن

ن داستان به يا ايآ! منعكس سازد �ن يرالمومنينا نزد اميمى خواهد كه آن را ع

 ـ يه اصولا كارى به حق و يخوبى نشان نمى دهد كه معاو ت ا باطل بـودن حكوم

  !خود ندارد؟
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 ـاو مى خواهد زمامدار مردم باشـد و قـدرت اسـلامى را قبضـه نما     د بـراى  ي

م نـادان و مـنحط   ين هدف چه بهتر كـه اجتمـاع و ملـت او را مـرد    يدن به ايرس

 ـ يآرى با توجه به ا، ل دهنديتشك چ فـرد منصـفى در   ين شواهد است كه بـراى ه

  . ندد باقى نمى مايه جاى ترديت معاويبدست آوردن سوء ن

خى كـه مـا تـا    ير قابل انكار تاريبا در نظر گرفتن شواهد غ: زيخوانندگان عز

ا يآ! ه شك كند؟يت معاويا باز هم ممكن است فردى در سوء نيم آينجا برشمرديا

 ـقت تردين حقين همه دلائل روشن باز هم مى توان در ايبا در دست داشتن ا د ي

مذهبى آن را عملا به بازى گرفته بود ن يه اسلام و مقدسات و فرامينمود كه معاو

 ـ   دن بـه هـدفهاى نفسـانى و    يو مى خواست از آنها تنها به منزله پلـى بـراى رس

  !!ديطانى خود و به دست آوردن حكومت نژادى استفاده نمايش

  معاويه با ميل خود اسلام را نپذيرفت 

ه و ين جا براى نشان دادن هدفهاى قلبى معاويقسمت هاى مختلفى كه ما تا ا

م ممكـن  ين بزرگ سنى مذهب نقل كرديسندگان و مورخيعقائد باطنى وى از نو

قت را باور كننـد  ين حقيد و اصولا نتوانند ايرفتن آنها بر جمعى دشوار آياست پذ

چ گونه اعتقادى به اصول و مقدسات اسلامى يان راستى در دل هيكه فرزند ابوسف

دن به قدرت و هـدفهاى نفسـانى   يسنداشت و تظاهر او به اسلام تنها به منظور ر

  . بوده است

 ـن حالت شگفت و انكار را از صفحه فكر ايولى براى آن كه ما ا ن دسـته از  ي

ه و خاندان بنى يم چگونگى و علت اسلام آوردن معاويم ناچاريخوانندگان بزدائ

ن خاندان را از نظـر  يت اين موقعيه را با استناد مدارك معتبر اسلامى و همچنيام

نسبت به آنان  دى كه از آن ذوات مقدسين و نكوهشهاى شديان بزرگ ديشوايپ

 ـرفتن ايقت روشن گردد كه از ابتداء پذين حقيم تا ضمنا ايده نقل كنيوارد گرد ن ي
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ل نبوده بلكه با كراهت و تنها براى ترس از يدودمان اسلام را از روى رغبت و م

  : بارهن ينك نقل مدارك اسلامى در اير بوده است ايشمش

 ـفه عباسى ضمن منشورى كه بـراى لعـن بـر معاو   يالمعتضد باالله خل. كي ه و ي

 ـن امر صـادر نمـوده بـود بـه موقع    يفه بر ايم خلياطلاع اجتماع از علل تصم ت ي

ان در برابر اسلام و آورنده آن و چگونگى مسلمان شـدن آنـان و   يخاندان ابوسف

 ـيغمبر اسلام درباره ايآن چه كه پ  ـ  ن خاندان فرمودن ن مـى  يد اشـاره كـرده و چن

  : سدينو

و اشدهم فى ذلك عداوة و اعظمهم له مخالفة و اولهـم فـى كـل حـرب و     ... 

سـها فـى كـل    ية الاكان صـاحبها و قاعـدها و رئ  يرفع على الاسلام رايمناصبة لا

اعته يابن حرب و اش -ان يابوسف، مواطن الحرب من بدر واحد و الخندق و الفتح

ن على لسان رسول االله فى عـدة  يفى كتاب االله ثم المولعون نية الملعونيمن بنى ام

هم و فى امرهم و نفاقهم و كفر احلامهـم  يمواطن وعدة مواضع لمامضى علم االله ف

 -ف و علات امراالله و يفحارب مجاهدا و دافع مكابدا و اقام منابذا حتى قهره الس

لعـنهم االله  ..... منقطع عنهر يه و اسر بالكفر غير منطو عليكارهون فتقل بالاسلام غ

و  )70(و انزل فى كتابه قوله و الشجرة الملعونة فى القرآن ) �(ه يبه على لسان نب

ة و منه قول الرسول و قدر آه مقبلا على حمار يلااختلاف لاحد انه ارادبها بنى ام

   )71(ب و السائق لعن االله القاصد و الراك: سوق بهيد ابنه يزيقود به وية يو معاو

نه توزى و يغمبر در معاندت با اسلام از نظر كين دشمنان پيسخت تر..... عنىي

ن فرد آنها در هر جنگ و از نظـر مقاومـت   يبزرگتر از همه از نظر مخالفت و اول

صاحب  چ پرچمى بر افراشته نمى شد مگر آن كه آن كسيه اسلام هيكسى كه عل

در تمـام جنگهـا از بـدر و احـد و     ، بـود  س آنيآن پرچم و بدوش كشنده و رئ

آن بنـى  ، ه بودنديروانش از بنى اميان بن حرب و پيآن كس ابوسف، خندق و فتح
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غمبـر هـم آنهـا را در    يه اى كه در كتاب خدا مورد لعن قرار گرفتند و سپس پيام

ن علت بود كه علـم  يبه ا)ن كه خداوند آنها را لعن كرديا(مواقع مختلف لعن نمود 

باره آنها گذشته بود و او مى دانست كار آنهـا را و نفـاق آنـان را و كفـر     خدا در

غمبر جنگ كرد در حالى كه كوشـش مـى نمـود و    يان با پيابوسف، فرزندانشان را

ستادگى نمود در حالى كه يمدافعه كرد در حالى كه مشكلات را تحمل داشت و ا

ن او را مقهور ساخت ير مسلميد تا هنگامى كه شمشيمخالفت و عدوات مى ورز

ان يه كراهت داشتند در آن زمـان ابوسـف  يافت با آن كه بنى اميو امر خدا برترى 

رفت در حالى كه واقعا در گرد اسلام نبود و در پنهانى كفـر را  يزبان اسلام را پذ

  ... دارا بود و دل از آن بر نكنده بود

كرد و در كتـاب خـود   غمبر خود لعن ين نظر با زبان پيه را از ايخداوند بنى ام

ن كـه  يالشجرة الملعونة فى القرآن و كسى اختلاف ندارد بر ا: نازل نمود و فرمود

 ـه است و از مواردى كـه بنـى ام  يبنى ام) از شجره ملعونه(مقصود خداوند  ه بـر  ي

 ـان را ديغمبـر ابوسـف  يغمبر اسلام لعن شدند هنگامى است كه پيزبان پ د كـه بـر   ي

ان بـه  يگر ابوسفيه افسار آن را مى كشد و فرزند ديچهارپائى سوار است و معاو

 ـن جا آن حضرت فرمود خدا لعنت كند ايد آن را مى راند در ايزينام  ن افسـار  ي

  . ن راننده رايكش و سوار شونده و ا

 ـغمبـر اسـلام در نكـوهش از معاو   ين مردى كه پيدوم -دو  ، ه سـخن گفـت  ي

  : ته بودند ناگاه فرمودهنگامى بود كه آن حضرت با جمعى از مسلمانان نشس

   )72(ه ير ملتى فطلع معاويحشر على غينطلع من هذا الفج رجل من امتى 

 ـامت بـر غ ين راه مردى از امت من كه در قيعنى اكنون ظاهر مى شود از اي ر ي

 ـن هنگام معاوين اسلام محشور مى شود در ايد  ـدر ا، ه ظـاهر شـد  ي  ـن رواي ت ي
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امت در شمار مسلمانان محشور نمى يدر قه يحا فرمود كه معاويغمبر اسلام صريپ

  . گردد

ن مدرك اسلامى كه درباره فرزند هند و اسـلام وى بـا صـراحت    يسوم -سه 

 ـصـادر گرد  �طالب يد كلماتى است كه از على بن ابيسخن مى گو ده اسـت  ي

 فرستاد مردى از آنـان  �ه جمعى از بزرگان شام را نزد على يهنگامى كه معاو

ان و خلافـت او سـخن گفـت آن    يل بن سمط درباره فرزنـد ابوسـف  يبه نام شرج

  : ن فرمودنديحضرت ضمن پاسخى كه به وى داد چن

ن و لاسلف يجعل االله عز و جل له سابقة فى الدية الذى لم يو خلاف معاو.... 

زل االله عزوجـل و  يق حزب من هذه الاحزاب لم يق بن طليصدق فى الاسلام طل

   )73(ن ين عدوا هو و ابوه حتى دخلا فى الاسلام كارهيو للمسلم �لرسوله 

 ـعت با من مخالفت ورزيه در بيمعاو(.... عنىي  ـآن معاو) دي ه اى كـه خداونـد   ي

آزاد شـده  ، ن قرار نداد و گذشته صدق در اسـلام نـدارد  يبراى او سابقه اى در د

   )74(فرزند آزاد شده 

ن او و يغمبرى وى و بـراى مسـلم  يشه براى خدا و پين احزاب هميحزبى از ا

پدر او دشمن بودند تا وقتى كه داخل در اسلام شدند در حالى كه كراهت داشتند 

  . ل نبودنديو به آن ما

كـى از نامـه هـاى    يدر پاسـخ   �طالب ين على بن ابيرالمومنيباز ام -چهار

  : سدين مى نويه به وى چنيمعاو

ننـا و  يا نحن وانتم على ماذكرت من الالفـة و الجماعـة ففـرق ب   اما بعد فانا كن

وم انا استقمنا و فتنـتم و مـا اسـلم مسـلمكم الا     ينكم امس انا آمنا و كفرتم و اليب

   )75(ه و آله و سلم حزبا يكرها و بعد ان كان الف الاسلام كله لرسول االله عل
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د بر الفت و ياد آور شديهمان گونه كه ) هيبنى هاشم و بنى ام(عنى ما و شما ي

مـا  ، ن مـا و شـما جـدائى افتـاد    يب) غمبريهنگام بعثت پ(روز يم اما دياجتماع بود

م و شـما گمـراه   يد و امروز مـا اسـتقامت كـرد   يديم و شما كفر ورزيمان آورديا

بعد از آن كه اشراف و  )76(اورد مگر با كراهت يو مسلمانى از شما اسلام ن، ديشد

حزب بودند و بر آن حضرت اجتماع  �غمبر خدا يى پبزرگان عرب همگى برا

  . داشتند

 ـبا در نظر گـرفتن ا  -خواننده ارجمند حى كـه از  يانـات صـر  ين مـدارك و ب ي

 ـه صـادر گرد يه و خاندان بنى اميان بزرگ اسلام درباره معاويشوايپ ده مشـكل  ي

ز اسـلام تنهـا بـه    ه مى خواسـت ا يرفت كه معاويا باز هم نمى توان پذيآ! ؟است

ا باز هـم  يآ! طانى خود استفاده كند؟يدن به هدف هاى شيك پل براى رسيمنزله 

چ گونه علاقه و رغبتى در يان نه تنها هيم فرزند ابوسفيد است كه بگوئيجاى ترد

دل نسبت به اسلام و دستورات آسمانى آن نداشت بلكه مقصود اصلى و پنهـانى  

ركانه و در استتار با حكومت اسلام و اصول و مقـررات  يار زين بود كه بسيوى ا

ن بـود  يا! ن وى سازد؟يك حكومت نژادى را جاى گزيمذهبى آن مبارزه كند و 

  .ن فصليبخش اول بحث ما در ا

  : بخش دوم

خى يم و به اسـتناد شـواهد معتبـر تـار    ين جا ما از بخش اول فارغ شديدر ا

بت به اسلام و معتقدات و مقررات آن ه نه تنها در دل نسيم كه معاويروشن ساخت

ن بود يبلكه هدف پنهانى و پشت پرده وى ا، مانى نداشت و احترامى قائل نبوديا

 ـركانـه مبـارزه كـرده و    يار زين و مظاهر روشن آن بس ـين آئيكه با اساس ا ك ي

اكنون ، ل و انسانى اسلام سازدين حكومت اصيگزيرومند نژادى را جايحكومت ن

م آن قسـمت از  ين بخش ما مى خـواه يدر ا؛ ميفصل مى پرداز نيبه بخش دوم ا
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م كه وى آنها را براى آماده ساختن شـرائط  يه را شرح دهيكارهاى حساس معاو

  . افتن به هدفهاى پنهانى و ضد اسلامى خود انجام دادياجتماع به منظور دست 

 ـم داد كـه چگونـه معاو  ينشان خـواه ، ن بخش ما به خواست خداونديدر ا ه ي

نه كشور را براى اجراى مقاصد شوم خود آماده مـى سـازد و   يآهسته آهسته زم

كـى پـس از   يدن به هدفهاى سرى وى وجـود داشـت   يموانعى را كه در راه رس

  . ان برمى دارديگرى از ميد

  : ن حوادثينك شرح ايا

  ! معاويه مردان خدا را مى كشد

 ـها و بيخود سر لت همواره در راه انجاميتهاى با فضيآزاد مردان و شخص داد ي

 ـك حاكم خيهاى ستمگران و ناپاكان مانع بزرگى به شمار مى روند براى يگر ره ي

سر كه بخواهد خواسته هاى نفسانى خود را بدون مواجه شـدن بـا مشـكلات و    

حتى بر مصالح اجتمـاع  (ز يبرخورد با مانعى اجراء كند و فكر خود را بر همه چ

ن اسـت كـه افـراد آزاده و    يا، ن شرائطيركى از بزرگتيحكومت بخشد ) و كشور

ر بار ستم دادن بـراى آنـان بـه مراتـب از مـرگ      يدار و كسانى را كه تن در زيب

الى راحـت بـا   يان بر دارد تا بتواند آسوده و با خيسخت تر و ناگوارتر است از م

رنگ ير و نيه هم كه از نظر مكتب تزويمعاو، ابدير انسانى خود دست يهدفهاى غ

نجاسـت كـه   ين اصل كلى توجـه دارد و از ا ير به خوبى به اياست كه نظاستادى 

ات شوم خـود  ينه كشور را براى اجراى نيبراى آن كه بتواند زم(رد يم مى گيتصم

مردان خدا و افراد آزاده اى كه نه تنها در شمار آبستنهاى ) از هر نظر آماده سازد

ر در برابـر  ينفوذناپذ م و دژىيبلكه چون سدى عظ! ستنديدستگاه حكومت وى ن

ن حساب كشـته شـدن   يبا ا، ان بر دارديخود سرى هاى او مقاومت مى كنند از م

  . ستيب و شگفت آور نيمان زاده هند عجياران با وفاى او بدست دژخيحجر و 
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 �طالب ياران با وفاى على بن ابيتهاى بزرگ و يحجربن عدى كه از شخص

واره بـه اسـتاندارانى كـه از جانـب زمامـداران      بود در كوفه مسكن داشت و هم

هـا  يستمگر در آن جا حكومت مى كردند پر خاش مى كرد و در برابر خلاف كار

اد هم يز، ديه رسياد بن ابيتا نوبت به ز، هاى آنان اعتراض مى نموديو قانون شكن

گران همواره از شهامت و صراحت لهجـه و جسـارت حجـر سـخت در     يمانند د

ان كه منتظر بهانه يفرزند ابوسف، ت كرديه شكايبالاخره از وى به معاوآزار بود تا 

 ـلت را از ميعه پـاك دل و بـا فض ـ  ين شياى بود تا بتواند ا دسـتور  ، ان بـر دارد ي

ه پس از مشـكلات  ياد بن ابيز، اد صادر كرديرى و باز داشت او را براى زيدستگ

ر يارانش دستگيدوستان و ازده تن از يار توانست وى را با يفراوان و رنجهاى بس

رى و سـارت حجـر را بـه    يهنگامى كه خبر دستگ، نموده و به سوى شام بفرستد

 ـمى را با جمع فراوانى از جيه دادند دژخيمعاو ره خـواران خـود بـه سـوى آن     ي

اران او را ملاقـات  يحجر و ) مر عذرا(آنها در محلى به نام ، ر فرستاديكاروان اس

سـته وى و اربـاب او   يآن كه سخنان ناروائى كه شام ناپاك پس از يدژخ، كردند

 ـن معاويرالمـومن يام: د كردين گونه تهديبود به حجر گفت او و اصحاب او را ا ه ي

 ـسر از تن بر گ، غ سريبه من فرمان داده تا تو و اصحاب تو را با ت رم الا آن كـه  ي

 ـطالـب را لعنـت كن  يد و على ابن ابياز كفر خود باز گشت نمائ برائـت  د و از او ي

  د؟ياما در پاسخ چه شن! ديبجوئ

نا ممـا  يسر عليف ثايان الصبر على حر الس: قال حجر و جماعة ممن كان معه

  نا من دخول الناريه احب اليه و على صفيه ثم القدوم على االله و على نبيتدعونا ال

ر يبائى و صبر بـر حـدت شمش ـ  ياران او گفتند شكيعنى حجر و جماعتى از ي

 ـاست از آن چه كه شما ما را بدان مى خوان براى ما سهل تر د سـپس درود بـر   ي
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ده او على نزد ما محبوب تر اسـت از آن كـه   يغمبر او و بر صفى گزيخداوند بر پ

  . ميدر آتش داخل شو

م خود را گرفتند و عزم خود را بر شهادت جـزم  ين پاسخ تصميآنها با گفتن ا

ن و مقدس يشدند و سرهاى نازناران فا وفاى او كشته يكردند حجر و پنج تن از 

بـه نـزد وى   ، ه فرزند هنـد جگـر خـوار   ين مردان خدا را براى خشنودى معاويا

حجر و . افتين خبر جانسوز با سرعت در سراسر كوفه و حجاز انتشار يا. بردند

خبر شهادت حجربن عدى و پنج تن از آزاد مردان عصـر  . اران وى كشته شدندي

و از نهاد مخالف و موافق آه جانسوزى ، دلها گذاردق و سوزناكى در يوى اثر عم

  . بر خواست

عنـى  ي )77(هو اول من قتل صبرا فى الاسلام : سديمسعودى درباره حجر مى نو

   )78(حجر اول كسى است كه در اسلام صبرا كشته شد 

سد و وى را نسبت به يه مى نويضمن نامه اى كه به معاو �ن بن على يحس

، ش سخت مورد سرزنش قـرار مـى دهـد   يانتهايات و خيها و جنا خلاف كارى

ن يا. اد مى كنديك سوز و گداز ياران او را با يداستان شهادت حجر بن عدى و 

ه هم هسـت و  يگر از خلاف كارى هاى معاوينامه اگر چه مشتمل بر قسمتهاى د

خـاطر  اما به ، نده درج گردديد بعضى از تكه هاى آن به مناسبت بحث هاى آيبا

ن نامه هم چنـان محفـوظ   يدر ا، آن كه لطف خاص و عظمت مطالب آن بزرگوار

كه درباره شهادت (گر آن را هم يع آن خوددارى كرده و قسمتهاى ديبماند از تقط

  : ن استين نامه چنين قسمت هاى ايمهمتر، مياد مى كنين جا يدر ا) ستيحجر ن

 ـيولست قاتل حجر و اصحابه العابد....  سـتفظعون  ين كـانوا  ين الـذ ين المخبت

فقتلهم ظلما و عـدوانا مـن بعـد    ! تهون عن المنكر؟يامرون بالمعروف و يالبدع و 

، ظة و العهود الموكدة جراة على االله و اسـتخفا فـا بعهـده   يق الغليتهم المواثيمااعط
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اولست بقاتل عمر و بن الحمق الذى اخلقت و ابلت و جهه العبادة فقتلته من بعـد  

اولسـت المـدعى   ، ن العهود مالو فهمته العصم نزلت من سقف الجبـال ته ميما اعط

ان : و سـلم  �ان و قضـى رسـول االله   ياد فى الاسلام فزعمت انه ابن ابى سفيز

هم و يديقطع ايقتلهم و يالولد للفراش و للعاهر الحجر ثم سلطته على اهل الاسلام 

 ـسبحان االله . خلصلبهم على جذوع النيارجلهم من خلاف و   ـا معاوي لكانـك   !ةي

لعب بالكلاب ما اراك الا يشرب الشراب و يا يلست من هذه الامة و امارتك صب

   )79(... ةينك و اضعت الرعيو قد اوبقت نفسك و اهلكت د

آنهائى كـه عبـادت   ! اران او؟يستى كشنده حجر و يا تو نيآ) هياى معاو(عنى ي

آن مردانـى  ، نه و سكون نفس بودنـد يداراى طمان) با تكاء خدا(خدا مى كردند و 

. كه از بدعت ترس و هراس داشتند و امر به معروف و نهى از منكر مـى نمودنـد  

د ينانهاى شديپس تو كشتى آنها را از راه ستم و عداوت بعد از آن كه به آنها اطم

الى در ح ـ) تو آنها را كشـتى ) (كه با آنان آزار نرسانى(و پنهانى پى در پى دادى 

 ـمان او را سبك شمردى آين عمل در برابر خدا جرات نمودى و پيكه با ا ا تـو  ي

آن كسى كه عبادت صورت او را كهنه و فرسوده ! ؟ستى كشنده عمرو بن حمقين

مانهـا را  يمانهائى دادى كه اگـر آن پ يتو او را كشتى بعد از آن كه به او پ، ساخت

ن مى يو از فراز كوهها پائ) گشت مطمئن مى(با آهو مى دادند و او درك مى كرد 

اد را در اسلام ادعا نمودى و گمـان كـردى كـه او پسـر     يستى كه زيا تو نيآ. آمد

حكم كرد و فرمود فرزند متعلـق بـه    �غمبر خدا ين كه پيبا ا! ؟ان استيابوسف

سپس مسلط ساختى او را بر اهـل  . فراش است و براى زانى و فاجر حجر است

قطع مى سازد و آنان  )80(آنها را مى كشد و دست و پاى آنها را از خلاف ، ماسلا

ه آن چنان با مسلمانان يسبحان االله شگفتا اى معاو. را بر بالاى چوبه ها مى كشد

  . ستندين ملت از تو نيستى و اين امت نيا تو از ايرفتار مى كنى كه گو
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نكه مردم را با گمان مـى  يكند اه خداوند تو را فراموش نمى يبدان اى معاو... 

د را بر مردم امـارت و  يزير مى سازى و بچه اى يكشى و آنان را با تهمت دستگ

 ـاى معاو(حكومت مى دهى كه شراب مى نوشد و با سگ بازى مى كند  مـن  ) هي

نت را فانى سـاختى و  ينم تو را مگر آن كه خود را به هلاكت افكندى و دينمى ب

  .... و نابود نمودىع ياجتماع اسلامى را ضا

 ـانتهاى معاويها و خيآرى كشتن حجر بن عدى آن آزاد مردى كه ستمگر ه و ي

د خود يفتگى و علاقه شديعمال وى را بر ملا مى ساخت و از آشكار ساختن ش

  . چ گونه به خود راه نمى داديو خاندان پاكش ه �نسبت به على مرتضى 

 ـ  �بـن علـى   ن يتى آسمانى چون حس ـينه تنها شخص ن و يرا سـخت غمگ

سوخته دل ساخت بلكه افرادى ماننـد حسـن بصـرى را كـه حتـى در برابـر و       

سوخته دل ساخت بلكه افرادى مانند حسن بصرى را كه حتى در برابر حكومت 

با آن كـه از نظـر   (ن مرد يا، دادگر هم وضع مبهمى داشتند به ناله در آورديهاى ب

ان گفتـارى دارد كـه   يدرباره ابوسـف ) م نبودياسلامى مستقح يعقائد و روش صح

ن گفتار حسن بصرى چهار گناه بزرگ يت است در ايار جالب و در خور اهميبس

كى از آنها داسـتان حجـر و شـهادت    يه مى شمرد كه يم براى معاويانت عظيو خ

 ـن گفتار از شهادت حجر يحسن بصرى در ا، وى بدست آن ناپاك است اد مـى  ي

ت و نفوذ يارى توام با ناله و آه كه در خلال آن مى توان عظمت و موقعي كند اما

حتـى در فـردى ماننـد    (ن تمام طبقات عصـر وى  يق حجر را در بيمعنوى و عم

  : نك متن گفتار حسنيبه خوبى بدست آورد ا) حسن بصرى

انتزائه علـى  : ه الاواحدة لكانت موبقةية لو لم تكن فياربع خصال كن فى معاو

هم بقا با الصـحابة و ذو و  ير مشورة و فيف حتى اخذ الامر من غيلامة بالسهذه ا

 ـرا بلـبس الحر يرا خميو استخلافه بعد ابنه سك، لةيالفض ر و يضـرب بالطنـاب  ير و ي
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و قتله حجرا ، الولد للفراش و للعاهر الحجر �ادا و قد قال رسول االله يادعاوه ز

عنى يلاله من حجر و اصحاب حجريا و يمن حجر و لاله يا و يو اصحاب حجر ف

نـه  يهر آ، ن چهاريكى از ايه بود كه اگر نبود در وى مگر يچهار خصلت در معاو

  . او را به هلاكت مى رساند

ل كرد تا بالاخره حكومـت را در  ين امت تحميخود را بر ا، ريبا شمش -ك ي

ن امـت  ين كه در بيا با! ن مشورت نموده باشديدست گرفت بدون آن كه با مسلم

  !لت بودنديغمبر و مردان با فضيباقى ماندگان از اصحاب پ

 ـنى از خود بـر گز يفرزندش را به جانش -دو شـه مسـت و   يد بـا آن كـه هم  ي

  . د و طنبور مى نواختير مى پوشيمخمور بود و لباس حر

 ـان نامياد را برادر خود خواند و وى را فرزنـد ابوسـف  يز -سه  د بـا آن كـه   ي

  . فرمود فرزند متعلق به فراش است و براى زانى و فاجر سنگ �خدا  غمبريپ

كشتن او حجر و اصحاب حجر را پس واى بر وى از حجر و باز هـم   -چهار

  . واى بر وى از حجر و اصحاب حجر

 ـعنى آزاد مردان و زبـان هـاى گو  يكشتن حجر بن عدى و اصحاب وى  اى ي

نـه  يه مى خواهد زميمعاو، ه بودين حكومت معاويننگ كى از برنامه هاىياجتماع 

كشور را از هر نظر براى اجراى مقاصد شوم و پنهانى خود آماده سـازد و بـراى   

د اجتماع را از مردانى كـه تحمـل   يف حتما بايطانى و كثين اهداف شيدن به ايرس

ر ممكن اسـت  يها و خود سرى ها و خلاف كارى هاى وى براى آنان غيستمگر

ه دست خود را به خون مردان ين فكر بود كه معاويبه دنبال اجراى ا، سازد خالى

اران آزاده او را تنها به جرم حق گوئى و آزادگى بـه  يخدا آغشته كرد و حجر و 

  . شهادت رساند
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   گناهى بزرگ و خيانتى عظيم 

شتر بر اجتمـاع  يات شوم خود و تسلط هر چه بيافتن به نيه براى دست يمعاو

اج به كسانى دارد كه بـا دسـت   ين برداشتن مردان خدا و آزاده است احتايو از م

  . د خود را اجراء سازديآنها بتواند مقاصد پل

روهاى انسانى آنها به نفع خـود  يد ناپاكان اجتماع را استخدام كند تا از نياو با

 ـن ايبراى تام، بهره بر دارد و با كمك آنان پاكان كشور را نابود سازد ن منظـور  ي

 ـركـى او از  يرا كـاردانى و ز ياد برود زيان به سراغ زيد فرزند ابوسفيتما باح ك ي

 ـ   يجرات و جسارتش از سوى د، طرف ان يعيگر اطلاع كـافى و احاطـه او بـر ش

از طرف سوم به طور ضرورت  �كوفه و دوستان كوفه و دوستان خاندان على 

 ـمعاو، خـود افكنـد  د كنـد و در دام  يه او را ص ـيجاب مى كند كه معاويا  ـه ي ك ي

، رنـگ كـاملا آشـنائى دارد   يارى است كه با اصول خدعه و نياستمدار تمام عيس

جـاب  يد افراد به كار مى بنـدد ا يه كه آن را در هنگام صيروانشناسى خاص معاو

 ـه استفاده كند و از اياد بن ابيكرد كه وى از نقطه ضعف ز ن راه او را بـه سـوى   ي

ه از نداشتن پـدر و  ياد بن ابيمى داند كه رنج بزرگ زه يمعاو، ل سازديخود متما

ه كـه نـام   ياد بن سميا زيه و ياد بن ابيتا كى مردم او را ز، ن استيمشخص و مع

 ـن مشكل در زنـدگى ز ياو به خوبى مى داند كه ا! خطاب كنند؟، مادرش بود اد ي

 ـاو مى تواند ا، جاب كرديعقده اى بزرگ براى وى ا  د و بـا ين عقـده را بگشـا  ي

 ـمعاو، روها و امكانات او را استخدام كندياد و تمام نيش آن زيگشا ه بـه دنبـال   ي

 ـم خود را گرفـت و اراده كـرد ز  يطانى تصمين فكر شيا ان ياد را فرزنـد ابوسـف  ي

  . له او را به برادرى با خود مفتخر سازدينوسيبخواند و بد

دهند عملـى  ك فرد زانى نسبت يه كه فرزندى را از راه زنا به ين عمل معاويا

و للعـاهر  : ... غمبـر كـه فرمـود   يح پياست بر خلاف ضرورت اسلام و گفتار صر



83 

 

، ر اسلامى خود را عملـى سـاخت  ين فكر غيان بالاخره ايالحجر اما فرزند ابوسف

ن سـنى  يحتـى مـورخ  (ن باره از نظر همگـان  يه در ايانت و گناه معاويعظمت خ

ن داسـتان را نقـل كنـد    يآن كه اش از ير پيمسلم است تا جائى كه ابن اث) مذهب

  : سدين مى نويابتداء چن

   )81(نبغى اهمالها يرة فى الاسلام لايفانه من الامور المشهورة الكب... 

ن مقدمه اصل داسـتان و علـت اقـدام    يمورخ مشهور نام برده و پس از ذكر ا

 ـانت بزرگ اين خيطانى وى را در انجام اين امر و هدف شيه در ايمعاو ن گونـه  ي

  : قل مى كندن

ادا واستصفى مودته باستلحاقه واحضر النـاس  يل زيستمية ان يو راى معاو... 

 ـم السلونى فقـال لـه معاو  يمن حضرابو مرياد و كان فيشهد الزيوحضر من  ة بـم  ي

ا فقلـت لـه   يان حضر عندى و طلب منى بغيفقال اشهد ان اباسف. ميا ابا مريتشهد 

ته بهـا فخلابهـا ثـم    يعلى قذرها و وضرها فاتة فقال ائتنى بها يس عندى الاسميل

   )82(ا يقطران منيتها ليخرجت من عنده ان استك

اد را متوجه خود سازد و مودت يل زيد كه علاقه و ميه مصلحت ديعنى معاوي

ن راه كه او را به پدر خـود ملحـق گردانـد و    ياو را تنها براى خود قرار دهد از ا

منظور جمعى از مردم را احضار كرد و كسـانى را  ن يبراى ا.... فرزند وى بخواند

اد شهادت بدهند در آن مجلس حاضر ساخت و از افـرادى كـه بـه    يكه درباره ز

ه يمعاو، م سلونى بوديمنظور شهادت دادن وى را حاضر نمود مردى به نام ابو مر

م گفـت  يابـو مـر   ؟ز گواهى مى دهـى ين باره بچه چيم در ايبه او گفت اى ابا مر

ه اى خواسـت  يت نزد من آمد و از من زانيان در جاهليمى دهم كه بوسفشهادت 

ان يست ابوسـف يگرى نيزن د)اديمادر ز(ه يمن به او گفتم كه اكنون نزد من جزسم

ه را نـزد وى  يف است پس من سمين و كثيه را با آن كه وى چركياور سميگفت ب
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 ـان بينزد ابوسفه از يپس از زمانى سم. ان با او خلوت نموديآوردم و ابوسف رون ي

  . ر جامه او منى خارج بوديآمد در حالى كه از ز

ان ملحـق  ياد را به ابوسـف ين شهادت زيه به اتكاى ايمعاو: خوانندگان ارجمند

حا فرمود كـه بـراى   يغمبر اسلام صريساخت و او را فرزند وى خواند با آن كه پ

  !!!زانى سنگ است نه فرزند

د و بـه  ين مجلس را در نظر مجسم سـاز يه اشما منظر !ز استيراستى غم انگ

 ـد تا كجا بـالا بگ يند كار ننگ و فضاحت در اسلام بايبب رد كـه شخصـى ماننـد    ي

و !! !نيرالمـومن يه كه در راس حكومت اسلامى قـرار گرفتـه و خـود را ام   يمعاو

ا سازد و در آن در برابـر چشـم   يمعرفى مى كند مجلسى را مه!!! غمبرين پيجانش

ت زنان معروفـه را بـراى   يكه در جاهل(م سلونى يستاده و ابو مريا اديدهها نفر ز

 ـبه پا خ) ار داشتيجوانان عرب در اخت ان و يزد و داسـتان شـرم آور را ابوسـف   ي

 ـه زيمعاو، ن گونه مطالبيان كند و با اداى اين بيه را با آن صورت شرمگيسم اد ي

بـرادر خـود    ان ملحـق سـازد و وى را  يبه ابوسـف ) بر خلاف ضرورت اسلام(را 

اى هـزاران  ! د گفت تفو بر تو اى چرخ گـردون تفـو  ين جاست كه بايا!!! بخواند

رد و ين رهبـرى را بپـذ  يلعن و نكبت بر آن اجتماع منحطى كه در راس خود چن

  . م گردديدر برابر او تسل

ولـى  !!! ان خوانـده مـى شـود   ياد بن ابوسفيخ به بعد زيه از آن تارياد بن ابيز

اد را بـه پـدر خـود ملحـق     يه زيافت معاويان نين جا پايه تا اينقشه اصلى معاو

ضـمن نامـه خـود بـه      �ن بن علـى  يبه همان منظورى كه حس! ساخت چرا؟

  )ميش نقل كرديو ما در پ(ه اشاره فرمود يمعاو

 ـقطـع ا يقتلهم و يثم سلطته على اهل الاسلام  هم وارجلهـم مـن خـلاف و    يدي

 صلبهم على جذوع النخلي



85 

 

ان خوانـد و سـپس او را بـر ملـت مسـلمان و      ياد را فرزند ابوسـف يه زياومع

او را بر مردم مسلط ساخت تا آزاد مردان امـت را  ، عه مسلط ساختيت شيجمع

دست و پاى آنها را قطـع كنـد و آنهـا را بـدار     ، سرهاى آن را جدا سازد، بكشد

 ـت لعنتـى را بـه ز  ين ماموريه ايمعاو. آرى: زندياويب و او هـم بـه    اد واگذاشـت ي

  . ن صورت آن را انجام داديبدتر

 ـاد در كوفـه دسـتور داد كـه با   يز: سديمسعودى مى نو د همـه مـردم علـى    ي

 )83(را سب و لعن كنند و گفت هر كس اطاعت نكرد بلا درنگ او را بكشند  �

ن جا بر طبق مراد و مقصود خود عملى يه كارها و نقشه ها را تا اياكنون كه معاو

ش از آن كـه فرصـت   يت هر چه تمام تر و پيد مراحل بعدى را با جدياخت باس

  . از دست برود انجام دهد

  فرزند ابوسفيان به مبارزه با على بر مى خيزد 

ادى براى اجراى نقشه هاى ضد اسلامى ينه كشور را تا حدود زيه كه زميمعاو

ه را هم ياد بن ابيزفى مانند يره خواران كثيخود آماده ساخت و كار گردانان و ج

كـر  ياكنون مى خواهد ضربه هاى كارى خود را بر پ، به طور كامل استخدام كرد

ن يكباره دفن كند و ايغمبر را ياو اگر در دل آرزو دارد كه نام پ، اسلام وارد سازد

اما به خوبى مـى دانـد   ، رة بن شعبه باز گو مى كنديحا به مغيد را هم صريت پلين

ن كـار را ممكـن   يا، ديام نمايغمبر اسلام قيعلنا به مبارزه با پ كه هنوز نمى تواند

 ـمعاو، ن شرائطيه بالاخره انجام دهد اما نه اكنون و در اياست معاو ه اگـر نمـى   ي

 ـغمبر عزيه پيم عليتواند به مبارزه علنى و مستق  ـز اسـلام بـر خ  ي زد مـى توانـد   ي

غمبـر  يرا نفـس پ مخالفت خود را با على و خاندان وى آن كسى كه خداونـد او  

  . خواند
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او ، تا آن جا علنى سازد كه مردم را جبرا به سب و لعـن آن حضـرت وا دارد  

 ـن جا موفق گردد نقشه هاى شوم خود را براى در هم كوبياگر در ا دن علـى و  ي

دن به مقصود نهـائى و هـدف اصـلى    يگر تا رسياجراء سازد د �خاندان على 

ن باره يان مقصود خود را در ايفرزند ابوسف. نداردشتر فاصله يش چند قدم بيخو

ش از آن كه دستور سب على را صـادر  يعنى پيگر انجام داد يابتداء به صورت د

اتى در مـدح و منقبـت   يكند ابتداء به تمام عمال و استانداران خود نوشت كه روا

ان ياون و ريارى جمعى از خائنيبا دست(ه يه و خاندان بنى اميبراى عثمان و معاو

غمبر اسلام نسبت بدهند تا در دلهـاى  يجعل كنند و آنها را به پ) و خطباى مزدور

  . ردين و مقدسات اسلامى جاى بگيمردم به نام د

  : ن نقل مى كندين باره چنيه را در ايد منشور معاويابن ابى الحد

 ته ويه و اهل و لايعة عثمان و محبيهم ان انظروا من قبلكم من شيو كتب ال... 

روون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم و قربوهم و اكرموهم واكتبـوا الـى   ين يالذ

   )84(رته يه و عشيروى كل رجل منهم و اسمه و اسم ابيبكل ما 

 ـه به عمال خود نوشت كه به آنهائى كه نزد شـما هسـتند بنگر  يعنى معاوي ، دي

هستند و آنهـائى   روان عثمان و دوستداران او و اهل علاقه به وىيكسانى كه از پ

ت نقل مى كنند آنها را به خود و دسـتگاه  يكه درباره فضائل و مناقب عثمان روا

ات آنهـا را بـراى   يد و روايد و به آنان احترام بگذاريك سازيحكومت خود نزد

  . ديسيله او را هم براى من بنويد و نام آن راوى و نام پدر و قبيمن بفرست

 ـاى تمام نواحى كشـور صـادر گرد  ه برين بخش نامه از سوى معاويا د و بـه  ي

د كه در مملكت چه غوغائى و جنبشى يرياكنون در نظر بگ، عموم مردم ابلاغ شد

ه سر پـا مـى   يعنى بنى اميات در فضائل عثمان و خاندان او يبه منظور جعل روا

 ـفرصت طلبان و ناپاكان اجتماع در ساختن روا، گردد گر مسـابقه  يكـد يات بـا  ي
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ش از عثمـان و خانـدان بنـى    يك سعى مى كرد آن گونه در ستايگذاردند و هر 

گران از انجام آن يكه د!!! ديغمبر نقل نمايت از پيه مبالغه كند و در آن باره روايام

ه فرستاده مى شـد  يات جعلى طبق دستور قبلى براى معاوين روايا، عاجز باشند

ام مى داد تـا جـائى   غاتى وى هم حداكثر بهره بردارى از آن را انجيو دستگاه تبل

  : سديد مى نويكه ابن ابى الحد

انهم و غلمانهم من ذلـك  يب فعلموا من ذلك صبيو القى الى معلمى الكتات.... 

تعلمون القـرآن و حتـى علمـوه بنـاتهم و     ير الواسع حتى رووه و تعلموه كما يالكث

   )85(نسائهم و خدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ماشاءاالله 

ه جعل شده بود بـه  يا كه در فضائل عثمان و خاندان بنى اماتى ريعنى آن رواي

آنها هم از آن همه مجعولات فراوان به بچه ها و ، ن و مكتب داران سپردنديمعلم

 ـ  يم دادند به حدى كه آن روايغلامانشان تعل م مـى  يات را نقل مـى كردنـد و تعل

دختران و زنان و گرفتند همان گونه كه قرآن را فرا مى گرفتند و حتى آنها را به 

  ... باقى بودند ن روشيم مى دادند و مدتها بر ايشاوندان خود تعلينوكران و خو

ت اجتمـاع آن  يه را از نظر اكثريه توانست خاندان بنى اميب معاوين ترتيو با ا

لت معرفى كند كه از نظر اسلام و از زبـان وحـى   يروز به صورت خاندانى با فض

 ـنه فكرى اجتماع تـا ا يهستند اكنون كه زممقدس و محترم ، غمبريعنى پي ن جـا  ي

ه شروع مى كند و مبارزه خود را بـراى  ين نقشه را معاويمرحله دوم ا، آماده شد

از نظر مردم و افكار آنان علنى مى سـازد   �ساقط كردن على و خاندان على 

  : اندن نوشته يه را چنيت معاوين معتبر و بزرگ سنى مذهب دنباله فعاليمورخ

انظروا الـى مـن قامـت    . ع البلدانيثم كتب الى عماله بنسخة واحدة الى جم... 

وان و اسقطوا عطائه ورزقه و يته فامحوه من الديا و اهل بيحب علينه انه يه البيعل

شفع ذلك بنسخة اخرى من اتهمتموه بموالاة هولاء القوم فنكلوا به واهد مـوا دار  
)86(   
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دن مناقب مجعولـه عثمـان و   يه مردم را به شنيمعاوعنى پس زا آن كه مدتها ي

 ـك نسق نوشت كه بنگريه عادت داد آن گاه به عمال خود به يخاندان بنى ام د ي

نه درباره او شهادت داد كه وى دوستار على و خاندان او است پس يبه كسى كه ب

 ـد و جوائز و حقوق او را از بيست عطاء محو كنينام او را از ل ت المـال سـاقط   ي

د اللحن ترى فرستاد كه هر كس يبخشنامه اى شد، ن بخشنامهيه با ايمعاو، ديينما

ن اتهام به ثبوت يچه ا(طالب و خاندان اوست ينزد شما متهم به دوستى على بن اب

  . ديران سازيد و خانه او را وياو را مورد شكنجه و آزار قرار ده) ا نهيبرسد 

  : سديمى نو �ه سب على ه به عمال خود درباريگر معاويدر نامه د

ئا من فضـل ابـى تـراب و اهـل بتـه فقامـت       يان برئت الذمة ممن روى ش.... 

ه وفـى  يقعون فيبرون منه و يا و يلعنون عليالخطباء فى كل كورة و على كل منبر 

   )87(ته ياهل ب

ه به عمال خود نوشت كه ذمه من برى است و از امان من خـارج  يعنى معاوي

تى نقل يد و روايو خاندان او سخن بگو �لت ابو تراب يكه در فض است كسى

ندگان در هر اجتماع و بر بالاى هر منبر على ين نامه خطباء و گويبه دنبال ا، كند

  . زارى جستند و درباره او سخن گفتنديرا لعن كردند و از او ب

ن مـى  يسد چنيى نون باره به عمال خود ميه در ايكى از نامه ها كه معاويدر 

  : نگارد

   )88(ته شهادة يعة على و اهل بيز و الاحد من شيجيالا 

د و قبـول  يريد كه شهادت دوستان على و خاندان وى را نپذيعنى مراقبت كني

  . دينكن

و شكنجه و  �ه درباره سب و لعن على و خاندان وى يبخشنامه هاى معاو

كى يران ساختن خانه هاى آنها يحضرت و وان آن يعيآزار و كشتار دوستان و ش
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 ـره خواران كثيگرى براى عمال وى و جيپس از د ف آن حكومـت صـادر مـى    ي

 ـيد و در نتيگرد ان و دوسـتان شـناخته شـده و    يعيجه در سراسر كشور نه تنها ش

ن نداشتند بلكه هر يچ گونه تاميبر جان و مال خود ه �مشخص خاندان على 

لت و يمتهم بـه دوسـتى آن ذوات مقـدس و عصـاره هـاى فض ـ     كس صرفا اگر 

ت مـى  ين وجه دچار عذاب و شكنجه و محروميد به سخت تريت مى گرديانسان

حكومت مى كرد ولى كوفه  ز در سراسر كشورين وضع مرگبار و رعب انگيا، شد

ك طرف يرا از يشترى داشت زيگر سهم بيبت و بلا نسبت به نقاط دين مصيدر ا

 ـه زيگر معاويبود و از سوى د �ان على يعيدوستان و ش آن جا مركز اد ابـن  ي

بـر آن جـا   ) كه دوست داران على و خاندان او را به خوبى مى شناخت(ه را يام

ن استاندار ناپاك و بى اصالت كه مادر وى از زنان معروفه يا. مسلط گردانده بود

ن يرالمومنيان اميعيخون شحجاز بوده است آن چنان بى شرمانه دست خود را به 

 ـعنـى ابـن ابـى الحد   يسنده مشهور اهل تسنن يآلوده ساخت كه دانشمند و نو د ي

  : سديات وى مى نويدرباره جنا

 ـفقتلهم تحت كل حجر و مدر و اخافهم و قطـع الا  دى و الارجـل و صـلبهم   ي

   )89(بق بها معروف منهم يعلى جذوع النخل و طردهم و شردهم عن العراق فلم 

ر هر سـنگ و كلـوخى كـه    يه دوستان على و خاندان او را زياد بن ابيز عنىي

دست و پاهاى آنها را قطـع  ، افت به قتل رساند و آنها را دچار وحشت ساختي

خت و از عراق آنها را متفرق ساخت تا جائى كـه  ينمود و آن را بر بالاى دار آو

  !ددر عراق باقى نمان) ان آن حضرتيعياز ش(ك فرد معروف يحتى 

انى يدر كشور اسـلامى سـال   �ه درباره سب و لعن على يفرمان لعنتى معاو

  : سدينى مى نويد كه علامه اميدراز آن چنان با مراقبت اجراء گرد
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ها يلعن فين سبعون الف منبر ييام الامويه و دعمت فى ايو قد صارت سنة جار

ضـة ثابتـه اوسـنة متبعـة     ية او فردة راسـخ يو اتخذوا ذلك كعق �ن يرالمومنيام

ز لمـا منـع عنهـا لحكمـة     يها بكل شوق و توق حتى ان عمر بن عبدلعزيرغب في

   )90(ما ية حسبوه كانه جاء بطامة كبرى او اقترف اثما عظياسة و قتية اولسيعمل

 ـك سنت جاريو خاندان وى مانند  �عنى سب و لعن به على ي  ـه گردي ده ي

ان در سراسر كشور نصب كرده بودند كه بـر  يمنبر در عصر امو بود و هفتاد هزار

ك اعتقاد راسـخ  ين عمل را مانند ين را لعن مى نمودند و ايرالمومنيبالاى آنها ام

شگى و دستور لازم الاتباع مى پنداشتند و با تمـام شـوق و   يك واجب هميا يو 

ر آن هنگام كـه  ز ديل مى كردند تا جائى كه عمر بن عبدلعزيعلاقه به سوى آن م

ا به جهت مصلحتى از لعن آن حضرت منع كرد مردم يت خاص و ياسيبه علت س

 ـ يه اى بزرگ آورد ين گمان كردند كه وى داهيا چنيگو م مرتكـب  يا گنـاهى عظ

  . ديگرد

طالب و خاندان مقـدس او را  يه تنها از مردم نمى خواست كه على بن ابيمعاو

م شركت داشـت و  يانت عظياه بزرگ و خن گنيلعن كنند بلكه خود هم عملا در ا

ان هر خطبـه اى كـه   يشخصا بر بالاى منابر آن بزرگوار را لعن مى نمود و در پا

  : ن مى گفتيمى خواند چن

 ـ ينك و صد عن سبياللهم ان اباتراب الحد فى د لا و عذبـه  يك فالعنه لعنـا و ب

   )91(ما يعذابا ال

باره به جائى رسانده بود كه از ن يان كار ننگ و فضاحت را در ايفرزند ابوسف

دنـد  يتهاى معروف عرب كه گاهى نزد وى مى آمدند و بر او وارد مى گرديشخص

  . نديزارى بجويرا لعن كنند و از او ب �مى خواست در برابر مردم على 
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ه وارد يسد هنگامى كه او در شام بر معاويداالله بن عمر مى نويخ درباره عبيتار

   )92(... ه انه قتل عثمانيا و اشهد عليفاصعدالمنبر و اشتم عل: ... گفت د به اويگرد

ر و على را سب كن و درباره او شـهادت بـده كـه    يعنى بر بالاى منبر قرار گي

  . عثمان را كشته است

ن هنگام مردى از اهل شام يه نشسته بود در ايس نزد معاويروزى احنف بن ق

را لعـن كـرد    �ان سخن خود على يپا د و سخنانى گفت دريبر وى وارد گرد

  : ه گفتين ناراحت شد و خطاب به معاوين وضع ننگيس سخت از اياحنف بن ق

ن للعـنهم فـاتق االله بـا    يعلم ان رضاك فى لعـن المرسـل  ين هذا القائل لو يا... 

ا فلقد لقى ربه و افراد فى قبره و خلابعمله و كـان و  ين و دع عنك عليرالمومنيام

 ـبة فقال لـه معاو يمة مصيالعظ، الطاهر ثوبه، فهيالمبر و رس، االله  ـ: هي ا احنـف لقـد   ي

م االله لتصعدن المنبر فتلعنه طوعـا او  ين على القذى و قلت ماترى و ايت العياغض

ر لك و ان تجبرنى علـى  ين ان تعفنى فهو خيرالمومنيا اميفقال له الا حنف . كرها

   )93(جرى شفتاى به ابدا يذلك فو االله لا

  نده بداند كه خشنودى تو درين گويه گفت اگر ايس به معاويعنى احنف بن قي

نه آنها را لعن مى كند پـس بتـرس   يامبران و فرستادگان خدا است هر آيلعن پ

او خداى خود را ملاقات كرده و تنها در ، ه و واگذار على راياز خداوند اى معاو

ر علـى  يدارد و به خدا قسـم شمش ـ قبر خود قرار گرفته و با عمل خود سرو كار 

ه با حنف گفت چشـم را بـر   يمعاو. بت او بزرگيو مص، كو بود و دامن او پاكين

د بر بـالاى منبـر   يبه خدا قسم با! ؟ان كردىيهم نهادى و آن چه در نظر داشتى ب

ن يرالمـومن ياحنف به او گفـت اى ام . ا كراهت لعن كنىيروى و على را با رغبت 

ن كار عفو كنى براى تو بهتر است و اگـر مـرا بـر لعـن علـى      يااگر مرا از انجام 

  . چ گاه باز نخواهد شديمجبور نمائى به خدا قسم لبان من با آن ه
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ده بود كه از كوچك يع گرديز آن چنان عمومى و شاين و كفرآمين عمل ننگيا

در اجتماع و در تنهائى و خلاصه همه كـس در همـه   ، شهرى و دهاتى، و بزرگ

  . ضه واجب اجراء مى كردنديك سنت ثابت و فريا مانند حال آن ر

  : سديمسعودى مى نو

هـا  ينشـاء عل يثم ارتقى بهم الامر فى طاعته الى ان جعلـوا اللعـن علـى سـنة     

   )94(ر يها الكبيهلك علير و يالصغ

را بـه   �ه تا آن جا بالا گرفت كه لعن على يعنى كار اطاعت مردم از معاوي

ه بر سنت و روشى قرار داده بودند كه كودكان بر آن سنت متولد مى يدستور معاو

ه سر يه هم كه بعد از معاويشدند و بزرگان بر آن روش مى مردند؟ خلفاى بنى ام

د كرده و همچنان اجـراء  ييكار آمدند بر نامه هاى ضد اسلامى حكومت وى را تا

كـه در تمـام آن    ب دهها سال بر ملت اسـلامى گذشـت  ين ترتيمى نمودند و با ا

 ـيآن كسى كه لم  �طالب يمدت على بن اب ن مـورد لعـن و   يشرك باالله طرفة ع

  !!!سب قرار داشت

هـاى خـود در   يها و جانبازيعنى آن راد مـردى كـه بـا فـداكار    ين ير المومنيام

شگى و محو و نابودى نجـات  ياسلام را از سقوط هم، خين لحظات تاريحساستر

 ـانى دراز بـه نـام د  يبـزرگ سـال   تيهمان شخص. ديبخش ن و بـراى خشـنودى   ي

ه آن چنـان  يغاتى معاويمورد انواع اهانت قرار مى گرفت و دستگاه تبل!!! خداوند

د كه توانست مسلمانان را معتقد سازد كه على بن يق كوشيدر وارونه ساختن حقا

كـه آن  تا جـائى  !!! و با اصول اسلامى اعتقادى ندارد!!! طالب نماز نمى گذاردياب

اللهـم ان  : ناپاك خود در هنگام لعن بر آن حضـرت در بـالاى منبـر مـى گفـت     

سبحان االله ننـگ و بـى شـرمى تـا     ... لكينك و صد عن سبياباتراب الحد فى د

  !كجا؟
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غمبـر  يلـه اش در برابـر پ  يروز خود و پدر و قبيان كه تا ديه فرزند ابوسفيمعاو

 دنـد تـا بـالاخره از تـرس    يه آن حضرت مى جنگير در دست گرفته و عليشمش

ن و ين مرد اكنون خود را حامى ديا، رفتندين با كراهت اسلام را پذيقدرت مسلم

را مانع راه خدا و ملحـد در   �طالب يبان راه خدا مى شمارد و على بن ابيپشت

ن جوانى يدر جنگ صف: سدينصر بن مزاحم كوفى مى نو!!! دين معرفى مى نمايد

اران على را نمود در حالى كـه پـى   يخارج شد و اراده جنگ با  هياز لشكر معاو

در پى آن بزرگوار را لعن مى كرد و ناسزا مـى گفـت هاشـم بـن مرقـال كـه از       

  : ان آن حضرت بود به وى گفتيارتش

ان هذا الكلام بعده الخصام و ان هذا القتال بعده الحساب فاتق االله فانك راجع 

و ما اردت به قال فانى اقاتلكم لان صاحبكم  الى ربك فسائلك عن هذا الموقف

   )95(صلى كما ذكر لى و انكم لا تصلون يلا 

ن سخنان تو بعد از آن مخاصمه و محاكمه الهى است و پس يعنى اى جوان اي

را بـه سـوى او بـاز مـى گـردى و از      ياز خدا بترس ز، ن جنگ حساب استيا

كرد و هدف تو را از آمدن  ت و موقفى كه اكنون دارى از تو پرسش خواهديموقع

  . ا خواهد شدين جنگ جويدر ا

ن علت كه رهبر يجوان شامى در پاسخ گفت كه من با شما جنگ مى كنم به ا

آن گونه كه به من گفته اند نماز نمى خواند و شما هم نمـاز نمـى    �شما على 

  . ديگذار

و اثر لعنتى آن هم  ن جا بوديه تا ايغات معاويطانى تبليآرى وسعت دستگاه ش

ت و اشـرف اولاد  ين فرد جهـان انسـان  ين سب و لعن نسبت به دوميا. ن حديتا ا

غمبر اسلام هم چنان ادامه داشت و بازارش گرم بود تا آن كه نوبـت  يآدم بعد از پ
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 ـد وى به علل خاصـى دسـتور اك  يز رسيحكومت به عمرو بن عبدالعز د داد كـه  ي

  . خوددارى كنند �على ن يرالمومنيمردم از سب و لعن ام

  : سديره حكومت وى مى نويمسعودى در س

ربنا اغفر لنا و لا خواننـا  : على المنابر و جعل مكانه �و ترك لعن على ... 

م ين آمنوا ربنا انك روف رحيمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين سبقونا بالايالذ
)96(   

على را بر بالاى منابر ممنوع ساخت و گفـت بـه   ز لعن يعنى عمر بن عبدالعزي

پروردگارا غفرانت را بر ما و بر برادران مـا آنهـائى   : ه را بخوانندين آيجاى آن ا

نى ورزند شامل گردان و قرار مده در دل مـا  يمان امام خميش از ما به تو ايكه پ

 ـ! پروردگار ما، مان آوردندينه را نسبت به كسانى كه ايك و روف و به درستى كه ت

   )97(مهربانى 

ن برنامه هـائى  ين و خطرناكتريكى از شوم ترين بود كه يا -زيخوانندگان عز

ه درصدد بود آن را اجراء سـازد و متاسـفانه همـان گونـه كـه مطالعـه       يكه معاو

ش رفت و آن مرد ناپاك توانست يت كامل پين نقشه خطرناك با موفقيد ايفرمود

 ـ  يو و بى اارى علماء و خطباء سودجيبا دست ع يمان و با اسـتفاده از دسـتگاه وس

غاتى خود على و خاندان على را مورد سب و شتم و لعن مـردم قـرار داده و   يتبل

نـى و  يه را در راس كشور پهناور اسلامى نهد و آنهـا را از نظـر د  يخاندان بنى ام

و ما بخواست خداونـد  ، ادى در دل ملت مسلمان جاى دهدياسلامى تا حدود ز

د هـم اجـراء مـى    يزين برنامه همچنان با دست يم كه اگر ايروشن خواهبزودى 

 ـ  يا �ن بن على ين حسيد و نهضت خونيگرد طانى را بـراى  ين نقشـه هـاى ش

گـر نـه از اسـلام در    يشه عملا نقش بر آب نمى كرد چگونه تا چند سـال د يهم

  . جهان خبرى بود و نه از قرآن اثرى
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ع خود اجـراء  يبزرگ و اساسى از برنامه هاى وس ه سه مرحلهياكنون كه معاو

ن ين حال جسـور و سـخت دل تـر   ين و در عين و ناپاك تريعنى پست تريكرد 

 ـافراد كشور ماننـد ز   ـاد بـن اب ي  ـه را در اسـتخدام خـود در آورده و در اخت  ي ار ي

ن نمونه همكاران نا انسان خود يحكومت خود قرار داده است و سپس با دست ا

 ـانها و مـردان آزاده و غ ارى از انسيبس ور را كـه در برابـر خـود سـرى هـا و      ي

ن يانه تريهاى حكومت وى تاب سكوت و طاقت تحمل نداشتند به وحشيستمگر

ان برداشت و در مرحله سوم هـم بـالاخره توانسـت    يوجه به قتل رسانده و از م

ر غمبر بزرگ اسـلام د يان از خدا بى خبر از قول پيث مجعوله اى را كه راوياحاد

ع سازد و خود و ين مسلمانان شايه ساخته بودند در بيمدح وى و خاندان بنى ام

و . ت نادان و بى درك اجتماع جـاى دهـد  ين در دلهاى اكثريله خود را بنام ديقب

ج ساختن سـب و لعـن نسـبت بـه علـى بـن       ين برنامه را هم با رايقسمت دوم ا

ف نسبت به آن حضرت د از طبقات مختليطالب و خاندان پاكش و دشمنى شدياب

نه كشور و يگر زمياكنون د. ت عملى سازديتوانست با موفق، و فرزندان معصومش

ادى براى اجراى نقشه هـاى پنهـانى و ضـد اسـلامى وى و     ياجتماع تا حدود ز

  . ك حكومت نژادى آماده استيل حكومت اسلامى به يتبد

طانى او بـه  يرسالت شه اجراء شود تا يد با دست معاوين برنامه اى كه بايآخر

ه مـى خواهـد   ين براى خود مى باشد معاوين جانشييان برسد تعيطور كامل به پا

  !!!د را به رهبرى جهان اسلاميزيدش يفرزند پل

له هم حكومت اسلامى را به طور موروثى در خانـدان  ين وسينصب كند تا بد

ارهـاى او را  بتوانـد دنبالـه ك  !! !ستهين و خلف شاين جانشيخود نگاه داد و هم ا

 ـرد و طرحهاى باقى مانده وى را با اجرا در آورد تا آرزوى قلبـى معاو يبگ ه را ي
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، جه دفن اسـلام و قـرآن نبـود   يغمبر و در نتيزى جز همان دفن كردن نام پيكه چ

  . انجام دهد و با آن جامه عمل و تحقق بپوشد

  ! معاويه براى يزيد بيعت مى گيرد

ن كار هـم  ينى براى خود حتمى است و نامزد اين جانشييه براى تعياراده معاو

ن مقام آمادگى يد از نظر شرائط براى احراز ايزيا ياما آ. ستيد فرزند او نيزيجز 

عـت  ين كند و از مردم براى او بيينى از خود تعيه وى را براى جانشيدارد تا معاو

بـدنامى  ه نزد همگان بـه  يرا فرزند معاوين پرسش منفى است زيجواب ا! رد؟يبگ

ان يست كه براى پسر ابوسـف ين موضوع مشكلى نين حال ايمشهور است ولى با ا

  . ر قابل حل باشديغ

نى كه در سراسر كشور دارد مى تواند هر عملى را يه با آن همكاران ننگيمعاو

همكارانى كه براى حفظ پست خـود و  ، انتى را مرتكب گردديانجام دهد و هر خ

ن كارهـا را  ين تـر ين و شـرمگ يف تريشتر كثيوت بدن به مقام و قدرت و ثريرس

ن نمونه افـراد  يد و خلافت او از هميزينى يانجام مى دهند و اتفاقا داستان جانش

  . شروع مى شود

  : سدير مورخ مشهور سنى مى نويابن اث

رة شعبه را كه از جانب وى در كوفه حكومت مى كرد از يه اراده كرد مغيمعاو

م آگـاه  ين تصميرة كه از ايمغ، را به جاى وى بگماردگرى يمقامش عزل كند و د

ه در يت تازه و خدمت نوى براى خود نسبت به معاويشده بود فكر كرد كه مسئول

له بتواند سمت خود را براى مدتهاى طولانى هـم چنـان   ينوسيكوفه بتراشد تا بد

تعهـدى  يطانى با خود گفت چه بهتر كه داستان ولاين فكر شيبه دنبال ا، حفظ كند

 ـعت را از مردم كوفه خود بر عهده بگيت گرفتن بيد را طرح كنم و مسئوليزي رم ي

ابم و بر خر مراد همچنان سوار باشم بـراى  يم دست ين راه به آرزويتا بتوانم از ا
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ن يد رفت و به وى چنيزيكسره به نزد ين نقشه بلافاصله به شام آمد و ياجراى ا

  : گفت

ش و ذوواسنانهم و انما بقـى  يل االله و كراء قران اصحاب رسويانه قد ذهب اع

اسة و لا ادرى ما يا و اعلمهم بالسنة و السيابنائهم و انت من افطنهم و احسنهم را

   )98(. قال نعم ؟تميعة قال اوترى ذلك يعقد لك البين ان يرالمومنيمنع امي

ش و يد گفت بزرگان اصحاب رسول خدا و زورمنـدان قـر  يزيرة به يعنى مغي

بان عمر آنها از جهان رفتند و تنها فرزندان آنها باقى مانده اند و تـو افضـل   صاح

ن شان هستى از نظر راى و فكر و داناتر از تمام آنها مـى باشـى بـه    يآنها و بهتر

ن كه براى ين را مانع شد از ايرالمومنيز امياست و من نمى دانم چه چيسنت و س

عـت گـرفتن بـراى    يتو فكر مى كنى با يد گفت آيزي! رد؟يعت بگيتو به خلافت ب

  ... ره گفت آرىيان برسد؟ مغينى من عملى باشد و به پايجانش

ان گذاشـتند  يه را با او در ميه رفتند و قضين گفتگو هر دو نزد معاويبه دنبال ا

 ـن بـاره بـا دوسـتان و    يره گفت اكنون به كوفه بر گرد و در ايه به مغيمعاو اران ي

ن جا خود را موفق يرة ابن شعبه كه تا ايمغ، ن برسدخود مشورت كن تا دستور م

به كوفـه آمـد و جمعـى از خـدا بـى خبـران و       ، ش را دنبال كرديد نقشه خويد

 ـتعهدى و مكالمات خود را با معاويه را خواست و داستان ولايدوستان بنى ام ه ي

نها را عت گرفت و آن گاه ده نفر از آيد بيزيان گذارد و از آنان براى يبا آنها در م

 ـبه رهبرى فرزندش موسى به شام فرستاد تا خوش خدمتى مغ ره را نسـبت بـه   ي

 ـه بازگو كنند و او را براى اعلام عمـومى ا يه نزد معاويخاندان بنى ام م ين تصـم ي

، ن كار سـى هـزار درهـم داد   يك از آن ده نفر در برابر ايند و به هر يق نمايتشو

 ـزيعت آنها را بـا  يان بيره جريمغه وارد شدند و موسى فرزند يآنها بر معاو د بـه  ي

ه را براى يك از آن ده نفر به نحوى معاويآنان هر . ان رساندياطلاع فرزند ابوسف
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ق نمودند و سـخنانى ادا كردنـد   يد تشويزيتعهدى يعت گرفتن از مردم براى ولايب

  : ه در پاسخ آنها گفتيمعاو

 ـ. كميلاتعجلوا باظهار هذا الامرو كونوا على را ال لموسـى بكـم اشـترى    ثم ق

   )99(نهم يهم دين الفقال لقد هان عليقال بثلاث ؟نهميابوك من هولاء د

م و راى خود يد و همچنان بر تصمين كار عجله نكنيعنى در آشكار ساختن اي

 ـن ايرة گفت پدر تو ديه به موسى فرزند مغيد سپس معاويباقى باش ن هـا را بـه   ي

 ـار درهـم معاو دارى نمود؟ گفت به سى هزيچه مبلغ خر  ـه گفـت د ي ن آنهـا در  ي

  . مت بودينزدشان سبك و كم ق

ت را به كوفه باز گرداند ولى خود در طرح نقشه اى است تا ين جمعيه ايمعاو

او ، د آمـاده سـازد  يزيعت با يرفتن ننگ بينه فكرى اجتماع را براى پذيبتواند زم

ملت اسلامى از  مى داند كار فضاحت فرزندش به قدرى بالا گرفته كه تمام سران

 ـزيهمه مى دانند ، نى وى به خوبى آگاهندياعمال نامشروع و ضد د د مشـروب  ي

چگونه ممكن اسـت  ، ش و طرب دارديمجالس ع، قمار بازى مى كند، مى نوشد

غمبر اسـلام  ينى از پيد به عنوان خلافت و جانشين فرياز مردم خواست كه با چن

  !!!عت كننديب

تعهدى ينى و ولايه دستان جانشيم معاوينيمى ب ن جهات است كهيبا توجه به ا

گـران را  يگـاهى د ، ب و حزم كافى مطـرح سـاخت  ياط عجيك احتيد را با يزي

، شنهاد در مجمع عمومى عنوان كننـد يك مى كند كه موضوع را به صورت پيتحر

ان مى آورد تا يد و خلافت وى سخن به ميزياز ، گاهى خود به صورت مشورت

  . مشكلات كار به خوبى آگاه شود و براى مقاله با آنها آماده گرددن راهها بر ياز ا

 ـزينى يگران را كه موضوع جانش ـيه ديك نمودن معاويبه در تحريابن قت د را ي

شنهاد كنند داستانى نقل مى كند كه در آن شدت حزم و يدر مجمع عمومى با او پ
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 ـ  ن حال نقشهين باره و در عيان در ايه پسر ابوسفياط معاوياحت طانى و يهـاى ش

، ن كار لعنتى مى توان به خوبى مشـاهده كـرد  يهاى او را براى انجام ايرنگ بازين

تهائى از يسد هنگامى كه وفودى از شهرهاى بزرگ و شخصيمورخ نامبرده مى نو

 ـكى از يه آمدند او يبلاد كشور در شام نزد معاو  ـاران نزدي ك خـود را بـه نـام    ي

  : ن گفتيچنس قهرى خواست و به وى يضحاك بن ق

 ـاذا جلست على المنبر و فرغت من بعض موعظتب و كلامى فاسـتاذنى للق  ام ي

 ـحـق الـه عل  يه الـذى  يد و قل فيزيفاذا انت لك فاحمداالله تعالى واذكر  ك مـن  ي

 ـة من بعدى فانى قدر ايه ثم الدعنى الى توليحسن الثناء عل ت و اجمعـت علـى   ي

 ـة فاسال االله تعالى فى ذلك و فـى غ يتول  ـخره الي رة و حسـن القضـاء ثـم دعـا     ي

عبدالرحمن بن عثمان الثقفى و عبداالله بن مسعدة الفزارى و ثور بن معن السـلمى  

صـدقوا  يقوموا اذا فـرغ الضـحاك و ان   يو عبداالله بن عصام الاشعرى فامرهم ان 

   )100(د يزيدعوه الى يقوله و 

 س گفت هنگـامى كـه مـن بـر منبـر نشسـتم و      يه به ضحاك بن قيعنى معاوي

 ـان كردم تو از من اذن بخواه تـا ق يقسمتى از سخنان و مواعظ خود را ب ام كنـى  ي

 ز و حمد خداى را بـه جـاى آور سـپس   يپس از آن كه من به تو اذن دادم بر خ

 ـسـته اسـت ن  يد سخن بگوى و آن چه كـه شا يزيدرباره  ت بـه وى از مـدح و   ي

سـازم و سـر    ان كن سپس از من بخواه كه او را پس از خود زمامـدار يلت بيفض

نى يم گرفتم و بر جانش ـين باره تصميرا من در ايپرست اجتماع اسلامى گردانم ز

خزر را ، ن كار و همه امورياو از خود عزم كردم آن گاه از خداوند بخواه كه در ا

سپس عبدالرحمن بن عثمان ثقفـى و عبـداالله بـن    . ك مقدر سازديش آورد و نيپ

بداالله بن عصام اشعرى را نزد خود خوانـد  سمعده فزارى و ثوربن معن سلمى و ع

س از سخن خود فارغ شد شما يو با آنها فرمان دادم كه هنگامى كه ضحاك بن ق
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د مرا براى انجـام زمامـدارى و خلافـت    يق كنيد و گفته هاى او را تصديزيبر خ

  . ديد دعوت نمائيزي

عـت  يرا براى به انجام مى داد تا افكار عمومى يرنگها را معاوين نقشه ها و نيا

در حال حبـات بـود    �د آماده سازد ولى با هنگامى كه حضرت مجتبى يزيبا 

 ـد و پس از شهادت آن بزرگوار بود كه اين باره دست به كار نگرديرسما در ا ن ي

د از يزيموضوع را علنا مطرح ساخت و به عمال و فرمانداران خود نوشت براى 

  : سديمى نوبه يابن قت. رنديعت بگيمردم ب

د بالشـام و  يزيع ليرا حتى بايسية بعد وفاة الحسن رحمه االله الا يلبث معاويلم 

   )101(ه الى الافاق يكتب ببع

ار يه درنگ نكرد مگـر بس ـ يعنى پس از وفات حضرت حسن رحمة االله معاوي

  . عت او را به سراسر كشور نوشتيد گرفت و بيزيكم آن گاه از مردم شام براى 

ه قرار داشـت  يد در برابر و معايزيعت گرفتن براى يشكلى كه در بن ميبزرگتر

ژه كـه در  ين امر بود به وينه در برابر ايم نمودن حجاز و مخصوصا مردم مديتسل

 ـزيعت با يتهاى معروف بودند كه آنان از بين آنان چهار نفر از شخصيب د امتنـاع  ي

آنان قرار داشت پس  بود كه در راس �ن ابن على ين چهار نفر حسيا. داشتند

 ـاز عبداالله ابن عباس و عبداالله بن جعفـر و عبـداالله بـن زب    ر بـود كـه در شـمار    ي

د بن عاص نوشت كـه  ينه سعيه به فرماندار مديمعاو، د بودنديزيعت با ين بيمخالف

 ـن ماموريرد و در انجام ايعت بگيد بيزياز مردم آن جا براى  ت شـدت عمـل و   ي

  . د نشان دهدخشونت از خو

كون ما الاخـذ و اغلظـه   يعة اعنف ما ية اخذهم بالبيه كتاب معاويفلما قدم عل

عنـى احـد و انمـا النـاس تبـع      يبا ية انه لم يعه احد منهم و كتب الى معاويبايفلم 

   )102(تخلف عنك احد يعا و لم يعك الناس جميعوك با يلهولاء النفر فلو با
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 ـ يدست سعه به يعنى هنگامى كه نامه معاوي د مـردم را بـراى   يد بن عـاص رس

نـه  ين حال كسى از اهـل مد يبا ا، د و سختى قرار داديد در فشار شديزيعت با يب

 ـچ يه نوشت كه هيد بن عاص به معاويسع، ديد حاضر نگرديزيعت با يبراى ب ك ي

ن بـن  يحضـرت حس ـ (ن چند نفر هسـتند  ينان تابع ايا. عت نكردينه بياز مردم مد

و اگر اى جمع ) عبداالله بن جعفر، ريابن زب -عبداالله ، عبداالله بن عباس، �على 

  . عت مى كننديعت كنند مردم همگى با او بيد بيزيبا 

نه را مطالعه كرد دانسـت كـه   يان هنگامى كه جواب فرماندار مديفرزند ابوسف

شـده از  بـى  يد و به هـر ترت ين كار ابتداء با آن چهار نفر كنار آيد براى انجام ايبا

 ـ يد بن عاص نوشت كه درباره گرفتن بين به سعياز ا، رديعت بگيآنان ب چ يعـت ه

ن دستور پس از چندى خود يبه دنبال ا، مينه در آيگونه اقدامى نكن تا من به مد

و عبداالله بن عباس را  �ن بن على ينه رفت در آن جا روزى حسيبه سوى مد

 ـزينمود آن گاه سخن را بـه   خواست و نسبت به آنان سخت ملاطفت د و ذكـر  ي

م گردنـد و  يفضائل و كمالاتى از وى كشاند و از آن دو خواست در برابر او تسل

بـه  !! !د را به رهبـرى جهـان اسـلام   يزيرند و بالاخره ينى او را از وى بپذيجانش

لب به سـخن گشـود و در    �ن بن على ين هنگام حسيدر ا، ت بشناسنديرسم

ه را مورد عتاب قرار داده و ياناتى فرمود كه ضمن آن سخت معاويه بياوپاسخ مع

  : ديد به شدت رد مى كند و در آن جا مى فرمايزيبافته هاى او را درباره 

 ـتر �استه لامـة محمـد   يد من التماله و سيزيو فهمت ماذكرته عن ...  دان ي

تنعت غائبا و تخبـر عمـا كـا ممـا     د كانك تصف محجوبا او يزيتوهم الناس فى 

 ـد من نفسه على موقع رايزيو قد دل ! ؟ته بعلم خاصياحتو  ـزيه فخـذ ل ي مـا  يد في

اخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحـارش والحمـام السـبق لاتـرابهن     

... نات ذوات المعازف و ضروب الملاهى تجده ناصرا ودع عنـك ماتحـاول  يوالق
)103(   
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شرفتها و ياست او و پيان كدرى از سيد بيزيچه كه تو درباره  دم آنيعنى فهمي

ه تو با يمعاو!!! در نظر دارد �كمالى كه او براى اجتماع اسلامى و امت محمد 

د گفتى مى خواهى مـردم را دربـاره او دچـار اشـتباه     يزيحرفهائى كه نسبت به 

ه كارهـاى او در پشـت پـرده    ا تو از كسى سخن مى گوئى كيه گويمعاو! ؟سازى

گـران بـه اعمـال او    يا از كسى مدح مى كنى كه غائب است و ديده است و يپوش

گـران  يد دانش و اطلاعـات خاصـى دارى كـه د   يزيا تو درباره يستند؟ ينگران ن

 ـزيتو وضع ، د خود شخصا طرز فكر خود را آشكار مى سازديزي! ندارند؟ د را ي

زه جو اسـت در  ين كه او در جستجوى سگهاى ستياز ا، ابياز اعمال او بنگر و ب

شـى  يافتن كبوترانى است كه در بـازى بـر امثـال خـود پ    يو در پى ، ديهنگام ص

ه است كه آلات غنا مى نوازند و در پى نـواختن  يد به دنبال زنان مغنيزي، رنديبگ

آنها را حجت و ناصـرى  ) د را بنگرىيزين اعمال ياگر ا !هيمعاو(آلات لهو است 

نى يچه چشم خود مى بيواگذار آن چه را كه از در) هيمعاو(ابى يفتار ما مى بر گ

  . )شىيو در فكر خود مى اند(

قى كه يه داد و حقايبه معاو �ن بن على ين پاسخ تند و كوبنده اى كه حسيا

حا و بى پرده در برابر وى ادا كرد ين او صريد و اعمال ننگيزيآن حضرت درباره 

د ساخت و دانست كه امكان ندارد از آن بزرگوار بـا  يكباره نا اميه را يد معاويام

 �ن يگر اگر حضـرت حس ـ يرد و از سوى ديعت بگيد بيزيل و رغبت براى يم

 ـپـس با ، عت خواهند كرد و نه آن سه نفـر ينه بيعت نكند نه مردم مديب د فرزنـد  ي

 ـزيار شود و زمامدارى شد تا بتواند بر خر مراد سوينديان چاره اى بيابوسف د را ي

ن بار به مكه آمد و آن چهار ين مقصود براى آخريبراى انجام ا، به سامان برساند


���ن بن على يعنى حسينفر  ����
و عبداالله بن عباس و عبـداالله بـن جعفـر و     

د يزيعت با يك مجلس نزد خود حاضر ساخت و داستان بير را در يعبداالله بن زب
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 ـرفتند و عبداالله بن زبيان گذاشت آنها سخن او را نپذيرا با آنها در م ر در پاسـخ  ي

وس شـده بـود   يعت آنان مايكباره از آنها و بيه كه يمعاو، ان داشتيوى مطالبى ب

طانى خود را كه قبلا طرح كـرده بـود بـه مرحلـه اجـراء      ين نقشه شيناچار آخر

و بر بالاى منبـر   ت مى روميان جمعيگذارد و به آنها گفت اكنون من با شما در م

  . رميقرار مى گ

و انى قائم بمقالة فاقسم باالله لئن رد على احدكم كلمة فى مقامى هذا لاترجـع  

ن رجل الا على نفسـه ثـم دعـا    يبقيف الى راسه فلا يسبقها السيرها حتى يه غيال

ن و مـع  يفقال اقم على راس كل رجل من هولاء رجل، صاحب حرسه بحضر تهم

ضرباه يب فليق او تكذيرد على كلمة بتصديهب رجل منهم ف فان ذيكل واحد س

ه ثم قـال ان  يفهما ثم خرج و خرجو امعه حتى رقى المنبر فحمداالله و اثنى عليبس

قضـى الا عـن   يتبز امر دونهم و لا يار هم و لا ين و خيهولاء الرهط سادة المسلم

. نةيف الى المدثم ركب رواحله وانصر... ديزيعوا ليمشورتهم و انهم قد رضوا و با
)104(   

خنى خواهم گفت و قسم به خداونـد اگـر   يعنى من بر بالاى منبر مى روم و ي

چ سخنى به او گفته نمى شـود مگـر آن كـه    يك از شما گفتار مرا رد كند هيهر 

 ـ يرد و بر سر او فرود آيشى بگير بر آن سخن پيشمش  ـچ يد پـس ه ك از شـما  ي

س گارد محافظ خـود را  يه رئيمعاوسپس ، مراقبت نكند مگر بر حفظ جان خود

 ـدر حضور آنها خواند و به وى گفت بالاى سر هـر    ـك از اي ن چهـار نفـر دو   ي

نان بخواهد كلمه اى در يكى از اياگر هنگام سخن گفتنم ، ر بگماريسرباز با شمش

ر به وى ضربت وارد آورنـد  يب من ادا كند آن دو مامور با شمشيا تكذيق يتصد

  . )انندو او را به قتل برس(

 ـه از آن جا خارج شد و آن چهـار تـن هـم بـا او ب    ين هنگام معاويدر ا رون ي

 ـت بر بالاى منبـر رفـت و آن چهـار نفـر در م    يه در برابر جمعيمعاو، آمدند ان ي
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ه حمد و ثنـاى الهـى را بـه جـاى آورد و     ين جا معاويدر ا. ت قرار گرفتنديجمع

، ن و از خوبان آنها هسـتند يزان و بزرگان مسلمين چهار نفر از عزيگفت ا سپس

بدون ) درباره موضوعى(نان و حكم نمى شود يسلب نمى شود امرى جبرا بدون ا

 ـا، ديزيعت نمودند با ين چهار نفر راضى شدند و بيو ا، مشورتشان ن مطالـب را  ي

ر آمد و بلا درنگ با كاروان خود به سـوى  يان رساند و از منبر به زيه به پايمعاو

  . دينه رهسپار گرديمد

ك عمل انجـام  ين چهار تن را در برابر يا، طانىين نقشه شيه با اجراى ايمعاو

د با اطـلاع مـردم   يزيعت آنها را با يشده قرار داد و در برابر آنان خبر ساختگى ب

ب يچ گونـه امكـان سـخن گفـتن و تكـذ     ياما در شرائطى كه براى آنها ه، رساند

نـه  يپرده را بازى كرد به سوى مدن يه پس از آن كه ايمعاو، نمودن وجود نداشت

اما مردم اطراف آن چهار تن را گرفتنـد و بـا آنهـا گفتنـد شـما      ، ديرهسپار گرد

  !د؟يديد پس چرا تخلف ورزيعت نكنيد بيزيد با ينان داده بودياطم

ب نمودنـد و شـرائط   يه را تكـذ يم و گفته هاى معاويعت نكرديآنها گفتند ما ب

ب يوجود آورده بود تا امكان مخالفت و تكذ ه در آن مجلس بهيخاصى كه معاو

را از آنان سلب كند براى مردم بازگو كردند اما به هر حال كار از كار گذشـته و  

  . جه مهمى نداشتيب نتيگر تكذيده بود و ديه عملى گرديمقصود معاو

ن آرزوى خود هم كه مكان انجام آن بـراى او  يه با آخريب معاوين ترتيو با ا

 ـنى خود نصب كرد و با تهديد را بالاخره به جانشيزيد و يبود رس  ـد و تطمي ع و ي

ن برنامـه  ين بود آخـر يا، عت گرفتيرنگ و افتراء و تهمت براى وى از مردم بين

  . ه آرزوى انجام آن را داشتياى كه معاو

   نتيجه مباحت اين فصل 
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 ـين فصل بر شمرديبا در نظر گرفتن مطالبى كه ما در ا -زيخوانندگان عز ه م ب

 ـد شرائط دردناك اجتماع اسلامى را تا هنگـام مـرگ معاو  يخوبى مى توان ه در ي

شه دار فساد كه مهمتر و خطرنـاكتر از همـه وجـود    يعوامل ر، دينظر مجسم ساز

ن و يرالمـومن يه در راس حكومت شامات بود نه تنها در زمـان حكومـت ام  يمعاو

شه دارتر و تا سر حد تسـلط  ي رد بلكه كاملايمحو و نابود نگرد �امام مجتبى 

شه اصلى فساد هنگـامى كـه   ين ريا، رومند شديبر سراسر كشور پهناور اسلامى ن

كى يطانى خود را يد هدفهاى شيدان دار گرديط قدرت اسلامى ميك تنه در محي

رنگهاى خاصى انجام داد و با در نظر گرفتن آن چه كه مـا در  يگرى با نيبعد از د

م به طور وضوح درك مى شود كه هدفهاى پنهانى ينقل كردن فصل يبخش اول ا

) كه گاهى هم از روى آنها پرده بر مى داشـت (ان و مقاصد قلبى او يفرزند ابوسف

ك حكومت نـژادى و  ين كردن يگزيقت اسلام و جايزى جز محو ساختن حقيچ

 ـرومند اسلامى نبود و همان گونه كـه در بخـش دوم ا  ياموى بجاى حكومت ن ن ي

نه فكرى اجتماع و آماده يا ساختن زميد كارهائى كه براى مهيالعه فرمودفصل مط

 ـدن به آن هدفهاى پنهانى با دست او باينمودن شرائط براى رس ، د انجـام شـود  ي

  . ه در حكومت خود انجام داديمعاو

ار ياد را كاملا در اختيلى مانند زير اصيك طرف اراذل و اوباش و افراد غياز 

ن نمونه از ناپاكـان مـردان آزاده اجتمـاع و    يو با دست ا حكومت خود در آورد

 ـاى خلق مانند حجر بـن عـدى و   يزبان هاى گو  ـاران بـا وفـاى او را از م  ي ان ي

 ـبرداشت و سپس با جعل احاد  ـث و رواي  ـ ي  ـله راويات سـاختگى بوس ان خـدا  ي

غمبر بزرگ و زبان وحـى  يات خود را به پيم و زر كه رواينشناس و آبستنهاى س

ه نقل مى كردند قلوب مردم يه و عثمان و معاويدادند و در مدح بنى امنسبت مى 

آن ، ن ساختيه خوش بين به خود و خاندان بنى اميبى درك و نادان را به نام د
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ج كرد تا على و خانـدان او را نـه   يروى حكومت خود را بسيگاه تمام قدرت و ن

ن يدلها و افكـار مسـلم  نى در يتنها از آن درجه از عظمت و احترامى كه از نظر د

 ـآن بزرگـوار و اهـل ب  ، داشتند ساقط كند بلكه درصدد بر آمد ت معصـومش را  ي

تهاى يجلوه دهد و سب و لعن نسـبت بـه آن شخص ـ  !! !و معاند با اسلام!! !دشمن

 ـآسمانى را رائج سازد و متاسفانه بزودى هـم توانسـت بـه ا     ـن مقصـد پل ي د و ي

ن براى خـود افتـاد تـا حكومـت     يجانشو بعد از آن به فكر ، طانى خود برسديش

به فكـر افتـاد فرزنـد    . ه حفظ كندياسلامى را به طور موروثى در خاندان بنى ام

 ـتعهـدى نصـب نما  يبـه ولا ) ه بـود يكه راستى هم خلف معاو(خلف خود را  د و ي

 ـت شوم را هم با هزاران تهدين نيد توانست ايهمانگونه كه در گذشته خواند د و ي

  . سازد رنگ عملىيخدعه و ن

ه به طور كامل بـر اوضـاع   يه است در حالى كه بنى امياكنون اواخر عمر معاو

 ـت وحى و تنزيار دارند و اهل بيكشور مسلطند و تمام منابع قدرت را در اخت ل ي

عنى على و خاندان او سخت از نظر اجتماع مـورد طعـن و لعـن و سـب واقـع      ي

ان اسـت و  يغاتى فرزنـد ابوسـف  يار دستگاه تبليافكار اجتماع كاملا در اخت، شدند

كـار اجتمـاع   ، ن مى گردد و رهبرى مى شودييله آن حكومت تعير آنها بوسيمس

شگى چنـد قـدم   يده كه از نظر مذهبى تا سر حد سقوط همياسلامى به جائى رس

زى كه ملت مسـلمان از  يت خاص و وحشت انگيموقع. شتر فاصله ندارديگر بيد

كـه در   �ن بـن علـى   يسخنان حضرت حس ـنظر معنوى در آن روز داشت از 

 ـا) عـت گرفـت  ين براى فرزنـد خـود ب  يه از مسلميپس از آن كه معاو(، منى راد ي

  . دا استيفرمودند به خوبى هو

ش از يدر آن هنگام كه به سفر حج رفته بودند در منى ب �ن يحضرت حس

سعى فرمود تـا اصـحاب   گر مردم را انجمن ساخت و يهزار تن از بنى هاشم و د
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ند يشان را كه در دسترس بودند جمع آورى نماين و فرزندان ايرسول خدا و تابع

غمبـر اسـلام   يارى از فضائلى را كه از پيك خطبه طولانى بسيو در آن جا ضمن 

ك تذكر دادند و از يك يده بود يصادر گرد �درباره على بن ابى طالب  �

ن عمل بهمـان علـت انجـام شـد كـه آن      يا، ن درباره آنها اعتراف گرفتنديحاضر

  : ن استيادآور شدند و آن مقدمه ايبزرگوار خود در مقدمه خطبه 

تم وشـهدتم و  يعتنا ما قد علمتم وراية قد صنع بنا و بشياما بعد فان هذه الطاغ

فكذبونى اء فان صدقت فصدقونى و ان كذبت يدان اسالكم عن اشيبلغكم و انى ار

اسمعوا مقالتى و اكتموا قولى ثم ارجعوا الى امصاركم و قبـائلكم مـن آمنتمـوه و    

 ـالحق و  ندرسيوثقتم به فادعوه الى ما تعلمون فانى اخاف ان  ذهب و االله مـتم  ي

   )105(نوره و لو كره الكافرون 

ان ما انجـام داد آن چـه   يعيه طاغى و متجاوز نسبت به ما و شين معاويعنى اي

ده اسـت  يا به اطلاع شما رسيد و يد و مشاهده كرديديد و خود ديشما مى دانكه 

و من اكنون مى خواهم از شما مسائلى را پرسـش كـنم اگـر راسـت گفـتم مـرا       

د و مطالـب مـرا   يد سخنان مرا بشـنو يبم نمائيد و اگر خلاف بود تكذيق كنيتصد

د هـر كـه را بـه او    يله هاى خود بر گشـت يد و آنگاه كه به شهرها و قبيپنهان دار

 ـقى كـه مـى دان  ين حقاينان شما است او را به سوى ايد و مورد اطميمان داريا د ي

ن خـدا محـو گـردد و    يمى ترسم كه د) ق گفته نشودين حقاياگر ا(را يد زيبخوان

ان مى رساند اگر چه كفار نخواهنـد و كراهـت   يخدا نور خود را به پا، نابود شود

  . داشته باشند

آن چنان از وضع خاص اجتمـاع از نظـر اسـلامى     �ن يحسن گفتار يدر ا

كباره محو گـردد و  يند من مى ترسم كه حق ياظهار نگرانى مى كنند كه مى فرما

ه بـر  يان حكومت معاوين است شرائط تلخ و ناگوارى كه تا پايآرى ا، نابود شود
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 ـعنـى ا يد مى رسـد  يزيامت حكمفرماست اكنون نوبت حكومت به  ر و ن كشـو ي

 ـاجتماع پهناور با تمام امكانات و شرائط خاص خود در اخت  ـار فرزنـد معاو ي ه ي

  . رديقرار مى گ

ست و چه نقشه ها و طرحهائى دارد و بـا سـر نوشـت    يد كيزيد يد ديحال با

ن مباحـث بـه   ين چگونه مى خواهد بازى كند تا با روشن شدن اياسلام و مسلم

كـه مـا از هنگـام     �ن يت حس ـخوبى اثبات گردد كه عوامل و موجبات نهض

 ـزيم در حكومـت  يب كـرد ين مرحله قدم به قدم آن را تعقيانعقاد نطفه آن تا ا د ي

  . ده استيچگونه به ثمر و به كمال رشد خود رس

  يزيد در راس حكومت اسلامى قرار مى گيرد 

ش آمدهاى دردناكى كه از زمان حكومت عثمان تا هنگام مـرگ  يحوادث و پ

در (ش آمد كرده بود همـه آنهـا را   يبراى جهان اسلام و اجتماع اسلامى پ هيمعاو

 ـزيم اكنون نوبت حكومت به يمورد بحث قرار داده ا) حدود هدف كتاب د مـى  ي

حال مـا  ، رديار وى قرار مى گيم كشور پهناور اسلامى در اختيرسد و قدرت عظ

  . مياسى وى بپردازيد و بررسى زندگى شخصى و سيزيد به وضع يبا

ه همانند پدرش در دو بخش مورد بحث ما واقـع  يد بن معاويزيخ زندگى يتار

  : مى شود

مطالعه در زنـدگى خصوصـى و روش و كـردار او و اعتقـادات      -بخش اول 

 ـدر ا، حا با آنها اعتراف كـرده اسـت  يقلبى وى كه خود صر ن بخـش مـا روش   ي

ره وى مـورد  گـران را دربـا  يد را در زندگى فردى او و قضـاوتهاى د يزي خاص

  . ميتوجه قرار مى ده
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رانسانى است كـه وى در مـدت   ين و غيدر شرح كارهاى شرمگ -بخش دوم 

 ـج ايكوتاه خلافت خود آنها را انجام داده است آن گاه به روشن سـاختن نتـا   ن ي

  . ميل مى پردازيفصل به طور تفص

 ـزيخ زندگى يك مطالعه كوتاه و اجمالى در تاري -بخش اول   ـد بـن معاو ي ه ي

د كه او جـوانى  يقت را براى هر فردى به خوبى اثبات نماين حقيكافى است كه ا

آلوده به گناه و معتاد به مشروب كسى كه نه تنها اعتقادى بـه اصـول   ، اشيبود ع

نه انهدام و محو كامل اسـلام  ياسلامى و مقررات آن نداشت بلكه در صدد بود زم

رومند اسلامى را به حكومت يشتر آماده سازد و حكومت نيرا با سرعت هر چه ب

ر آسمانى اسلام و آلودگى و ناپاكى فرزنـد  يانحراف او از مس، ديل نماينژادى تبد

ه در دوران زندگى خود تا جائى روشن و علنى بود كه طبقـات مختلـف و   يمعاو

گوناگون در عصر وى و پس از وى همگى زبان به شتم و ذم گاهى هـم لعـن او   

  . گشودند

 ـهور سنى مذهب درباره علـل ق مسعودى مورخ مش  نـه و روش يام مـردم مد ي

  : سديد مى نويزيآنان در برابر حكومت 

د و عماله و عماله و عمهم ظلمـه و مـا ظهـر مـن     يزيو لما شمل الناس جور 

و انصاره و ما ظهر مـن شـرب الخمـور و     �فسقه من قتل ابن بنت رسول االله 

ته و انصـف منـه لخاصـته و    يون اعدل منه فى رعرة فرعون بل كان فرعيره سيس

   )106(... عامته

 ـن گرديد و عمال او شامل طبقات مسلميزيعنى ظلم و ستم ي د و همگـان را  ي

اران آن يغمبر و يرا وى فرزند دختر پيفرا گرفت و فسق و گناه او علنى گشت ز

بزرگوار به قتل رساند و علنا شرب خمر مى نمود و مانند فرعون در كشور عمل 

  . د بوديزيمى كرد بلكه فرعون براى ملت خود عادل تر و با انصاف تر از 
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 ـزين كه فرعون را عادل تر و با انصاف تر از يمسعودى از ا د مـى شـمرد و   ي

ش مى بـرد كـه علنـا    يجائى پ قانع نمى شود و دنباله سخن را در مذمت از او تا

ن نبوت به حساب آورده و او را جـزء كسـانى   ين و منكريوى را در شمار مشرك

د از رحمت خدا يمى داند كه غفران و آمرزش خداوند شامل آنان نمى گردد و با

  : سديب مطالب بالا مى نويمورخ نامبرده در تعق. وس باشنديما

شرب الخمر و قتل ابن الرسول و لعن رة من يبة و مثالب كثيد اخبار عجيزيو ل

ر ذلك ممـا  يت و احراقه و سفك الدماء و الفسق و الفجور و غيالوصى و هدم الب

   )107(ده و خالف رسله يمن جحد توحياس من غفرانه كوروده فيد باليورد الوع

كشتن ، دن خمريب فراوانى مانند نوشيب و معايد داستانهاى عجيزيعنى براى ي

ران ساختن خانه يو، امبرين پيوصى و جانش �عن نمودن بر على ل، غمبريپسر پ

ن هـا از گناهـانى كـه    ير ايختن خونها و انجام فسوق و غيو ر، خدا و آتش زدن

باشـند ماننـد    وسيد از رحمت و غفران او مـا يدرباره آنها خداوند فرموده كه با

 ـاء وارد گرديو انب ن و دشمنان مقام نبوتيوعده هاى عذابى كه درباره مشرك ده ي

  . است

احمد بن حنبل كه از ائمه بزرگ اهل تسـنن اسـت و مـذهب حنبلـى بـه دو      

ح يد را بـا اسـتناد صـر   يزيحا لعن ينسبت داده مى شود در پاسخ فرزند خود صر

  !ن خارج مى دانديز مى شمرد و او را از شمار مسلميقرآن جا

  : سديابن جوزى مى نو

د فقـال  يزينسبونا الى توالى يقلت لابى ان قوما  صالح بن احمد بن حنبل قال

تنى لعنت يفقال ما را! ؟ومن باالله فقلت فلم لا تلعنهيد احد يزيتوالى يا بنى و هل ي

 ؟د فـى كتابـه  يزين لعن االله يبا بنى الم لانلعن من لعنه االله فى كتابه فقلت فا. ئايش

 ـ يتم ان تـول يفهـل عس ـ : فقال فى قوله تعالى ى الارض و تقطعـوا  تم ان تفسـدوا ف
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كون فساد اعظم من يفما  )108(ارحامكم اولك لعنهم االله فاصمهم و اعمى ابصارهم 

   )109(القتل 

من به پدرم گفتم كه مـردم مـا را   : ديعنى صالح فرزند احمد بن حنبل مى گوي

ا ممكن اسـت كسـى داراى   يد نسبت مى دهند پدرم گفت فرزندم آيزيبه دوستى 

ن گونه ياكنون كه ا(د را دوست بدارد؟ گفتم يزين حال يو با امان به خدا باشد يا

 ـپس چرا او را لعن نمى كنى پدرم گفت فرزندم تو تـا كنـون ند  ) است دى مـن  ي

م كسـى را  ياى فرزند چگونه ما لعن نكن) سپس اضافه كرد(م يزى را لعنت نمايچ

  !؟كه خداوند در كتاب خود او را لعنت كرده است

گفت آنجا كـه مـى    ؟د را لعن نمودهيزيب خود خداوند گفتم در كجاى از كتا

 ـريد كه اگر حكومت بدسـت گ يك شديا نزديآ: ديگو د در روى يد و والـى شـو  ي

  !د؟يد و قطع رحم نمائين فساد كنيزم

 ـدن و دياز شن(خداوند لعن نموده و ) ن صفاتنديكه داراى ا(ن كسان را يا دن ي

  . گردانده استشان را كور يگوشهاى آنها را كر و چشمها) حق

  !؟است)بر خلاف حق(چ فسادى بزرگتر از قتل نفس و كشتن يا هيفرزندم آ

ن جا احمد بن حنبل بـا آن كـه خـود را در زنـدگى     يدر ا -زيخوانندگان عز

 ـد كه در تمام عمر نديمردى محتاط مى داند و به فرزندش مى گو دى مـرا كـه   ي

ز مـى  يبق نـص قـرآن جـا   حا طيد را صريزين حال لعن يزى را لعنت كنم با ايچ

 ـشمرد و او را از رحمت خدا مطرود مى داند و مى گو د امكـان نـدارد فـردى    ي

  . د را هم دوست بدارديزيمان به خدا باشد و يداراى ا

 ـسـت ز ين گونه سخن از احمد بن حنبل جاى تعجب و شگفت نيا را فرزنـد  ي

اد بن يمانند ز ن افراد عصر اوين و رسوا بود كه حتى ناپاكتريه به حدى ننگيمعاو

حا يح مى كرد و با زمامدارى و حكومتش مخالفت مى نمود و صـر يه او را تقبياب
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 ـو او را از ا، ه بر مى شـمرد يد وى را براى معاويكارهاى زشت و پل ن كـه مـى   ي

  !!!ند بر حذر مى داشتيتعهدى بر گزيخواهد فرزندش را به ولا

اد نقل مى كند او يه از زن بارين بزرگ اسلامى گفتارى را در ايكى از مورخي

  : سديمى نو

عـة  يرة قد دعا اهل الكوفـة الـى الب  ياد بالبصرة ان المغية الى زيو كتب معاو... 

لـك  يك منك فاذا وصل ايرة باحق بابن اخيس المغية العهد بعدى و ليد بولايزيل

 ـزيعـة ل يهم البيرة و خـذعل يه المغيكتابى فادع الناس قبلك الى مثل مادعاهم ال د ي

د يثق بفضله و فهمه فقال انى اريادا و قرا الكتاب دعا برجل من احابه يفلما بلغ ز

 ـان ائتمنك على مالم ائتمن عل  ـا، ه بطـون الصـحائف  ي  ـت معاوي  ـة و قـل لـه   ي ا ي

د يزيعة يقول الناس اذا دعونا هم الى بين ان كتابك ورد على بكذا فما يرالمومنيام

مسـى علـى   يدمن الشـراب و  يلمصبغ و لبس ايلعب بالكلاب و القرود و يو هوو 

 ـن بن على و عبداالله بن عبـاس و عبـداالله بـن زب   يالدفوف و بحضرتهم الحس ر و ي

ن فعسـانا ان  يتخلق باخلاق هـولاء حـولا اوحـول   يولكن تامره ! عبداالله بن عمر؟

لى على ابن ية وادى اله الرسالة قال وينموه على الناس فلما صارالرسول الى معاو

ة ياد و االله باردنه الى امه سـم ير بعدى زيغنى ان الحادى حد اله ان الامد لقد بليعب

   )110(د يه عبيو الى اب

 ـاد استاندار بصره بـود معاو يعنى هنگامى كه زي  ـه بـه وى نوشـت كـه مغ   ي ره ي

د دعـوت نمـود كـه او بعـد از مـن      يزيعت با يمردم كوفه را به ب) استاندار كوفه(

از تو سزاوارتر ) ديزي(ره به پسر برادرت يو مغ، متصدى كار گردد و زمامدار شود

پس هنگامى كه نامه من به تو برسد مردم بصره را از جانب خود دعـوت  ، ستين

ره مردم كوفه را به آن عمل خوانده است يكن و آنها را بخوان بهمان عملى كه مغ

ائـت  د و آن را قرياد رسين نامه بدست زيچون ا، ريعت بگيد بيزيو از آنان براى 
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كرد مدرى را كه به فضل و فهم او اعتماد داشت نزد خود خواند و به او گفت من 

ن موضوع ين گردانم كه بر صفحات نامه براى ايمى خواهم تو را بر موضوعى ام

 !نيرالمـومن يه به شام برو و با او بگو اى امينزد معاو) آن گاه گفت(اعتماد نكردم 

عـت بـا فرزنـدت    يما اگر ما مردم را بـراى ب ده ايد به من رسيزينامه شما درباره 

نه ها بـازى  يد با سگها و بوزيزيبا آن كه ! ند؟يم آنها به ما چه مى گويدعوت كن

 ـ دن خمـر معتـاد اسـت و بـا الات     يمى كند و لباسهاى الوان مى پوشد و به نوش

 ـ يچگونه ما مردم را به ب!!! (ان مى رسانديقى روز را به پايموس ن كسـى  يعـت چن

ن بن علـى و عبـداالله   يبا آن كه در برابر اجتماع كسانى مانند حس!) ؟ميدعوت كن

اگـر تـو حتمـا مـى     (ولى ! ر و عبداالله بن عمر هستند؟يبن عباس و عبداالله بن زب

ك سال يامر كن فرزندت را ) رىيعت بگيد به خلافت بيزيخواهى از مردم براى 

رد يش بگيش آنها را در پن چهار نفر رفتار كند و اخلاق و رويا دو سال مانند اي

عـت  يم و از آنهـا بـراى او ب  يامر را بر مردم مشتبه سـاز ) ن راهياز ا(م يتا ما بتوان

 ـاد به اطلاع معاويله فرستاده زيام هنگامى كه بوسين پيم ايريبگ  ـي د گفـت  يه رس

و به !! !اد استير بعد از من زيبه من خبر داده اند كه به او گفتند ام! اديواى بر ز

 ـه و پدر او عبياد را به مادر او سميز) نسبت(م كه من خدا قس د برمـى گـردانم   ي

  . )ان ملحق نمودميپس از آن كه او را به ابوسف(

 ـك سال يد بگو يزيد به يه مى گويحا به معاويه صرياد ابن ابيام زين پيدر ا ا ي

شگى خود دست بر دارد تا از ير دهد و از كارهاى همييدو سال وضع خود را تغ

  . راه بتوان مردم را درباره وى به اشتباه انداختن يا

د را بـر مـى شـمرد و مفاسـد     يزيب يام با صراحت معاين پيه در اياد بن ابيز

 ـ يد كه نمى توان مردم را به بياخلاقى او را شرح مى دهد و مى گو ن يعت بـا چن

ح و روشن به خوبى استفاده مى شـود  يام صرين پياز ا، فرد آلوده اى دعوت كرد



114 

 

ه تا آن جا بالا گرفته بـود كـه حتـى فـردى     يكار ننگ و فضاحت فرزند معاو كه

ه هم از وى انتقاد مى كند و او را با داشـتن آن همـه ناپـاكى و    ياد ابن ابيمانند ز

ن جاست مصداق كامـل آن جملـه اى كـه    يا!!! سته زمامدارى نمى دانديگناه شا

 ـزياد بـراى  يائى كه زن و رسويكارهاى ننگ!ل لمن كفره نمروديو: گفته اند د بـر  ي

ه آنها را شرح داد مطالبى نبود كه بر فرزند يام خود به معاويحا در پيشمرد و صر

  . ان مخفى باشديابوسف

 ـد را مى شناخت و به كـردار پل يزيه خود بهتر از همه كس يمعاو د او واقـف  ي

 ق تر از آن است كه زمام حكومـت ياو به خوبى مى دانست كه فرزندش نالا، بود

د پـدر قـرار   يد مورد علاقه شـد يزي! د كرد؟ياما چه با، ردياسلامى را در دست گ

جـاب  ين علاقه و محبـت ا يا، ن فرزند دل بسته استيه سخت به ايگرفته و معاو

  !نى از خود انتخاب كنديد را به جانشيزيان يمى كند كه فرزند ابوسف

كـردن بـا    ن عمل بر خلاف مصلحت اجتماع است و به منزلـه بـازى  يحالا ا

نها مطالبى است كه اصـولا از نظـر   يا !مصالح عمومى كشور و جهان اسلام است

  !!!ستيه مطرح نيمعاو

عنى ي )111(د لا بصرت رشدى يزيلولا هواى فى : حا مى گفتيه خود صريمعاو

و بر طبـق آن  (نه مصلحت خود را مى دانستم يدم هر آيزيفته ياگر نبود كه من ش

  . )عمل مى كردم

  يزيد از نظر دانشمندان بزرگ اهل سنت 

   عشقبازى هاى يزيد 
ه آن چنان به مصالح اجتماع و ملت اسلامى بى اعتنـا اسـت كـه    يفرزند معاو

اگر به عشـقبازى هـاى او لطمـه    (ش آمدها براى آنان ين حادثه و پيدرد ناك تر

اهد د مى خويزي، ن تاسف و تاثر براى وى به وجود نخواهد آورديكوچكتر) نزند
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ن بزرگ سـنى  يمورخ!! !ره بختيا تيسعادتمند باشد ، ا در بدبختىيخوش باشد 

ن باره نقل مى كنند كه يد و اشعارى از وى در ايزيمذهب داستانى در عشقبازى 

بى اعتنائى او را به مصالح عمـومى و درجـه رسـوائى وى را بـه خـوبى در آن      

   :ن گونه استيمتن داستان ا. مجسم و آشكار مى سازند

فا الى بلاد الـروم للغـزاة و جعـل    يشا كثية جير معاوين سيفى سنة تسع و اربع

د بالغزاة معهم فتثاقل و اعتل فامسك عنه ابوه يزيان بن عوف و امر ابه يهم سفيعل

  : قوليد يزيد فانشاء يفاصاب الناس فى غزاتهم جوع و مرض شد

ــوعهم    ــت جم ــا لاق ــى بم ــا ان ال   م

   
  مـوم  بالفر قدونـد مـن حمـى و مـن      

   
ــا   ــاتط مرتفع ــى الانم ــات عل   اذا اتك

   
ــوم      ــدى ام كلث ــران عن ــدير م )112(ب

  

   
ن را براى جنگ يادى از مسلميه جمع زيعنى در سال چهل و نه هجرى معاوي

د فرزند يزيان ابن عوف را فرمانده آنان قرار داد و به يبه سوى روم فرستاد و سف

د كوتـاهى كـرد و تمـارض    يزي، ديخود هم گفت كه با آنها در جنگ شركت نما

ه هم او را معذور داشت و از وى صرف يمعاو، نمود و به سوى روم حركت نكرد

 ـ، تـب ، ن جنگ گرسـنگى ياتفاقا در ا. نظر نمود دى بـه مـردم   ينه درد شـد يو س

كـى  يرمران بـا  يد وى در ديد رسيزين خبر به يهنگامى كه ا. مسلمان روى آورد

اشى سر گـرم بـود در آن   ينى ام كلثوم به ععياز معشوقه ها و سوگلى هاى خود 

  : ن اشعار را سروديجا ا

 ـ  يمرا چه باك است اگر در فرق دونه مسلم د ينه درد شـد ين دچـار تـب و س

ه زدم و نزد من ام كلثـوم  يرمران با بالشهاى پرقو تكين هنگام كه در ديشدند در ا

  . است
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چ يآغوش من باشد هد كه اگر ام كلثوم در يحا مى گويد صريزين اشعار يدر ا

ك نقطه دور افتاده دچار تـب و مـرض   ين كه مردم مسلمان در يغمى ندارم از ا

  !!!دند و گرسنگى آنها را رنج مى دهديگرد

 ـده آل فردى كه زمام حكومت اسلامى را پس از معاوين است ايآرى ا ه در ي

  !!!رديدست مى گ

  يزيد در ستايش از خمر و غنا شعر مى سرايد 

امبر اسـلام را دارد و  ينى از پيعنى همان كسى كه ادعاى جانشيه يفرزند معاو

در راس حكومت اسلامى قرار گرفته كار ننگ و رسوائى را تا جائى رساند كـه  

 ـزيش مـى كنـد   يد و آنها را ستايعلنا در مدح خمر و غنا اشعار مى سرا د بـن  ي

ازنـدگان  ه نه تنها خود همواره مست و مخمور است و بـا خواننـدگان و نو  يمعاو

ن اعمال يگران را هم به هميحا ديصر!! !حهين اشعار و مديبسر مى برد بلكه در ا

  : ن باره سروده استيوى در ا!!! طانى دعوت مى كنديش

  معشــــــر النــــــدمان قومــــــوا

   
  و اســــمعوا صــــوت الاغــــانى    

   
ــدام   ــاس مــ ــوا كــ ــر بــ   و اشــ

   
ــانى     ــر المعــ ــوا ذكــ ــر كــ   واتــ

   
  شــــــغلتنى نغمــــــة العيــــــدان

   
ــوت     ــن صـــــــ   الاذانعـــــــ

   
ــور   ــن الحـــ ــت عـــ   و تعوضـــ

   
ــدنان      ــى الـــ ــوزا فـــ )113(عجـــ

  

   
اله هاى پى يد و پيقى را بشنويد و صداى آلات موسيزيعنى اى دوستان برخي

نغمه هـاى تـار مـرا از    ، ديد و مسائل معنوى و علمى را فراموش كنيدر پى بنوش

كهنه ك شراب ين را با يدن صداى اذان باز داشته است و من حاضرم حورالعيشن

  . ميكه در ته ظرف است معاوضه نما

الـه هـاى مـى    يقى و پين اشعار نه تنها از نغمه هاى موسيفرزند زاده هند در ا

د بلكه يق مى نمايدن آنها تشويدن و نوشيد مى كند و دوستان خود را به شنيتمج
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 ـه در ايفرزند معاو!! !حا به نغمه هاى آسمانى اذان باز داشته استيصر ن اشـعار  ي

امت و بهشت و حور مورد انكار و استهزاء قرار مى يمعتقدات اسلامى را درباره ق

 ـآ!! !مين را با شراب كهنه اى معاوضه نمايد من حاضرم حورالعيدهد و مى گو ا ي

بـا اصـول و   ) هماننـد پـدر خـود   (د يزين اشعار به خوبى گواهى نمى دهد كه يا

آنها در دل احترامـى قائـل    چ گونه رابطه اى نداشت و براىيمعتقدات اسلامى ه

  !نبود؟

  يزيد با پسرِ زياد مى مى نوشد 

 ـه باز از مـى و لـذت آن سـخن بـه م    يگرى كه فرزند معاويمورد د ان آورد ي

ف كوفه شبى را مست به صبح آورد و اشعارى مى يهنگامى بود كه با استاندار كث

مدح مى كند اد را يداالله بن زيضمن خواستن شراب از ساقى عب، د كه در آنيسرا

  : سديمى نو، ن بزرگ اهل تسننيكى از مورخي، ديات او را مى ستايو جنا

مـة و قـرب مجلسـه    يرة و تحفا عظيه و اعطاه اموالاكثياد اليانه استدعى ابن ز

لة و قال للمغن غن ثم يمه و سكر ليورفع منزلته و ادخلسه على نسائه و جعله ند

  : هايد بديزيقال 

ــروى    ــربة تـ ــقنى شـ ــوادىاسـ   فـ

   
ــاد      ــن زي ــا اب ــق مثله ــل فاس ــم م   ث

   
  صـــاحب الســـرو الاماتـــة عنـــدى

   
  و لتســــديد مغنمــــى و جهــــادى  

   
ــينا  ــارجى اعنـــى حسـ ــل الخـ   قاتـ

   
ــاد     ــداء و الحسـ ــد الاعـ )114(و مبيـ

  

   
ار ياد را نزد خود خواند و اموال بسيد فرزند زيزي) پس از حادثه كربلا(عنى ي

را نزد خود مقرب سـاخت و بـه وى رفعـت    د و او ياى فراوانى بدو بخشيو هدا

م خود ساخت و به وى اجازه داد كه نـزد زنـان و بـر    ياو را ند، مقام عظما نمود

مست بود در آن هنگام ) اديكنار ابن ز(د يزيو شبى را ، ش داخل شوديحرم سرا

سپس خود . ديد و براى ما غنا بخوانيقى دانان گفت بنوازيان و موسيبه نغمه سرا
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اى سـاقى بـه مـن    : ن گفـت يدر آن چن، خطاب به ساقى اشعارى سرود بالبداهه

سپس جام را پر كن و ، راب گردانديشرابى بنوشان كه قلب مرا نشاط بخشد و س

آن كسى كه صاحب اسـرار و امانـت   ، اد هم بنوشانيمانند همان شراب به پسر ز

مت بـراى مـن بـا دسـت او محكـم      يهمان كسى كه كار خلافت و غن، من است

ن است و كسى اسـت  يعنى حسياد كه كشنده آن مرد خارجى ين پسر زيا، ديگرد

  !كه به وحشت انداخت دشمنان و حد ورزان بر من را

  يزيد الحاد مى ورزد و تكفير مى شود 

ه در پرده درى و بى اعتنائى نسبت به اسلام معتقدات مذهبى تا يد بن معاويزي

 ـا الحاد مى ورزد و عقائد كثحيكى از اشعارش صريش رفت كه در يآن جا پ ف ي

ن اشعار آن چنان بـى  يه در ايفرزند معاو، ان مى كنديطانى خود را آشكارا بيو ش

كى از علماى بزرگ سنى مذهب تنها همانها را براى اثبات يپرده سخن گفت كه 

  . كفر وزندقه وى كافى مى شمرد

قسـمت از   نيش از آن كه به نقل ايابن جوزى حنبلى مورخ مشهور اسلامى پ

  : سدين گونه مى نويد ايزيد ياشعار وى بپردازد استنباط خود را از آن درباره عقا

دل على كفره و زندقته فضلا عن سبه و لعنه اشـعاره التـى افصـح بهـا     يو مما 

  : دته التى اولهايبالالحاد و ابان عن خبث الضمائر و سوء الاعتقاد قوله فى قص

ــى  ــى و ترنمـ ــاتى و اتنـ ــة هـ   عليـ

   
  بــذلك انــى لااحــب التنــا جيــا      

   
  حديث ابى سـفيان قـدما سـمى بهـا    

   
ــا      ــوا كي ــام الب ــى اق ــد حت ــى اح   ال

   
  الاهــات و اســقينى علــى ذاك قهــوة

   
ــاميا     ــا شـ ــانى كرمـ ــا العـ   تخيرهـ

   
  اذا مــانظر نــا فــى امــور قديمــة    

   
ــا    ــربها متواليـ ــلالا شـ ــدنا حـ   وجـ

   
ــانكحى    ــم ف ــا ام الاح ــت ي   و ان م

   
  الفـــراق ملاقيـــاو لا تـــاملى بعـــد   

   
  فــان الــذى حــدثت عــن يــوم بعثنــا

   
  احاديث طسـم تجعـل القلـب سـاهيا      
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ــدا   ــن ان ازور محمـ ــدلى مـ   و لابـ

   
)115(بمشمولة صـفراء تـروى عظاميـا      

  

   
د گواهى مى دهد چه رسد بـه سـب و   يزيعنى از شواهدى كه بر كفر وزندقه ي

نـت  يد و از خبث طيگولعن او اشعارى است كه به خوبى از الحاد وى سخن مى 

  . پرده بر مى دارد) نسبت به اسلام و معتقدات آسمانى آن(و سوء اعتقاد او 

نزد  )116(ة ياى عل: ن گونه شروع مى شوديده اى است از وى كه اول آن ايقص

، را من مناجات را دوسـت نمـى دارم  يا و به من شراب بده و نغمه بخوان زيمن ب

بلند منزلت بود بـراى مـن بخـوان آن هنگـامى كـه      ان را كه يداستان جدم ابوسف

 �و آن چنـان در برابـر محمـد    (به احد رفتـه بـود   ) نيبراى جنگ با مسلم(

ه كنندگان و نوحه گرانـى اقامـه   يتا آن كه گر) ن كشتيمقاومت نمود و از مسلم

به من خمـر  ا نزد من و يب -ه ياى عل) ه كننديكه بر كشته گان مسلمانان گر(كرد 

خمرى كه از انگورهـاى شـام    -ار كنند يخمرى كه تشنه گان آن را اخت، بنوشان

 ـدر دوران جاهل(هنگامى كه ما به گذشته ، هيبدست آمده باشد اى عل نگـاه  ) تي

 )117(م ياى ام اح ـ، دن شراب پى در پى حلال بـوده اسـت  يم نوشينيم مى بيمى كن

را آن چه كه يات مرا در دل مدار زار كن و آرزوى ملاقيپس از مرگم شوهر اخت

ك و باطلى است كه براى دل يز گفته اند سخنان تاريامت و روز رستاخيدرباره ق

بروم اما در حالى كـه   �ارت محمد يد به زيمن بالاخره با، فراموشى مى آورد

  . راب كرده باشديخمرى كه استخوانهاى مرا س -ده باشم يخمر نوش

ان كرده يز خود را بين سخنان كفرآمين جا بى شرمانه تريه در ايمعاود بن يزي

ن اشعار فرزند يدر ا، حا آشكار ساختيد خود را صرين پندارهاى پليف تريو كث

اله هاى پى در پى يان مى آورد و از آن پيه نه تنها سخن از مى و خمر به ميمعاو

را دوست ندارم و به نغمه  از با خدايد من راز و نيمى مى طلبد بلكه علنا مى گو

 ـزي، ه دل بسـته ام يها و ترنمات معشوقه خود عل  ـد در اي ان و ين جـا از ابوسـف  ي
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 ـان مـى آورد و از ا يه اسلام سخن به ميجنگهاى وى عل ن كـه لشـكر او جمـع    ي

ه كردنـد  ين را در به شهادت رساند و از زنان مسلمان بر آنها گريادى از مسلميز

گلى خود مى خواهد آن داستان را براى وى ترنم احساس لذت مى كند و از سو

  !!كند

ز مى كشاند و با صراحت يامت و روز رستاخيآن گاه دامنه اشعار خود را به ق

 ـان ايك و ظلمانى مى نامد و بالاخره در پايآنرا پندارى باطل و اعتقادى تار ن ي

 ـن باد ميرات و اهانتها را بر زبان آورده و مى گوين تعبيده شوم زشت تريقص د ي

  !!!بروم �ارت محمد يراب از خمر به زيمست و مخمور و س

نى از يو زمامدار حكومت اسلامى كه بنام جانش!! !ن است رهبر جهان اسلاميا

  !!!غمبر قدرت را در دست گرفته استيپ

  بى بند و بارى يزيد سر مشق قرار مى گيرد 

بارى او آن چنان بزودى اثر سوء خود د به گناه و فجور و بى بندو يزيتظاهر 

ن مراكـز و  يرا در طبقات مختلف اجتماع بـه جـاى گـذارد كـه در مقـدس تـر      

دن شراب تظـاهر مـى كردنـد و    يقى و نوشيشهرهاى اسلامى مردم به غنا و موس

  . علنا آلات لهو استعمال مى نمودند

  : سديد مى نويزيمسعودى مورخ مشهور اسلامى پس از آن كه درباره 

د صاحب طرب و جوارح و گلاب و قرود و فهود و منادمـة علـى   يزيو كان 

فعله يد و عماله ما كان يزيو غلب على اصحاب : آنگاه اضافه مى كند.... الشراب

نة و اسـتعملت الملاهـى و اظهـر    يامه ظهر الغناء بمكة و المديمن الفسوق و فى ا

   )118(الناس شرب الشراب 
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نه هـا و  يوانات شكارى و سگها و بوزيداراى ح اشى بود ويد مرد عيزيعنى ي

 ـ) و در اثر تظـاهر او بـه گنـاه   (... ديوزها بود و همواره شراب مى نوشي ن يدر بب

ده بـود  يع گرديمردم و عمال و كارمندان حكومت در عصر وى فسق و فجور شا

غنا و استعمال آلات لهـو  ) كه دو شهر مذهبى و مقدس بودند(نه يو در مكه و مد

  . ديدن شراب علنا انجام مى گرديو نوش

امبر اسـلام  ينى از پيدر كشورى كه زمامدار آن و كسى كه ادعاى جانش. آرى

، مشـروب بنوشـد  ، را دارد آن گونه متظاهر به گناه باشد و علنا سگ بازى كنـد 

ن گونه انحرافات در يست اگر ايب دهد جاى تعجب نيقى ترتيمجالس غنا و موس

گـاه قـدس   ينه كـه پا يت كند و حتى در مكه و مديسرا ن اجتماع هميطبقات پائ

  !!!اسلامى بود مردم آشكار مشروب بنوشند و خوانندگى و غنا انجام دهند

  : ات فارسى گفته انديدر ادب

  اگر ز باغ عيت ملـك خـورد سـيبى   

   
  بر آورند غلامـان او درخـت از بـيخ     

   

  كاروان مدينه درباره يزيد سخن مى گويد 

ه و يــهاى بــى حــد فرزنــد معاوينــه در اثــر ســتمگريمد هنگــامى كــه مــردم

ح وى بـه مقـررات اسـلامى در برابـر     يهاى بى حساب و تجاوزات صريزيخونر

حكومت شام شورش كردند فرمانـدار وقـت آن جـا از سـران و بزرگـان آنهـا       

ان گذارنـد  يد در ميزيك با يخواست تا به شام روند و اعتراضات خود را از نزد

نه كـه در راس آنهـا   يسران مد، قانع كننده اى به آنها مى دهد د او پاسخهاىيشا

ابـن حنظلـه و    -رفتند و جمعى از آنهـا  يشنهاد را پذين پيعبداالله بن حنظله بود ا

ان آنان بودند بـه سـوى شـام رهسـپار     ير هم در ميعبداالله ابن عمر و منذربن زب

  : سندين بزرگ سنى مذهب مى نويمورخ، شدند
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هم و اعظم جوائزهم فاعطى عبداالله بـن  يفاكرمهم و احسن ال ديزيفقد موا على 

 ـيدا ماة الف درهم و كان معـه ثمـان  يفا فاظلا عابدا سيحنظله و كان شر ن و ين بن

ر فانه قـدم  ينة الاالمنذربن الزبياعطى كل ولد عشرة آلاف فلما رجعوا قدموا المد

دم اولئك النفـر الوفـد   د قد اجازه بماة الف فلما قيزياد و كان يالعراق على ابن ز

 ـيد و عيزيهم فاظهروا شتم ينة قاموا فيالمد س لـه  يبه و قالوا قدمنا من عندرجل ل

لعـب بـالكلاب و   يان و يعـزف عنـدالفت  ير و يضرب بالطنابيشرب الخمر و ي، نيد

ل فقال جئتكم من يو قام عبداالله بن خنظلة الغس.... سمر عند الحراب و الصوصي

نى هولاء لجاهدته بهم و قد اعطانى و اكرمنى و ما قبلـت  عند رجل لولم اجد الاب

نة انـه قـداجازنى   ير بعد ماقدم المديو قال منذربن زب.... منه عطائه الا لاتقوى به

شـرب الخمـر و االله   يمتعنى ماصنع بى ان اخبركم خبـره و االله انـه ل  يبماة الف و لا

  )119(... دع الصلوةيسكر حتى يل

د آنها را اكرام نمـود و بـا   يزيد وارد شد يزينه بر يمدعنى هنگامى كه كاروان ي

به عبداالله بـن حنظلـه كـه مـردى عابـد و      ؛ آنان احسان كرد و جوائز بزرگى داد

زه داد و با عبداالله هشتاد نفر يف بود صد هزار درهم جايدانشمند و بزرگوار و شر

نگـامى كـه بـه    نـان ه يك از آنها ده هزار درهم داد اياز فرزندان او بودند به هر 

نـه  يد را آشكار ساختند و در برابـر مـردم مد  يزيب و مفاسد ينه برگشتند معايمد

آلات ، ن ندارد و شراب مى نوشـد يم كه ديستاده و گفتند ما از نزد كسى مى آئيا

قى مى نوازد و زنان خواننده نزد او مى خوانند كسى كه سـگ بـازى   يغنا و موس

 ـندگان اموايمى كند و شب را با ربا ش يل مردم به صبح مى آورد و آنها دزدانى ب

 ـمن از نزد كسى آمدم كه اگـر ن : عبداالله بن حنظله گفت.... ستندين ابم فـردى را  ي

زه داد و ياو بـه مـن جـا   ، نه با او جنـگ خـواهم كـرد   ين فرزندانم هر آيمگر هم

 رومنـد يرفتم مگر براى آن كه از نظر مالى نياحترام گذارد اما من جوائز او را نپذ
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د صد هزار درهم يزير كه از يمنذر بن زب) ه او استفاده كنميرو عليو از آن ن(گردم 

اد رفته بود پس يزه گرفته و هنگام مراجعت از شام به سوى كوفه نزد پسر زيجا

د به مـن صـد   يزيستاد و گفت كه ينه بر گشت و در برابر مردم اياز چندى به مد

و آن چه كه (از گزارش وضع او به شما  زه مراين جايزه داد اما ايهزار درهم جا

د خمر مى نوشد بـه  يزيبه خدا قسم  !نهيمردم مد، باز نمى دارد) دميمن از وى د

خدا قسم او آن قدر در حال مستى به سر مى برد كـه نمـاز خـود را تـرك مـى      

  .... ديگو

د تا آن جا علنى و ظـاهر بـود كـه كـاروان     يزيآرى آلودگى و فسق و فجور 

آنها با آن كه مـورد  ، رد و به اطلاع مردم نرسانديده بگيانست آنها را نادنه نتويمد

ق ين حال حقـا يد قرار گرفته بودند و جوائز فراوانى با آنان داده بود با ايزيلطف 

  . نه بازگو كردنديده بودند براى مردم مديك ديتلخ و دردناكى كه از نزد

  يزيد عقائد خود را آشكار مى سازد 

ك ين معتقدات اسلامى را يد اصولى تريزيح و روشنى كه يد صركى از مواري

 �امبر عالى قدر اسـلام  يباره انكار مى كند و بغض و عناد خود را نسبت به پ

ن بـن علـى   يعلنى مى سازد اشعارى است كه وى پس از شهادت حضرت حس ـ

سـروده اسـت در آن روز كـه    هنگام ورود اسراء به شام در مجمع عمومى ، �

د و يروز مى ديخود را از هر نظر فاتح و پ فشيه در فكر كوتاه و ضعيفرزند معاو

م ناشـدنى خـود را كشـته و خانـدان مقـدس آن      يب سر سـخت و تسـل  يتنها رق

ر مشاهده نمود آن چنان غـرور و نخـوت بـر مغـز     يحضرت را در برابر خود اس

ا سر مست ساخت كه به غلـط تصـور   دش غلبه كرد و قدرت كاذب او وى ريپل

طانى و اصـلى او و پـدرش انجـام    يده و تمام هدفهاى شيان رسيكرد كارها به پا

ن جا بود يغمبر اسمى باقى نخواهد ماند در ايگر از اسلام و خاندان پيده و ديگرد
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حا در يكه پرده از روى عقائد باطنى خود برداشت و افكار جهنمى خـود را صـر  

مى كه به وجود آورده بـود روشـن سـاخت وى ضـمن     يعظبزرگ و  آن مجلس

  : اشعارى گفت

ــهدوا    ــدر شـ ــياخى ببـ ــت اشـ   ليـ

   
ــل     ــع الاس ــن وق ــزرج م ــزع الخ   ج

   
  لعبــــت هاشــــم بالملــــك فــــلا

   
  خبــــر جــــاء ولا وحــــى نــــزل  

   
ــتقم    ــم ان ــدف ان ل ــن خن ــت م   لس

   
ــل       ــان فع ــا ك ــد م ــى احم ــن بن   م

   
ــى ثارهـــــا   ــذنا منعلـــ   قداخـــ

   
ــارس الليـــث    ــا الفـ ــلو قتلنـ   البطـ

   
ــاداتهم    ــن سـ ــرن مـ ــا القـ   و قتلنـ

   
ــدل     ــدر فالغـــ ــدلناه ببـــ   و عـــ

   
ــا   ــدر مثلهــ ــاهم ببــ ــز ينــ   فجــ

   
  و بـــا حـــد يـــوم احـــد فاعتـــدل  

   
  لــــو راوه لاســــتهلوا فرحســــا  

   
ــل     ــد لاتشـ ــا يزيـ ــالوا يـ ــم قـ   ثـ

   
ــه   ــانى بـ ــيخ اوصـ ــذاك الشـ   و كـ

   
ــئل      ــا قدس ــيخ فيم ــت الش )120(فاتبع

  

   
جنگ بدر كشته شدند مى بودند و ناله  آنهائى كه در، عنى اى كاش پدران مني

با ملك و حكومت  �دند محمد يزه ها مى شنيهاى خزرج را از فرود آمدن ن

مـن از   -بازى كرد نه وحى بر او نازل شده بود و نه از آسـمان خبـرى داشـت    

ن رم آن چه كـه او دربـاره پـدرا   يستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگيله خود نيقب

ر را يم و سوار دلاور چون شيم گرفتيما خونى از على طلب داشت -من انجام داد

ن كار مساوى بود با آن چه يم و ايما در زمان خود بزرگان آنها را كشت -م يكشت

ما آنهـا را بـا آن چـه كـه در بـدر      . له ما انجام دادنديكه آنها در بدر نسبت به قب

م و در روز احد هم آنهـا را پـاداش   ينمودنسبت به ما انجام داده بودند مجازات 

  . ميداد

دند آن چه كه من نسبت به فرزندان احمد در كربلا انجام ياگر پدران من مى د

 ـزياد بر مى آوردند و مى گفتنـد اى  ينه از كثرت شادى و سرور فريدادم هر آ د ي
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تى است كه ين انتقامى كه من از بنى هاشم گرفتم همان وصيا -دست تو شل مباد

  . پدرم به من نمود و من هم فرمان او را متابعت كردم و خواسته او را انجام دادم

زى در دل نگه نداشت و آن چه كـه در نهـاد وى   يگر چيد ديزين اشعار يدر ا

ن جا با صراحت داسـتان وحـى و   يه در ايفرزند معاو. ان كرديحا بيپنهان بد صر

ا تنهـا بـراى بـه دسـت آوردن     غمبر اسلام را انكار كرده و ادعـاى آن ر ينبوت پ

ن ين گفتار خود علنا از مشـرك يد در ايزي، حكومت و قبضه كردن قدرت مى داند

ت مى كند و بر مصـائب  يش كه در جنگ بدر شركت كرده بودند حمايو كفار قر

  !!آنان تاسف مى خورد

ن فرزند زاده هند از حادثه كربلا و شهادت فرزند رسول خدا سخت مسرور يا

ن در جنـگ  يه و مشـرك يرا به حساب انتقامى از كشته شدگان بنى اماست و آن 

پـدران وى و   كاشين اشعار آرزو مى كند كه ايان در اينوه بوسف، بدر مى گذارد

دنـد و آن گـاه از   ين كربلا را مى ديغمبر اسلام مى بودند و حادثه خونيدشمنان پ

 ـزيدند و به او مى گفتند اى يخوشحالى و سرور نعره مى كش دسـت تـو شـل     دي

م يت مسـتق ين و پناهگاه اسلام آن كسى كه مسئولين است حامى ديآرى ا!!! مباد

  !!!ن و مصالح ملت اسلامى را بر عهده گرفته استيحفظ قرآن و آئ

  بخش دوم

د و عقائد قلبى يزيد يت پليم و ماهين فصل فارغ شدياكنون كه از بخش اول ا

م به شرح بخش دوم بحـث خـود   ينستو معتقدات باطنى او را آن گونه كه بود دا

  : ميمى پرداز

د و اعمالى را كه وى در دوران حكومـت  يزياسى ين بخش ما زندگى سيدر ا

  . ميخود انجام داد مورد بررسى قرار مى ده
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 ـن ايبا در نظر گرفتن مسائلى كه مـا در بخـش نخسـت    -زيخوانندگان عز ن ي

 ـكومت فرزند معاوم به خوبى مى توان حوادث تلخ دوران حيفصل طرح كرد ه ي

چ فكرى جز فكر مى ينى كرد مردى كه در دوران زندگى فردى خود هيش بيرا پ

شهوت رانى و قمار بازى در سـر نداشـته   ، اشىيو نغمه و ترانه و سگ بازى و ع

باشد و نسبت به معتقدات و مقررات اسلامى هم نه تنهـا در دل احترامـى قائـل    

نـه در دل درد  يك ها و خانـدان معصـومش  ست بلكه سخت از آنها و آورنده آنين

داست كه در هنگام قدرت و تسلط خود بر جهان اسـلام  ين فردى به خوبى پيچن

عى است كه از كوزه همان برون تراود يرا طبيو اجتماع اسلامى چه خواهد كرد ز

  . كه در اوست

ان در دوران كوتاه حكومت يست اگر نوه بوسفيز نيشگفت انگ، ن حسابيبا ا

  . انتها را مرتكب گردديات و خين جنايف ترين و كثيوحشتناك ترخود 

دند يكى از علماى بزرگ اهل تسنن پرسيسد كه از يابن جوزى حنبلى مى نو

  : د چه مى گوئى در پاسخ گفتيزيدرباره 

ن و فـى  يفى السنة الاولـى قتـل الحس ـ  . نيما تقولون فى رجل ولى ثلاث سن

   )121(ق و هدمها يفى الثالثة رمى الكعبة بالمجاننة و اباحها و ية اخاف المديالثان

در . د درباره مردى كه سه سـال حكومـت كـرد   يعنى چگونه قضاوت مى كني

نـه را دچـار   يو در سال دوم مـردم مد . را به شهادت رساند�ن يسال اول حس

ان خود مباح گرداند و در ينه بود براى لشكريوحشت ساخت و آن چه كه در مد

  . ران ساختيق سنگ باران كرد و ويسوم خانه خدا كعبه را با منجنسال 

ار كوتـاه و محـدود بـود امـا در     يه بسيخوشبختانه دوران حكومت پسر معاو

  . انتها با دست وى انجام شديت و خين جناين ترين مدت كوتاه ننگيهم
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 ـن حادثه بزرگ و بهت انگياول ز كـه در سـال اول زمامـدارى او بـه وقـوع      ي

كان پاك آن حضرت ياران و نزديو  �ن يداستان شهادت حضرت حسوست يپ

ها و يگريتهـا و وحش ـ يو اسارت خاندان رسالت و وحى بـوده اسـت شـرح جنا   

بـه  ) در حـدود هـدف اصـلى كتـاب    (د ين حادثه انجام گرديهائى كه در ايدرندگ

 ـن كتاب نگاشته خواهد شـد و از ا يخواست خداوند بزودى در قسمت دوم ا ن ي

  . مينظر اكنون از نگارش آن خوددارى مى كن

  كشتار، غارتگرى، تجاوز در مدينه 

 ـده بـود كـه فرزنـد معاو   يان نرسين و جانسوز كربلا هنوز به پايحادثه خون ه ي

د در يزي، ت را لكه دار ساختيگر زد و دامن جهان انسانين ديدست به عمل ننگ

نه را بـه  يكشتار و تجاوز مدن سال حكومت خود فاجعه غارتگرى و ياواخر دوم

انـى واقعـه   ، وجود آورد و با انجام آن شقاوت و ناپاكى خود را به كمال رسـاند 

خ جهان با آههـا و  ين كه به نام داستان حره معروف است در صفحات تاريشرمگ

  . ده استيناله هاى جانسوزى ضبط گرد

فرزنـد   ه در ماههاى اول حكومتش دست خود را به خون پاكيد بن معاويزي

 ـآغشته ساخت و با انجام ا �ن بن على يغمبر حسيپ  ـن جناي  ـي م و بـى  يت عظ

طانى و هواهاى نفسـانى وى  يسابقه تنها مانعى كه در راه اجراى خواسته هاى ش

ن كار رعب و وحشت يان دادن ايان با پايان برداشت نوه بوسفيوجود داشت از م

عمـال  ، جاد كرديكومت و قدرت خود ابت به حيبى سابقه اى در دلهاى همگان ن

ن قدرت و مرعوب بودن اجتماع حداكثر ستم و يو فرمانداران وى با استفاده از ا

عى اسـت در حكـومتى كـه    يدادگرى را نسبت به طبقات ملت روا داشتند و طبيب

ن و رعـب  يو عشرت سر گرم باشـد و خـود بـدتر    شيزمامدار كل همواره به ع

 ـن سـتمها و ب يزتريانگ  ـ   يگر دادي ن شـرائط نالـه هـاى    يهـا را انجـام دهـد در چن
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دگان و داد خواهى طبقات محروم و مظلوم اجتمـاع كـه از سـتم و ظلـم     يستمد

  . ديعمال و فرمانداران آن حكومت از دل بر مى كشند قطعا به جائى نخواهد رس

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

   
  آنچه البته به جائى نرسد فرياد اسـت   

   
 ـا، بالاخره تحمل ستم هـم حـدى دارد و طاقـت بشـر محـدود اسـت       اما ن ي

. نـه نشـان داد  يد خـود را در مد ين عكس العمل شـد يها و تجاوزات اوليدادگريب

د و مخصوصا شـهادت  يزيهاى حكومت يها و قانون شكنينه كه خودسريمردم مد

آورده سخت آنها را بـه سـتوه    �ن بن على يسرور و سالار آنان حضرت حس

 ـام بر آوردند و قيرها را از نيبود شمش  ـام مسـلحانه خـود را آغـاز كردنـد ا    ي ن ي

گـر  يتهاى بزرگ ديله عبداالله بن حنظله و شخصينهضت و جنبش عمومى كه بوس

 ـنـه و ن يرهبرى مى شد توانست در ابتداى كار بر فرماندار مد روى نظـامى وى  ي

ان يانه بزودى با ورود ارتشرد اما متاسفيمسلط گردد و كنترل شهر را در دست گ

بت و بـلا  ين مص ـينه دچار بدتريافت و مردم مديان يد آن شورش پايزيغارتگر 

  . دنديگرد

ن به نام مسـلم ابـن عقبـه    يد و ننگيك عنصر پليان شام كه بفرماندهى يارتش

تخـت حكومـت   ين پاينه آمده بودند در آن نخستيف مديبراى سر كوبى مردم شر

 ـن جناين تـر ين و شرمگيوحى بدتر اسلامى و در آن مهبط ات و تجـاوزات را  ي

خ زندگى خون خـواران و آدم كشـان و   ياتى كه حتى در تاريجنا، مرتكب شدند

  : سديمسعودى مى نو، اقوام وحشى و جنگلى كمتر سابقه دارد

هم مسلم بن عقبـة الـذى اخـاف اهـل     يوش من اهل الشام عليهم بالجير اليفس

د و سماها نتنة و قـد  يزيد ليعه اهلها على انهم عبيها و بانة و نهبها و قتل اهليالمد

نة اخافه االله فسمى مسلم هـذا  يبة و قال من اخاف المديط �سماها رسول االله 
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 ـع الناس على انهم عبيو با... لعنه االله بمجرم ومسرف لما كان من فعله  ـزيد لي د و ي

   )122(ف يمن ابى ذلك امره مسلم على الس

نـه  يد لشكرى از اهل شام را بفرماندهى مسلم بن عقبه بـه سـوى مد  يزيعنى ي

مردم آن جا را سخت دچار ) روزى خوديپس از فتح و پ(مسلم بن عقبه ، فرستاد

ن آن را به قتل رساند و از آنها يوحشت ساخت و آن شهر را غارت نمود و ساكن

 ـاز ا د باشند و هر فردى كـه يزيعت گرفت كه بنده يد بيزيبراى  عـت  ين گونـه ب ي

مسـلم بـن عقبـه    ، د بلافاصله با دستور وى كشته مى شـد يكردن امتناع مى ورز

به و پاك ملقـب سـاخته   يغمبر آن را بهطيد لقب داد با آن كه پينه را نتنته و پليمد

نه را بـه وحشـت انـدازد و بترسـاند خداونـد در      يبود و فرمود هر كس مردم مد

مسلم بـن عقبـه را بـه علـت كارهـاى      ، نمودامت او را دچار وحشت خواهد يق

  . مجرم و مسرف خواندند، نه انجام دادينى كه در مديننگ

 ـزينـه بـراى   يعت گرفتن مسلم بن عقبه از مـردم مد يعقوبى درباره بي د مـى  ي

  : سدينو

ه فكان الرجل من يد بن معاويزيد يعوا على انهم عبيبايثم اخذ الناس على ان 

   )123(ضرب عنقه يقول لافيد فيزيانك عبدقن لع يقال بايوتى به فيش يقر

نه مردم آن جا را تحت فشـار قـرار   يعنى مسلم بن عقبه پس از تسلط بر مدي

ن گونه بـود  يد باشند و ايزيعت كنند كه آنها بنده ين صورت بيد به ايزيداد كه با 

عـت كـن كـه تـو و     يد بيزيش را مى آوردند و به او مى گفتند با يكه مردى از قر

  . د گردن او را مى زدنديد اگر امتناع مى ورزيد باشيزيرت بنده پد

نه در آن جا انجام داد راسـتى  ياتى كه مسلم بن عقبه پس از تسلط بر مديجنا

  !!ز و تكان دهنده استيبهت انگ

  : سديابن جوزى مى نو
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ف من اهل الشام فاباحها ثلاثا و قتـل  يش كثيهم مسلم بن عقبه جيفبعث ال.... 

و خـاض  .... ميتـك الحـر  ينهب الامـوال و ن يل و الاشراف و اقام ثلاثا يالغسابن 

و منبـره و امتلئـت    �الناس فى الدماء حتى وصلت الدماء الى قبر رسـول االله  

   )124(.... هميعمل فيف يالروضة و المسجد و الس

 پـس (تند و نه رفيادى از مردم شام به سوى مديعنى مسلم بن عقبه با جمع زي

نه بود بـراى اهـل شـام    يمسلم بن عقبه سه روز تمام آن چه كه در مد) از تسلط

حلال گرداند و عبداالله بن حنظله و بزرگان آن جا را كشت و اموال مـردم را بـه   

ان مسـجد  يتعداد كشته گان در م(. س آنان تجاوز نمودنديغارت بردند و به نوام

ان خون شناور بودند تا جائى كه خون بـه  يممردم در ) اد بود كهيغمبر آنقدر زيپ

ر يد و مسجد و حرم آن حضرت را پر كرد و همچنـان شمش ـ يغمبر خدا رسيقبر پ

  . )دنديو افراد به قتل مى رس(ان آن مردم به كار برده مى شد يدر م

 ـچهارپا: سـد يمرحوم سپهر مى نو ان را بـر سـتونهاى مسـجد رسـول خـدا      ي

نه را غارت كردند يوانات در كنار قبر مطهر بودند و سه دفعه مديبستند و ح �
  : سديمورخ بزرگ و مشهور سنى مذهب طبرى مى نو )125(

اخذون الاموال فافزع ذلـك مـن   يقتلون الناس و ينة ثلاثا يواباح المسلم المد

   )126(كان بها من الصحابه 

براى لشـكر خـود   نه بود يعنى مسلم بن عقبه سه روز تمام آن چه كه در مدي

جه مردم آن جا را كشتند و اموال آنها را به غـارت بردنـد و   يدر نت، حلال گرداند

  . نه بودند به ناله و زارى در آوردنديتمام صحابه را كه در مد

 ـد بـن معاو يزين رفتارى كه ارتش ين تريننگ . ه و مـردم شـام انجـام دادنـد    ي

نه نمودند و يان و دختران مدس و زنينى بود كه به نواميح و شرمگيتجاوزات صر
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عقـوبى  يجه فرزندان نامشروع فراوانى از خود به جاى گذاردند تا جاى كه يدر نت

  : سديمى نو

ولدت الف ... عرف من و لدهنيواباح حرم رسول االله حتى ولدت الابكار لا... 

   )127(ر ازواج يمراة من غ

غمبر خدا بود بـر مـردم   ينه را كه به منزله خانه پيعنى مسلم بن عقبه زنان مدي

. زگان آبسـتن شـدند و بچـه آوردنـد    يجه دختران و دوشيشام حلال كرد و در نت

نـه  يبدون آن كه پدران آن بچه ها شناخته شوند و هزار نفر از زنان بى شوهر مد

  . دنديفرزند زائ

  : سدين باره مى نويابن جوزى در ا

قول عشرة الف مراة يدائن ر المير زوج و غيولدت الف مراة بعد الحرة من غ... 
)128(   

نه پس از داستان حره بدون شوهر فرزنـد آوردنـد   يعنى هزار نفر از زنان مدي

سد ده هزار از زنـان بـى شـوهر بچـه     يگر مى نوير از مدائنى از روات ديولى غ

  . دنديزائ

بت ها و حوادث آسوده بود ين مصينه از تمام ايتنها خانه اى كه در سراسر مد

و خاندان بنى هاشم بودند كه مسلم بن عقبه بنا  �ن ين العابديز خانه حضرت

  . ديد متعرض آنان نگرديزيبه سفارش شخصى 

د تحت فرماندهى يزياتى كه ارتش يابن جوزى هنگامى كه داستان حره و جنا

قدر اسلام يامبر عالياتى از پينه انجام داد شرح مى دهد روايمسلم بن عقبه در مد

نه را بترسـانند و آنهـا را   ينقل مى كند كه آن حضرت به كسانى كه مردم مد �

  : سدينامبرده مى نو. دچار وحشت سازند و عده عذاب دده است

 ـنة ظلما اخاف االله و عليمن اخاف اهل المد �قال رسول االله  ه لعنـة االله و  ي

ح يمة صرفا و لاعدلا و فى صـح يوم القيبل االله منه قين لايالملائكة و الناس اجمع
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نة احد بسوء الا اذا بـه االله فـى النـار    يد اهل المديريلا �مسلم عن رسول االله 

نة و سبى اهلها و نهبهـا و  يد اخاف اهل المديزيو لاخلاف ان .... ذوب الرصاص

   )129(اباحها 

  نه را ظالمانه بترسانديدغمبر خدا فرمود هر كس مردم ميعنى پي

نـه را ظالمانـه بترسـاند و دچـار     يغمبر خدا فرمود هر كس مـردم مد يعنى پي

امت او را دچار خوف مى سازد و بـر او بـاد لعنـت    يوحشت سازد خداوند در ق

 ـيخدا و فرشتگان و تمام مردم و خداوند در ق چ عملـى را از او نخواهـد   يامت ه

ت كرد كه هر كـس  يغمبر خدا رواياز پ ح خودين مسلم در صحيرفت و همچنيپذ

د خداوند او را در آتش دوزخ ذوب مـى  ينه بنماياراده سوئى درباره ى مردم مد

  . كند همانگونه كه سرب را ذوب مى كند

 ـزيست كه يدى نيترد: سديسپس ابن جوزى مى نو نـه را دچـار   يد اهـل مد ي

و زنانشان را بـر  ر نمود و اموال آنان را غارت كرد يوحشت ساخت و آنها را اس

  ان شام حلال گرداند؟يارتش

 ـنى كه به فرمـان زاده ى معاو ين حادثه ى مهم و ننگين بود كه دوميآرى ا ه ي

  . دو دوران حكومت وى انجام شد

  يزيد خانه خدا را با آتش مى كشد 

 ـزيم و تكان دهنده اى كه ين حادثه ى كه عظيسوم  ـد بـن معاو ي ه در زمـان  ي

دن خانـه ى خـدا بـوده    يت و به آتش كش ـيان كردن بريقدرت خود انجام داد و

عـت  يان بيكى از آن چهار نفرى بود كه با نوه ى ابوسفير كه يعبداالله بن زب، است

آن جمع بـا او  ، نكرده بود به مكه پناه آورد و جمعى را گرد خود جمع كرده بود

كه مسلم بن عقبه را يه هنگاميد ابن معاويزي، عت نكرده بودنديبه عنوان خلافت ب

 ـان شام براى سـر كـوبى ق  ياز ارتش )130(با دوازده هزار  نـه بـه آن سـوى    يام مدي
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نـه بـه جانـب مكـه رود و     يفرستاده بود به او دستور داد كه پس از تسلط بر مد

د را بكار بست و پـس  يزيمسلم بن عقبه فرمان ، ر سازدير را دستگيعبداالله بن زب

افتن بر پسر ينه براى دست يانت در مديدم كشى و خت و آياز انجام آن همه جنا

د و ين راه مرگ او فرا رسيولى خوشبختانه در ب، ر به سمت مكه حركت نموديزب

ن بـن  يد قبل از مرگ خود حس ـيزيبه سوى دوزخ رهسپار شد و طبق سفارش 

  . ن خود ساختير را به فرماندهى سپاه نصب كرد و او را جانشينم

ن را به سـوى مكـه و   يل تسنن داستان حركت حسمسعودى مورخ بزرگ اه

  . ن نقل مى كندياهانتهائى كه وى به خانه ى خدا انجام داد چن

ت الحرام و نصـب  ير بالبين حتى اتى مكة واحاط بها و عاذابن زبيفسار الحس

ق و العرادات على مكـة و المسـجد مـن    يمن معه من اهل الشام المجانين فيالحس

 ـق و العـرادات علـى الب  يدت احجار المجانالجبال و الفجاج فتوار ت ورمـى مـع   ي

ر ذلك مـن المحرقـات و انهـدمت    يالاحجار النار و النفظ و مشاقات الكتان و غ

ق احـد  ية و وقعت صاعقة فاحترقت مـن اصـحاب المجـان   يالكعبة و احترقت البن

   )131(عشر رجلا 

محاصره كرد ر با مردم شام به سوى مكه آمد و آن شهر را ين بن نميعنى حسي

، ر به خانه خدا و داخل مسجد الحرام پناهنده گشـت ين هنگام عبداالله بن زبيدر ا

 ـهاى مجـاور منجن ير دستور داد تا از بالاى كوهها و بلندين بن نميحس ق هـا و  ي

ن وسـائل  يرا مسلط بر مسجد و خانه نصب كردند و با استفاده از ا )132(عداده ها 

عنى چوبهائى ي )133(و نفط  ند و با سنگهاى آتشخانه ى خدا را سنگ باران نمود

گر پرتاب مـى كردنـد و در   يكه حامل مواد قابل احتراق بود و مواد محترقه ى د

ا در يده شد و گويد و بناى آن به آتش كشيران گرديجه كعبه و خانه ى خدا وينت
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 ـيكه متصدى كار منجنيازده نفر از كسانيمكه صاعقه از آسمان آمد و  ه ق بودند ب

  دند؟يهلاكت رس

را در همـان اوقـات بـراى    يد زير نگردير دستگين حال عبداالله بن زبيامام با ا

 ـا. ه بـه درك واصـل شـد   يد بن معاويزير خبر آوردند كه ين بن نميحس ن بـود  ي

ان در دوران حكومت خـود انجـام   ين و مهمى كه نوه ى ابوسفين عمل ننگيسوم

  . داد

  را ايجاب كرد  ����اين عوامل نهضت حسين 

را از هنگام  �ن ينجا ما علل و عوامل نهضت حسيتا ا: خوانندگان ارجمند

م و با اتكاء شواهد قطعى و يب قرار داده ايانعقاد نطفه ى آن قدم به قدم مورد تعق

م كه چگونه قانون شكنى و تجاوز به اموال يخى روشن ساختير قابل انكار تاريغ

غمبـر و تسـلط   يد مردان خدا و صحابه ى گرامى پيو تبع عمومى و ضرب و شتم

افتن افراد آلوده به گناه و متجاهر به فسق بر اجتماع هر چنـد در گذشـته پـى    ي

حا و آشـكارا انجـام شـد تـا     يولى در زمان حكومت عثمان صر، زى شده بودير

جائى كه استاندار كوفه در حال مستى به مسجد آمد و نماز صبح را چهار ركعت 

 ـ ، ان محراب قى كـرد يواند و در مخ ن و آنهـائى كـه هـدف    يچاپلوسـان و متملق

ت المـال و مقـام و پسـتهاى    يفه بود بيخواسته ها و هوسهاى خل تأمينشان ياصل

  . ار آنان قرار گرفتياتى كشور در اختيح

ان كه از جانب عمر به سمت استاندارى شامات نصب شده ية بن ابى سفيمعاو

 ـرومند گرديش نيش از پيضع آشفته ى حكومت عثمان ببود با استفاده از و د و ي

قدرت اقتصادى و نظامى مهم و منظمى براى خود به جود آورد تا آهسته آهسته 

  . رى در آمديك دژ نفوذ ناپذيبه صورت 
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 ـن مين عامل تباهى و خطر نـاك تـر  يان كه قوى تريفرزند ابوسف راث فسـاد  ي

به مبـارزه   �طالب ين على بن ابيمؤمنراليحكومت هاى گذشته بود سخت با ام

بكارى توانست خود و خاندان بنى يرنگ و فريبر خواست و سرانجام با هزاران ن

ش را يت خـو يشگى نجات بخشد و موقعيه را از شكست حتمى و سقوط هميام

محكم تر سازد و از آن پس  �در نواحى شامات در برابر حكومت عدل على 

بود تا  �جاد مشكلات در برابر حكومت على يصدد خرابكارى و اهمواره در 

بـه مقـام    �د و امـام مجتبـى   يكه آن حضرت به درجه ى شهادت رسيهنگام

لـه  يرنگهـا و ح يولى در عصر حكومـت آن بزرگـوار هـم ن   ، ديخلافت نائل گرد

هاى يشـكن  -بـى وفـائى و عهـد     -ك طرف و مهمتر از آن يه از يهاى معاويگر

گر كار را به جـائى كشـاند كـه آن زاده    ياران آن حضرت از سوى ديان و يارتش

جه حكومت اسـلامى  يه صلح كردند و در نتيرسول خدا به طور ضرورت با معاو

  . ار فرزند هند قرار گرفتيكباره در اختي

 ـيه خود را مسلط بر كار مى دين هنگام كه معاويدر ا چ يد براى آنكه بدون ه

بى بتواند هر چه زودتر به هدفهاى باطنى و ضد اسلامى خود برسد يو رقمشكل 

 ـرا مسـموم سـازد و بـه ح    �م گرفت حضرت حسن بن على يتصم  ـات اي ن ي

د يت و بزودى عملى گرديد هم با موفقيت پلين نيا، سلاله ى نبوت خاتمه بخشد

 ـگـر معاو ين هنگام ديادر ، از جهان رخت بر بست �غمبر يو فرزند دختر پ ه ي

شـتر دسـت بـه انجـام     يا عجله و شتاب هر چه بيدان حكومت شد و يك تاز مي

ز مطالبى را كـه  ينجا قطعا خوانندگان عزيمقاصد درونى و پنهانى خود زد و در ا

مادر آن فصل به خـوبى  ، م و به خاطر دارنديه نگاشتيما در فصل مربوط به معاو

ه نه تنها از ابتـداء اصـولا نسـبت بـه     يدان بنى امه و خانيم كه معاويروشن ساخت
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رفتن يچگونه احترامى در دل قائل نبودنـد و پـذ  ياسلام و معتقدات آسمانى وى ه

  . ر بوده استيآنها اسلام را تنها به علت ترس از شمش

 ـغمبر بزرگـوار و د يان با پيبلكه فرزند ابوسف  ـنـه اى زا ين آسـمانى وى ك ي ل ي

رة بن شعبه گفته بود كه مى خواهد يحا به مغيكه صر نشدنى در دل داشت تا آنجا

ه اى كـه مـى   يمعاو، اد مسلمانان ببرديغمبر را دفن كند و آن حضرت را از ينام پ

د و آن را به طـور  يل به حكومت نژادى نمايل اسلامى را تبديخواهد خلافت اص

 ن مردى اكنـون مسـلط بـر همـه    ين چنيا، ه حفظ كنديموروثى در خاندان بنى ام

  . ار وى قرار گرفته استيده و تمام منابع قدرت در اختيز كشور گرديچ

 ـيفرزند ابوسف  ـش از آنكـه فرصـت را از دسـت بدهـد بـه پ     يان پ اده كـردن  ي

 ـاط مشـغول گرد يت حزم و احتيطانى و ضد اسلامى خود در نهايطرحهاى ش ، دي

 ـاد بن ابيابتداء نا پاكان و سفله هاى اجتماع مانند ز م حكومـت  ه را در اسـتخدا ي

انسان هاى امت و زبانهاى ، فين نمونه از مزدوران كثيخود در آورد و با دست ا

مان يان بى ايشه كن ساخت و به قتل رساند آنگاه به كمك راوياى ملت را ريگو

غمبر اسلام در مدح خـود و  يثى از قول پيو خطباى از خدا بى خبر به جعل احاد

غـاتى  يع تبلين با دستگاه وسيا را به نام ده و عثمان پرداخت و آنهيخاندان بنى ام

ن منتشر ساخت و سپس مبارزه خود را بـا علـى و خانـدان    ين مسلميخود در ب

  . پاك آن حضرت شروع نمود

ند در يزارى بجويدستور داد همگى على را سب و لعن كنند و از آن بزرگوار ب

شدن با مشكلى ت و بدون مواجه يه نقشه ى شوم خود را با موفقينجا هم معاويا

شد و نقشه ى مـوروثى  يندينى از خود فكرى بيد براى جانشياكنون با، انجام داد

  . رومند اسلامى را عملى سازديساختم حكومت ن
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تعهدى نصب يد را به ولايزياش خود يم گرفت فرزند شهوت پرست و عيتصم

  . رديعت بگيره بخت آن روز براى او بيكند و از اجتماع ت

 ـد و معاوينى شده به سامان رسيش بينقشه ى پ ن كار هم طبقيا ه توانسـت  ي

 ـرنـگ و تهد يد را بعد از خـود بـا ن  يزيه هاى حكومت يپا  ـد و تطمي ع و افتـراء  ي

 ـبـا ا ، بالاخره پا بر جا سـازد  ان در تمـام  ينجـا فرزنـد ابوسـف   ين حسـاب تـا ا  ي

 ـدن به هدفهاى اصلى و باطنى خود انجام داد با موفقيكوششهائى كه براى رس ت ي

 ـه در بستر مرگ است در حالى كه بنـى ام يد اكنون معاويروبرو گرد ه بـه طـور   ي

كامل بر تمام منابع قدرت و بر سراسر كشور مسلطند و علـى خانـدان پـاك آن    

  !!حضرت سخت مورد سب و لعن و انواع اهانت هستند

ار حساسى قرار گرفته كـه خطرنـاكتر از همـه آنهـا     ياجتماع در مرحله ى بس

 ـ  يو عقائد عمـومى مسـلم  ر افكار يمس  ـ ين بـه آسـانى بوس ع يله دسـتگاههاى وس

ن وجه مى يطانى به ساده ترين دستگاه شيه رهبرى مى شود و ايحكومت بنى ام

تواند ناپاكان و اهرمنهاى اجتماع را پاك و فرشته جلوه دهد و سمبلهاى بـزرگ  

 ـلت و نا پـاك معرفـى نما  يت و پاكى را بى فضيانسان  ـا، دي  ـ ي ى ن دسـتگاه اهرمن

 ـشتر در راه انجـام هـدفها و آمـال معاو   يغات با كوشش هر چه بيتبل ه مشـغول  ي

 ـدر  �ن بن علـى  يت است تا بالاخره كار را به جائى رساند كه حسيفعال ك ي

ن رسول خدا را جمع مى كند و يشرائط سخت و ناگوار جمعى از اصحاب و تابع

براى آن بر مـى شـمرد ولـى     ل اعتقادى اسلام را در آنجايق اصيقسمتى از حقا

ندرس الحق يد فانى اخاف اءن ين است كه مى فرماينكته ى مهم و تكان دهنده ا

  ... ذهبيو 

 ـن است كه مى ترسم حق از ميق را اين حقايان نمودن من ايعنى علت بي ان ي

  كباره مندرس ود و نابود گردد؟ياجتماع 
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انى سـنگر بـه سـنگر    طيله هاى ش ـيسى و حيرنگهاى ابلين نيه با ايآرى معاو

عنى انهدام اساس اسلام و قدرت اسلامى به وجـود  يش يخود را به هدفهاى باطن

رومند نژادى به جاى آه كه به طور مـوروثى در خانـدان   يك حكومت نيآوردن 

اما موضوع اساسـى و جالـب   . ديك مى نمايشه باقى باشد نزديه براى هميبنى ام

مراحل مراقب است كه تا با حفظ ظـواهر  ن يه در تمام اينجاست كه معاويتوجه ا

چگونـه بهانـه اى   ين و عدم تظاهر به مخالفت بـا اسـلام ه  يارى از مقررات ديبس

نه ين راه نتوانند زمين خود و مخصوصا بنى هاشم ندهد تا آنها از ايبدست مخالف

 ـام خدائى و سپس بهـره بـردارى از آن ق  يك قيى افكار مردم را برا  ام آمـاده  ي

  ... سازد

ت از ين و تحت عنوان حمايان اگر على را سب مى كند به نام ديرزند ابوسفف

  : ديو خود در مقدمه ى لعن و سب بر بالاى منبر مى گو!! !اسلام است

  (!!!) ... لكينك و صد عن سبياللهم ان ابوتراب اءلحد فى د

 ـه اگر مردم ساده دل و بى درك اجتماع را براى جنگ عليمعاو ه علـى ابـن   ي

بانى از قرآن و دسـتورات و مقـررات   يك مى كند تحت عنوان پشتيب تحرطالياب

نجاسـت  ياز ا!! !د على نماز نمى خوانـد يره بخت مى گويآسمانى و به آن مردم ت

 ـن را در برابـر معاو يكه مى توان رمز بزرگ عدم نهضـت حس ـ  ه و سـكوت آن  ي

تـا   �حضرت را در مقابل وى در مدت ده سال از هنگام شهادت امام مجتبى 

  . ان به خوبى درك كرديهنگام مرگ پسر ابوسف

ن و براى دلسوزى از يطانى كه انجام مى دهد به نام ديه هر عمل شيآرى معاو

اط كامل به هـدفهاى اصـلى   يك پختگى و احتيانجام مى دهد تا بتواند با  !اسلام

  . ك گردديش نزديخو

  . ديزياما 
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گر پرده را از روى كار برداشـت  يد ديرسد يزيهنگامى كه نوبت زمامدارى به 

ه كـه در  يد بن معاويزي، ه را علنى و آشكار ساختيو هدف اصلى خاندان بنى ام

 ـلى نمى ديافته تصور مى كرد دليان يفكر خام خود كارها را پا د كـه بـى پـرده    ي

 ـحا بيد و آنچه كه او و پدر و خاندان او در دل داشتند صريسخن نگو ، ان نكنـد ي

 ـزيده كشور و در دست داشتن تمام منابع قدرت آن چنـان  ط آمايشرا د را سـر  ي

مست كرده بود كه نه تنها از مى و غنا و طنبور در اشعار خود دم مى زد بلكه با 

ث طسم و سخنانى كه موجـب  يز را از احاديامت و روز رستاخيصراحت كامل ق

شـراب   ن را بـا يمن حاضرم حـورالع : ديكى دل مى شود مى شمرد و مى گويتار

  كهنه ته خم معاوضه كنم 

ش يه در علنى ساختن عقائد باطنى خود و خاندان خود تا آنجا پيفرزند معاو

ن در جنـگ بـدر اظهـار    يش در برابر مسلميرفت كه آشكارا از شكست كفار قر

لت را در يغمبر و خاندان وحـى و فض ـ يتاءثر و اندوه مى كند و كشتن فرزندان پ

غمبر بزرگ اسلام مى گذارد و آرزو مى كند اى كاش يپكربلا به حساب انتقام از 

دنـد  ياجداد و پدران وى مى بودند و شهادت جگر گوشه ى رسول خدا را مى د

  (!!!)د دست تو شل مباد يزيو به او مى گفتند اى 

ان كار پرده درى و تظاهرات ضد اسلامى خود را به جـائى  يزاده فرزند ابوسف

ه وحى بر محمـد نـازل شـده و نـه خبـرى از      ن: ديحا مى گويمى رساند كه صر

به حكومـت   )غمبرىيبا ادعاى پ(آسمان براى وى آمده بود بلكه او مى خواست 

  . و قدرت برسد
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  ! مى توانست تسليم گردد؟ ����آيا حسين 

 ـا بـا ا يآ، دياكنون شما قضاوت كن -ز يخوانندگان عز  ـن شـرائط و موقع ي ت ي

 ـزيم حكومـت  يمى توانست تسـل  �ن يحس دردناكى كه به وجود آمده بود د ي

  !شود؟

گـر  ين چاره اى ديام و نهضت خونيك قيا در آن هنگام جز دست زدن به يآ

  !؟وجود داشت

گر به همان منـوال بـر   يه كار را به جائى رسانده بود كه اگر چند سال ديمعاو

 ـگر از اسلام چيمردم د، اجتماع اسلامى سپرى مى شد دانسـتند جـز   زى نمـى  ي

عـى  يم مـى دادنـد و طب  ين با آنها تعليه به نان ديهمان مسائلى كه خاندان بنى ام

شتر نمى گذشت كه اسلام و تمام زحمـات  يب چند صباحى بين ترتياست كه با ا

ه و گفتار آنان خلاصه مى يغمبر و على و خاندان معصومشان در دودمان بنى اميپ

عنى يان يه و خاندان ابو سفيحامى آن بنى امان كننده مسائل و ياسلامى كه ب. شد

ن آسـمانى  يداست كه با اسلام واقعى و آن آئيدشمنان واقعى همان اسلام باشند پ

  . چگونه شباهتى نخواهد داشتيه

ه هم مانند پـدر بـه   يد بن معاويزيم ير بر آن فرض است كه ما بگوئين تصويا

افـت  يق نين فرضى هم تحقياما حتى چن، ن تظاهر مى نموديعلاقه و دلبستگى بد

ه علنا تمام اصول و معتقدات اسلامى را انكار كـرد و مخالفـت   يرا فرزند معاويز

  . ان نموديحا بيخود را با اساس اسلام و با آورنده ى آن صر

كتاتور خون خـوار  يمى توانست در برابر آن د �ن ين شرائط حسيا در ايآ

م نمـودن  ين عمل بـه منزلـه ى تسـل   يا ايآ !م شود و دست در دست او نهد؟يتسل

  !اسلام در برابر كفر و الحاد و شرك نبود؟
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 ـغمبـر عز يه پيد بن معاويزيا امكان داشت كه يآ ز اسـلام را جـاه و طلـب و    ي

كبـاره انكـار   يطالب قدرت و حكومت بخواند و نزول وحى را بر آن حضـرت  

سـت او بنهـد و در برابـر    دسـت در د  �ن بن علـى  ين حال حسيد و با اينما

  !م گردد؟يحكومت تسل

د يدر آن روز نه تنها بدون ترد �ن بن على يعت نمودن و حتى صلح حسيب

كباره تباه مى ساخت بلكه موجب اضم حلال يغمبر و اساس اسلام را يزحمات پ

امبران قبل از اسـلام هـم   ياء و رنجهاى طاقت فرساى پيو نابودى مكتب تمام انب

  . ديگرد مى

خ يحوادث و تـار  دربارهن اطلاعى يمن گمان مى كنم براى هر فردى كه كمتر

 ـزيامبر بزرگ تا عصـر  ياسى و اجتماعى اسلام از هنگام رحلت پيس د و دوران ي

ن نمى توانسـت آن روز در برابـر   يكه حس(قت ين حقيحكومت وى داشته باشد ا

روشن و مسلم است كـه بـراى   به قدرى كه از نظر او ) م گردديه تسليفرزند معاو

  . چگونه جاى انكار باقى نمى مانديوى ه

به خوبى مى داند كه اكنون سـر نوشـت اسـلام و تمـام      �ن بن على يحس

خته شد همگى در دست يت از آنها ريان آسمانى و خون هائى كه در راه حماياد

  . اوست

لحظـات زنـدگى او از نظـر    ها كاملا توجـه دارد كـه   يزاده زهراء سلام االله عل

ت ين و آزادى و صرف و انسـان ير است كه بقاى ديشرائط تا آنجا حساس و خط

آن بزرگـوار بـراى   ، م او بسـتگى دارد يا محو و نابودى آنها به تصـم ي، و عدالت

د را بر اجتماع اسلامى مـى شـنود بـا    يزين بارى كه خبر زمامدارى و تسلط ياول

آن حكومت را به مروان بن حكم اعلام كرده صراحت كامل خطر نهائى و بزرگ 

  : ديو مى فرما
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ت الامـة بـراى مثـل    يه راجعون و على الاسلام و السلام اذ قد بلياناالله و انا ال

   )134(... ديزي

را امت اسلام به زمامدار و فرمانگذارى مانند يگر بر اسلام سلام باد زيعنى دي

  د يد دچار گرديزي

ن زمامدار و فرمـان گـذرى   يامكان دارد كه با چن �ن يا براى حسياكنون آ

ن فرزند يد در حالى كه ايد تا او به اسلام و آورنده ى بزرگ آن ناسزا گويكنار آ

  !غمبر در كنار سفره ى وى باشد؟يپ

د و قمار بـازى و سـگ بـازى كنـد و داسـتان      ياو از مى و غنا سخن مى گو

 ـخرافات بخواند و با اامت و بهشت و حور را علنا افسانه و يق ن حـال فرزنـد   ي

  !ت بشناسد و دست در دست او نهد؟يعلى حكومت او را به رسم

ار خود حكم ين عملى را انجام مى داد با اراده و اختيد الشهداء چنيا اگر سيآ

اعدام و نابودى اسلام را صادر نمى كرد و اجتماع را بـه دوران كفـر و شـرك و    

م در برابـر ظلـم و   يشهوترانى و به بردگى و تسـل اشى و يت و به گناه و عيجاهل

  !داد گرى سوق نمى داد؟يب

ار او قرار دارد و با يروى كشور در اختيه كه تمام منابع قدرت و نيفرزند معاو

هاى پدرش از ارتش و اقتصاد مملكت گرفتـه تـا محرابهـا و    يله گريرنگها و حين

  . ستندث و خطباء همه در استخدام وى هيان حديراو، منبرها

 د و در برابـرش يغمبر و جگر گوشه ى رسول خدا هم با او كنار آياگر زاده پ

ست فاتحه اسلام و قرآن يم گردد راستى بنا به فرموده ى آن حضرت مى بايتسل

امبران الهـى بـراى ابـد    يشه خواند و با تمام مكتب هاى آسمانى و پيرا براى هم

 ـا �ن بن علـى  يچرا حسنجا ممكن است پرسش شود كه يدر ا، وداع نمود ن ي

ان نگذاشت و آنها را بـا  يق تلخ و شرائط دردناك را با اجتماع اسلامى در ميحقا
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شـگى آنهـا   يگفتار و سخن از آن خواب گران و مرگبار كه به فنـا و سـقوط هم  

  . ميدار نكرد؟ در پاسخ مى گوئيمنتهى مى شد ب

زنـدگى در آن روز امكـان    اولا با در نظر گرفتن شـرائط و ابـزار و وسـائل   

ن چگونه يحس، ت مردم مسلمان نبوديبه اكثر �ن بن على يدسترسى براى حس

ق گفتنـى را بگـوش همـه ى    يمى توانست در آن عصر و با آن شرائط تمام حقا

هر چند بـا  (د ينه بگويآن حضرت حداكثر مى توانست با مردم مد! مردم برساند؟

ن امكانى هـم بـراى   ين روز بر سراسر كشور داشتند چنه در آيتسلطى كه بنى ام

  )زاده ى زهرا وجود نداشت

ق عمومى را كه طى دهها سال با پشت يشه دار و عميمگر انحرافات ر. ايو ثان

 ـهاى حكومتها به وجود آمده و اكنون هـم  يله گريهم اندازى و ح ك حكومـت  ي

 ـاز م بان آن است مى توان تنها با گفتار و سـخن يرومندى پشتين ان برداشـت و  ي

  !اصلاح كرد؟

ك فساد اساسـى و همگـانى را كـه از دسـتگاه رهبـرى و      يا ممكن است يآ

قدرت گرفته تا داخل محرابها و منبرها بر همه جا حكومـت مـى كنـد فقـط بـا      

  !؟شه كن ساختيحرف زدن و صحبت كردن ر

گفتن و نوشتن تنها براى اصلاح انحرافات كوچك و جزئى است كه به طـور  

به خوبى درك كـرد كـه    �ن بن على يد و مؤ ثر واقع مى شود؟ حسياطع مفق

ن اثر يادها و نعره هائى كه از لابه لاى سخن و گفتار بگوش مردم برسد كمتريفر

د تنهـا  يغمبر ديزاده ى پ، ره بخت نخواهد داشتيدار نمودن آن خفتگان تيرا در ب

انقلابى كـه  ، ن استيام خونيانقلاب و قك يدار نمودن آن اجتماع يله براى بيوس

لاب خون به وجود آورد تا آن خفتگان در مانـده را از جـاى بركنـد و كـاخ     يس

بـراى حفـظ اسـاس     �ن بـن علـى   يآرى حس، داد گران را به لرزه در آورديب



144 

 

م يد تسـل يزيت چاره اى نداشت جز آنكه در برابر ياسلام و قرآن و عدل و انسان

مت ين عمل به قيالفت خود را با وى علنى و آشكارا سازد هر چند انشود و مخ

  . ز او و اسارت خاندان پاكش تمام شودياران عزيكشته شدن آن حضرت و 

ن گفتـار در ابتـداى   يد اين بن على از گفتار و سخن صرفنظر نكرد اما ديحس

ر كار مؤ ثر باشد كه در روز عاشوراى حتى اجازه صحبت كردن بـه آن بزرگـوا  

 ش بـه گـوش  ياد مى زدند تا صداى دلربـا يندادند و مرتب هلهله مى كردند و فر

  !!!گران نرسديد

 ـشه دار و عمين اجتماع و شرائط ممكن است انحرافات ريا در چنيآ  ـق ي ك ي

ب اسـت و  يامت را با گفتار و سخن اصلاح كرد در حالى كه قدرت در دست رق

  !را بزودى خنثى مى كند؟او با استفاده ى از قدرت مى تواند اثر سخن 

، ان كرديق گفتنى را بيبا ملت مسلمان سخن گفت و حقا �ن بن على يحس

ن و يام خـون يها ابتداء آن قيفرزند فاطمه سلام االله عل، اما نه شخصا و در اول كار

 ـن كـار ب ينهضت مقدس را به وجود آورد تا افكار خفته مردم را از ا دار كنـد و  ي

اى خود كه يله ى زبان هاى گويآنگاه بوس. ق آمده سازديدرك حقا آنان را براى

ش را بگـوش  ير و در حال اسارت بودند نـداى انسـانى خـو   ير غل و زنجيدر ز

  . م كرديان رساند و هدفهاى خدائى و اسلامى خود را به همگان تفهيجهان

 پـس از شـهادت وى   �ن ير حس ـيده و اسيبت ديخواهران و فرزندان مص

اما سخنى كـه بـا اشـك و آه و نالـه     ، ان كردنديق گفتنى را بيسخن گفتند و حقا

ت اثـر گـذارد و   يجه تا اعمال قلوب جهان انسانيهاى جانسوز همراه بود و در نت

شـه از سـقوط و نـابودى    يلت را براى همياساس اسلام و عدالت و آزادى و فض

  . دينجات بخش
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  ساخت نهضت كربلا ماهيت بنى اميه را برملا 

نـه ى سـختى   يقدر آن كيامبر عاليان كه با اسلام و پيه و خاندان ابوسفيبنى ام

در دل داشتند با در دست گرفتن حكومت اسلامى در صدد بر آمدند زهـر خـود   

 ـمعاو، نـد يد نمايله اى و نژادى را تجديد و حكومتهاى قبيزيرا بر اسلام فرو ر ه ي

ن هدف شـوم و  يادى به ايتا حدودى زه بود يكه سر سلسله اى زمامداران بنى ام

غـاتى خـود   يع تبليك شد و با استفاده ى قدرت و دستگاه وسيطانى خود نزديش

 ـار حكومت اموى قرار دهد و ايتوانست رهبرى افكار امت اسلامى را در اخت ن ي

ن در تمام شـؤ ن و قسـمتها و   يثه را منبع الهام بخش اجتماع مسلميشجره ى خب

سـى همانگونـه كـه در    ين نقشه هاى ابليا، ز گردانديه چنسبت به همه كس و هم

 ـد هم دنبال مى گرديزيه اجراء شده بود اگر همچنان در حكومت يعصر معاو د ي

رومنـد  يگر از اسلام و قـرآن و حكومـت ن  يد چندى نمى گذشت كه ديبدون ترد

 ـاسلامى در سراسر جهان نامى هم باقى نمى مانـد ز  را در آن صـورت شـرائط   ي

 ـزياسـت  ياما سوء س، و نهضت آماده نبود اميبراى ق د و خـامى و نـاپختگى او   ي

توانستند با اسـتفاده ى   �غمبر يطى را به وجود آورد كه خاندان معصوم پيمح

د و تنـدى بزننـد تـا از    يك اقدام شديبراى نجات اسلام و قرآن دست به ، از آن

  . را نقش بر آب سازدن راه مى توانند نقشه هاى ضد اسلامى آن خائنان يا

داراى شرائط مناسـبى نبـود و در برابـر مـردى      �اگر حضرت امام حسن 

 ـ يه قرار گرفته بود كه تظاهر او به حمايمانند معاو طنت يت از اسلام و قـرآن و ش

 ـكـر د ين بر پيكه خطرناكترى ضربه ها را به نام د(هاى خاص وى  ن و اسـلام  ي

حضـرت   داد تا آن بزرگوار همانند برادر معصومشاجازه نمى ) وارد مى ساخت

ولى حضـرت  ، ام كند و كشته شوديق -اور يبدون داشتن ناصر و  - �ن يحس

  . ام و نهضت داراى شرائط مناسب بودياز نظر ق � -ن بن على يحس
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ر در ين تدبيك طرف و نداشتن حسيد به سوء سابقه و بد كارى از يزيشهرت 

گـر و از انجـام دادن خشـونتهاى سـخت و     يه امور كشور و امت از سـوى د ادار

الشـاءن آن از   -م يامبر عظيه اسلام و پيو تظاهر او عل -ح از طرف سوم يناصح

امكان داد تـا بتوانـد مخالفـت     �ن ينها همگى به حضرت حسيا. جهت چهارم

 ـنگردد هـر چنـد ا  م يخود را با حكومت وى آشكار سازد و در برابر او تسل ن ي

ارانش و اسارات خاندان آن حضرت تمام يمت شهادت آن بزرگوار و يعمل به ق

  . شود

 ـولى از ، ها كشته شديفرزند فاطمه سلام االله عل  ـك طـرف بـا ا  ي ن شـهادت  ي

كه در شرف اضم حلال و فرامـوش  (غمبر يبى براى خاندان پيتوانست قدرت عج

 ـبه نام قدرت مظلوم) شده بودند  ـكنـدو از ا ت كسـب  ي ن راه عواطـف اجتمـاع   ي

ت بى سابقه اى از آنان در ين خاندان متوجه سازد و محبوبياسلامى را به سوى ا

ت و حادثه ى كربالا اجـازه نمـى   يگر جنبه ى مظلوميد، دل مردم به وجود آورد

گـر اجـازه   ين نهضـت د ين ايغمبر را فراموش كنند و همچنيداد كه امت خاندان پ

 ـزمامداران بعدى نقشه ى تازه اى عل نداد كه حكومتها و ه آن خانـدان وحـى و   ي

تى كه بـراى فرزنـدان علـى    يب دهند آن محبوبيبراى سلب نفوذ معنوى آنان ترت

شـه دار و  يبعد از حادثه ى طف آهسته آهسته به وجود آمده بود تا آنجا ر �

 ـهـا از آن محبوب ه تنيه بنى اميبراى مبارزه و نبرد عل ق بود كه بنى العباسيعم ت ي

ت از آنـان مـردم را   يغمبر و حمايآنها به نام هوادارى از خاندان پ، استفاده كردند

گرد خود جمع نمودند و توانستند با اسـتفاده از نفـوذ معنـوى آن ذوات مقـدس     

ثـه را در هـم   يت انبوهى زا به وجود آورند و اساس حكومت آن شجره خبيجمع

  . زنديبر
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افتند نه تنهـا  ين مردم ينوا در بيوحى پس از فاجعه ى نت يتى كه بين محبوبيا

خواه و نـا  ، ت خودين محبوبيه مورد بهره بردارى قرار گرفت بلكه ايه بنى اميعل

فـاء كـرد   يغمبر نقش مهمى را ايخواه براى حفظ اساس اسلام و زنده داشتن نام پ

ت يمحبوب د ويغمبر گرديت متوجه خاندان پيرا عواطف مردم كه به علت مظلوميز

خود عامـل مهمـى بـود كـه     ، خاصى كه از آنان در دل آنها كم كم به وجود آمد

مانند (اد مردم زنده بدارد تا حكومتهاى فاسد و ضد اسلام يغمبر را در يهمواره پ

اد مردم يغمبر را دفن كنند و آن حضرت را از ينتوانند و آرزو نكنند نام پ) هيمعاو

  . ببرد

اد يغمبر هستند و نسبت به آنها عواطف دارند طبعا يخاندان پاد يمردمى كه به 

شه زنده اسـت و خلاصـه   يغمبر و مكتب مقدس آن بزرگوار هم در دل آنها هميپ

ات و قدرت معنوى بـراى  يد حيد گفت كه نهضت كربلا در واقع به منزله تجديبا

ن ياه حس ـنكه مردم و اجتماع اسلامى از ريا، امبر بزرگ آن بوده استياسلام و پ

 ـياد پيبتهاى جانسوز وى همواره در يو مص � ن آسـمانى او باشـند   يغمبر و آئ

خ قرنهـا اسـت كـه بـر مـردم      ين تـار يافت كه تا ايآهسته آهسته تا آنجا توسعه 

ل مجالس سوگوارى بـه  يمسلمان و بخصوص مختلف اسلامى تنها به خاطر تشك

م كـه از مجـامع و انجمنهـاى    يتـرف هر چند ما مع، ردياد آن حضرت انجام مى گي

 ـد آنگونه كه باين منظور به وجود مى آيمى كه بديسوگوارى و اجتماعات عظ د ي

سـت  ين حـال ك ياما با ا، ح بهره بردارى نمى شوديمورد انتظار است به طور صح

ن و زنده نگه داشتن شـئون و  ين اساس را در حفظ آئياتى ايم و حيكه نقش عظ

  . دياجتماع انكار نما نيمعتقدات اسلامى در ب

ش ود بهـره بـردارى   ين راه مصرف ميرو در ايم كه به مقدارى كه نيما مى دان

ا مى توان انكار كرد كـه هـم اكنـون داغ    يولى آ، رديمتناسب و لازم انجام نمى گ
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 ـم و تعلمهاى اسـلامى در ا ين جنبش هاى مذهبى و تعلين و پر التهاب تريتر ن ي

  . رديانجام مى گ اد آن بزرگواريمجامع و به 

 ـيط شد بلكه بايا تفريد در قضاوتها دچار افراط و يم كه نبايمعتقد ن يد واقع ب

ن مجامع به قـدر  ينكه از ايا، ق را آنگونه كه هست مورد نظر قرار داديبود و حقا

د مانع گردد كه ما نقـش  يح استفاده نمى شود نبايكافى و در همه جا به طور صح

غمبـر  يد بود آن را از نظر زنده نگه داشتن نام اسـلام و پ اياتى حادثه كربلا و يح

 ـده بگيكباره آن را ناديه ى آن انكار كرده و يم عاليقدر و نشر تعاليعال مـا  ، ميري

 ـح تـر و بهتـر از ا  يخود براى بهره بردارى صح ن مكتـب زنـده و روح بخـش    ي

وجـود  ن به ين مسلمينى كه اكنون به نام مجالس سوگوارى و عزادارى در بيحس

  . م داديان كتاب ارائه خواهيم كه به خواست خداوند در پايد طرحهائى داريمى آ

ن خـود  يام خـون ين نهضت مقدس و قيبا ا �ن بن على يآرى حضرت حس

 ـامبر بزرگ آن از ياد اسلام و پيبراى زنده نگه داشتن  نگونـه بهـره   يك طـرق ا ي

 ـى معصـوم آن آن چنـان ح   ن مكتب آسمانى و آورنندهيبردارى كرد و به ا ات ي

 ـگـر افـراد فاسـد بنـى ام    يد كه نه تنها ديروى تازه بخشيمعنوى و ن ه و خلفـاى  ي

بلكه روز به . سته نتوانستند نام آنها را دفن كنند و از خاطره ها محو سازنديناشا

  . شترى جلوه گر شدنديف با رونق و نفوذ بيامبر شرين پيف و اين حنين ديروز ا

خانـدان  ، با آن جنبش الهى خـود  �د الشهداء يحضرت س گريو از سوى د

  . كباره بالا زديشه رسوا كرده و پرده ها را يه را براى هميبنى ام

ن و ين خاندان ننگ ـيت ايعملا ماه �فرزند زهراء و جگر گوشه ى فاطمه 

، رذالـت ، درنـدگى ، ثه را به ملت اسلامى نشان داد و درجه ى قساوتيشجره خب

 ـ ت بـر مـلاء   يچ اصـلى از اصـول انسـان   يناجوانمردى و پاى بند نبودن آنها به ه

  . ساخت
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زاده ى على مرتضى با آن فداكارى و جانبازى خود براى همگان اثبات نمود 

امبر و جگر گوشه هـاى رسـول خـدا بالـب     ينان نه تنها از كشتن فرزندان پيكه ا

ر خوار و خرد سـال  يبلكه كودكان شهاى تشنه و شكمهاى گرسنه امتناع ندارند 

رهاى مسموم و كشنده قرار مـى دهنـد و زنـان و    يرا در برابر چشم پدر هدف ت

سمان بر بازوى آنها ير مى كشند و ريدختران كوچك را بى گناه را به غل و زنج

  . ابانها و بر روى خارها عبور مى دهنديمى بندند و پاهاى برهنه آنها را از ب

 ـت بنى اميهولناك آن چنان پرده از روى ماهت هاى ين جنايا ه برداشـت و  ي

طانى آنها را يافه هاى اهرمنى و شين دشمنان واقعى اسلام را رسوا ساخت كه قيا

غمبر يت خاندان پيشتر از موازاتى كه محبوبيجه بيآنگونه كه بود نشان داد و در نت

ه در دلها يبنى امب از يبعد از حادثه ى كربلا بالا مى رفت نفرت و انزجارى عج

 ـه را كه بـا جعـل احاد  يسى معاويد و آن همه نقشه هاى ابليجاد مى گرديا ث و ي

 ـ يان از خدا بى خبر بـه نـام پ  يله ى راويت ساختگى كه به وسيروا ن يغمبـر در ب

ه را در دلهاى مردم جاى ين خاندان بنى امين منتشر ساخته بود تا به نام ديمسلم

  . دهد همه را نقش بر آب ساخت

ن سال يت به حدى بالا گرفت كه بالاخره پس از گذشت چندين منفوريكار ا

ه جراءت نداشت نسـب خـود را آشـكار سـازد     يك از افراد بنى اميچ ينه تنها ه

  . دند و به آتش زدنديرون كشيان قبر بيبلكه بدنهاى مردگان آنها را هم از م

ى دردناك كربلا گرفـت   از حادثه �ن يم كه حسين بود بهره ى عظيآرى ا

شگى در يستى و سقوط همينه توز اسلام را تا سر حد نيو دشمنان سرسخت و ك

  . افكار عمومى منفور و رسوا ساخت

ك منبـع الهـام   ي �ن يو از طرف سوم حادثه ى كربلا و نهضت مقدس حس

 ـيدهنده اى بود براى آ طمـه  له سـادات و بنـى فا  يندگان و در موارد فراوانى بوس
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دى كه اگر دوران حكومت زمامداران بعـدى بـا   يترد، روى قرار گرفتيد و پيتقل

چ درد سرى مى گذشت بدون شك آنها كـه بـا اسـلام    يت آرامش و بدون هينها

رابطه ى گرمى نداشتند كمتر احساس مى كردند كه به مقررات اسـلامى و حفـظ   

 ـ امهاى مسلحاياما آن جنبش ها و ق، نى تظاهر كننديشئون د له ى ينه اى كـه بوس

 �غمبـر  يت خاصى كه خاندان پيبا محبوب توأمد يسادات و بنى هاشم مى گرد

 ـ   م در يبعد از حادثه ى كربلا در دلهاى مردم داشتند گاهى آن چنـان مشـكل عظ

سته وقت به وجود مى آورد كه آنها را به سقوط يبرابر حكومت ها و خلفاى ناشا

آنـان  ، ن شـرائط يست كه در چنينمود و جاى انكار ند مى يو شكست قطعى تهد

شتر محتاج يت اصول و مبانى اسلامى بيخود را به تظاهر به حفظ مقررات و رعا

 ـن راه هم بر محبوبينند تا از ايمى ب  ـ ي نـد و هـم از   يفزاين مـردم ب يت خـود در ب

شتر بر خوددار باشند و از طرف سوم با عـدم  يت اجتماع در برابر سادات بيحما

ن خـود و بنـى هاشـم نـداده     يت ظواهر اسلام بهانه اى هم به دست مخـالف يعار

  . باشند

سته وقت يام سادات در برابر حكومت هاى ناشاين حساب در نقشى كه قيبا ا

 ـامبر عزياز نظر محفوظ ماندن و ظواهر اسلام و نام مقدس پ ز آن داشـت نمـى   ي

 ـشـه دار و عم يرن جنبش ها همگى بدون شك از نهضت يد كرد و ايتوان تر ق ي

  : الهام مى گرفت �ن بن على يحضرت حس

ام مقدس حضـرت  ينجا علل و عواملى كه منجر به قيما تا ا: زيخوانندگان عز

ن نطفه ى آن مورد بررسى و بحث قـرار  يده بود از هنگام تكويگرد �ن يحس

فراوانـى كـه تـا     م كه چگونه شرائط نـا گـوار  يم و به خوبى روشن ساختيداده ا

ضـرورت آن  ، به وجود آمده بود �امبر بزرگ اسلام ين سال هجرت پيشصتم

در برابـر   �ن يم كه اگر حسين اثبات نموديجاب مى نمود و همچنينهضت را ا
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گر نه از اسلام خبـرى بـود و نـه از    يم شده بود تا چند سال ديه تسليفرزند معاو

 ـو اگر هم فرضا نامى از اسلام باقى مى ماند مسائل و ماه آورنده اى آن ت آن ي

ع يه و دستگاههاى وس ـيجز همان مطالبى كه الهام دهنده ى آن حكومتهاى بنى ام

 ـ يگرى نبود و طبيز ديغاتى آنها باشد چيتبل نـى بـا اسـلام    ين آئيعى است كـه چن

ر اسـتخدام  روئى بـود كـه د  يك منبع نين شباهتى نداشت و تنها يواقعى كوچكتر

ولـى فرزنـد فاطمـه سـلام االله     ، جاه طلبى آنها قرار داشت تأمينه در راه يبنى ام

ها با آن فدا كارى و جانبازى بى سـابقه اى كـه انجـام داد اسـلام و قـرآن و      يعل

د و يشگى و حتمـى نجـات بخش ـ  يك سقوط هميه و انسانى آن را از يم عاليتعال

  . ن نموديبقاء آنها را براى ابد تضم

افت و اكنون به خواست خداوند قسـمت  يان ينجا قسمت اول كتاب ما پاير اد

  . مين بحث را شروع مى نمائيدوم ا

از  ����بررسى و تحقيق درباره ى سياست نهضت حسين : بخش دوم

  مدينه تا زمان شهادت آن بزرگوار هنگام حركت از

   ����سياست و روش خاص نهضت حسين 

مادر قسمت اول كتاب عوامل و موجباتى كه ضـرورت   -ارجمند خوانندگان 

 -از هنگـام انعقـاد نطفـه ى آن    . جاد مى نمـود يرا ا �ن ينهضت حضرت حس

اكنون ، مين بحث را به طور كافى روشن ساختيمورد بررسى قرار داده و مسائل ا

ان يبتداى نهضت تا پااز ا �ن يمؤمنرالياست خاصى كه فرزند اميم سيمى خواه

م آن يم تا بدانيمورد مطالعه قرار ده، همواره آن را مورد نظر و توجه داشت، كار

ام آسمانى خود را انجـام داد تـا بتوانـد بـا     يبزرگوار چگونه و در چه شرائطى ق

هـدفهاى اسـلامى و    تـأمين در راه (ت كامل آن را به ثمر برسـاند و از آن  يموفق

  د؟يارى نمابهره برد) انسانى خود
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ه كـه اكنـون   يبه خوبى مى داند حكومت بنى ام �ن بن على يحضرت حس

ده اسـت كـه   يآن قرار گرفته آن چنان تسمه از گرده ى مردم كش ـ رأسد در يزي

ن ياراى كـوچكتر يت قدرت بر سراسر كشور مسلط است و كسى را ينك با نهايا

شرائطى كه از اقتصاد و قدرت در ، ستيعرض وجود و مخالفتى با آن حكومت ن

 ـغاتى و منبر و محراب همگى در اختيع تبلينظامى گرفته تا دستگاههاى وس ار و ي

ام خدائى خود يغمبر قيد فرزند پيه است چگونه و از كجا باياستخدام فرزند معاو

 ـح و حساب شده اى تا پايرا شروع كند تا بتواند با نقشه ى صح ان كـار آن را  ي

  جه برساند؟يثمر و نت رهبرى كرده و به

ت اسـلام و  يبه منظور حفظ موجود �ن يله ى حضرت حسينهضتى كه بوس

 ـه و اساس ظلـم و ب يختن شالوده حكومت بنى اميقرآن و در هم ر داد گـرى و  ي

مانـه باشـد كـه اثـر     يست آن چنان حساب شده و حكيمى با، استبداد انجام شد

 ـروئى را كـه آن روز در اخت يمنابع ن معنوى آن تمام قدرت هاى افسانه اى و ار ي

  . ديت ساقط نمايه قرار داشت خنثى سازد و آنها را از خاصيحكومت بنى ام

 ـن شرائط مـى خواهـد ق  يدر چن �ن بن على يآرى حضرت حس ، ام كنـد ي

 ـر قدرت بنـى ام يروى معنوى آن بر دژهاى نفوذناپذيامى كه بتواند نيق ه تسـلط  ي

  د؟ينما تأمينابد و هدفهاى اصلى اساسى آن بزرگوار را ي

له ى فرزنـد معصـوم   يب و طرح آسمانى نهضت بوسيخوشبختانه نقشه ى عج

 ـز كه كه اگر تمام عقول و افكـار جهان يطرحى بهت انگ، خته شدير �على  ان ي

ك جا فشرده شود و بخواهد براى رهبـرى و بـه ثمـر رسـاندن نهضـتى در      يدر 

  . ر استيئط درد ناك آن روز بهتر از آن نقشه ى طرح كند قطعا امكان ناپذشرا

ان نهضـت  ينه تا پاياز هنگام حركت از مد �ن يم كه حضرت حسيما معتقد

ده او از هنگام اسارت تا زمان مراجعت آنان به آن شهر ين خاندان داغديو همچن



153 

 

م كه يجام نداده اند ما مى گوئعملى را بدون حساب و به طور اتفاق و تصادف ان

دن با آرمانهاى خدائى و انسانى خود و به ثمر رساندن آن يآن بزرگوار براى رس

نـه تـا   ياست خاصى داشت كه از هنگـام حركـت از مد  ينهضت مقدس نقشه و س

 ـ له آن يزمان برگشت آن خاندان وحى به همان نقطه هر عمل و سخنى كه به وس

 ـفرزندان وى انجام مى شد و ا ا خواهران و زنان ويحضرت و   ـراد مـى گرد ي د ي

  . است مشخص بوده استيرامون همان نقشه و بر محور همان سيهمگى در پ

ق ين حوادث را قدم به قدم مورد مطالعه و تحقياكنون ما به خواست خداوند ا

 ـد در نظر داشت كه كه مقصـود مـا در ا  يولى با، ميقرار ده هماننـد  (ن قسـمت  ي

 ـنه انجام گردين زميش آمدهائى كه در ايتمام حوادث و پشرح ) قسمت اول ده ي

نجـا  يهدف ما در ا، ميع نگارى كنيا وقايم و يسيم مقتل بنويما نمى خواه، ستين

و نگاشـتن آن قسـمت از    �ن ياست خاص نهضت حضرت حسيتنها شرح س

در انات آن حضرت است كه در حدود هدف كتاب بـوده و  يگفتار و خطبه ها و ب

اكنون بحـث خـود   . روشن ساختن مقصود اصلى نهضت داراى نقشى مؤ ثر باشد

  : مين باره شروع مى كنيرا در ا

  با حكومت يزيد  ����اولين برخورد حسين 

د يزين جهان را وداع گفت فرزند وى يان زندگى اية بن ابوسفيكه معاويهنگام

پس از احراز مقام و قدرت  هيفرزند معاو، ديد و به حكومت رسين او گرديجانش

ن گونه ينامه اى متحد المال به استانداران و فرمانداران خود در سراسر كشور بد

  : نگاشت

 ـاءما بعد فـان معاو : ن الى فلانيمؤمنراليد اميزيمن عبداالله  ة كـان عبـدا مـن    ي

ة و استخلفه و مكن له فعاش بقدر و مات باجل فرحمـه  يعباداالله اكرمه االله بالولا

جب ان تاءخذ اهل عملك الاصاغر يا و يا و مات برا تقيدا رضياالله فقد عاش حم
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 ـعتنا و الانقيدا لبيالبرمنهم و الفاجر تجد، منهم و الاكابر اد لامرنـا و التـارع الـى    ي

  )135(. و السلام تأخيردا بلارخصة و لا يطاعتنا اخذا شد

 ـبعد معاواما ... ن به سوىيمؤمنراليد اميزيعنى از بنده ى خدا ي ه بنـده اى از  ي

و او به مقدار لازم زنـدگى  !!! بندگان خدا بود كه خداوند او را حكومت داده بود

از آنان كه ، و اكنون بر تو لازم و واجب است.. كرد و با اجلى محتوم در گذشت

كوكار باشـند  ين، ا بزرگيدر تحت حكومت تو بسر مى برند خواه كوچك باشند 

م شدن در برابر امـر  يرى و با آنان براى تسليعت بگيگر بيبراى من د -ا بد كار ي

  . نديمان نمائى و از آنها بخواهى كه در اطاعت ما سرعت نمايد پيما تجد

شان را در ترك آن رخصـت  ين كار از خود شدت نشان بده بدون آنكه ايدر ا

  . آن اجازت نمائى تأخيردهى و با در 

د و از آنها ياطلاع تمام عمال خود رسانه را به يد مرگ معاويزيب ين ترتيبه ا

  . رنديعت بگيگر بيخواست كه از مردم براى وى بار د

عـت  ين جا اگر چه مى خواهد همگان براى بار دوم با او بيه در ايفرزند معاو

عت گرفتن از كسانى است كه در حكومـت  ياما در واقع هدف اصلى وى ب، ندينما

  .. ددنيعت با او امتناع ورزيه از بيمعاو

  : سدين بزرگ اهل تسنن مى نويكى از مورخي

د يعته فكتب الى الوالية بين اءبواعلى معاويعة النفرالذيد همة الا بيزيكن ليو لم 

نا و عبداالله بن عمر و ابن يه اما بعد فخذ حسيرا فية و كتابا صغيخبره بموت معاوي

   )136(عوا يبايه رخصة حتى يس فيعة اخذا لير بالبيالزب

 ـعت گرفتن از كسانى بود كه در حكومت معاويد بيزين هدف يمهم ترعنى ي ه ي

 ـعت نكردند پس نوشت بـه ول يد تن در ندادند و بيزيتعهدى يبه ولا د فرمانـدار  ي

 ـنه نامه اى كه در آن وى را از مـرگ معاو يمد ه آگـاه سـاخت آنگـاه نامـه ى     ي
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و عبداالله بن عمـر   �ن يكوچكى هم به انضمام همان نامه به او نگاشت كه حس

عت نمودن با وى تحت فشـار قـرار دهـد و آنهـا را     ير را براى بيو عبداالله بن زب

  عت نكنند يكه بيمرخص نسازد تا هنگام

  : دين جملات را اضافه مى نماين نامه ايخ در نقل ايناسخ التوار

   )137(ه مع جواب كتابى هذا رأسعك فانفذ الى بيبا يفمن لم 

د سر او را با جواب نامـه بـراى   يعت ننماين سه با تو بياز اك يعنى اگر هر ي

  من بفرست 

ن فرمان لعنتى سخت ناراحت شد و گفت انا يافت داشتن اينه دريفرماندار مد

د را بـراى وى  يزيسپس مروان بن حكم را خواست و نامه . ه راجعونيالله و انا ال

در پاسخ گفـت مـن    خواند و درباره آن سه تن با او به مشورت پرداخت مروان

 ـ ين بن على عبداالله بن زبيمعتقدم كه حس ش از ير را بلافاصله حاضر سـازى و پ

د دعوت نمائى و اگـر  يزيعت با يه مطلع گردند آن را به بيآنكه آنها از مرگ معاو

 ـزيدند بلادرنگ هر دو را گردن بزن و سر آنها را بـراى  يامتناع ورز ، د بفرسـت ي

ست و هـواى خلافـت   يرا وى مرد كار نيست بردار زن عمر و ديولى از عبداالله ا

شنهاد خطرناك و جهنمى بر آشفت و سخنانى ين پيدن ايولى با شن، رد سر ندارد

بى او مروان رد و بدل شد تا بالاخره به عمر و بن عثمان بن عفان گرفت كه بـه  

گردنـد  ر برو و به آنها بگو كه نزد من حاضر ين بن على و عبداالله بن زبينزد حس

  . ان گذارميتا مطلبى را با آنان در م

عمر و بن عثمان در سراغ آنها قدرى بـه جسـتجو پرداخـت تـا آن دو را در     

د را به آنها ابلاغ نمود و به سـراغ كـار خـود    يام وليافت و پيغمبر يان مسجد پيم

مـا   ن هنگام ولىيگفت به نظر شما چرا در ا �ن ير به حسيعبداالله بن زب، رفت

  : در نزد خود خواند؟ حضرت فرمود
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فشو فـى  يد قبل ان يزينا ليعة علياءخذ البينا ليتهم قد هلك و بعث الياظن طاغ

   )138(. الناس الخبر

د مى خواهد از مـا  يه ستمگر مرده است و وليعنى من گمان مى كنم كه معاوي

  ه منتشر گردد يش از آنكه خبر مرگ معاويرد پيعت بگيد بيزيبراى 

 ـزيعت بـا  يد تو را به بيد كه اگر ولير از آن بزرگوار پرسينجا فرزند زبيا در د ي

  د چه خواهى كرد؟يدعوت نما

مردى كه خمر مـى نوشـد و بـا    ، عت نمى كنميد بيزيحضرت فرمود هرگز با 

  سگها بازى مى كند و شبها را با لهو و لعب به صبح مى آورد 

گر ظاهر گشت يعمرو بن عثمان بار دده بود كه يان نرسين گفتار به پايهنوز ا

فرمـود مـن اكنـون     �ن بن علـى  يحس، دار شماستيد در انتظار ديو گفت ول

ر گفت من بر تو ترسناكم و از آن مى ترسم يعبداالله بن زب، آماده ى حركت هستم

ا آنكه شـما را بـه   يدار كنى وى به تو اجازه باز گشت ندهد و يد را ديكه اگر ول

 ـستم كه تـن در ز ير من آن كسى نيسانند آن حضرت فرمود اى پسر زبقتل بر ر ي

رم آنگـاه آن حضـرت از مسـجد    يبار ذلت نهم و به آسانى خوارى و ننگ را بپذ

كان خود را فرمـان داد تـا بـا    يغمبر خارج شد و پنجاه نفر از بنى هاشم و نزديپ

رند تا هـر  يى گد جايده با وى باشند و در كنار خانه و سراى وليرهاى كشيشمش

نـد و آنچـه آن   يده بى درنگ بـه داخـل خانـه در آ   يديگاه بانگ آن بزرگوار شن

  . حضرت فرمان دهد اجراء سازد

م يم و حوادثى كه بر شمردينجا نقل كرديكه ما تا ايقسمتهائ! زيخوانندگان عز

ن بـن  يد كه چگونه حس ـيد و ملاحظه فرمائيهمه را با دقت مورد مطالعه قرار ده

ه به مخالفت يحا در برابر حكومت فرزند معاوياز همان ابتداى كار صر �على 

اكنون با ، د را ذلت و ننگ و خوارى مى شمرديزيعت با يزد و آشكارا بيبر مى خ
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مورد توجـه قـرار   ) در حدود هدف اصلى كتاب(ن دقت دنباله ى حوادث را يهم

  . ميمى ده

نه وارد شد در حالى كه پنجاه نفر از بنى يار مدبر فرماند �ن بن على يحس

در آنجـا پـس از   ، رهاى آماده در اطراف خانه ى وى پراكنده انديهاشم با شمش

 ـد خبر مرگ معاويد رد و بدل گردين آن بزرگوار و وليسخنانى كه ب ه را بـه آن  ي

د گفت ترا يول ؟نجا خواستىيحضرت داد آن حضرت فرمود مرا براى چه كار به ا

د راضى شدند و از يزيم كه اجتماع اسلامى همگان بر خلافت ياسته ام تا بگوخو

ن يحس ـ ؟عت كنى و با حكومت وى مخالفت ننمائىيشما هم مى خواهم تا با او ب

  . فرمود �

 ـعة لاتكون سرا ولكن اذا دعوت الناس غدا فادعنها معهم فقال الوليان الب...  د ي

   )139(نا مع جماعة الناس يءتانصرف على اسم االله حتى تا

عـت در پنهـانى و   يولـى ب ، عت كـنم يد بيزيد تو از من خواست با يعنى اى ولي

د دعوت مى يزيعت با يصبر كن تا فردا كه همه مردم را براى ب. خفاء بى اثر است

رفت و به آن حضـرت گفـت   يشنهاد را پذين پيد ايول، كنى مرا هم با آنان بخوان

  . ميگر نزد خود دعوت نمايخود برو تا فردا تو را با مردم دپس اكنون به سراغ 

غمبـر  ين دشمنان خاندان پيد مروان بن حكم كه از بدترينجا رسيسخن كه به ا

ع او تضـرف  يبـا يخرج من عندك حتـى  ياحبس الرجل و لا : ديبود گفت اى ول

   )140(عنقه 

دن او را بزن و ا آنكه گريعت كند ين را نگه دار و بازداشت كن تا بيعنى حسي

  !وى را به قتل برسان

د سـخت بـر آشـفت و    ين جسارت را از مروان شـن يكه ايغمبر هنگاميفرزند پ

  : خطاب به وى فرمود
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ابن الرزقاء ءاءنت تاءمر بضرب عنقى كذبت و االله و لؤ مت ثم اءقبل يلك يو 

ت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة ير انا اهل بيها الاميد فقال ايعلى الول

قاتـل الـنفس   ، شـارب الخمـر  ، د رجـل فاسـق  يزيو بنا فتح االله و بنا ختم االله و 

ع مثله و لكن نصـبح و تصـبحون وننظـر و    يايمعلن بالفسق و مثلى لا ب، المحرمة

   )141( �عة ثم خرج ينا اءحق بالخلافة و البيتنظرون ا

  !؟ا توبه كشتن من فرمان مى دهىيناپاك و آلوده آعنى اى فرزند ي

 ـنكا سرزنش خواهى شـد آنگـاه رو بـه ول   يبه خدا قسم دروغ گفتى و بر ا د ي

م و خانه اى ما محل آمد و رفـت  يكرده و فرمود ما خاندان نبوت و معدن رسالت

 ـض خداوند از ما ابتداء شد و از ما هم ختم خـواهم گرد يفرشتگان است و ف ، دي

د مردى است كه خمر مى نوشد و مردم بى گناه را مى كشـد و آشـكارا   يزيولى 

عت نخواهد كرد يد بيزيگناه و فسق انجام مى دهد و كسى مثل من با فردى مانند 

  . د تا فردا برسدين حال تاءمل كنيبا ا

سـته  يك از ما دو نفر به مقام خلافت سـزاوارتر و شا يم كه كدام ينيآنگاه به بب

  . ميتر

د ولـى بـه   يكلمات را فرمود و بدون اعتناء به آنان از مجلس خارج گردن يا

 ـنه دل از ايمروان بن حكم آن مرد نا پاك و ك بـه   �ن ين بـى اعتنـائى حس ـ  ي

رفتى و آن را بكار نبستى يشنهاد مرا نپذيد گفت تو پين شد و به وليشدت خشمگ

  !؟ن دست برداشتىيو از حس

اى و االله ما اجـب ان  ينى و دنيءشرب الى بذهاب دحك انك ايد و يفقال الول

لقـى االله بـدم   ينا و االله ما اءظـن اءحـدا   يا باسر هالى و اننى قتلت حسيملك الدن

   )142(. ميه و له عذاب اءليزكيه ولا ينظر االله اليزان لايف المين الا و هو خفيالحس
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مساوى بود بـا   شنهاد دادى كه انجام آنيعنى واى بر تو اى مروان تو به من پي

ا همـه در  يبه خدا قسم دوست ندارم كه سراسر دن، اى منين و دنين رفتن دياز ب

ن را بكشم و به خدا قسـم گمـان نمـى كنـى     يملك من باشد و در برابر آن حس

ن آغشته باشد و در دادگاه الهى حاضر گـردد  يكسى زا كه دست او به خون حس

خداوند بـه وى نگـاه راءفـت    ، ودار سبك خواهد بيزان عمل او بسيمگر آنكه م

  . نخواهد نمود و او را گناه پاك نمى سازد و براى او عذاب دردناكى است

 ـزين با يمؤمنراليدا است كه فرزند اميب به خوبى پين ترتيبا ا  ـد ابـن معاو ي ه ي

  . ن ذلتى نخواهد دادير بار چنيمت تن در زيچ قيعت نخواهد كرد و به هيب

حا يد تا حدى پرده هـا را بـالا زد و صـر   يدر مجلس ول �ن بن على يحس

ت فرمود كه كسـى  يك جهان قاطعيد را بر شمرد و با يزيهاى يآلودگى ها و ناپاك

ن حال مـروان بـن حكـم    يعت بخواهد كرد اما با ايد بيزيمثل من با فردى مانند 

قـانع  دوار است و گمان مى برد كه بتواند آن حضرت را ين اميا هنوز به حسيگو

  !!ديه آماده نمايعت نمودن با فرزند معاويسازد و آن بزرگوار را براى ب

 ـن فكر غلط و گمان باطل روزى زاده ى زهرا را ديبه دنبال ا دار كـرد و بـا   ي

  : شى به آن حضرت گفتير خواهى و مصحلت انديافه ى خيق

قل حتـى   ؟و ماذاك �ن يا عبداالله انى لك ناصح فاطعنى ترشد فقال الحسي

نـك و  ير لـك فـى د  ية فانه خيد بن معاويزيعة ياءسمع فقال مروان انى آمرك بب

  . اكيدن

 ـه راجعون و على الاسلام السلام اذقـد بل يانا الله و انا ال �ن يفقال الحس ت ي

قول الحلافـة علـى آل   ي �د و لقد سمعت جدى رسول االله يزيالامة براع مثل 

   )143(ان يفابى س
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ر خواه تو هستم يحت مى كنم و خيعنى مروان گفت اى ابا عبداالله من ترا نصي

  (!!!)ر و سعادت برسى ير تا به خيمرا بپذ

عـت  يست بگو تا بشنوم مروان گفت من ترا به بيحت تو چيحضرت فرمود نص

 ـر و دنين كار خيرا در ايه راهنمائى مى كنم زيد بن معاويزيبا  ا و آخـرت شـما   ي

  (!!!)است 

و (گر بر اسلام سلام باد يه راجعون ديانا الله و انا ال: آن بزرگوار در پاسخ گفت

و  !ده استيد گرديزيرا امت اسلام دچار زمامدارى مانند يز) د با آن وداع كرديبا

  ان حرام است يدم كه مى فرمود خلافت بر آل ابى سفيغمبر خدا شنيمن از جدم پ

 تـأمين د را يزيعت با يت بى شرمى و ننگ بيا نهان جا مروان بن حكم بيدر ا

مـى شـمرد و آن حضـرت را بـه      �ن يا و آخرت براى حسير دنيكننده ى خ

  !!!ديق مى نمايم شدن در برابر آن زاده ى ناپاك تشويتسل

چ گونه پـرده پوشـى و محافظـه كـارى     يهم بدون ه �ن بن على ياما حس

 ـان كرده و مى فرمايد را براى جهان اسلام بيزيج شوم و مرگبار حكومت ينتا د ي

شـه  يد بـا آن بـراى هم  يد باشد بايزياسلامى كه زمامدار و رهبر آن مردى مانند 

  وداع نمود 

ق و آسمانى خود نه تنها خطـر قطعـى   ين گفتار عميزاده ى على مرتضى در ا

نهضـت   هدف اصلى و مقـدس  ان داشت بلكهيه را آشكار بيحكومت فرزند معاو

حكومتى ، عى استيطب، حا بر ملاء ساختين حكومت صريخود را هم در برابر ا

حى اگر در يام و نهضت صحيكه خطر بقاى آن اضم حلال و نابودى اسلام باشد ق

  . ت آن خواهد بوديرد ثمر آن نجات اسلام و ابقاى موجوديبرابر آن انجام گ

بـه مـروان داد بـراى وى     �ن بـن علـى   ين پاسخ كوبنده و قاطع كه حسيا

ن آن دو رد و بدل شد و از يجه سخنان تندى بيسخت ناراحت كننده بود و در نت
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ن وى و مـروان  يد و سخنانى كه بيگر جدا شدند مكالمات آن حضرت با وليكدي

مت يچ قيبه ه �نه را مطمئن ساخت كه فرزند على يرد و بدل شد فرماندار مد

ن نظر نامـه  ين ذلت نخواهد داد از اير بار ايعت نخواهد كرد و تن در زيد بيزيبا 

  : د نگاشتيزين باره به ياى در ا

ان امـا بعـد فـان    يد بن عتبة بن ابـى سـف  ين من وليمؤمنراليد اميزيالى عبداالله 

   )144(. ك فى اءمرهيعة فراءيرى للك خلافة و لا بيس ين بن على ليالحس

 ـند و تـن ز يچگونه حقى براى تو در خلافت نمى بيبن على هن يعنى حسي ر ي

تا بر طبق (ى وى اظهار كن  دربارهاكنون خطر خود را ، عت با تو نمى دهديبار ب

  )ميآن عمل نما

ه آن حضـرت سـخت   يله اى او را علينه ى قبيد و كيد رسيزين نامه بدست يا

  . ن گونه صادر نموديد بديى آن بزرگوار براى ول دربارهبلافاصله ، ختيبر انگ

ن لى فى كتابك كل مـن فـى   يفاذا اءتاك كتابى هذا فعجل على بجوابه و ب... 

   )145(ن بن على يحس رأسطاعتى او خرج عنها و لكن مع الجواب 

د بلادرنگ پاسخ آن را بده و در آنجا ين نامه من به تو رسيعنى هنگامى كه اي

ان نمـا  يده اند بيا از اطاعت ما خارج گردي م اند وينام كسانى كه در برابر ما تسل

  ن بن على هم باشد يولى با جواب نامه سر حس

ن يه تصور كرده آن چنـان تسـلط بـر حس ـ   يفرزند معاو!! !ز استيشگفت انگ

آسان است كه ضمن خواستن جواب نامه سـر آن حضـرت را هـم از فرمانـدار     

بـى بـاك و    غافـل از آنكـه آن حضـرت نـه تنهـا تـرس و      ! نه مى خواهـد يمد

فش تمام مى شـود بلكـه   يمت جان شريخونخوارى مانند زاده ى فرزند هند به ق

 ـارى از ين كار شهادت بسيان اين خود مى داند كه پايحس شـاوندان  ياران و خوي

اما مى خواهد آن چنان كشته شود و در شرائطى به شهادت ، وى هم خواهد بود



162 

 

نه تـوز  يداد گر دشمنان كيبرسد كه قطرات خون پاك وى كاخ ستم و حكومت ب

ت آن را بـراى  يخ و بن بر كند و بقاء اسلام و موجوديه را از بيعنى بنى امياسلام 

  . دين نمايشه تضميهم

   ����حسين در كنار قبر پيغمبر 

 ـپس از بر خوردهائى كه با ول �ن بن على يحس  ـ  ي م يد و مـروان ابـن حك

در آن شب ضـمن  ، مد و شب را در آنجا به سر بردداشت و روضه رسول خدا آ

 ـفه خود نسبت به ايى وظ دربارهمناجاتهائى كه با خدا دارد از ذات ذوالجلال  ن ي

عنـى حكومـت فرزنـد    يد مى كنـد  يمى كه هستى اسلام و قرآن را تهديخطر عظ

  . ه راهنمائى خواسته و عرضه داشتيمعاو

ك و قد حضرنى من الامـر ماقـد   يو انا ابن نب �ك محمد ياللهم هذا قبر نب

 ـعلمت اللهم انى احب الامر بالمعروف و انكر المنكر و انـا اسـئلك    اذالجلال و ي

   )146(ه الا اخترت لى ماهو لك رضى و لرسولك رضى يالاكرام بحق القبر و من ف

و امبر تـو هسـتم   يغمبر تو است و من فرزند دختر پين قبر پيعنى پروردگار اي

پروردگارا تو مى دانى من امـر  ، دانىيش آمد كه تو خود مين حادثه پيبراى من ا

م و من از تو مسئلت دارد و يزارى مى جويبه معروف را دوست دارم و از منكر ب

ن قبر و كسى كه در آن جاى گرفته است سـوگند مـى دهـم كـه     يتو را به حق ا

  بر تو است غميراهى به من بنمائى كه در آن رضاى تو و رضاى پ

امـا  ، ن با آنكه از خداى راهنمائى مـى خواهـد  يمؤمنرالين جا زاده ى اميدر ا

حا ضمن جملـه اى كوتـاه روشـن مـى     يل باطنى و خواست قلبى خود را صريم

  سازد انى احب لامر بالمعروف و انكر المنكر 
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 ـعنى پروردگارا من امر به معـروف را دوسـت دارم و از منكـر ب   ي زارى مـى  ي

 ـكدام منكر در جهان اسلام خطر نـاكتر و پل ، ميجو نكـه فـرد ناپـاك و    يدتر از اي

  رد؟يحكومت اسلامى قرار بگ رأسد در يزيفى مانند يكث

دروغ ، بـت يغ، ك منكر و گناه عادى مانند كم فروشـى ينى كه در برابر يحس

رم و آشكارا آن را انكار مى كنم چگونه ممكـن اسـت   يد من آرام نمى گيمى گو

منكرى كه سرچشمه ى تمام منكرات است كه هستى اسـلام و قـرآن را   در برابر 

ند و علنـا آن  يدى مى كند آرام بنشيشگى و حتمى تهديد به سقوط هميبدون ترد

  !د؟يرا انكار نما

ن است و خـدا هـم   يم ايش آمد عظين پين در برابر ايآرى خواست قلبى حس

ت او با خواسـت  فه خدا است و خواسين حجت و خليحس، ن نمى خواهديجز ا

 ـينجا است كه مى بيرت نخواهد داشت و از ايخداوند مغا م خداونـد هـم او را   ين

غمبر خود راهى كه نجات اسلام و امت اسـلامى  يله ى پيراهنمائى كرده و به وس

آن مناجات را با خدا انجـام   �ن يدر برابر وى قرار مى دهد حس، در آن است

ند كـه وى را سـخت در   يبر خدا را در خواب مى بغميداد و پس از چند لحظه پ

  : د و به او گفتيآغوش كش

كرب و  ب مرملا بدمائك مذبوحا بارضين كانى اءراك عن قريا حسيبى يحب

كربلاء من عصابة منامتى و انت مع ذلك عطشان لاتسقى و ظماءن لاتروى و هم 

 ـبـى  يمـة حب يوم القيرجون شفاعتى لاانا لهم االله شفاعتى يمع ذلك  ن ان يا حس ـي

ك و ان لـك فـى الجنـات    ياءباك و امك و اخاك قدموا على و هم مشتاقون ال

   )147(لدرجات لا تنالها الا بالشهادة 

ان خون خود غوطه ينم كه بزودى در ميا تو را مى بيز گوين عزيعنى اى حسي

نى به نام كرب و بلا مى كشند يور مى شوى و جماعتى از امت مت ترا در سرزم
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ن حـال آن جماعـت انتظـار    يالى كه تشنه اى و به تو آب نمى دهند و با ادر ح

  . خداوند آنها را از شفاعت من بى بهره سازد -امت دارند يشفاعت مرا در ق

 ـز پدر و مادر و برادرت نزد من آمدنـد و شـوق د  ين عزين حسيا دار تـو را  ي

دى مگـر بـا   و براى تو در بهشت درجاتى است كه به آنان نائل نمـى گـر  ، دارند

  شهادت 

فه الهى و مقدس يد در حالى كه وظيدار گردياز خواب ب �ن ينجا حسيدر ا

ه به خوابى روشن شده و مـا آل كـار آن آن   يوى در برابر حكومت زاده ى معاو

زى جز همان خواسـت فرزنـد علـى    يفه چين وظيا، ده استين گردييحضرت تع

ان كرده بود انكر المنكـر  يخدا آن را ب همان خواستى كه ضمن مناجات با، ستين

مى است كـه  ين قرار داد همان تصميغمبر خدا در برابر حسين راهى كه اكنون پيا

 ـنه اعلام كـرده و بـا   يحا در برابر فرماندار مديآن بزرگوار خود صر ك جهـان  ي

 ـزيكسى مانند من با فردى مانند : ت فرموده بوديقاطع عـت نخواهـد كـرد و    يد بي

چى و مخالفت در برابـر  يبه خوبى توجه دارد كه سرپ �كه حسن عى است يطب

د شهادت و كشته شدن وى را به طـور  يزيحكومت فرد خونخوار و ناپاكى مانند 

نـه  يدر خـروج از مد  �ن يم حسيب تصمين ترتيحتم در بر خواهد داشت با ا

  . قطعى است

ما آل كار براى كوچ نمودن آمـاده  فرزند زهرا آماده حركت است و با علم به 

ر فرزنـد علـى   ين جا بر جسته اى كه باز اراده ى خلـل ناپـذ  يده است در ايگرد

م نشدن در برابر حكومت وى آشكارا روشـن  يد و تسليزيرا در مخالفت با  �

نـه بـه محمـد    يمى سازد سخنان قاطعى كه آن حضرت در آستانه حركـت از مد 

 ـر خود فرموده اند هنگامى كه محمد حنفه برادر بزرگوايحنف م بـرادر  يه از تصـم ي

د بر وى وارد شد و بـه آن حضـرت گفـت بـرادرم تـو      يبراى حركت مطلع گرد
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چ ير خواهى خود را از هيحت و خين افراد بشر نزد من هستى و من نصيمحبوبتر

 ـن كسـان هسـتى در خ  يغ نمى دارم چه رسد به حضركه سـزاوارتر يفردى در ر ي

 ـزيعت بـا  يشم كه شما از بينگونه مى انديمن ا، من برادرم خواهى هاى د دورى ي

  ... ديچ شهرى هم داخل نگرديد اما در هيبجوئ

 ـى تو اختلاف كنند جمعـى از تـو حما   دربارهرا ممكن است مردم آن يز ت ي

 ـن آنها كار به جنـگ برسـد و در ا  يزند و بيه تو برخيكنند و جمعى عل  ـن مي ان ي

  . ديريب قرار گيمورد حمله و آس حضرت شما و خاندانتان

ه گفت در آنجا هستند يمحمد حنف، فرمود پس به كدام سوى بروم �ن يحس

م رلند و اگر در آنجا هم براى حضرتت پناهگـاهى  يو آنها مردمى پرعاطفه و رح

ا از شهرى به شـهرى  يان كوهها باش و يا در ميك محل سكونت مكن ينبود در 

ن بـن علـى در پاسـخ وى    يحس ـ. ش آورديشى پيخداوند گشا كهيبرو تا هنگام

  : فرمود

 ـزيعـت  يا ملجاء و لاماءوى لما بـا  يكن فى الدنيا اءخى و االله لو لم ي د مـن  ي

   )148(ة يمعاو

چ پناهگاه و ماءمنى براى مـن  يا هيعنى برادرم به خدا قسم اگر در سراسر دني

م يكـرد و در برابـرى وى تسـل   عت نخواهم يه بيافت نشود باز هم با فرزند معاوي

  م شد ينخواه

ى  دربـاره م قاطع خـود را  يگر تصميبار د �ن بن على ين گفتار حسيدر ا

 ـمحمـد حنف . حا اعلام مى كنديد سريزيم نشدن در برابر حكومت يتسل ه تصـور  ي

مى كرد كه آن حضرت به دنبال پناهگاهى مى گردد تا بتوانـد جـان خـود را از    

 ـتـا پا  �ن يغافل از آنكه حس، ومت خونخوار حفظ كندگزند آن حك ان كـار  ي

م خود را گرفته و به خوبى مى داند كه به كجا خواهد رفت و چه حـوادثى  يتصم
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 ـواقعا اراده ى عراق دارد و با ا �ن ينكه حسيا، در انتظار اوست ن حـال بـه   ي

ضرت مى خواهد از مكـه  سوى مكه حركت مى كند نه از آن نظر است كه آن ح

 ـبه عنوان  ك پناهگـاه اسـتفاده كنـد و در آنجـا جـان خـود را از تعـرض آن        ي

  . خونخواران و سفاكان مصون بدارد

مى داند كشته مى شود و از مقتل خود هم به خوبى آگـاه اسـت    �ن يحس

 ـنكه به مكه مـى رود بـه منظـور    ين حال اياما با ا  ـ  ي م از يك بهـره بـردارى عظ

آن حضرت بـه مكـه مـى    ، امكانات و شرائطى است كه تنها در مكه وجود دارد

، گاه او و هـدف و مسـكن وى نخواهـد بـود    يرود با آنكه خود مى داند مكه جا

 ـ �ن يحس دن يهر عملى كه انجام مى دهد كاملا حساب شده است و براى رس

ضرت به مكه هم آمدن آن ح، به آن هدف مقدس و خدائى است كه در نظر دارد

است كلى نهضت است و ما به خواست خداوند بزودى مقصد يب همان سيدر تعق

  . م ساختيش گرفتن راه مكه روشن خواهياصلى آن بزرگوار را در پ

   ����ى هدف حسين  دربارهيك سند زنده 

را از  �ن يكى از شواهد زنده و روشن كه با صراحت كامـل هـدف حس ـ  ي

ت نامـه اى اسـت كـه از آن    ينه به خوبى آشكار مـى سـازد وص ـ  ياز مدحركت 

ت فرزند زهراء ين وصيدر ا، ه نوشتنديبزرگوار در هنگام حركت براى محمد حنف

ش ياست كلى خـو يان مى كند و سيها آشكارا مقصد اصلى خود را بيسلام االله عل

  : ن استيت نامه ايوص، را شرح مى دهد

طالـب الـى   ين بن علـى بـن ال  يا مااءوصى به الحسم هذيبسم االله الرحمن الرح

ك لـه  يشهدان لااله الااالله وحده لا شرين يه ان الحسيه محمد المعروف بالحنفياخ

و اءن محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق و اءن الجنة و النار حـق و  

بعث من فى القبور و انى لم اخـرج اشـرا و   يها و ان االله يب فية لاريان الساعة آ ت
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لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجـت لطلـب الاصـلاح فـى امـة جـدى       

رة جدى و ابـى علـى   ير بسيداءن آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسيار �

 طالب فمن قبلنى الحق فاالله اولى بالحق و مـن رد علـى هـذا اصـبر حتـى     يابن اب

 ـتى ين و هذه وص ـيرالحا كمين القوم بالحق و هو خينى و بيقضى االله بي ا اءخـى  ي

   )149(ب يه انيه تو كلت و اليقى الا باالله عليك و ما توفيال

ه مى يبه برادر خود محمد حنف �ن بن على يتى است كه حسين وصيعنى اي

  : دينما

گانگى خداوند شهادت مى دهـد و گـواهى مـى    يت و يبه وحدان �ن يحس

امبر او است و اعتراف مى كـنم كـه بهشـت و    يبنده ى او و پ �دهد كه محمد 

نـه  يمـن از مد ، زانـد يامت همگان را بر مـى انگ يدوزخ حق است و خداوند در ق

خارج نشدم براى راحت طلبى و خوشگذرانى و نه از روى ستم و نه به منظـور  

 ـاد كردن بلكه من از آن بفس رون مـى روم بـراى اصـلاح امـت و نجـات دادن      ي

مى خواهم امر به معروف و نهى از منكـر كـنم و روش مـن    ، اجتماع از انحراف

  . است �طالب يمانند جدم و پدرم على بن اب

رد بصـلاح و سـعادت   ين هدف حق و مفصد خدائى بپذيپس هر كس مرا با ا

من بر مشكلات تحمل دارم تا هنگامى كـه  ، كه مرا رد كند ده و آنكسيخود رس

ن حكم كنندگان اسـت و  يد و او بهترين من و قوم من به حق حكم نمايخداوند ب

روى خدا است و بر او اعتمـاد  يت من با نيت من است به برادرم و موفقين وصيا

  كردم و به سوى او انابه مى كنم 

 ـيق را صـر يارى از حقـا يت نامه بسين وصيدر ا �ن بن على يحس ن يحا ب

 تأمينآن حضرت در ابتداء هدف مقدس خود را اصلاح امت اسلامى و ، فرمودند
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ا براى يد من براى راحت طلبى و ير و سعادت آنان معرفى مى كند و مى فرمايخ

  . رون نشدميجاد فتنه بيفساد و ا

اسلامى است اضافه مى ن جمله كه هدف من اصلاح اجتماع يآنگاه به دنبال ا

ن مـى  يا حس ـيآ ؟ستيد كه من مى خواهم امر به معروف و نهى از منكر چيفرما

نه كوچ كند و به كوفه برود تـا بـه مـردم    يخواهد با جوانان و خاندان خود از مد

 ـكـم فروشـى نكن  ، ديبه حج برو؛ رديروزه بگ، ديد نماز بخوانيآنجا بگو دروغ ، دي

ارى از ين مسائل را بس ـيرا اولا ايست زينگونه نيعا اقط! د؟يانت ننمائيخ، دينگوئ

 ـا امر به معروف و نهـى از منكـر در ا  يت مى كردند و ثانيمسلمانان خود رعا ن ي

  . گران هم ساخته استيل موارد از ديقب

مى خواهد براى نهى از آن قد علم كند و با زنـان   �ن ين منكرى كه حسيا

د موضـوعى باشـد كـه بـه تـازگى      يد قطعا باينما نه كوچيو فرزندان خود از مد

ست جز همـان  يزى نين موضوع چيده است و اياجتماع اسلامى به آن دچار گرد

حادثه اى كه آن بزرگوار كنار قبر جدش هنگام مناجات با خداوند و استمداد از 

ا حادثه اى بـراى امـت   يخدا. زال حق به آن اشاره كرده و عرضه داشتيذات لا

 ـن حادثـه و ابـتلاى تـازه چ   يش آمده كه تو خود مى دانى اياسلامى پ زى جـز  ي

  . ستيه به حكومت نيدن فرزند معاويرس

ن منكرى كـه اگـر همچنـان    يا، ام كندين منكر قين مى خواهد در برابر ايحس

م شود بلكه اساس اسـلام و اصـول   يباقى بماند نه تنها روزه و نماز و حج ترك 

ل و اصولى يقت اصيآرى آن حق، رديرار مى گآن در معرض فنا و سقوط حتمى ق

 ـدا كـرده و احت يكه اجتماع اسلامى از آن انحراف پ اج بـه اصـلاح دارد همـان    ي

ن است مقصود واقعـى از آن جملـه اى كـه    يا، موضوع خلافت و حكومت است

  نه خارج شدم يد من براى اصلاح امت جدم از مدين مى فرمايمؤمنراليفرزند ام
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  مى دانست كه كشته مى شود؟  ����آيا حسين 

 ـين سئوال ممكن است براى بسيا  ـش مـى آ يارى از خوانندگان پ  ـد كـه آ ي ا ي

نـه  يمى دانست كه كشته مى شود؟ اگر مى دانست پـس چـرا از مد   �ن يحس

 ـخارج شد و به سوى مكه و بالاخره به سوى عـراق متوجـه گرد   د در پاسـخ  ي

نـد فرزنـد   يناپخته فكر مـى كنـد مـى گو   ار سطحى و يپرسش اول جمعى كه بس

. ها نمى دانست كه ما آل كار او شهادت و كشته شـدن اسـت  يفاطمه سلام االله عل

د و مكه را هـم انتخـاب   يد خارج گردينه با حال شك و تردياز مد �ن يحس

 ـزين مكانها براى نجات از حكومـت  يكرد به ابن علت كه آنجا بهتر د و مصـون  ي

ت ين پاسخ با واقعيد گفت كه ايرض وى بوده است اما با صراحت باماندن از تع

ش آمدهائى كه از يق درباره ى حوادث و پيچ گونه تماسى ندارد مطالعه ى دقيه

نه روى داد و مكالمات ء گفتارهـا و  يابتداى بر خورد آن حضرت با فرماندار مد

خارج شدن وى از سخنان و نوشته هائى كه از آن بزرگوار از آن هنگام تا زمان 

نـه تنهـا از    �ن بن علـى  يد به خوبى نشان مى دهد كه حسينه صادر گرديمد

بلكه هدف و مقصد آن حضرت و ، شهادت و ما آل كار خود كاملا آگاهى داشت

ب شود از همان ابتداى كار يد تعقيدن به آن هدف باياست خاصى كه براى رسيس

 ـآن بزرگوار بـا   به خوبى براى او مشخص و روشن بود  ـك جهـان قاطع ي ت و ي

به سوى آن هدف در حركت بود و هـر عملـى   ) دينه به طور شك و ترد(م يتصم

 ـراد مى فرمود در تعقيا هر سخنى كه ايكه انجام مى داد  ب از همـان هـدف بـه    ي

از  �ن يچگونـه حس ـ ، است خاص و مشخص بـوده اسـت  يروى از همان سيپ

غمبر خدا به يطالب فرمود كه پيشهادت خود با خبر نبود با آنكه خود به خاندان اب

نم كه بزودى در خون خـود غوطـه ور   يا ترا مى بيگو: خوابم آمد و به من گفت

  . ف جدا مى سازديكر شرينى به نام كرب و بلا سرت را از پيهستى و در سرزم
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خود آگاه نبود در حالى كـه خـود   ان كار يچگونه زاده ى زهرا از ما آل و پا

من مى دانم به كجا مى روم و در چـه  : نه به ام سلمه فرموديهنگام خروج از مد

  ! ؟نقطه اى به شهادت مى رسم

ن و دانشمندان بزرگ اسلامى نوشته اند كه هنگام خروج آن بزرگـوار  يمورخ

  : ام سلمه نزد وى آمد و عرضه داشت، نهياز مد

قتـل ولـدى   يقول يجك الى العراق فانى سمعت جدك ا بنى لا تحزنى بخروي

ا اماه و انـا و االله اءعلـم   يقال لها كربلا فقال لها ين بارض العراق فى ارض يالحس

 ـس لى من هذا بد و انى و االله لاعرف اليذلك و انى مقتول المحالة و ل وم الـذى  ي

قتـل  يف من ها و انى اعريقتلنى و اعرف البقعة التى ادفن فياقتل فى و اعرف من 

   )150(... عتىيتى و قرابتى و شيمن اهل ب

را مـن از جـدت   يعنى اى فرزندم با رفتن به سوى عراق مرا غمناك مساز زي

در  -ن عراق كشـته مـى شـود    ين در سرزميدم كه مى فرمود فرزند من حسيشن

در پاسخ وى فرمود مادر به خـدا قسـم    �محلى كه نام آن كربلا است حسن 

 ـو از نظر مصـالح ح (قت را مى دانم و من حتما كشته مى شوم ين حقيمن ا اتى ي

ست و به خدا قسم مى دانم در جه ين كار نيبراى من چاره اى جز انجام ا) اسلام

روز و به دست چه كسى كشته مى شوم و به خوبى مى شناسم كه مكانى را كـه  

كانم كه با من بـه  يدر آن دفن مى گردم و مى شناسم كسانى را از دوستان و نزد

  شهادت مى رسند 

 ـآرى ابن شواهد قطعى و محكم سندهاى زنده است براى اثبات ا قـت  ين حقي

ان كار رسول خدا را مى يبه خوبى از شهادت خود آگاه بود و پا �ن يكه حس

ز است كه به آن حضرت نسبت داده شـود كـه   يار شگفت انگيراستى بس، دانست

  !!!د بوده استيصد خود دچار ترددر انتخاب هدف و مق
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ن بر خوردى يد داست و با آنكه در همان اوليچگونه آن بزرگوار شك و ترد

حا به وى فرموده بود كه كسى بـا فـردى   ينه دارد صريكه مثل من با فرماندار مد

ت اظهار يه با قاطعيعت نخواهد كرد؟ و در پاسخ برادرش محمد حنفيد بيزيمانند 

چ پناهگاه و ماءمنى براى من نشود باز يا قسم اگر در جهان هبرادر به خد: داشت

  . عت نمى كنميه بيهم با فرزند معاو

 ـ    ن ين برخـورد حس ـ يمن تصور مى كنم با مطالعه حـوادثى كـه از هنگـام اول

نه واقع شد به خوبى روشن مى گردد كه هم آن حضـرت از  يبا فرماندار مد �

به خوبى آگـاهى داشـت و هـم داراى هـدف      ان كار و سرانجام حركت خوديپا

ب از همان هـدف  ينى بود و تمام رفتار و گفتار آن بزرگوار در تعقيمشخص و مع

  . است مشخص بوده استيو همان س

سر حركت و هدفى مشخص خود را به طـور هماهنـگ    �ن بن على يحس

مـى   كه با مروان بـن حكـم سـخن   يهنگام، حا در چند مورد روشن ساختيصر

د دعوت مـى كنـد پاسـخ    يزيعت با ياوه ى او كه وى را به بيد و به حرفهاى يگو

 ـد با آن وداع نمـود ز يگر سلام باد و بايبر اسلام د: ديمى دهد مى فرما را امـت  ي

  ده است يد دچار گرديزياسلامى به زمامدارى مانند 

 در آنجا ضمن مناجـات بـا خداونـد و   ، گر كنار قبر رسول خدا استيمورد د

ا من امر به معروف را دوسـت دارم و  ياستمداد از حضرتش عرضه مى دارد خدا

  . زميمنكر را انكار مى كنم و با آن به نبرد بر مى خ

نى اسـت كـه بـراى بـرادر     يت نامـه پرمغـز و دل نش ـ  يمورد سوم همان وص ـ

و در آنجـا نـو   ، مـى نگـارد   -نه يهنگام خروج از مد -ه يارجمندش محمد حنف

مى خـواهم امـر   ، نه خارج مى شوم به منظور اصلاح امت جدميمدمن از ... شته

  .... ميبه معروف كنم و نهى از منكر نما
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كـه  (ت ين واقعيا باز هم در ايح و قاطع آين گفتارهاى صريبا در نظر گرفتن ا

ان كار خود به خوبى آگاه بود و هم داراى هدف يهم از شهادت و پا �ن يحس

  !د كرد؟يمى توان ترد) بوده استنى يمشخص و مع

  از هدف خود سخن مى گويد  ����باز هم حسين 

با صراحت كامـل از   �ن بن على يار روشنى كه باز حسيكى از موارد بسي

 ـان مى نمايش را آشكارا بيان كار خويد و پايهدف خدائى خود سخن مى گو د ي

  : است در آنجا گفت �غمبر يهنگام وداع آن حضرت با قبر پ

نـى و  يا رسول االله بابى اءنت و امر لقد خرجت من جـوارك كرهـا و فـرق ب   ي

 ـد بن معاويزيع ينك و اخذت بالعنف قهرا اءن ابايب ة شـارب الخمـور و راكـب    ي

ت قتلت فها اءنا خارج من جوارك علـى الكـره   يالفجور فان فعلت كفرت و ان اب

   )151(ول االله ا رسيك منى السلام يفعل

من از نزد تو جبرا خارج مـى  ، عنى اى رسول خدا پدر و مادر فداى شما بادي

ه يد من معاويزين من و تو جدائى افكندند و مرا در فشار گذاردند كه با يب، گردم

، دى كه خمر مى نوشد و انواع گناهان را مرتكب مى شـود يزيم همان يعت نمايب

عـت  يدم و اگـر ب ين صورت كفر ورزيم گردم در ايرم و در برابر وى تسلياگر بپذ

نـه  يرون مى روم و از مدينكنم مرا به قتل مى رسانند اكنون با كراهت از نزد تو ب

  . ميخارج مى گردم و با حضرت وداع مى نما

 ـدقت نمائ �ن ين گفتار كوتاه حسيدر ا -ز يخوانندگان عز د آن حضـرت  ي

نكوهش مى كند و انحرافات و ناپاكى هاى وى  ه سختيدر ابتداء از فرزند معاو

ن فردى جبـرا دعـوت مـى    يعت با چنيد مرا به بيرا بر مى شمرد و آنگاه مى گو

  !!!كنند



173 

 

د را براى جهـان  يزيد حكومت يكه ضمت آن خطر شد(ولى عجب تر از همه 

عت يد بيزياگر با : دين جمله است كه مى فرمايا) دياسلام با صراحت اداء مى نما

  دم و از راه اسلام خارج شدم يم كفر ورزكن

 ـزيم در برابـر  ين جمله تسليدر ا �ن يحس د را كفـر مـى شـمرد و آن را    ي

عت ننمودن با وى يد و بيزيجه ى مخالفت با يخروج از اسلام مى داند و سپس نت

 ـعت نكـنم مـرا مـى كشـند بـا ا     يد اگر بيان مى كند و مى گويرا هم آشكار ب ن ي

هم هـدف  ، چ قسمت موضوع مبهمى وجود ندارديبراى آن حضرت در هحساب 

رى دارد يد اراده ى خلل ناپـذ يزين است و هم در مخالفت با يوى مشخص و مه

عت نكردن با آن مرد سـفاك و خونخـوار سـرانجام    يو هم به خوبى مى داند كه ب

ى خاصـى  نين واقع بين با ايمؤمنراليفرزند ام، شهادت براى وى ببار خواهد آورد

نـه بـه سـوى    يكاروان خود را از مد، كه نسبت به تمام اطراف و جوانب كار دارد

ه اى را تلاوت مى كند كه خداوند يمكه حركت مى دهد و هنگام خروج از آن آ

 ـآن را از موسى بن عمـران هنگـام ب   رون رفـتن وى از مصـر بـراى نجـات از     ي

  : حكومت فرعون نقل مى كند

�قا� �� �نب من �لقو� �لظا��قب ي� خر	 منها خائفا (( )152(   
رون رفت در حالى كـه از حكومـت فرعـون ترسـناك     يعنى موسى از مصر بي

ن يند و مى گفت پروردگارا مرا از ايب نمايبوده و خوف داشت از آنكه او را تعق

 ـن آيبا تلاوت ا �ن بن على يحس )153(مردم ستمگر نجات ببخش  نـه  يه از مدي

د و با كاروان خود در راهى كه به مكه منتهـى مـى شـد حركـت در     يخارج گرد

 ـا بن رسواالله از اياران وى به آن حضرت گفتند ي. آمد م و ين راه رو بـر گـردان  ي

آن بزرگـوار كـه بـا     ؟ميراهه به سوى مكه رهسپار شوير را بيمانند عبداالله بن زب

  : نها فرمودن مى رود در پاسخ آيم به سوى مقصدى مشخص و معياراده و تصم
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 ـعنى نه به خـدا قسـم از ا  يقضى االله ماهو قاض يلاواالله لا افارقه حتى  ن راه ي

  د يرون نمى روم تا خداى آن چه كه بخواهد حكم فرمايب

 ـب از شـما ب ينكه آنها به تعقياز ا. ن اضافه كرديآنگاه خطاب به آنها چن رون ي

ن راه فـرار  يرداشتن از ام دارم كه دست بيفرمود من ب، د؟ گفتند آرىيمناكيند بيآ

 ـاران خود پس از شش روز طى طريبا  �ن يحس )154(را مرگ باشد  ق سـوم  ي

ه اى را تلاوت مى فرمود كه پروردگـار  يد در حالى كه آيماه شعبان وارد كه گرد

در آن ورود موسى بن عمران را به مدائن و مناجات وى را با خداوند نقـل مـى   

   )155(ل ينى سواء السبيهدين قال عسى ربى ان يمد كند فلما توجه تلفاء

   !سياستى آسمانى و بهت انگيز 

م بـه  ينجا نقـل كـرد  يبا در نظر گرفتن شواهدى كه ما تا ا -ز يخوانندگان عز

از همـان ابتـداى امـر داراى هـدف      �ن بـن علـى   يخوبى روشن شد كه حس

ان كار وى چـه شـد و   يو پانى بوده و مى دانست به كجا مى رود يمشخص و مع

: د و به آن اشاره كردياد آور گرديحا در چند مورد محال شهادتش را يخود صر

كه خـود فرمـود بـود در آنجـا     (م آن بزرگوار به سوى عراق ينين حال مى بيبا ا

 ـش مى گينمى رود و راه مكه را در پ) كشته مى شوم  ـنجـا طبعـا ا  يدر ا! ردي ن ي

د با آنكه مى يحضرت به سوى مكه رهسپار گرد د كه چرا آنيش مى آيسئوال پ

بـراى   �ن يا حسيد به عراق برود و در آنجا به شهادت برسد؟ آيدانست كه با

ا آنكه رفتن به مكه به منظور بهره ينهضت خود طرح تازه اى انتخاب كرده بود؟ 

  ؟بى بود كه تنها در آنجا وجود داشتيع و عجيك امكان وسيبردارى از 

م يمكه را به علت بر گشت از تصـم  �ن يطور قطع و مسلم انتخاب حس به

ولـى  ، است اول اسـت يب از همان سين انتخاب در تعقيگذشته نبوده است بلكه ا
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ن يبى بود كه تنهـا دز آن سـرزم  يبه منظور بهره بردارى از امكانات و شرائط عج

  : ح مطلبينك توضيا -مقدس وجود داشت 

ام كند كه بـر سراسـر كشـور بـه     يمى خواهد در برابر حكومتى ق �ن يحس

 ـطور كامل مسلط است و تمام منـابع قـدرت را در اخت   بهـره بـردارى   ، ار داردي

 ـن حكومت انجام گيح از نهضتى كه در برابر چنيصح  ـرد بـدون ترد ي د مسـتلزم  ي

ار شرائط بى شمار و امكانات خاصى است كه از همه مهمتر آماده سـاختن افك ـ 

  . اجتماع و توجه دادن آنان به هدف اصلى نهضت است

ام مى كند و هدف آن بزرگـوار  يق �ن يد بداند چرا حسياجتماع اسلامى با

ها چشـم  يد بدانند كه فرزند زهرا سلام االله عليمردم مسلمان با ؟ستياز نهضت چ

 ـم حوادث نشد بلكه حساب كرده و با داشتن هدفى مشـخص و  يبسته تسل ن يمع

 ـرفتن آن فاجعه ى بزرگ و طاقت فرسـا آمـاده گرد  يبراى پذ اصـلاع امـت   . دي

 ـك طرف خود به منزلـه ى  ياز  �ن ياسلامى از هدف مقدس حس ك اعـلام  ي

 ـير عادى اجتماع را بديخطر جدى به امت است كه وضع فوق العاده و غ له ينوس

ت قـرآن  ياسلام و موجودن هستى يمؤمنراليآن چنان وضعى كه فرزند ام، ابنديدر

نـد و بـراى نجـات آن ناچـار     يشگى مـى ب يرا در آن معرض سقوط حتمى و هم

  . ن مى زنديدست به آن نهضت مقدس و خون

د مقصد و هدف مشخص خود را به اطـلاع  يزاده ى على با، گريو از سوى د

 ـيامت برساند تا در نت بـى كـه در   يع و عجيجه حكومت اموى با آن امكانات وس

 ـف نمايكباره تحرين را ين حادثه ى خونيدا نكند تا ايدارد فرصتى پ ارياخت د و ي

 ـل جهان كه با دسـت حكومتهـاى فاسـد و كث   يارى از حوادث اصيمانند بس( ف ي

 ـغاتى فرزنـد معاو يع تبليدستگاههاى وس  ـكبـاره وارونـه گـردد و واقع   يه ي ت و ي

  . ده بمانديصورت اصلى آن از نظر اجتماع پوش
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د همه ى مردم را از مقصد اصـلى و هـدف   يبا �ن يحس -و از طرف سوم 

نه ى فكرى اجتمـاع بـه منظـور بهـره     ين راه زميآسمانى خود آگاه سازد تا از ا

 ـبـا ا ، ام مقدس كاملا آماده گردديبردارى از آن ق اسـت  ياز نظـر س (ن حسـاب  ي

ده و هدف خود و وضع فـوق العـا   �ن يست حسيحتما مى با) عمومى نهضت

، ن راز آگاه سازديدردناك اجتماع را به اطلاع امت اسلامى برساند و آنان را از ا

 ـآ ؟ن كـار وجـود داشـت   يغمبر در آن روز امكان انجام ايا براى فرزند پياما آ ا ي

ن مقصد بزرگ و خدائى خـود  يبراى آن بزرگوار ممكن بود سراسر كشور را از ا

  سازد؟ و از وضع خطر ناك اجتماع و حكومت مطلع

 ـ   شيدر آن روزگار وسائل پخش و مطلع ساختن عموم مردم از حـوادث و پ

آمدها به طور كلى وجود نداشت و آنچه هـم كـه بـه طـور فرزنـد فاطمـه كـه        

ار ندارد و سخت مورد خشم و غضب حكومت يچگونه امكانات مادى در اختيه

 ـبوده و در معرض كشـته شـدن و قتـل قـرار داشـت امـا بـا ا        ن حـال فرزنـد   ي

افتن امت اسلامى و تمـام طبقـات اجتمـاع از هـدف     ين براى اطلاع يمؤمنراليام

 ـش گرفت كـه راسـتى بهـت انگ   يمقدس حضرتش راهى را در پ  ـز و حي رت زا ي

  . است

ام حـج مركـز اجتمـاع تمـام     يد كه مكه در ايشما مى دان -ز يخوانندگان عز

كمتـر ده و  نه تنها شهرهاى كوچ و بـزرگ بلكـه   ، طبقات از سراسر كشور است

ا افرادى از آنجا يافت مى شود كه فرد ين نقاط مملكت يه اى حتى در دورتريقر

كـوچ   ادت خانه ى خدا عازم مكه نگردد و بـه سـوى آن شـهر مقـدس    يبراى ز

عنـى بـا آنكـه    ير اسـتفاده كـرد   يع و بى نظين امكان وسياز ا �ن يحس، ديننما

ن حال به مكه آمد تا از اجتمـاع مـردم   يمقصد اصلى آن بزرگوار عراق است با ا

كـى در راه رسـاند   يگان از همه آنـان ماننـد پ  يدر آنجا بهره بردارى كند و به را
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هدف مقدس و بزرگ خود به همگان و نشان دادن وضـع دردنـاك و خطرنـاك    

  . ديبه سراسر كشور استفاده نما، اجتماع

ش يان حوادث و پيرا در جرن خانه ى خدا يمى داند كه اگر زائر �ن يحس

ن مسـائل  يله آنان ايآمدهاى كشور و هدف آسمانى و نهضت خود قرار دهد بوس

د و با بازگشت آنان از مكه به سوى شهرها و مسكن يبا اطلاع عموم خواهد رس

 . رندين حوادث قرار مى گيان ايشان همگان در جريها

مـى   شيها راه مكه را در پيم فرزند فاطمه سلام االله علينينجاست كه مى بياز ا

نه خارج گردد در چند مورد با صـراحت  يش از آنكه از مديرد با آنكه خود پيگ

من به سوى عراق مـى روم و  : ان كرده و فرمودهيش را بيكامل مقصد اصلى خو

  نى به نام كرب و بلا به شهادت مى رسميدر آنجا در سرزم

د يبزرگ و مهمى وارد مكه گردن هدف يافتن به چنيبراى دست  �ن يحس

عنى همان روزى كه هـر قافلـه و   ي -د تا صبح روز هشتم يو در آنجا مسكن گز

ن مقدس يهر فرد عقب مانده اى سعى مى كند هر چه زودتر خود را به آن سرزم

ن درست در يمؤمنراليولى فرزند ام، برساند و اعمال و مقررات حج را انجام دهد

ر منتظره و بى سابقه بود يى زد كه آن عمل آن چنان غهمان روز به دست به عمل

آن . افتنديد و همگان از آن اطلاع يگرد كه در مدت كوتاه در سراسر مكه پخش

زى جز خارج شدن كاروان آن حضرت به سـوى  ير عادى و بى سابقه چيعمل غ

  . عراق نبود

بـى  خ اسلام ينى صبح روز هشتم دست به ابتكارى زد كه در تاريكاروان حس

امـا حركتـى   ، د و به سوى عراق حركت نموديعنى از مكه خارج گرديسابقه بود 

 ـكه روز قبل هدف از آن حركت را در برابر اجتماع ب ان فرمـود و مـĤل كـار و    ي

  . ان سفر خود را آشكارا روشن ساختيپا
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 ـيك سرعت عجين خبر دهن به دهن مى گردد و با ياكنون ا ن همـه  يبى در ب

  !!غمبر با كاروان خود به سوى عراق رفتيپ فرزند -پخش مى شود 

 ـمى گفت من مى روم براى دسـت زدن بـه    ؟چرا و به چه علت ك نهضـت  ي

اما نه كمك مالى بلكه مـى گفـت   ، ن و مقدس و از مردم هم كمك خواستيخون

  !!هر كس آماده ى جانبازى در راه ما است با ما حركت كن

 ـ يا  ـا ن بود آن مطلبى كه دست به دست مى گشـت و ب بـى  يك سـرعت عج ي

گر تمام كسانى كه در ياكنون د، گر نقل مى كردنديكديافت و مردم براى يانتشار 

و هـدف آن بزرگـوار و شـرائط دردنـاك      �ن يمكه حاضرند از حركت حس ـ

نان پس از انجام حج بـه  يا ؟عى استيش اطلاع دارند و طبياجتماع اسلام كم و ب

دار مردم چند خبر جالـب  ينگام باز گشت و دار خود بر مى گردند و هيسوى د

ن در صـبح  ين داستان است كه كـاروان حس ـ يب تر از نقل ايتر و حادثه اى عج

: روز هشتم از مكه به سوى عراق حركت نموده آن هم حركتى كه خـود فرمـود  

 ـهدف من شهادت و كشته شد و دسـت زدن بـه    ن در برابـر  يك نهضـت خـون  ي

  ه است يحكومت فرزند معاو

ب از باز گشت حجاج به شهرها و قـراء خـود سراسـر كشـور از     ين ترتيابا 

حركت زاده ى على و مقصد اصـلى آن بزرگـوار و فـوق العـاده بـودن شـرائط       

ن اسـت آن مقصـد بـزرگ و پـر     ياجتماع به طور اجمال مطلع مى گردند آرى ا

با آنكه رد يش مى گيبه خاطر آن راه مكه را در پ �ن بن على يارجى كه حس

  . خود فرمود من به سوى عراق مى روم و در آنجا كشته خواهم شد

   حسين در مكه از هدف خود سخن مى گويد

ر در آنجـا رحـل   يوارد مكه شد عبداالله بن زب �ن بن على يكه حسيهنگام

اقامت افكنده و مردم مكه را بگرد خود جمع كرده بود اما با آمـدن آن بزرگـوار   
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ض آن فرزنـد  يهمگان بـه آن حضـرت روى آورنـد و از محضـر پـرف     اهل مكه 

ابن عباس و عبداالله بن عمر روزى به نزد آن ، غمبر بهره مند مى گشتنديمعصوم پ

  : ن گفتيفرزند عمر ابتداى به سخن كرد و به آن بزرگوار چن. حضرت آمدند

ن هم غمبر سابقه ى دشمنى و عداوت دارند و اكنويمردم مكه با شما خاندان پ

ن مردم با شما مكر كنند و شما را يمن مى ترسم ا، عت كرده استيد بيزينان با يا

عت كننـد و در  يد بيزين است كه شما هم با يصواب ا، بت و بلا سازنديدچار مص

 ـكه خداونـد فرجـى عنا  يد تا هنگاميار نمائيبائى اختيبرابر حكومت وى شك ت ي

  : ديفرما

اى عبداالله تو گمان مى كنى كه من آن كس باشم در پاسخ فرمود  �ن يحس

نجا زاده ى زهـرا سـلام   يدر ا )156(م گردم يعت كنم و در برابر او تسليد بيزيكه با 

د مـن  يان كرده و با صراحت مى گويم قطعى خود را باز آشكارا بيها تصمياالله عل

 �ن يحس ـ، م نخواهم شـد يعت نمى كنم و در برابر حكومت وى تسليد بيزيبا 

 ـد سخن مـى گو يزيچى خود در برابر حكومت ينجا نه تنها از سرپيدر ا د بلكـه  ي

حا بـه  يهدف و مقصد آن بزرگوار تا آنجا مشخص و حساب شده است كـه صـر  

ارى نمـا  ين هدف مرا يدن به ايمرا نصرت كن و در راه رس: ديفرزند عمر مى گو

 ـدن به آن از عبداالله بن عمر يبراى رس �ن ين كدام هدف است كه حسيا ارى ي

  !مى خواهد و نصرت مى طلبد؟

ام در برابر آن دستگاه فاسـد و  يد و قيزين هدف جز مبارزه با حكومت يا ايآ

ن مشخص است و هر عملـى هـم كـه آن    يآرى مقصد حس! ؟ف استيخاندان كث

آمدن ، نهيحركت از مد، دن به همان مقصد استيبزرگوار انجام مى دهد براى رس

مكالمات و گفتارها همه و همه بـه منظـور دسـت    ، خطبه ها، برخوردها، به مكه

ن حسـاب جـاى شـگفت    يدن به آن مقصد است با ايافتن به همان هدف و رسي
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د دعـوت مـى   يزيعت با يكه او را به ب(فرزند عمر  �ن بن على يست كه حسين

  . بدارى خود مى خواند و از وى نصرت مى طليبه ) كند

  دعوت مى كند  ����كوفه از حسين 

عـت بـا   يچى آن بزرگـوار از ب يبه مكه و سرپ �ن بن على يخبر آمدن حس

افت و كوفه هـم بـزودى از آن   يد در شهرهاى بزرگ كشور با سرعت انتشار يزي

غمبر را به سوى خود دعوت كند و از آن يد و در صدد بر آمد فرزند پيمطلع گرد

  . ديت نمايه حمايوار در برابر حكومت زاده ى معاوبزرگ

  : سديمسعودى مورخ بزرگ اسلامى مى نو

ن بن على انا قدحبسـنا انفسـنا   ية ارسل اهل الكوفه الى الحسيو لمامات معاو

   )157(عتك و نحن نموت دونك و لسنا نحضر جمعة و لا جماعة لسببك يعلى ب

ابـن علـى    -ن يهـا بـراى حس ـ  ه مردم كوفـه نامـه   يعنى پس از مرگ معاوي

م و يعت بـا حضـرآماده سـاخت   يفرستادند و در آنجا نوشتند كه ما خود را براى ب

م و در نمازهـاى جمعـه و   يبراى فداكارى و جانبـازى در راه شـما آمـاده شـد    

  . ميرا در انتظار مقدم شما هستيم زيجماعت فرماندار كوفه حاضر نمى گرد

مان بـن صـرد   يدر منـزل سـل  ، به مكه �ن يبزرگان كوفه پس از ورود حس

 ـخزاعى اجتماع كردند و گفتند كه معاو  ـ   ي  ـزيد و يه سـمتكار بـه هلاكـت رس د ي

عت ننمود و وارد مكه يد بيزين بن على با يحس، دين وى گرديشرابخوار جاى نش

  د؟ يشيد انديد كرد و چه راءى بايشد اكنون چه با

ن يواست و خطابه ى كوتـاهى بـد  مان بن صرد خزاعى در آنجا به پاى خيسل

  : راد نموديصورت ا
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عته و قد خرج الـى مكـة و   ينا نقض على القوم بية قد هلك وان حسيان معاو

 ـه فان كنتم تعلمون انكم ناصروه و مجاهدو عدوه فاكتبوا اليعة اءبياءنتم ش ه و ان ي

   )158(خفتم الفشل و الواهن فلا تغر و االرجل فى نفسه 

 ـزين با يد و حسيهلاكت رسه به يعنى معاوي عـت ننمـود و در برابـر وى    يد بي

 ـنه به سوى مكه خارج گرديم نشد و از مديتسل  ـ ي ان او و پـدر او  يعيد و شـما ش

د و با دشـمنان وى  يارى مى كنيد كه آن حضرت را يد پس از مرگ مى دانيهست

 و اگـر مـى  ) تا به سوى شما حركت كند(سد يد با آن بزرگوار بنويكار مى نمائيپ

د پس يد و سستى و عهد شكنى نمائين وحشت كنيد كه در هنگام جنگ چنيترس

د و آن حضرت را با وعده هاى دروغ يب ندهيغمبر را فرين صورت فرزند پياز ا

  د يمغرور نساز

 ـيمان به پايهنگامى كه سخن سل مـا در راه فرزنـد   : د همگـان گفتنـد  يان رس

م و حضـرتش را در همـه   يقه نـدار ياز جان و مال خود مضا �ن يغمبر حسيپ

  م يكار مى نمائيم و با دشمنانش پيحال نصرت مى ده

ن يمان بن صرد از آنها گرفت نامـه اى بـد  يمانهائى كه سليپس از تعهدات و پ

  : نگاشتند �ن بن على يگونه به امضاى جمعى به سوى حس

ب يمان بن صـرد و المس ـ ين بن على من سليم الى الحسيبسم االله الرحمن الرح

 ـه ورفاعة بن شـداد البجلـى و حب  يبن نج  ـ  ي ن و يمـؤمن عته اليب بـن مظـاهر و ش

ك االله الذى لاالـه الاهـو امـا    يك فانا نحمد الين من اهل الكوفة سلام عليالمسلم

د الذى انثزى على هذه الامة فابتزها يبعد فا الحمدالله الذى قصم عدوك الجبار العن

ارهـا و اسـتبقى   ير رضى منها ثـم قتـل خ  يها بغيئها و تاءمر عليا و غضبها فامره

هائها فبعدا لها كما بمـدت ثمـود   ين جبابرتها و اعنيشرارها و جعل مال االله دولة ب

ر فـى  يجمعنا بك على الحق و النعمان بن بش ـيلعل االله ، نا امام فاقبليس عليانه ل
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 نخرج معه الى و لوقد بلغنا انـك قـد   قصر الامارة لسنا نجتمع معه فى جمعة و لا

   )159(نا اخر جناه حتى نلحقه بالشام انشاء االله ياقبلت ال -

 ـب بـن نج يمان بن صرد و مسين نامه اى است از سليعنى اي ه و رفاعـة ابـن   ي

ن بن على كه به سوى آن حضرت يان حسيعيب بن مظاهر و عموم شيشداد و حب

گانـه اى كـه   يم آن خـداى  يسپاس مى گـذار  همانا ما، سلام بر تو باد، نگاشتند

آن جبار ستمكارى كه با روز و قدرت خـود را بـر   ، دشمن تو را درهم شكست

ل نموده و زمام كارهاى او را جبرا در دست گرفت و امـوال او را  ين امت تحميا

آن ستمگرى كه خوبان و ، افته بوديغصب نمود و بدون رضاى او بر او حكومت 

 ـع را كشت و ناپاكان و اشرار امت را به جاى گذاشـت و ب آزاد مردان اجتما ت ي

 ـن جباران و مالداران دسـت بـه دسـت گردان   يالمال را در ب خداونـد او را از  ، دي

  . رحمت خود دور گرداند همانگونه كه قوم ثمود را دور ساخت

د يزيرا ما يز(ست يغمبر آگاه باش كه براى ما امروز امام و رهبرى نياى پسر پ

پس به سوى مـا روى آور و بـه جانـب    ) ميعت نمى كنيم و با وى بيريپذ را نمى

 ـله ى حضـرتت مـا در طر  يكوفه سفر كن باشد كه خداوند بوس ت گـرد  يق هـدا ي

  . آورد

 ـر استاندار كوفه در دارالاماره نشسته ولى ما او را امينجا نعمان بن بشيدر ا ر ي

م و اگـر اطـلاع   ينمـى گـرد  د با وى حاضر يم و در نماز جمعه و نماز عينمى دان

رون مى يد ما نعمان را از كوفه بيبرسد كه حضرت شما به سوى ما حركت فرمود

  م يش مى رانيم و او را تا به شام پيكن

له دو نفر به نام عبداالله بـن مسـمع و عبـداالله بـن وال در دهـم      ين نامه بوسيا

لى مردم كوفـه  د ويرس �ن على يرمضان در مكه معظمه به دست حضرت حس

ن نامه اكتفاء ننمودند و پى در پى با آن حضرت از جانـب آنـان   يتنها به نوشتن ا
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ن تـا دوازده هـزار   يد تا جائى كه تعداد نامه ها را جمعى از مـورخ ينامه مى رس

  . ضبط كرده اند

  اعزام مسلم يا اولين قدم در راه نهضت 

ن بن يهاى كوتاه به حس گرى در فاصلهيكى از بعد از دينامه هاى مردم كوفه 

ن راه را به خوبى مى يان ايآن بزرگوار هر چند مĤل كار و پا، مى رسد �على 

 ـامـا بـا ا  ) و خود هم كرارا با صراحت درباره ى آنها سخن گفت(داند  ن حـال  ي

 ـست به خواسته هاى مردم كوفه پاسخ دهد و دستهاى نيمى با �ن يحس ازى ي

 ـر ايرا در غيده اند بى خواب نگذارند زيحضرت كش كه به سوى آن ن صـورت  ي

  . ده بوديمان و عهد شكن تمام نگرديحجت خداوند بر آن مردم سست پ

هـر چنـد كـه    (ن همه تقاضاهاى پى در پى پاسخ دهـد  يد با ايبا �ن يحس

 ـخود مى داند آنها بر عهدهاشان پا  ـاز ا) سـتند يدار و ثابـت ن ي كـى از  ين نظـر  ي

ل مـى  يابت از خو به سوى آنان گس ـيتهاى خاندان وحى را به نين شخصيبزرگتر

ل را به سوى كوفه مى فرستد تا حجت خداونـد  يمسلم بن عق �ن يحس، دارد

را برنامـه هـاى   ياما خود به سوى آنان حركت نمى كند ز، بر آن مردم تمام گردد

  . ن شده استييآن حضرت قدم به قدم تع

همان هـدفى  (ك هدف بزرگ و مقدسى داشت ير آمدن به مكه آن حضرت د

افتن به آن هدف تنهـا  يدست ) ميل از آن سخن گفتيكه ما در گذشته به طور تفص

ن خانـه ى  ير است كه آن بزرگوار تا روزى كه تمـام زائـر  يدر صورتى امكان پذ

ند در مكه بماند و از آن شهر مقدس حركـت  يخدا از سراسر كشور به مكه مى آ

شگى خود انتخاب ننمـود و بـالاخره مـى    يمكه را مسكن هم �ن يحس، دينما

مه رمضان بلكـه در روز هشـتم   يخواهد از آنجا خارج گردد اما نه اكنون و در ن

ن يم حسينينجاست كه مى بينى از مكه كوچ كند از ايد كاروان حسيذى الحجه با
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ولى پسر عم ، انب كوفه كوچ نمى كندخود از مكه خارج نمى گردد و به ج �

  . خود مسلم را بدان سوى مى فرستد

   )160(كون للناس على االله حجة بعد الرسل يلئلا 

  : ديدرباره ى زمامدار صالح سخن مى گو �ن يحس

ل را بـه جانـب كوفـه    يهنگامى كه خواست مسلم بن عق �ن بن على يحس

ب خاص خود ينده و نايآن سامان نوشت و آن را به نمابفرستد نامه اى به مردم 

  : ن استيمتن آن نامه چن، م نموديتسل

كم باخى و ابـن عمـى و   ياءما بعد فقد فهمت كل الذى اقتصصتم و قد بعثت ال

 ـتى مسلم بن عقيثقتى من اهل ب كتـب الـى بحـالكم و امـركم     يل و اءمرتـه ان  ي

ئكم و ذوى الحجى منكم على مثـل  كم فان كتب الى انه قد اجتمع راءى مليوراء

 ـيما قدمت به رسلكم اقدم ال كا انشـاء االله فلعمـرى ماالامـام الا العامـل     يكم و ش

   )161(ن الحق و السلام يبالكتاب و القائم بالقسط و الدائن بد

 ـد اطـلاع  يد و من بر آنچه كـه نوشـت  يعنى نامه هاى شما به من رسي افتن و ي

ت من كه مورد اعتمـاد مـن اسـت    يدى از اهل بم و فرياكنون برادرم و پسر عمو

م و راءى يل را به سوى شما فرستادم و به او گفـتن كـه تصـم   يعنى مسلم بن عقي

سد پس اگر وى به من نوشت كه راءى بزرگان و صـاحبان  يشما را براى من بنو

ت شما همچنان مانند گذشته است و همانگونه است كه در نامه هاى يعقل و درا

به جان خودم ) مردم كوفه(، د بزودى به سوى شما خواهم آمدينگاشتخود به من 

ستگى رهبرى و امامت ندارد مگر فردى كه بر طبق كتاب خدا رفتار يقسم كه شا

ن حق و روش يوه ى حكومت خود سازد و پاى بند به ديكند و عدل و داد را ش

  ح باشد يصح
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و در واقع بـه منزلـه ى   (سد يوبه مردم كوفه مى ن �ن ين نامه كه حسيدر ا

 ـاستوار نامه اى براى مسلم بن عق  ـپا) ل اسـت ي ان آن را بـه بحـث دربـاره ى    ي

اد آور مى گردد يحا يزمامدارى امت و رهبرى اجتماع اختصاص مى دهد و صر

ستگى مقام امامت را ندارد مگر فردى كه بر طبق كتاب خدا عمل كنـد و  يكه شا

  ود سازد شه خيدر حكومت عدل و داد را پ

 ـ ين بحث را پيدر نامه ى خود ا �ن يحس له افكـار  يش مى كشد تا بـه وس

عنى موضـوع حكومـت   ياتى اسلام ين اصل حيكى از مهمترياجتماع را به سوى 

 ـعـت بـا فرزنـد معاو   ير بار ننـگ ب يتوجه داده و آنان را از رفتن ز كـه عـدم   (ه ي

  . بر حذر دارد) استت وى براى رهبرى اجتماع بر همگان روشن يصلاح

غمبر به مردم كوفه نوشت مى تـوان از حادثـه اى كـه    ين نامه كه فرزند پيدر ا

: غمبر هنگام مناجات با خداوند از آن دم زده بود و گفتـه بـود  ين كنار قبر پيحس

، ش آمده به خوبى مطلع شـد يا تو مى دانى كه حادثه اى براى امت اسلام پيخدا

نه باره ها از امر به معروف و يها تا هنگام حركت از مديزاده ى زهرا سلام االله عل

 ـن نامه آن بزرگـوار كل يولى در ا، نهى از منكر دم زده بود ات تمـام گفتارهـا و   ي

ر مى كنـد و روى آن منكـرى كـه اجتمـاع     ينوشته هاى خود را با صراحت تفس

مبتلا ده انگشت مى گذارد و از آنحادثه اى كه امت اسلامى به آن يدچار آن گرد

  . شده پرده بر مى دارد

براى اصلاح آن و نهى از آن عملا قـدم   �ن يآن حادثه و آن منكر كه حس

 ـاتى و مهمى كه در ايست جز همان موضوع حيزى نيبرداشت چ ن نامـه بـا آن   ي

  : دياشاره مى فرما

ن ن احلـق آ يفلعمرى ما الامام الا العامل بالكتاب و القائم بالقسد والدائن بـد 

اتى و آن حادثه ى تازه و آن منكر بزرگ و خطرناك همانا انحرافـى  يموضوع ح
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ند حكومت و قـدرت  يآن حضرت مى ب، ش آمدهياست كه در حكومت اسلامى پ

 رأسح و اصـلى خـود قـرار گرفتـه و در     ير صـح ياسلامى درست بر خلاف مس

ن يقـوان  د واقع شده است كه نه به كتاب آسمانى ويزيدستگاه قدرت فردى مانند 

و مقررات وى اعتنائى دارد و نه با عدل و داد رابطه اى و نه خود را پاى بند بـه  

د در نامه ى ين ناچار باينجاست كه حسيح مى داند اين صحيك روش حق و دي

ان مى يخود از مسئله ى حكومت دم زند و از شرائط زمامدار و رهبر سخن به م

  . آورد

  كوفه عهد شكنى مى كند 

طبق فرمان امام عصر خود از مكه به جانب كوفه حركت  �ل يقمسلم بن ع

  . مى كند

  : سديمسعودى مى نو

عنـى  ي -ل من المكة الكوفة فى النصف من شهر رمضـان  يفخرج مسلم بن عق

  د يل در پانزدهم ماه رمضان از مكه خارج گرديمسلم بن عق

ابتداء مورد استقبال  ل دريفرزند عق، و پس از مشكلات فراوان وارد كوفه شد

گرم طبقات مردم قرار گرفت و كوفه در اول كار با آغوشى باز آن حضرت را در 

 ـكان با نايكان يافراد كوفه ، رفتيخود پذ نـده ى مخصـوص   يب خـاص و نما ي

عـت  يتعـداد ب ، عت كردنـد و اعـلام وفـادارى و فـداكارى نمودنـد     يب �ن يحس

  : سديرفت كه مسعودى مى نوكنندگان آن چنان با سرعت بالا 

ة الفا فكتب بالخبر يل ثمانيع المسلم بن اهل الكوفة اثنا عشر اءلف رجل وقيبا

   )162(ه ين وساءله القدوم اليالى الحس

عت كردند و بعضـى از  يل بيعنى دوازده هزار نفر از مردم كوفه با مسلم بن عقي

ن استقبال گرم پس از مدتى يا متأسفانهاما  )163(جده هزار نفر ين گفته اند هيمورخ
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مردم كوفه ، ار سرد و ناجوانمردانه اى را با خود همراه داشتيكوتاه بدرقه ى بس

 ـچگونه احساس خطر در آن نمى شد با مسـلم بـن عق  يطى آرام كه هيدر مح ل ي

آنگونه روبرو گشته و از وى استقبال نمودند اما هنگـامى كـه در وفـادارى     �

آن بزرگوار احساس خطر كردند آن چنان با سـرعت اطـراف آن   خود نسبت به 

 ـا حداقل كم نظير و يت بى نظيخ انسانيحضرت را رها كردند كه راستى در تار ر ي

در كوفـه   �ن ينده مخصوص حسيه از ورود نمايهنگامى كه فرزند معاو. است

ر اسـتاندار  يافت و دانست كه نعمان بن بش ـيع آن بزرگوار اطلاع يت سريو موفق

ست كه بتواند تسـلط حكومـت وى را بـر آن    يكوفه آن چنان نا پاك و جسور ن

در برابـر مسـلم   ) گاه قدرت آن بوده استيكه به منزله ى قلب عراق و پا(ه يناح

ن نـوكران و  ين و بـى اصـالت تـر   يف تريد به ناچار دست به دامان كثيحفظ نما

ا كه در بصره حكومت داشت با حفظ اد زد و او ريداالله بن زيعنى عبيعمال خود 

 ـمأمورسمت به استاندارى كوفه منصوب ساخت و  ت آرام كـردن كوفـه و سـر    ي

غمبر به وجود آمـده بـود بـه وى    يت از خاندان پيكوب نمودن جنبشى كه به حما

  . واگذار نمود

د و بـدارالاماره رفـت و   يرنگ خاصى وارد كوفه گرديه با نياد بن ابيفرزند ز

 ـين بدون داشتن  ـطنت و تهديروى نظامى قابل ملاحظه اى تنها با خدعه و ش د و ي

 ـد بن معاويزيع آن چنان كوفه را در برابر قدرت پوشالى و پوچ يتطب ه مرعـوب  ي

 ـساخت كه توانست در كمتر مدت تسلط از دست رفته ى آن حكومت كث ف را ي

 ـحمامى را كـه در  يروى عظيبر آنجا به نحو بهتر و عالى تر باز گرداند و ن ت از ي

دستور داد منـادى او  ، ل به وجود آمده بود به آسانى متلاشى سازديمسلم بن عق

  ؛ در همه جا ندا در دهد
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قتلـون  يكم من الشام رجـالا  يبعث الية قبل اءن يد بن معاويزيعة ياثبتوا على ب

   )164(سبون حرمكم يرجالكم و 

وى ارتشى مجهز از ش از آنكه يد پيد ثابت نمانيزيعت يبر ب !عنى مردم كوفهي

  . شام بفرستد تا مردان شما را بكشند و زنان شما را به اسارت ببرند

د پوچ و بى اساس توانست آن مـردم سسـت   يك تهدياد تنها با يپسر ز، آرى

گانه فردى كه در سراسر كوفه در ي، ل پراكنده سازديمان را از گرد مسلم بن عقيپ

هانى بن عروه بود كه جان خـود را در راه  ؛ دار مانديش پاير مرد قريارى آن شي

اد با يپسر ز، ديت از وى از دست داد و با آن حضرت به درجه شهادت رسيحما

د قرار داد و به او گفـت  يم نمودن مسلم سخت مورد تهديآنكه هانى را براى تسل

م مـن نسـازى لا مفرلـك و لاخـلاص     ياگر مسلم را به من نسپارى و او را تسل

  ، ن مناصيولات ح

ن حال هانى شـهامت و جـوانمردى   يست با ايعنى برا تو راه فرار و نجاتى ني

م تـو  يهمـان خـود را تسـل   يا از من مى خواهى كه ميآ. لا واالله: نشان داد و گفت

ن عملـى را انجـام نخواهـد داد و    يهرگز چن ؟ر گردن زنىيسازم تا او را با شمش

  : ن اضافه كرديسپس چن، دين ننگ و عار را بر خود نخواهم پسنديا

لا اءرفعها حتـى تقطـع    �لكم لو كانت رجلى على طفل من آل الرسول يو
)165(   

غمبر باشد آن را از ياگر پاى من بر روى طفلى از خاندان پ: عنى واى بر شماي

مگر آنكـه پـاى مـرا قطـع     ) تا گرفتار شما ستمگران گردد(روى او بر نمى دارم 

  ند ينما

غمبر يدارى خود در ارادت به خاندان پيعروه به جرم جوانمردى و پا هانى بن

روانـه زنـدان   ) پس از جراحات فراوانى كه برداشت(داالله نا پاك يبه امر عب �

ن نظر انتشـار  يله است از ايقب سيتهاى مهم كوفه و رئياما هانى از شختص، ديگرد
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ه ى بنى مـذحج و طرفـداران   لين قبيگرفتارى وى موجى از خشم و غضب در ب

ر زن اطـراف  يفرزند عروه به وجود آورد و به زودى تعـداد چهـار هـزار شمش ـ   

  . دارالاماره را محاصره كردند و هانى را سالم و زنده خواستار شدند

  تاريخ خيانت شريح را فراموش نمى كند

ه ى شين جا فرصت خوبى به وجود آمده بود تا با استفاده از آن نتوان ريدر ا

شه در هم سـوخت و امـت اسـلامى را از    ياد را براى همين زاده ى زيات ننگيح

ك يانت بزرگ و يك خياما انجام ، ر آن ناپاك آسوده ساختيك نكبت جهانگي

ن فرصت عالى و پر ارزش به آسانى از دست برود و يم موجب شد كه ايگناه عظ

 ـ  يعب نى رسـول خـدا را   طايداالله خائن با خاطرى آسوده دنباله ى نقشـه هـاى ش

ك روحانى نا پاك و مرد آبستن جـاه و  يله ى يانت و آن گناه بوسيآن خ، رديبگ

 ـكـه  (ح قاضى كه به علت تصدى مقام قضـاوت  يشر! ديمقام انجام مى گرد ك ي

از اعتماد مردم نسبت به خود بر خوردار بود ) مقام بزرگ روحانى و اسلام است

ات يدار كند آنگاه سلامتى و حيهانى را دافت تا يت يمأموراد ياز جانب فرزند ز

آن مرد از خدا بى خبـر بـا آنكـه هـانى را بـا      ، له ى وى اطلاع دهدياو را به قب

ن حال به نزد مردم آمـد  يدار كرد با ايار زار ديصورتى آلوده به خون و حالى بس

  : و به آنها گفت

گر يكـد يبـا  داالله نشسته اسـت و  ير عبينك هانى در نزد اميا، ديناراحت نباش

  !مكالمه مى كنند و بزودى سلامت نزد شما بر مى گردد

ك اهرمن فرشته نمـائى خـارج   ين سخن خلاف واقع و دروغ كه از حلقوم يا

 ـرش آن جمع واقع شد و به زودى متفرق شـدند و هـر   يد مورد پذيگرد ك بـه  ي

اد پس از پراكنده گشتن آن جمع با خاطرى آسوده يسوى كار خود رفتند پسر ز

مانى مردم قدم به قدم نقشه يباله كارهاى خود را گرفت و با استفاده از سست پدن
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ك يش نزديت انجام داد و به هدفها و آرمانهاى جهنمى خويهاى خود را با موفق

همان  -ت انبوهى را از همان مردم كوفه يكه بالاخره توانست جمعيد تا جائيگرد

 ـنـگ عل در ج!! عت كرده بودنـد يمردمى را كه با مسلم ب ه آن حضـرت و بـراى   ي

مردم كوفه كـه در ابتـداى خـروج حضـرت     ، ديج نمايرى آن بزرگوار بسيدستگ

 ـمسلم در اطراف آن بزرگوار اجتماع كرده بودند بـا تهد   ـد و تطمي  ـع و تخوي ف ي

ولـى تنهـائى   ، ب امام را تنها گذاردنـد ياد به زودى آن ناياده ى زياران زيدست 

دان جنگ كوچـه  يست و با آنكه ميآور ن شه ى شجاعت وحشتير بيبراى آن ش

 ـطان از همه طرف مسـلم بـن عق  يهاى تنگ كوفه بود و جنود ش  ـل را در مي ان ي

آن حضـرت  ، گرفته بودند و حتى بعضى از زنان كوفه هم از پشت بامهاى منازل

 ـرا با سنگ و چوب مورد تعرض قرار مى دادند با ا ن حـال آن بـرادر زاده ى   ي

ن آن چنان شجاعت و شهامت از خـود نشـان   يص حسنده ى خايعلى و آن نما

 ـكه فرزنـد فرزنـد ز  يرت ساخت تا جائيداد كه همگان را دچار بهد و ح اد بـه  ي

  : فرمانده لشكر محمد بن اشعث اعتراض نموده و به وى گفت

 ـفك! ؟مةيقتل منكم هذه القتلة العظيواحد ، ثكلتك امك و عدموك قومك ف ي

  . ا و اشد مراسالواءر سلناك الى من هو اءشد باس

  !ن همه از شما مى كشد؟ين حال ايك مرد است با ايعنى مسلم ي

كه تو را به جنگ كسى به فرسـتم كـه از مسـلم    يپس چه خواهى كرد هنگام

  . )بود �ن يحس، مقصود وى از از جمله(دتر است يشجاع تر و شد

  : محمد بن اشعث در پاسخ گفت

الى بقال من بقالى الكوفة اوالى جـز مقـانى مـن    ر اءتظن انك بعثتنى يهاالاميا

ف حسام فى ير انك بعثنى الى اسد ضرغام وسيهاالامياولم تعلم ا! ؟رةيجرامقة الح

   )166(رالانام يكف بطل همام من آل خ
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 ـعنى تو گمان كردى مرا به جنگ بقالى از بقالهاى كوفـه و  ي ا كشـاورزى از  ي

 ـ  مگر نمى دانى ! ؟ره فرستادىيكشاورزان ح  ـرى از ژيكه مرا بـه جنـگ ش ان و ي

 ـك قهرمـان بـى همتـا و    يرى كه در دست يشمش، رى بران فرستادىيشمش ك ي

  . غمبر استيشجاع بى مانندى از خاندان پ

كـار از پـاى در آورنـد    يل را با نبرد و پيو بالاخره هم توانستند مسلم بن عق

را بدارالاماره ر نمودند و او يرنگ دستگيناچار خدعه كردند و آن حضرت را با ن

  . اد بردندينزد پسر ز

  فرستاده ى حسين از هدف حسين سخن مى گويد 

نده افكـار و اهـداف آن   ين و نماينده مخصوص حسينما �ل يمسلم بن عق

نـا همـان روش   يد دارد عيزيراه و روشى كه آن بزرگوار در برابر ، حضرت است

اكنون به مكالمات مسلم بن ، دارا است دااللهيد عبيزينده يب وى در برابر نمايرا نا

 ـد كه چگونه نه تنها آن بزرگوار آن همه قدرت و موفقيل با زاده ى بنگريعق ت ي

 ـار آن مرد خون آشام و سفاك اسـت ناد يرا كه در اخت  ـده مـى گ ي رد بلكـه در  ي

ك جهان شهامت و فصاحت از هدف مقدس و انسانى يهنگام بر خورد با وى با 

هنگامى كه مسلم ؛ ديسخن مى گو �ن بن على يخود حس امام و رهبر معصوم

اد وارد كردند آن حضرت يل را با حالتى زار و جراحات فراوان بر پسر زيبن عق

كـى  ينجا يدر ا؛ ن اعتناء و توجهى به وى نكرد و حتى به او سلام نموديكوچكتر

  : از دربانان ناپاك او به آن حضرت اعتراض كرده و گفت

  ر يحك و االله ماهولى باميفقال له اسكت و ، ريى الامسلم عل

آن حضـرت فرمـود سـاكت    ، داالله سلام كـن ير عبيعنى به حضرت گفت بر امي

داالله گفت چـه سـلام   يعب، ستير بر من نيباش ولى بر تو سوگند به خدا كه او ام

  : ا نكنى هم اكنون كشته خواهى شد حضرت فرموديبكنى 
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  ر منى ينك من هو خان قتلتنى فلقد من هو شرم

كسى كه بدتر از تو بود بهتـر از مـرا   ) رايست زيب نيعج(عنى اگر مرا بكشى ي

ن را ينجا آمدى تا اجتمـاع مسـلم  يمسلم چرا به ا: اد گفتيپسر ز، به قتل رساند

آن ! ؟دار نمائى و خون مسلمانان را تبـاه سـازى  يزى و فتنه خفته را بيدر هم بر

  : بزرگوار فرمود

د و اما الفتنة فانمـا  يزية و ابنه ين معاوياد انما شق عصا المسلميز ا بنيكذبت 

رزقنـى  يف و اءنا اءرجوان يد عبدبنى علاج من ثقياد بن عبيالحقها انت و ابوك ز

  . تهيدى شر برياالله الشهادة على 

 ـن را معاوياجتماع مسلم. اد دروغ گفتىيعنى اى پسر زي  ـزيه و فرزنـد او  ي د ي

 ـجـاد نمود يفتنه و فساد پس آن را هم تو و پدرت امتفرق كردند و اما  د و مـن  ي

  ن مردم جهان شربت شهادت نوشم يآرزومندم كه به دست بدتر

ا گمان مى كنى كه شما را در خلافت بهره اى ياى مسلم آ: اد گفتيزاده ى ز

، مـان دارم ين و ايقيقت ين حقيآن بزرگوار فرمود گمان نمى كنم بلكه به ا! ؟است

 ـ   يگفت مسلم چار به اداالله يعب ن مـردم آن  ين شهر آمـدى و اخـتلاف كلمـه در ب

  : آن حضرت فرمود! ؟افكندى

ت و لكنكم اظهر تم المنكر و دفنتم المعـروف و تـاءمر تـم علـى     يما لهذا اءت

هم به اعمـال  ير ما اءمر كم االله به وعملتم فير رضى و حملتموهم على غيالناس بغ

م بالعمروف و ننهى عن المنكر وندعو هم على هيناهم لناء مرفيصر فاتيكسرى و ق

   )167(حكم التاب و السنة و كنا اهل ذلك 

جـاد كـنم   ين مردم اختلاف كلمـه ا يامدم تا بياد من به كوفه نيعنى اى پسر زي

د و يع سـاخت ين مـردم شـا  يشما منكر و گناه را در ب) ن بود كهيعلت آمدن من ا(

د بـدون آنكـه   يافتيو بر مردم حكومت د يكباره دفن كرديمعروف را در اجتماع 
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ات خود را بر خلاف رضاى خدا بوده اسـت بـر   يآنها راضى باشند و آراء و نظر

 ـيل نموديامت اسلامى تحم ن آنـان ماننـد جبـابره و سـتمگرانى چـون      يد و در ب

غمبـر  يمـا خانـدان پ  ) ن شرائط دردناك بود كهيدر ا(د يصر رفتار كرديكسرى و ق

م و از منكـر و انحرافـات نهـى    ين امت زنده گردانين اير بم تا معروف را ديآمد

ن و مقررات آسمانى كتاب يم تا اجتماع اسلامى را بر طبق قوانيما آمده ا. مينمائ

 ـم كـه بـراى انجـام ا   ين ما هسـت ين بود هدفهاى ما و ايا، ميو سنت دعوت كن ن ي

  م يسته ايهدفها شا

 ـقاطعى كه مسلم ابـن عق ن سخنان كوبنده و يدر ا -ز يخوانندگان عز  �ل ي

د كـه  يراد فرمود دقت كنيد ايزين استانداران ين و بى شرمتريدر برابر خونخوارتر

از هـدفهاى بـزرگ و    �ن ابـن علـى   يچگونه آن بزرگوار درست مانـد حس ـ 

د اجتمـاع را در  يد و چگونـه انحرافـات شـد   ياسلامى آن حضرت سخن مى گو

، انحرافـات ، هاياد آور مى گردد و تمـام بـدبخت  يم حكومت اتى و مهيموضوع ح

  . ديها را در همان مسئله ى حكومت خلاصه مى نمايدادگريستمها و ب، هايآلودگ

ن لحظات ين و دردناكتريانات كوتاه كه در بدترين بيدر ا �ل يمسلم بن عق

فتنـه و فسـادها و   راد نمود تمام يزندگى خود آن را با شهامت و صراحت كافى ا

ده همه را از آنجا ناشى مـى  يان امت اسلامى انجام گرديهائى كه در ميزيخون ر

خود و حكومت خـود را بـر   ، سته و نا پاك و با زور و قدرتيداند كه افراد ناشا

و تاءمر تـم علـى   ، ديزية و ابنه ين معاويل نمودند انما شق عصاالمسلميامت تحم

منطق كوبنده و قاطع خود را در برابـر   �ن ير زضى نائب خاص حسيالناس بغ

كه در نـزد پسـر    -عنى همان اشباه الرجال و لارجال ي -اشراف و بزرگان كوفه 

ن بن يحس، منطقى كه از فكر و اعتقاد امام، ان كردياد گرد آمده بودن آشكارا بيز
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ار بـد و نـا   يل در آن شـرائط بس ـ يمسلم بن عق، سر چشمه مى گرفت �على 

  . ابت خود را به خوبى انجام داديفه ى مقدس نيمساعد وظ

ل كه آن روز در دارالاماره در برابر يانات كوتاه و تكان دهنده فرزند عقين بيا

 ـشه به صورت يآن را اداء فرمود همچنان براى هم، ك درنده و خونخوارىي ك ي

خ جهـان  يدر تـار ت فوق انسانى آن بزرگـوار  يسند زنده براى نشان دادن شخص

ح وى را نسبت يمان و درك صحيثبت خواهد بود و عظمت روح آن حضرت و ا

  . به خوبى نشان مى دهد �به هدف مقدس امام 

 ـر قابل انكار بود كه فرزند زين منطق آسمانى تا آنجا كوبنده و غيا اد ناچـار  ي

و نسـبت بـه آن   در برابر آن به حربه ى نا پاكان و سفله هاى اجتماع دسـت زد  

 ـن قسمت از گفتارهـاى عب يولى آن بزرگوار ا، حضرت فحش و ناسزا گفت داالله ي

اد پـس از آنكـه نسـبتهاى نـاروائى بـه آن      يزاده ى ز، را هم بى پاسخ نگذاشت

  . ر نا پاك او بوده استيسته ى وى و اميبزرگوار داد كه شا

آقـا  !!!) (نه شرب خمر مى نمـودى  ياى فاسق تو در مد: به آن حضرت گفت

  !انا اءشرب الخمر؟: فرمود

ر صادق و انك قد قلت علـم و انـى لسـت كمـا     يعلم انك غياما واالله ان االله ل

ن و يذكرت وانك اءحق بشرب االخمر منى و اءولى بها و من بلغ فى دماء المسلم

سفك الدم الذى حرم االله علـى الغضـب و   يقتل النفس التى حرم االله قتلها و يلغا ف

   )168(ئا يصنع شيلعب كان لم يلهو و يسوء الظن و هو  العداوة و

به پروردگار سوگند كه خدا مـى   ؟ا به من نسبت شرب خمر مى دهىيعنى آي

سـتم كـه مـى    يداند كه تو دانسته دروغ مى گوئى و تو خود مى دانى كه چنـان ن 

ن يخـتن خـون مسـلم   يگوئى و تو بشرب خمر سزاوارترى و آن كسـى كـه در ر  

 ـى كشد كسانى كه خداوند از كشتن آنها نهى كرده و مـى ر ص است و ميحر زد ي
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 ـاى پسر ز، ختن آنها غدغن فرموده استيخونهائى را كه خداوند از ر اد تـو از  ي

راه ستم و دشمنى و عناد و سوء ظن مسلمانان را مى كشى و سپس آن چنان به 

  !؟ا اصلا گناهى را انجام نداده اىيش و عشرت سرگرم مى شوى كه گويع

بر عهده ى وى نهـاده   �ن ينجا رسالت مقدسى كه حسيل تا ايمسلم بن عق

ك جهان افتخار و سرافرازى انجام داد و به خوبى نشان داد كه به راستى يبود با 

اد يفرزند ز، ن را دارا بود شجاعت و شهامت بى حد مسلميابت از حيستگى نيشا

و  �ت بى شرمى به علـى  يهان و غضبناك ساخت كه با نيرا آن چنان خشمگ

 ـمسـلم بـن عق  ، ن ناسزا گفت و فحاشى نمـود يزش حسن و حسيفرزندان عز ل ي

  : فرمود

  ا عدواالله يمه فاقض ما انت قاض ياءنت و ابوك بالشت

اكنون هر چه مى خواهى بكـن  ، ديعنى تو و پدرت به ناسزا و شتم سزاوارتري

  ، اى دشمن خداوند

ن كـه بـر عهـده ى مسـلم     يابت از امام حسير نيت خطيمأمورگر ينجا ديدر ا

ت يمأمورافت و آن بزرگوار در تمام دوران يان يت و افتخار پاينهاده بود با موفق

ابت از حجـت خـدا و   يستگى داشت كه نيخدائى خود نشان داد كه به راستى شا

بر عهده  ت بزرگ راين مسئوليرد و ايرا بپذ �ن بن على يامام عصر خود حس

ن رسالت زنـدگى  يان ايولى با پا، افتيان يپا �ل يرسالت مسلم بن عق، رديبگ

اد كشته شد و به مقام يد و به دستور ابن زيان رسيپر افتخار آن حضرت هم به پا

ه و رضوان و بركاته الدائمة و جزاه االله عـن  يسلام االله عل، ل آمديقرب خداوند نا

   .ر الجزاءيالاسلام خ
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  مكه را ترك مى گويد  ����كاروان حسين 

به مكه و آن هدف  �ن يآمدن حس دربارهما در گذشته  -ز يخوانندگان عز

ل ين عمل در نظر داشت به طـور تفص ـ يبزرگ و مهمى كه آن بزرگوار از انجام ا

 ـ ، ميبحث كرد  ـد و آن حضـرت با ياكنون همان هنگام خاص فـرا رس  ـد از اي ن ي

در راه نشر هدف مقدس خود و اعلام خطر از نظر وضع دردناك (بزرگ  فرصت

 ـحداكثر بهره بـردارى را بنما ) اجتماع و حكومت اسلامى در سراسر كشور د از ي

 ـر عادى زد تا از ايك عمل بى سابقه و غين نظر دست به انجام يا ن راه افكـار  ي

عنى صبح ي، همگان را به سوى خود و هدف مقدس و آسمانى خود متوجه سازد

همان روزى كه هر فرد عقب مانده سعى مى كنـد حتمـا در آن روز   (روز هشتم 

عنى در هفتم ذى الحجه ضمن ياما روز قبل ، ديخود را به شهر مقدس خارج گرد

ان كار خـود را  يمقصد خدائى و مĤل و پا) ار قاطع و روشنيولى بس(انى كوتاه يب

ن خطبـه  ين در ايمؤمنراليفرزند ام، داشتبا صراحت كامل در برابر جمعى اعلام 

  : دين مى گوينى و تكان دهنده چنيدلنش

الحمدالله و ماشاء االله و لاحول و لا قوة الا باالله و صلى االله على رسوله و سلم 

د الفتادة و ما اولهنى الى اسـلافى  يخط الموت على ولد آدم مخط القلادة على ج

 ـانـا لاق  ر لى مصـرع يوسق و خيعقوب الى ياق ياشت تقطعهـا  يه كـانى باوصـالى   ي

ملاءن منى اكراما جوفا و اجر بـة سـغبا   يس و كربلا فين النواويعسلان الفلوات ب

نا يوفيت نصبر على بلائه و يوم خط بالقلم رضى االله رضنا اهل البيص عن يالامح

رة القدس ين لن تشذ عن رسول االله لحمته و هى مجموعة له فى خظياجورالصابر

نا مهجتـه موطنـا علـى لقـاء االله     ينجز لهم وعده و من كان باذلا فينه و يتقربهم ع

   )169(ر حل معنا فانى راحل مصبحا انشاء االله ينفسه فل
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 ـعنى مرگ بر همگان حتم است و من سخت مشتاق دي دار گذشـتگان خـود   ي

بـراى مـن   ) با اراده و خواست مـن (، وسفيدار يعقوب به دياق يهستم مانند اشت

نم كـه  يا هم اكنون مى بيگو، دار خواهم كرديار شده كه من آن را دياختقتلگاهى 

اعضاء و جوارح مرا گرگان كوفه پاره پاره مى كنند و از مـن شـكمهاى آمـال و    

  . ستين كار نيچاره اى جز انجام ا، آرزوهاى خود را پر مى سازند

 ـ   يم و بـر آزما يما به رضاى خداوند راضى هسـت  م و يشـهاى او صـبر مـى كن

و پـاره  ) غمبـرم يمن پاره ى تن پ(ت مى كند ين را به ما عنايداوند پاداش صابرخ

 ـغمبر در بهشـت بـا د  يى تن آن حضرت از وى جدا نمى گردد و چشم پ دار او ي

، عملى مى گـردد ) با شهادت فرزندش(روشن مى شود و وعده هاى آن حضرت 

، لقـاى پروردگـار   قه ندارد و براىياكنون آن كس كه از بذل جان در راه ما مضا

  خود را آماده نموده با من كوچ دهد و من صبح فردا از مكه كوچ خواهم كرد 

از همان ابتداء سـخن   �ن بن على يز و كوتاه حسيجان انگين خطبه هيدر ا

فرزنـد   ان مى آورد و از كشته شدن و شهادت دم مى زند و سپسياز مرگ به م

ان كـرده و مـى   يحا بيان حركت خود را صريو پا ها مĤل كاريفاطمه سلام االله عل

  نم كه گرگان كوفه بدن مرا پاره پاره مى كننديا مى بيگو: ديفرما

 ـم حـوادث نگرد ين جمله نشان داد كه چشم بسته تسـل يبا ا �ن يحس د و ي

 ـعظمـت ا ، غفلت زده در برابر عمل انجام شده واقع نشـد   ـن بي ح امـام  يان صـر ي

 ـن خطبه در چـه شـرائطى ا  يم ايريشود كه ما در نظر بگهنگامى روشن مى  راد ي

ن يت قطعى حسيراد شد كه ظواهر كار موفقين گفتار و خطبه هنگامى ايا، ديگرد

هنگـامى از   �ن يحس ـ، بانى كامل مردم كوفه را از وى نشـان مـى داد  يو پشت

نوشت و ل به وى نامه يشهادت خود آشكارا دم مى زند كه حضرت مسلم بن عق
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 ـر زن را در راه حمايجـده هـزار نفـر شمش ـ   يدر آنجا آمادگى ه ت از او بـه آن  ي

  . حضرت ابلاغ نمود

 ـره من مكة كتاب مسلم اليو كان سبب مس: سدير مى نويابن اث خبـره انـه   يه ي

   )170(ستحثه للقدوم ية عشر اءلفا ويعه ثمانيبا

نامـه نوشـت و   ن بود كه مسـلم بـراى او   ين از مكه ايعنى علت حركت حسي

جده هزار نفر يق كرد و به اطلاعش رساند كه هيبراى حركت به كوفه وى را تشو

  عت كردند يبا او ب

 ـعت كنندگان با مسلم بن عقيمسعودى پس از آنكه تعداد ب سـد  يل را مـى نو ي

   )171(ه ين و ساءله القدوم اليفكتب بالخبر الى الحس: اضافه مى كند

عت كنندگان آنها را ضمن نامـه اى بـه   يتعداد ب عنى مسلم اقبال مردم كوفه وي

  د ين رساند و از او خواست كه به سوى كوفه حركت نماياطلاع حس

نده را به خوبى مشاهد كرد ين خود حوادث آيد واقع بيبا آن د �ن يدر چن

  . نى به نام كربلا خبر مى دهديو آشكار از شهادتش در سرزم

نـده و اطـلاع دادن از   ينه تنها به منظـور اخبـار از آ   �ن يمؤمنراليفرزند ام

و  راد فرمود بلكـه هـدف مقـدس   ين خطبه را ايان كار و سر انجام امر خود ايپا

ه يكار عليگرى هم در نظر داست و آن هدف دعوت اجتماع به نبرد و پيبزرگ د

به هدف  غمبريفرزند پ، ن به مبارزه على وى برخاستيآن حكومتى است كه حس

ن نظر از مردم مسـلمان هـم مـى    يمان دارد و از ايمقدس خود فوق حد تصور ا

  . ارى كننديدن به آن هدف يخواهد كه او را در راه رس

د از مردم مى يزيكار با حكومت يدر پ �ن ياما نوع كمك و نصرتى كه حس

ر يو شمش ـ اسب، ا آن بزرگوار از مردم مال و پول مى خواهديآ ؟ستيخواهد چ
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 ـنه آن بزرگوار از امت اسلامى جان مى خواهد و مـى گو ، و زره مى خواهد : دي

  ر حل معنا ينا مهجته و موطنا على لقاء االله نفسه فليمن كان باذلا ف

آن كسانى كه آمادگى دارند تا جـان و خـود را در   ، عنى آزاد مردان اجتماعي

آنهـائى كـه درك مـى    ، دلت و عدالت فدا سازنيت اسلام و فضيراه حفظ موجود

كنند كه در چه شرائط نكبت بارى به سر برده و چه ناپاكان و سفله هائى بر آنان 

ن دعوت ين نمونه از انسانهاى اجتماع را حسيا، و مقدساتشان حكومت مى كنند

مى كند تا با وى به سوى آن مقصر بزرگ و انسانى حركت كنند و از مكه كـوچ  

  . ندينما

ن و جان بخش را در عصـر  ين گفتار كوتاه اما آتشيا �ن يمؤمنراليفرزند ام

  . ان داشتنديراد فرمودند و سرا انجام كار خود را بى برده بيروز هفتم ذى الحجه ا

م قطعى آن بزرگوار براى يد و تصمين خبر به سرعت در همه جا منتشر گرديا

د به اطلاع عموم حركت به سوى مقصدى كه براى وى شهادت به بار خواهد آور

مه نـزد آن حضـرت   ين داستان مطلع شد سراسيابن عباس هنگامى كه از ا، ديرس

  : آمد به وى عرضه داشت

دعونك للحـرب  يد العراق و انهم اهل غدر و انما يا بن عم قد بلغنى انك تري

ت الامحاربة هذا الجبار و كرهت المقـام بمكـة فاشـخص الـى     يفلا تعجل و ان اب

   )172(... ها انصار و اخوان فاقم بهايى عزلة و لك فمن فانها فيال

د در حالى كه مـردم  يعنى به من خبر دادند كه حضرت شما عازم عراق هستي

مصـلحت  ، بند و از شما دعوت كردند تا با شما جنگ كننديعراق اهل مكر و فر

 ـد و اگر هم نمـى خواه ين است كه در رفتن به عراق عجله ننمائيدرا د در مكـه  ي

 ـزين مرد سـتمگر بـه جنـگ بـر خ    يد با ايم قطعى داريد و تصميبمان مـن را  يد ي
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اران و دوسـتانى در  يرا آنجا در گوشه اى كه كشور قرار گرفته و يد زيانتخاب كن

  .. آن براى شما است

ن آن دو يشنهاد ابن عباس پاسخ داد و پس از مكالماتى كه بيبه پ �ن يحس

به خدا قسم من در عراق كشه شوم بهتر اسـت  : رد و بدل شد آن حضرت فرمود

نجا مرا به قتل برسانند فرزند عباس بـا  يزند و در اينكه خون مرا در مكه برياز ا

وس يم آن بزرگوار اثر بگذارد ماءينكه بتواند در تصمين پاسخ قاطع از ايدن ايشن

آن ه برادر بزرگـوار  يپس از وى محمد بن حنف، د و به سراغ كار خود رفتيگرد

د وى را از يد و با او سخنانى گفت تا شـا يحضرت خود را با عجله به امام رسان

  : عرضه داشت، حركت به سوى عراق باز دارد

ك و قد خفت ان يك و باخيا اخى ان اهل الكوفة من قدر عرفت غدرهم با بي

م فانك اعز من فى الحرام و امنعه يت ان تقيكون حالك كحال من مضى فان راءي

سـتباح  ية فى الحرم فاكون الذى يد من معاويزيغتالنى ياخى قد خفت ان  ايفقال 

   )173(ت يبه حرمة هذا الب

عنى برادرم تو مى دانى كه مردم كوفه با پدر و برادرت مكر كردند و من مـى  ي

رى در مكه بمانى تو محترم يم بگيترسم با تو هم مانند آن رفتار كنند و اگر تصم

 ـ، كسان آن خواهى بود نين افراد و محفوظتريتر م يحضرت فرمود برادر مى ترس

نجا ترور كنـد و غفلتـا بـه قتـل     ين خود مرا در ايمأموره با دست يد بن معاويزي

  ان برود يختن خون من احترام خانه ى خدا را از ميبرساند آنگاه با ر

 ـمـن بـرو   يه گفت پس اگر سفر هستى به سـوى  يمحمد حنف ابانهـا و  يا در بي

ما قلت ياءنظر ف: فرمود �ن يحس، ا كسى را به تو دسترسى نباشدكوهها باش ت

افـت  يه آرامشى ين پاسخ محمد حنفيى گفتار تو مطالعه مى كنم با ا دربارهعنى ي

  . و براى خود شتافت
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   ����نقش عظيم اسراء در نهضت حسين 

ادر م بـر يه تصور مى كرد كه ممكـن اسـت سـخنان وى در تصـم    يمحمد حنف

 ـاما با كمال تعجـب د ، ن اثر بگذارد و وى را از حركت باز دارديمعصومش ح د ي

ن بسته شـده و  يان همان شب به او اطلاع دادند كه باروبنه ى كاروان حسيدر پا

د و يمحمد شتابان خود را به آن حضـرت و رسـان  ، عازم حركت به سوى عراقند

  : عرضه داشت

قـال قمـا حـداك علـى     ، قـال بلـى  ! ؟ساءلتكما يا اخى اءلم تعدنى النظر في

ن اخرج يا حسيبعد ما فارقتك فقال  �الخروج عاجلا؟ فقال اتانى رسول االله 

لا فقال له فما حملك هؤ لاء النسـاء معـك و اءنـت    يراك قتيان االله قد شاء اءن 

   )174(ا يربهن سبايتخرج على مثل هذاالحال فقال له ان االله شاء ان 

شنهاد مـن فكـر مـى    يا به من وعده نداده بودى كه درباره ى پيعنى برادرم آي

حضـرت فرمـود    ؟پس چرا اكنون مى خواهى شتابان از مكه خارج گردى ؟كنى

نم از يرون رفتى رسول خدا به خوابم آمد و فرمود حسيپس از آنكه تو از نزدم ب

 ـمحمـد حنف ، نديرا خداوند مى خواهد تو را كشته ببيمكه خارج شود ز ه گفـت  ي

آن بزرگـوار فرمـود   ! ؟ن صورت چرا زنها را با خود كـوچ مـى دهـى   يپس در ا

  !ند؟ير ببينها را اسيخداوند مى خواهد ا

 ـن بن على به طور قاطع مĤل خـود را ب ين گفتار باز حسيدر ا ان كـرده و از  ي

 ـن بيدقت و مطالعه در ا، ر مى دهديسرانجام امر زنان هم كه اسارت است خ ان ي

ن نهضت و به ثمر ياتى كاروانى اسراء در ايكوتاه مى تواند ما را از نقش مهم و ح

كاروان شهادت  �ن ين مكالمه حسيرا در ايرساندن آن به خوبى مطلع سازد ز

همان گونه كـه  : گر قرار داده و فرموديكديو قافله اى اسارت را هم دوش عدل 
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ن نسبت مى خواهد خانـدان مـرا هـم    يهمند به يخداوند مى خواهد مرا كشته بب

  ر مشاهده كند ياس

 ـنجا به طور سر بسته و اجمال اهمين در ايمؤمنراليفرزند ام  ـت نقـش ح ي اتى ي

ن جمله يه هم با همياد آور مى گردد و محمد حنفين نهضت ير را در ايكاروان اس

كه نقـش  نده نشان داد ياما آ، ردين سفر مى پذيقانع گشته و لزوم بودن زنان در ا

اتى و مهم بود كه ين زنان و كودكان در به ثمر رساند نهضت تا آنجا حياسراء و ا

ف كند و ين حادثه را تحريد به آسانى مى توانست ايزياگر آنان نبودند حكومت 

خ اسـلام و  يكارى كند كه تـار ، مال سازدياران آن حضرت را پاين و يخون حس

 ـكـه بـه خـاطر حما   ( شه آن فاجعه ى درد ناك رايجهان براى هم ت از حـق و  ي

سمان به ين اسراء و همان زنان رياما ا، ديفراموش نما) آزادى به وجود آمده بود

بازو بسته و امام سجاد غل جامعه بگردن افكنده درست مانند دستگاههاى ضبط 

كـه در روز  (ن را ين و كوبنـده ى حس ـ يصوت نداهاى آسمانى و گفتارهاى آتش

اد حكومت و روشن ساختن هدف انسانى و اسلامى خود ى فس دربارهعاشوراء 

در نوارهاى دل و جان خـود حفـظ كردنـد و آنهـا را بگـوش      ) راد فرموده بوديا

  . ان رساندنديجهان

، ستياما مقصد اصلى آنها كربلا ن، از مكه حركت مى كند �ن يكاروان حس

ه يلامى بنى امشه كن ساختن حكومت ضد اسيمقصد شام است و هدف اساسى ر

دن بـه آن مقصـد و دسـت    يولى را رس، ت قرآنيو حفظ هستى اسلام و موجود

 ـك دسته كه جمعيم گردد يد به دو دسته تقسينكاروان باين هدف ايافتن به اي ت ي

 ـشهداء است در كربلا كشته شوند و به قتل برسند و دسته دوم كه كاروان تبل غ و ي

د تا شام رونـد و اهـداف   ير بايصورت اس مسئول بهره بردارى از آنها شهادتندبه

 ـرا از آنجا به اطلاع همگان برسـانند تـا    �ن يبزرگ حس  ـ ي م يك نهضـت عظ
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ن به وجود آورند و ما به خواسـت  يام خونيفكرى به منظور بهره بردارى از آن ق

 ـن كاروان تبليم كه چگونه اين كتاب روشن مى سازيخداوند در قسمت سوم ا غ ي

ن صـورت انجـام داد و فـداكارى    ياتى خود را به عالى تريزرگ و حفه ى بيوظ

 ـتهاى پى گيهاى فوق طاقت كاروان شهادت را با فعال ن ير و خطبـه هـاى آتش ـ  ي

  . خود به ثمر رساند

   !نقشه ترور چگونه خنثى مى شود 

مى كـه  ير قابل تسليرومند و غيان برداشتن تنها مانع نيه براى از ميفرزند معاو

ها و اجراى طرحهاى ضد اسلامى و ضد انسانى حكومـت وى  يخود سردر برابر 

طانى طـرح  يك نقشه ى خطرناك و شي، �ن بن على يعنى حسي، وجود داشت

ن يد را زا فكر حس ـيزيد نه تنها يت اجراء مى گردينقشه اى كه با موفق، كرده بود

ن يار با آن نقشه كوچكتران برداشتن آن بزرگويآسوده مى ساخت بلكه از م �

مـال مـى   يكبـاره پا يعكس العمل بد هم در اجتماع نداشت و خون آن حضرت 

هنگام انجام عمل حـج   �ن يترور حس زى جزيطانى چيآن نقشه ى ش، ديگرد

  : سديقى در منتخب مى نويطر، نبود

تاالله يزائران بداشت كه با  مأموره را ين بنى امياطيه سى تن از شيد بن معاويزي

ن را ماءخوذ دارند و اگر نتوانند مقتول سازند امـا فرزنـد   يكوچ داده در مكه حس

ن نقشه ى خطرناك آگاه است و خود ضمن پاسخى كه بـه  يغمبر به خوبى از ايپ

 ـزيغتـالنى  يقد خفت ان ... حا به آن اشاره مى كنديد صريه مى گويمحمد حنف د ي

  ... ة بالحراميبن معاو

ر آنها را يسى را خنثى سازد و تير امام در صدد است آن نقشه ى ابلن نظياز ا

و لذا روز هشتم ذى الحج از مكه خارج مى گردد تا بـا  ، با سنگ بر خورد دهد

ن در يب و مهم را از اجتمـاع مسـلم  يك طرف آن بهره بردارى عجين عمل از يا
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ف ترور مانع يثگر از اجراى نقشه ى خائنانه و كيد و از سوى دين بنمايآن سرزم

  . گردد

 ـوحشت و هراس ندارد و خود با اخت، از كشته گشتن �ن يحس ، ار و ارادهي

ن انجـام  يد در مكانى خاص و شرائطى معين شهادت باياما ا، رفتيشهادت را پذ

رد تا آن بزرگوار بتواند از آنها بهـره بـردارى نمـوده و نقشـه هـاى پنهـانى و       يگ

شـگى اسـلام و مكتـب    يكه به منظور محو هم(ه را يام ن ساله حكومت بنىيچند

شـتر فاصـله   يدن به هدف نهائى چند قدم بيده بود و تا رسيآسمانى آن طرح گرد

 ـكباره نقش بر آب سازد و اسلام و حـق و عـدالت را از   ي) نداشت ك سـقوط  ي

 ـبـه خـاطر ا   �ن يحس، شگى نجات بخشديحتمى و هم ن اهـداف بـزرگ و   ي

 ـوى عراق حركت كرد و از مـردم هـم خواسـت بـا وى در ا    اتى به سيح ن راه ي

 ـا متأسـفانه اما ، حركت كنند و جانهاى خود را به خاطر آن فدا سازد ن منطـق  ي

 ـاجتماعى كه حكومتهـاى كث ، گر براى آن اجتماع قابل درك نبوديد ف گذشـته  ي

بـراى  آن مردم ، طى دهها سال آرام آرام آنها را به خواب مرگبارى فرو برده اند

رنگ باز يكار و نيارت خانه ى خدا آمده بودند غافل از آنكه آن حكومت فربيز

ارت خانه كرده تا آنها را از نظر مذهبى به خود ياكنون امت اسلامى را سر گرم ز

به حكومت خود مطمئن سازد ولى در پنهانى مشغول اجراى نقشه هاى خائنانـه  

ى باقى مى مانـد و نـه از صـاحب    گر نه از آن خانه اثرياى است كه به زودى د

ف و پنهانى هم آگـاه و اگـر   ين نقشه ى كثيدار است و از اين بيحس، خانه اسمى

ح و انسـانى بـود از گفتـار و    يك درك صـح يدار و داراى ياجتماع آن روز هم ب

 ـكه در روز هفتم ذى الحجه آن را ا �ن يخطبه ى حس  -راد فرمـوده بـود و   ي

قت ين حقيز عمل آن حضرت و كوچ كردن آن بزرگوار از مكه اا -مهم تر از آن 

اگر آنهائى كه در آن روز در مكه گرد ، تلخ و دردناك را به خوبى درك مى كرد
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از  �ن يآمده بودند داراى درك و فهم كافى بودند مى توانستند با عمـل حس ـ 

  . مطلع گردنده به خوبى ير پرده و ضد اسلامى حكومت بنى امينقشه هاى ز

 ـضه ى اسلامى است امـا با يك فريخانه ى كعبه محترم است و عمل حج  د ي

افته ى دامـان آن حضـرت و خلاصـه    يغمبر و پرورش يدر نظر داشت كه پسر پ

ت معنوى خانه و اعمـال حـج   ين آن بزرگوار و امام واقعى اجتماع به اهميجانش

ن خانـه و اعمـال   يهم م آن حضرتينين حال مى بيبا ا: ش از همه واقف استيب

 ـابانها حركت مـى نما يآن را رها مى كند و به سوى ب د تـا كـاروان خـود را در    ي

  . نى به نام كرب و بلا فرود آورديسرزم

ك يك اجتماع زنده را از يخود به تنهائى كافى بود كه  �ن ين عمل حسيا

درك و فهم در آن  نين چنيا متأسفانهاما ، نده ى شوم و دردناكى با خبر سازديآ

 ـينجا است كه مى بيار كم و نادر بود و از ايروز بس ار كـم  يتـى بس ـ يم تنهـا اقل ين

مـن كـان بـاذلا    : ... رفته و نداى وى را كه فرموده بوديرا پذ �ن يدعوت حس

  . اجابت كردند و به دنبال او از مكه كوچ دادند. ر حل معنايفل.... نا مهجتهيف

  !! مى دادند ����پند و اندرزهائى كه به حسين 

اران خود از مكه به جانب يك جهان عزم و اراده با يبا  �ن بن على يحس

، ارى داشـت ين راه بر خوردهاى فراوان و مكالمات بسيدر ب، كوفه حركت فرمود

و انـدرز و  ن مى گفتنـد پنـد   يگران به حسين برخوردها دياما آنچه كه در تمام ا

حت بود تا آن بزرگوار را از سفر عراق منصرف گردانند و از آن مقصـد بـاز   ينص

ولى پاسخى كه فرزند فاطمه به آنان مى داد در چند جملـه خلاصـه مـى    ، دارند

 ـت من خـدائى اسـت و از پا  يمأمور، د به سوى عراق بروميمن با: شود ان كـار  ي

  خود هم به خوبى آگاهم 
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بـه ابـاهره   ، بـه فـرزدق  ، به طرمـاح ، ن پاسخ را به همگان داديا �ن يحس

به مردم عراقى و به تمام كسانى كه آن حضرت را از سفر به كوفه بر حذر ، كوفى

غمبـر بـه آنهـا    يمى داشتند و آن بزرگوار را از كشته شدن مى هراساندند فرزند پ

ش ين پيمعاستى مشخص به سوى مقصدى ينگونه پاسخ مى داد و همچنان با سيا

  : مى رفت

   سر سختى نشان مى دهد ����پيك حسين  

ن راه واقـع شـد و نشـانه ى عظمـت روح و     ياز حوادث برجسته اى كه در ب

ن بن يحس، قطر استياست واقعه ى عبداالله بن  �ن ياران حسيشهامت خاص 

 ـدر ب ش از آنكه به حسب ظاهر از شهادت مسلم آگاه گردد نامـه اى يعلى پ ان ي

ارشان يراه براى بزرگان كوفه نوشت و در آنجا آنان را از حركت خود به سوى د

ن نامـه  يت از وى آماده گردند تا ايمطلع ساخت و از آنها خواست كه براى حما

قطـر بـراى آن مـردم    يله ى انسان با شهامت به نام عبـداالله بـن   يرا حضرت بوس

  . فرستاد

 ـ متأسفانهاما ، وفه حركت نمودبه سوى ك �ن يك حسيپ ش از آنكـه بـه   يپ

رون كوفه تمام جوانب و اطراف ياد كه در بين فرزند زيمأمورمقصد برسد بدست 

د عبداالله قبل از آنكه از او باز خوئى بـدنى بـه   يرا تحت نظر داشتند گرفتار گرد

فاده ن را آن چنان پاره كرد و قطعه قطعه نمود كه مورد استيد نامه ى حسيعمل آ

ر كردند با دسـتهاى  يقطر را پس از آنكه دستگيفرزند ، رديحكومت كوفه قرار نگ

ستى و در يآن ناپاك بى اصالت به وى گفت تو ك، اد بردنديبسته به نزد زاده ى ز

 ـيعبداالله گفت من  ؟نجا چه مى كنىيا ن علـى بـن   يمـؤمن راليان اميعيك تن از ش

نامه اى كه با تو بود چـرا پـاره   : گفت استاندار كوفه، نميطالب و فرزند او حسياب

  !؟كردى
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ابن ، فتند و تو ندانى كه در آن چه نگاشته انديپاسخ داد براى آنكه بدست تو ن

  نامه از چه كسى و براى چه كسانى بود؟: اد گفتيز

داالله گفـت  يعب، ن بود و براى مردم كوفه نوشته بوديسنده ى نامه حسيگفت نو

اننـد؟ گفـت نـام آنهـا را نمـى دانـم       ينامه نوشـت ك ن براى آنان يآنهائى كه حس

د نام آن كسان را بر شمرى و بر على و فرزندانش حسن يبا: استاندار كوفه گفت

ر قطعه قطعه يم تا تنت را با شمشين صورت مى گوير اين لعن نمائى در غيو حس

  . سازند

مـه نوشـت   اسامى كسانى كه امام به آنهـا نا : در پاسخ گفت �ن يك حسيپ

  . نخواهم گفت و اما لعن آنچه بخواهى خواهم نمود

اد شاد شد و دستور داد مردم و در مسجد جمع شوند آنگاه ينجا فرزند زيدر ا

ولى بـر خـلاف آنچـه كـه     ، وى بر منبر نشست، قطر را به مسجد بردنديعلى بن 

بخصـوص   زشيغمبر و خاندان عزيداالله تصور مى كرد زبان به مدح و ثناى پيعب

 ـطالب و فرزندانش گشود آنگاه خاندان بنى اميعلى بن اب ، ه هـم لعنـت فرسـتاد   ي

بـه سـوى شـما هسـتم و از آن      �ن يك حسيسپس گفت اى مردم كوفه من پ

د آن حضـرت بـه سـوى شـما در حركـت      يبزرگوار در بطن رمه جدا گشتم بدان

  د يد و براى نصرت وى آماده گردياو را اجابت كن، است

 ـمأمورمان يقطر آن انسان با شهامت و ايب على بن ين ترتيو با ا ت خـود را  ي

را به مردم كوفه ابـلاغ نمـود ولـى فرزنـد      �ن يام حسيبه خوبى انجام داد و پ

ن شـد و دسـتور داد آن   يار خشمگياد از عمل بزرگ و خدا پسندانه اى او بسيز

ن پرتاب كردنـد و در  يه به سوى زممرد خدا را از پشت بام دارالاماره دست بست

مان با وضع دلخراشى جان داد و نـام گرامـى او در   يلت و ايكره فضيجه آن پينت

  . ديثبت گرد �ن يد حسياران شهيشمار 
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  ! حسين از شهادت مسلم آگاه مى گردد

 ـ        شياز هنگامى حركت امام از مكـه تـا زمـان ورود بـه كـربلا حـوادث و پ

 ـم و يك انسان متزلزل و بى تصميآمدهائى رخ داد كه بار   ـا فـردى كـه فر  ي ب ي

ر فكر و مقصد سـفر وى  يوعده هاى دروغ مردم را خورده باشد كافى بود كه مس

كـه هـدف    �ن ين حوادث براى فردى مانند حسياما ا، ديكباره عوض نمايرا 

ر و مĤل امر وى بـراى او  ان كايحساب شده و مشخص دارد و از همان ابتداء پا

ن نمونـه  يكى از اي، ن نقشى نداشتين اثر و كمتريبه خوبى روشن است كوچكتر

  . حوادث آگاهى آن حضرت از نظر ظاهر از شهادت مسلم و هانى بوده است

در منزل زباله فرود آمد دو نفر به نام عبداالله و منـذر   �ن يهنگامى كه حس

 ـم يدر آشـكار بگـوئ  ، ش ما خبرى اسـت ينزد او آمدند و گفتند پ آن  ؟ا پنهـان ي

گفتنـد مـا   ، ده نمـى دارم يت خود پوشياران و جمعيزى از يبزرگوار فرمود من چ

م او يا شديم و اخبار آنجا را از وى جويدار كرديسوارى را كه از كوفه مى آمد د

رون آمدم در حالى كه مسـلم و هـانى را گشـته    يدر پاسخ گفت كه من از كوفه ب

 ـآنگاه گفـت از ا .. ه راجعونياناالله و انا ال: فرمود �ن يحس، دميد ن پـس تـن   ي

  : ستيآسائى در زندگى ن

ك فرد عادى بود و بـا وعـده هـاى دروغ مـدرم     ي �ن ينجا اگر حسيدر ا

اما بـراى آنـان   ، د نظر كنديم خود تجديست در تصميكوفه مغرور شده بود مى با

د بود و در آنجا يو آن روزى كه نامه ى مسلم در مكه به وى رسبزرگوار امروز 

ن در آن يحس ـ، عت كردند مساوى اسـت يجده هزار نفر از با او بينوشته بود كه ه

از مرگ و شهادت خـود خبـر داد و   ) كه ظواهر كار به نفع آن حضرت بود(روز 

و در  در امروز هم باز همان سخن را تكرار مى كنـد و از شـهادت دم مـى زنـد    
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گـر كوفـه مـورد    يكه به آن حضرت گفت پس از شهادت مسلم د(پاسخ فرزدق 

  : با صراحت فرمود) ستياعتماد ن

ته و رضوانه اما انه قـد  يحانه و تحيرحم االله مسلما فلقد صارالى روح االله و ر

   )175(نا يه و بقى ما عليقضى ما عل

حان يسوى روح و راو به ، عنى خداوند رحمت خود را بر مسلم نازل گرداندي

تى كه بر عهـده  يمأمورت خدائى خود را انجام داد ولى يمأمورخداوند شتافت و 

  م يد آن را انجام دهيى ما است هنوز باقى است و با

 �ن يقطر هم به حس ـين منزل زباله خبر شهادت دردناك عبداالله بن يدر هم

م قبلى ين اثرى در اراده و تصميز نه تنها كوچكترين اخبار رعب انگياما ا، ديرس

آن بزرگوار نگذارد بلكه با كمال صراحت و بدون پرده پوشى و اختفاء در برابـر  

  : ن فرمودياران خود برخاست و به آنها چنيتمام 

ل و هانى دبن عروه و عبداالله بن يع قتل مسلم بن عقياما بعد فقد اتانى خبر فط

 ـنصرف فـى غ يلانصراف فلعتنا فمن اءحب منكمايقطر و قد خذلنا شي ر حـرج و  ي

   )176(ه ذمام يس عليل

ل و هانى عروه و عبداالله ابن يد كه مسلم بن عقيعنى به من خبر دردناكى رسي

مان خـود را از ذمـه ى   يارى نكردند اكنون من پيان ما را يعيقطر را كشتند و شي

  برود  شما برداشتم و هر كس مى خواهد از من دست بر دارد و به سراغ كار خود

د و مى خواهد يم حوادث نگرديخود چشم بسته تسل �ن يمؤمنراليفرزند ام

 ـ ياران او هم چشم بسته نباشند و در جري آمـدها قـرار    شيان تمام حـوادث و پ

ن روز هفتم ذى الحجه در مكه از شهادت خود خبر داد و از مرگ و يحس، رنديگ

ضمن رسـاندن خبـر شـهادت مسـلم و هـانى و      (كشته شدن دم زد و اكنون هم 

مجسم مـى كنـد و از    نده را در برابر انصارشيدور نماى آ) اران خوديعبداالله به 
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راد فرمود ين جملات را ايا، لند از حضرت جدا گردنديآنها مى خواهد كه اگر ما

شهرت و امثال آنهـا بگـردد   ، مال، ثروت، مقام، دن به جاهيتا اگر كسى براى رس

آن بزرگوار جمع آمده راه خود را از صف آن حضرت جدا گرداند و بداند كه در 

لغت مـرگ  ، ديد با مرگ روبرو گرديست و باينگونه مسائل خبرى نين راه از ايا

 ـن و ياما نه براى حس ـ، ى سازدچندش آور است و دلها را از وحشت پر م اران ي

 ـدن خبر مرگ عمـوم آن روز را از آن حضـرت گر  يشن، خاص آن حضرت زان ي

 ـين در ين خبر هنگامى كه از حسياما هم، كرد ده مـى  ين راه شـن يكى از منازل ب

ن كاروان مى يدن منادى ندا مى داد كه ايا شنيگو: ديشود و آن حضرت مى فرما

  در حركت است  رود و مرگ هم پشت سر آنان

همانجا فرزند برومندش كه هدف پدر را به خوبى درك كرده و گفت بابا مگر 

 ـ يحس! ؟ميستيما بر حق ن : علـى اكبـر گفـت   ،، مين فرمود چرا فرزندم ما بـر حق

   ؟مياز مرگ چه باكى دار بنابراين

ز و وحشت آور چون در راه حق و براى به دست ين مرگ رعب انگيآرى هم

  . ردينگونه مورد استقبال قرار مى گين اياست از نظر فرزند حسآوردن هدف حق 

  حسين مى گويد چه چيزى بر من پوشيده نيست 

ن راه عراقند در محلى به نام بطن عقبه فـرود آمدنـد در   يكه در ب �ن يحس

 ـوازن را ديآنجا مردى از بزرگان بنى عكرمه به نام عمروابن  آن مـرد  ، دار كـرد ي

حت كند و وى را از سفرى كه يدر صدد بر آمد حضرت را نص) گرانيد دمانن(هم 

  . به وى عرضه داشت، ديش دارد بر حذر نمايمرگ در پ

ا بن رسـول االله انشـدك االله لمـا انصـرفت فـواالله ماتقـدم الا علـى اسـنة و         ي

غلـب علـى   يخفى على ما ذكـرت ولكـن االله تعـالى لا   يفقال انه لا ... وفيخدالس

   )177(.... امره
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اب و قسم به ين سفر انصراف يغمبر تو را به خدا سوگند از ايعنى اى فرزند پي

 ـخداوند وارد نمى گردى مگر بـر ن   ـزه هـا و لبـه هـاى ت   ي ن يحس ـ... ريز شمش ـي

 ـست ولـى چـه با  ين كار بر من مخفى نيان اياى عبداالله پا: فرمود � ! د كـرد؟ ي

  ؟رميش بگيرا در پ ن راهيجاب مى كند كه من ايمصالح آسمانى ا

نـده  ينى خاص خود را نسبت به حوادث آيغمبر روشن بينجا باز فرزند پيدر ا

عنـى مـن   ي... خفى علـى مـاذكرت  يانه لا : ديان مى كند و مى فرمايبا صراحت ب

  ؟م حوادث نمى شوم و ندانسته به سوى كوفه حركت نمى كنميچشم بسته تسل

 ـد ن كسانى كه بايا! !ز استيراستى شگفت انگ د كوتـاه و قاصـر خـود مـى     ي

نده ى كار حدس بزنند چرا حدسهاى خود را با آن اصـرار  يتوانستند درباره ى آ

ن يو سماجت و گاهى هم بر خلاف ادب و اصول نزاكت مى خواسـتند بـر حس ـ  

ا تصور مى يآ! غمبر چگونه فكر مى كردند؟يآنها درباره ى فرزند پ! ل كنند؟يتحم

ن كار قرار گرفته اند مى توانند مـĤل  يار دور ايبس شه هاىيكردند آنان كه در حا

ن كـه خـود در مـتن    يمؤمنراليان كنند ولى زاده ى اميكار را با احتمال و حدس ب

نده اى را كـه  ين آين چنيا، ش از همه از جوانب كار با خبر استيه است و بيقض

! م حـوادث گـردد؟  يآنان حدس مى زدند نمى داند و چشم بسته مى خواهد تسل

نگونه اظهار نظرهاى بى جا و از اطلاع از يم در برابر اينيست كه مى بيى جهت نب

ان مـى  يگاهى آنگونه موضوع را روشن و بى پرده ب �ن يحس!! !نده دم زدنيآ

نـده  يات حوادث آيكند كه فوق حد تصور است تا آنها بدانند كه نه تنها وى از كل

  : ديها هم به خوبى آگاهى دارد مى گوش آمديزه هاى پيمطلع است بلكه از ر

ستخر جوا هذه العلقة من جوفى فاذا فعلـوا سـلط االله   يد عوننى حتى يو االله لا

  ، كونوا اءذل فرق الامميذلهم حتى يهم من يعل
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نكه خـون گلـوى   يعنى به خدا قسم مردم كوفه مرا نمى خوانند مرگ براى اي

ن عمل را انجام دهند خداوند بر آنان كسى را مسـلط  يزند و هنگامى كه ايمرا بر

  مى كند كه آنها را از هر اجتماع و امتى خوارتر گرداند 

   حسين مظهر عواطف و انسانيت 

، نى از بطن عقبه كوچ داد و در منزلى به نـام شـراف فـرود آمـد    يكاروان حس

كاروان هر شب را در آنجا به سر بردند و صبح در هنگام حركت امام فرمودند تا 

همانان تشـنه اى  ين روز ميچرا؟ براى آنكه در ا! چه مى تواند آب با خود بردارد

 ـن براى نجـات آنهـا ا  يانند كه حسيهمانان كين ميا!! ن وارد مى شونديبر حس ن ي

  !گونه آماده مى گردد؟

احى بـراى نبـرد   يد ريزينها همان مردم كوفه اند كه تحت فرماندهى حر بن يا

  !!!نديه مى آيت از فرزند معاوير و حماه آن بزرگوايعل

روز براى آن حضرت نامه نوشتند و آن امام معصـوم  يآرى همان كسانى كه د

را براى در دست گرفتن مقام رهبرى و امامت خود به كوفه دعوت كردند اكنـون  

ن دو كار يز آمدند تا آنكه وى را بيهمان عزيرهاى برهنه به استقبال آن ميبا شمش

  !!!ا براى كشته شدن آماده گردديعت كند و يد بيزيا با ي، ر سازنديمخ

با آنكه به طرز فكر و هدف شوم آن اجتماع به خوبى آگاه است  �ن يحس

ن مردم از تشنگى و التهاب عطش دستور مـى دهـد   ين حال براى نجات هميبا ا

مظهر عدل ن كه يآرى از حس، ن حد امكان با خود آب بردارديكاروان او تا آخر

او زاده ى ، ن استيست او فرزند رحمة للعالمين انتظارى نيت است جز ايو انسان

طالب است همان مردى كه پـس از آنكـه لشـكروى بـراى نجـات از      يعلى بن اب

ه خارج ساختند افسران آن حضرت به يتشنگى فرات را از محاصره ارتش معاو

لشكر وى آب بردارنـد تـا از    ميه نگذاريد ما هم مانند معاويوى گفتند اجازه ده
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ست من يآن بزرگوار فرمود ممكن ن ؟ميفر داده باشين راه كردار زشت آنان را كيا

  : عةيافسحوا لهم عن الشر. ن عملى را انجام دهميچن

  د تا آب بردارند يفرات را بر آنان باز بگذار

ا بچه همـى  ر ريامبر و فرزند همان على است و شينوه ى همان پ �ن يحس

با تمـام   �ن يمؤمنراليست اگر فرزند امين حساب شگفت آور نيماند به دوبا ا

 ـامكانات خود آماده مى گردد تا دشمنان خونخـوار و سـنگدل خـود را از     ك ي

  . تشنگى دردناك و كشنده نجات بخشد

   طليعه ى جنگ يا بر خورد با حر 

مه ى آن روز با لشكرى مسلح و مجهـز بـر خـورد    يدر ن �ن يكاروان حس

 ـ، احى قـرار داشـت  يد ريزيآن حر بن  رأسنمود كه در  ن عمـل انسـانى و   ياول

وانات و اسـبهاى آنهـا آى   يغمبر هنگام بر خورد با سپاه به حيبزرگى كه فرزند پ

 ـ، راب سازنديبدهند و همگان را س ن بـن  يحس ـ، ديپس از آن وقت نماز فرا رس

نجا يد در ايزيحر بن ، اران خود نماز بگذارديرون شد تا با يمه بياز خ �على 

 ـن آنان رد و بدل گرديش آمد و سلام كرد و مكالمات دوستانه بيپ د و آن مـرد  ي

پـس از انجـام   ، غمبر اقتداء نمودنديانش در نماز به فرزند پيپاك دل خود و ارتش

 ـت خطبه اى قاطع ايآن جمع ن بر خاست و در برابريمؤمنرالينماز زاده ى ام راد ي

ه سخت نكـوهش مـى   يحكومت فرزند معاو خطبه اى كه در آن از روش، فرمود

، ديان مى فرمايستگى واقعى خود را براى رهبرى جهان اسلام روشن بيكند و شا

  : در آنجا گفت

كن ارضى الله عـنكم و نحـن اهـل    يهاالناس ان تتقوااالله و تعرفوا الحق لاهله يا

 ـ �ن محمد يب  ـ يكم مـن هـؤ لاء المـدع   ياولى بهذا الامر عل س لهـم و  ين مـا ل

تم الاالكراهة لنا و الجهـل بحقنـا و كـان    يكم بالجور و العدوان فان ابين فيالسائر
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. ر الذى اتتنى به كتبكم و قدمت على به رسلكم انصـرفت عـنكم  يكم الان غيراء
)178(   

 ـيريعنى اى مردم اگر خدا در نظر بگي د يد و حق را براى صاحبان حق بشناس

غمبر در امـر خلافـت و   يت پينه ما اهل بيهر آ، كتر استيت خداوند نزديبه رضا

نـان  يا، مين منصـب را دارنـد سـزاوار   يه كه ادعاى اين امت از بنى اميامامت بر ا

ن شما به جـور  يت ندارند و در بيمنصب و مقامى را دعوى دارند كه براى آن اهل

 ـار مى كنند و اگر شما مردم كوفه بـا ا و ستم رفت ن حـال مقـدم مـا را مكـروه     ي

د و از راءى گذشته ى خود كه به مـا نوشـته   يد و به حق ما جهل مى ورزيداريم

  د تا از شما روى گردانم و باز شوم يد بگوئيمان گشته ايد پشيا

ن ابن على در يهنگامى كه حس: سدير مورخ معروف سنى مذهب مى نويابن اث

  : ن فرموديبرابر لشكر حر قرار گرفت خطاب به آنان چن

طان و تركـو اطاعـة الـرحمن و اظهـروا     يالا و انا هولاء قد لزمو اطاعة الش... 

الفساد و عطلوا الحدود و استاءثروا با الفى ء و احلوا حرام االله و حرموا حلالـه و  

   )179(. رىيانا احق من غ

 ـيعنى حكومت بنى امي  ـاخت طان رايه طاعت ش ار نمودنـد و از فرمـانبردارى   ي

ع ساختند و حدود و مقررات ين امت شايچى كردند و فساد را در بيخداوند سرپ

ر مورد مصرف نمودند و حرام خـدا را  يت المال را در غيل كردند و بيخدا را تعط

حلال گرداندند و حلال خدا را حرام شمردند و من براى مقام خلافت و امامـت  

  ته ترم سيگران شاياز د

ن بر خورد بـا  يم وى در اولين بن على نقل كردين دو گفتارى كه از حسيدر ا

ت خـود  يستگى و اهليان مى آورد و شايدشمن سخن از خلافت و حكومت به م

  . اد آورد مى گردديحا ين مقام صريرا براى احراز ا
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، عمومىتجاوز به اموال ، اشاعه ى گناه، غمبر انحرافاتين خطبه فرزند پيدر ا

 ـ   يقانون شكنى و تعط له يل نمودن حدود و مقررات آسمانى اسـلام را كـه بـه وس

وان صفتان مسخ يد آن حيان مى كند تا شايه انجام شد آشكارا بيحكومت بنى ام

غمبر را به يت از وى فرزند پيت آن حكومتى كه مى خواهند در حمايشده به ماه

نـه ى دل و روح آنـان   يآن چنان زم متأسفانهاما ، شتر آشنا گردنديقتل برسانند ب

دن يگر شـن يه قلب و وارونه شده بود كه ديله ى كار گرد آنان فرزند معاويبه وس

  . ن اثر در آنها به جاى نمى گذارديق كوچكترين حقايا

  زندگى با ستمگران چيزى جز ننگ نيست 

ى حـر  در برابر سماجت و پا فشـار  �ن بن على يهنگامى كه بالاخره حس

اران آزاده و يدار كرد در برابر يافه ى اهرمنى جنگ را آشكارا ديقرار گرفت و ق

راد فرمود كه تا اعمـاق جـان   ين ايستاد و خطبه اى سوزان و آتشيجانباز خود ا

  : دار اثر مى گذارد در آنجا فرموديهر انسان زنده و ب

رت و تنكرت وادبر يتغ اقديا نيانه قد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدن... 

 ـش كـالمرعى الوب يس عيبق منها الاصبابة كصبابة الاناء و خسيمعروفها و لم  ل ي

فى القـاء   مؤمنرغب اليتناهى عنه ليعمل به والى الباطل لا يالاترون الى الحق لا 

   )180(. ن الابرمايوة مع الظالميربه حقا حقا فانى لاارى الموت السعادة و الح

 ـد كه چگونه بلا و شدت بر ما وارد گردينيمى ب، مناران يعنى اى ي همانـا  ، دي

 ـراه و رسم روزگار وارونه شد و صورت كر  ـه و زشـت آن د ي  ـدار گردي د و از ي

سـتن در  يبنده و زيز و فريار ناچيزى به جاى نماند مگر بسيكوئى و معروف چين

از د كه كس به سوى حـق نـرود و   يا نمى نگريآ، ن روزگار سخت ناگوار استيا

  !باطل روى نگرداند؟
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د لقاى يد طالب مرگ باشد و بدون ترديك مرد خدا باين روزگار ناچار يدر ا

ن شرائط مرگ را جـز سـعادت و   يپروردگار خود را آرزو كند و اكنون من در ا

  نم يزندگى با ستمگران و ناپاكان را جز ذلت و ننگ نمى ب

 ـدر ا -ز يخوانندگان عز ن يمـؤمن راليزنـد ام ن فرين خطبـه سـوزناك و آتش ـ  ي

حا اعـلام خطـر   يد و صريان مى نمايشرائط دردناك اجتماع آن روز را آشكارا ب

زى جز اندك بـاقى  يده و از حق و معروف چيع گرديمى كند كه منكر و گناه شا

  . نمانده

 ـاجتماع به سوى باطل در حركت است و از حـق روى گـردان ولـى در ا    ن ي

 ـسـت و  يى از كسى ساخته نن شرائطى كه كاريشرائط دردناك در ا ك انسـان  ي

غمبـر جـز   يمـرگ از نظـر فرزنـد پ    -ند و تماشاگر اوضاع باشـد  يد بنشيدار بايب

ن وضع دردنـاك كـه همـه    يست در ايذلت و ننگ ن، سعادت و زندگى جز نكبت

غمبـر  يق بـر مسـند پ  يده و ستمگرانى نالاير اصلى خود منحرف گرديز از مسيچ

 ـى كسانى مـورد آرزو اسـت كـه    ه زده اند زندگى تنها برايتك وانگـان و  يا از دي

ولـى از نظـر آزاد   ، ا آنكه خود هـم رنـگ جماعتنـد   يدركان اجتماع هستند و يب

مردان امت آنهائى كه نمى خواهند سفره شان از خـود دل درد منـدان و طبقـات    

ه هاى زندگى خود را بر اسكلت يكسانى كه نمى خواهند پا، ن باشديمحروم رنگ

آنهائى كه نمى خواهند لبخندشان بـر  ، و بى رمق بى پناهان بنا نهند هاى بى جان

دسـتان باشـد و   يوه زنان و تهيب، مانيتيزان و چهرهاى زرد و افسرده ياشكهاى ر

مت محو و نابود ساختن حق و عدالت چند يبالاخره آنهائى كه نمى خواهند به ق

گى بگذارند از نظر مـن  اشامند و نام آن را زنديوانات بخورند و بيروزى مانند ح

ست آرى يگرى نيز دينكبت و بى خبرى چ، ذلت، ستن جز ننگيدسته از ثقات ز
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افتـه ى دامنهـاى پـاك و انسـان پـرور بـا       يآن پرورش  -ن ينجاست كه حسيا

  ن الا بر ما يودة مع الظالميد انى لااءرى الموت الاسعادة و الحيصراحت مى گو

ارى از مـردم عصـر وى   يه براى بس ـن اگر چين منطق بزرگ و انسانى حسيا

د زندگى كرد در هر شـرائط و  يند بايكه مى گويآنهائ -ست يقابل درك و هضم ن

 ـياران با وفاى وى ياما براى !!! مت كه باشديبهر ق ر مـردان اسـلام و   يعنى آن ش

 ـن منطق مقدس بـه خـوبى درك مـى شـد از ا    يا، انتيد كـه آن  ين نظـر هنگام ي

ك از آنان برخاستند و در پاسخ آن يان رساند هر يپابزرگوار سخنان خود را به 

دارى خود را در راهى كه وى در آن راه اسـت بـه   يحضرت جمله اى گفتند و پا

  : ن به پا خاست و گفتير بن قيزه، حضرتش آشكارا عرضه داشتند

هـا  ية و كنا فيا باقيا بن رسول االله مقالتك و لو كانت الدنيقد سمعنا هداك االله 

  . هايلاثرنا النهوض معك على الاقامة فن يمخلد

م خداوند همـواره در مشـكلات   يديغمبر ما سخنان شما را شنيعنى اى پسر پي

شگى بـود بـا   يدار و زندگى ما در آن هميا براى ما پاياگر دن، راهنماى شما باشد

م و از زنـدگى چشـم   يم كه با حضرت شما كشته شويح مى دادين حال ما ترجيا

  . ميپوش

 ـك بنگرين نير بن قين گفتار كوتاه زهيدر ااكنون   ـنيد بـه ب ي  ـد اي ن صـحابى  ي

 ـبزرگ هدف مقدس امام عصر خود را چگونـه درك كـرده كـه مـى گو     د اگـر  ي

ام مى كردم ين حال من با حضرتت قيشگى بود با اين جهان ابدى و هميزندگى ا

را بـا   ن جهـان يس نه تنها زندگى فانى ايربن قيزه!! !و در راه تو جان مى باختم

داد گران نـا  يستن دائمى را هم كه با بيات و زيز مى شود بلكه حيستمگران نا چ

هلال بن . د بگذرد ذلت و نكبت مى دانديزيپاك و در حكومت سفله هائى مانند 

  : ر به پا خاست و عرضه داشتينافع پس از زه
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و نعادى من  اتنا و بصائر نانوالى مروالاكيو االله ما كرهنا لقاء ربنا و انا على ن

  . عاداك

 ـيعنى ما از لقاى پروردگار خود كراهت نداري م و يم و مرگ را ناگوار نمى دان

ن يم و بر ايت هستيم بلكه داراى اراده و فكر و نيامدين راه چشم بسته نيما در ا

م و با دشمنان شما معاندت يما با دوستان شما دوست، ميرت داريهدف مقدس بص

  . ميمى ورز

  : ان فرمودين بيسخن گفت و چن آنگاه بر وى

 ـ يا بن رسول االله لقد من االله بك علياالله   ـن ينا ان نقاتـل ب نقطـع منـا   يك فيدي

   )181(. مةيوم القيعنا يكون جدك شفياعضائنا ثم 

له ى تو بر ما منت نهاد و يغمبر به خدا قسم كه خداوند به وسيعنى اى پسر پي

، م تا اعضاى ما از هـم جـدا گـردد   يكنكار يت تو پيق داد تا در راه حمايبما توف

  . امت از ما شفاعت كنديآنگاه جدت در ق

د تمام دلها را پر از وحشـت  يزينها كسانى بودند كه در آن روزى كه قدرت يا

ارى از كسـان را  يدن به جاه و مقام و مال بس ـيو رعب ساخته بود و آرزوى رس

  . قرار داده بوده و غلامان حلقه به گوش وى يآبستن حكومت فرزند معاو

ن گونه يبت و بلا اياى مواج مصيو در آن در �ن يدر آن روز در برابر حس

 ـت ايخ انسانيا ممكن است تاريآ!!! سخن گفتند و اعلام وفادارى نمودند ن آزاد ي

كه جـز خـدا و راه خـدا    ين كسانيا -هاى آنها را فراموش كند يمردان و فدا كار

قتى مـاوراء آن وجـود   يچون مى دانستند كه حق! دند؟گر را درك نمى كريز ديچ

  . ندارد
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  به سرزمين موعود وارد مى شود  ����حسين 

استى مشخص و ينه تا كنون با سياز هنگام حركت از مد �ن بن على يحس

 ـن قدم برداشت و در طول ايمقصدى مع ، ن مـدت ضـمت گفتارهـا خطبـه هـا     ي

ان كار و سرانجام يشهادت خود دم زد و باره ها از پامكر از مرگ و ، برخوردها

ه انجام شد سخن يش كه در برابر حكومت استبداد و ستم فرزند معاوينهضت خو

  : گفت

ن و مقدس وى در آنجـا  يغمبر در چند مورد از محلى كه انقلاب خونيفرزند پ

نى يحس ـاكنـون كـاروان   ، اد كرديرد آشكارا نام برده است و از آن يد انجام گيبا

نهمه راه و پشت سر گذاردن آن همه مشكلات و حوادث به همـان  يپس از طى ا

هنگامى كـه  ، ن انقلاب و خون وارد مى گردديارض موعود مى رسد و بر سرزم

ن قدم مى گذارد دستور توقف و فرود آمـدن از جانـب   ين كاروان به آن سرزميا

  : ن فرمودياران خود چنيد و در برابر يحضرت صادر گرد

هنـا  يه، هنا و االله سفك دمائنايه، منا و االله مناخ ركابنايقفوا و لاتر حلوا منها فه

هنـا و االله  يه، هنا و االله ذبح اءطفالنايه، نما و االله قتل رجالنايه، منايو االله هتك حر

   )182(تزار قبور نا و بهذاه التربة و عدنى جدى رسول االله و لاخلف لقوله 

. نجا خوابگاه شتران ماسـت يا: ديگر كوچ مى كنيد و دينجا فرود آئيعنى در اي

 ـ  يا، خته شودينجاست كه خونهاى ما ريا ، ر مـى گردنـد  ينجاست كه زنـان مـا اس

و ، نجاست كه بچه هاى ما را ذبح مى كننديا، نجاست كه مردان ما را مى كشنديا

ن همان خـاك اسـت كـه جـدم     يارتگاه مى گردد و اينجاست كه قبور ما زيباز ا

  بر به من خبر داده و خبر آن حضرت دروغ نخواهد بود غميپ

داد و يتهائى كه حكومت بيهنگام ورود به كربلا جنا �ن يب حسين ترتيبا ا

ن انجام مـى دهـد بـه    ياران آزاده اش در آن سرزميستم نسبت به آن بزرگوار و 
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 ـياد آور مى گردد و بديحا يكاروان خود صر ال از آن له آن را بـراى اسـتقب  ينوس

اد از نـزول آن  يبت و بلا آماده سازد و از آن سوى هنگامى كه فرزند زيهمه مص

افت نامه اى به آن حضـرت نوشـت و زاده ى   ين كربلا اطلاع يبزرگوار به سرزم

  : ر ساختين دو راه مخيعلى را ب

د ان يزين يمؤمنرالين فقد بلغنى نزولك بكربلا و قد كتب الى اميا حسياما بعد 

ر اوترجع الى حكمى يف الخبير الاالحقك بالطير و لا اشبع من الخمياتوسدالوثلا 

  . هيد بن معاويزيو حكم 

ن يمـؤمن راليام، ن كربلا نـزول كـردى  يد كه تو در سرزميعنى به من اطلاع رسي

 ـر نخورم مگر آنكه يد به من نوشت كه خوش نخوابم و غذاى سيزي ا تـو را بـه   ي

  ؟م گردىيد تسليزيابر فرمان من و فرمان ا آنكه در بريقتل برسانم و 

ن مى خواهد در برابر وى ين خود از حسين نامه ى شرمگيداالله ناپاك با ايعب

ا آنكه براى كشـته گشـتن آمـاده    يم گردد يتسل، ديزين او يف و ننگيو فرمانده كث

 ـغمبر راهى جز راه دوم و شهادت انتخـاب خواهـد كـرد؟ آ   يا فرزند پيآ!! شود ا ي

ن افـراد  ين ترين و ننگيم به ناپاكتريعت و تسليزاده ى فاطمه دست ب ممكن است

  : ستيقطعا ممكن ن، نه! عصر خود بدهد و با او سازش كند؟

حا در برابـر  ياز همـان ابتـداء راه خـود را انتخـاب كـرد و صـر       �ن يحس

  كرد؟ عت نخواهد يد بيزيكسى مثل من با فردى مانند : نه فرموده بوديفرماندار مد

از ، اكنون هم آن حضرت راه شرافتمند و سعادت آورى جز آن نمـى شناسـد  

كه آن نامه ى شوم را مى خواند سخت خشمناك مى گردد و آن ين نظر هنگاميا

  : را به سوئى افكنده و فرمود

  ، قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق
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غضـب   عنى رستگار نمى شود آن قومى كه رضاى مخلـوق را بـا سـخط و   ي

  : حضرت فرمود ؟ستيداالله گفت جواب نامه چيدار شد فرستاده ى عبيخالق خر

   )183(ه كلمة العذاب يماله عندى جواب لانه عل

  را او مستحق عذاب و آتش است ين نامه پاسخ نمى دهم زيعنى من به اي

   بردگان حكومت يا آبستنهاى جاه و مقام 

د يكربلا بر گشت و عكس العمل شـد اد پس از آنكه فرستاده وى از يفرزند ز

نكه بتواند با آن حضرت سازش يرا در برابر نامه خود دانست و از ا �ن يحس

عنى به خدا قسم مـا را از مبـارزه و   يد در يوس گرديرد ماءيعت بگيكند و از او ب

بلكـه علـت   (مانى باز نداشت يا ندامت و پشيد و يكار با مردم شام شك و ترديپ

م در يما با اهـل شـام جنـگ را شـروع كـرد     ) ن است كهيكار ما اكنون ايعدم پ

م و در برابـر مشـكلات صـبر و    يگر در صلح و صفا بـود يكديكه نسبت به يحال

گر بـه عـداوت و دشـمنى    يكديصلح و صفاى ما با ) اكنون(م اما يبائى داشتيشك

ن مى يو شما به جنگ صف. بائى و جزع منتهى شديد و تحمل و صبر به ناشكيكش

د ينگونه ايولى امروز ا، اى شما بودين در نزد شما مقدم بر دنيكه ديرفتند در حال

  ن شما است يا در نظرتان مقدم بر ديكه دن

م بـه  ين جـا بـر شـمرد   يبا مطالعه ى حوادثى كه ما تا ا -خوانندگان ارجمند 

از كـى بعـد   ي �خوبى روشن مى شود كه چگونه موجبات صلح امام مجتبـى  

با آنكه آن حضرت سخت از آن بر حذر بود و با تمام . وندديگر به وقوع مى پيد

 ـد تا نگذارد ايار داشت مى كوشيروئى كه در اختين  ـن صـلح انجـام گ  ي امـا  . ردي

 ـن كوششها بى اثر بو و بالاخره آن بزرگوار اجبارا به صلح با معاويا متأسفانه ه ي

 ـت ايرسى ماهتن در داد اكنون ما دامنه ى بحث را به بر  ـن صـلح و ارز ي ابى و ي

  . ميعلل و اسرار انجام آن مى كشان
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  و ارزيابى آن  ����اسرار صلح امام حسن 

 ـين حوادث تلخ تارينجا ما مهمتريتا ا ش آمـدهاى نـاگوارى كـه از    يخى و پ

 ـتا هنگام انعقاد صـلح وى بـا معاو   �ابتداى خلافت امام حسن  ه بـه وقـوع   ي

  . ميار فشرده و كوتاه شرح داديوست بسيپ

 ـنه ى بحث براى بررسـى و ارز ياكنون كه زم ابى صـلح آن بزرگـوار آمـاده    ي

ن يجى كه ايت آن و نتايق و جستجو درباره ى اسرار صلح و ماهيبه تحق، ديگرد

شگى اسـلام بـه طـور موقـت و تـا      يرى از سقوط حتمى و هميعمل براى جلوگ

  . ميپرداز هنگام حادثه ى كربلا در برداشت مى

   پيمان شكنيهاى مردم 

 ـرد ايد در بحث مورد توجه قرار گين موضوعى كه باياول ن اسـت كـه امـام    ي

هاى پـى در پـى و بـى    يمـان شـكن  يهنگامى تن به صلح در داد كه پ �مجتبى 

جاب ين بزرگان كوفه و فرماندهان ارتش آن حضرت ضرورت آن را ايوفائى ننگ

تا هنگام ورود آن بزرگوار  �خ حكومت امام حسن يارما در شرح ت، مى نمود

 ـم كه چگونه آن حضرت از صـلح بـا معاو  ين به خوبى نشان داديبه مدائ ه و از ي

انـات  يكنار آمدن با حكومت وى بر حذر بود و ضمن خطابـه هـاى فـراوان و ب   

 ـج شوم و نكبت بار تسـلط بنـى ام  يزى نتايجان انگيه  ه را بـر جهـان اسـلام و   ي

  د كرد؟ياما چه با، دياد آورد گردياجتماع اسلامى 

 ـدر شرائط ناگوار و دردناكى قـرار گرفتـه بـود كـه از      �امام  ك طـرف  ي

ه ملحق شـده و در شـمار   يارى از فرماندهان ارتش وى رسما به لشكر معاويبس

ماندگان ارتـش آن حضـرت   يگر جمعى از باقيو از سوى د، اران او در آمده اندي

ك كوفـه  يه ارتباط داشته و به وى نوشته اند كه اگر تا نزديهم در پنهانى با معاو

  . نديم او نماير كرده و تسليآنان آن بزرگوار را دستگ، ديايب
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ك برابر آن وا داشت ياران نزديدر موقعى قرار گرفته بود كه  �امام مجتبى 

شروع  �ن عباس بن على يمؤمنالريد امينجا ابتداء فرمانده سپاه فرزند رشيدر ا

 ـن آميقى تحس ـيحقـا  شيخو، دارىيبه سخن كرد و در استقامت و پا  ـزى بي ان ي

 �ك به نحوى به دنبال كلمـات دربـاره ابوالفضـل    يآنگاه اصحاب هر ، داشت

ا ر �ل و برادران مسلم ين فرزندان عقين هنگام حسيراد نمودند در ايمطالبى ا

  : ن فرموديمخاطب قرار داده و به آنان چن

ل حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا فقد آذنت لكم قـالو اومـا نقـول    يا بنى عقي

رالاعمام و لم نرم معهم بسهم يدنا و بنى عمومتنا خيخنا و سينقول تركنا ش، للناس

 ف و لاندرى ماصنعوا؟؟ لاواالله لا نفعـل و يو لم نطعن معهم برمح و لم نضرب بس

نا و نقاتل معك حتى نرد مـوردك فقـبح االله   يك با نفسنا و اموالنا و اهليلكنا نفد

   )184(. ش بعدكيالع

 ـابان بروين بياكنون از ا، ل شما را قتل مسلم كافى استيعنى اى فرزند عقي د ي

نجـا  يغمبر اگـر شـما را در ا  يدر پاسخ گفتند اى فرزند پ. من به شما اجازت دادم

له مـان  يمان و بزرگ قبيم كه ما آقايبه آنها بگوئ ؟ميچه بگوئم به مردم يرها ساز

 ـم بدون آنكـه در راه  ين دشمن رها كردين پسر عموى خود را در بيو بهتر ارى ي

  ؟ميرى بزنيا شمشيم و يزه اى به حركت در آوريا نيم و يرى به كار برياز وى ت

اموال خـود و   م داد بلكه جانها وين كارى انجام نخواهيبه خدا قسم ما چن، نه

ر لواى تـو  يم ساخت و در زيم در راه حضرتت فدا خواهيار داريآنچه كه در اخت

ما زندگى بعد از شما ، ديم تا آنچه كه بر شما وارد شود بر ما هم وارد آيمى جنگ

  .و نكبت و ننگ بر آن باد، ميرا نمى خواه
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ت يجمع س در روز عاشوراء بر اسب خود سوار شد و در برابر آنير بن قيزه

 ـحت كند و بـه راه سـعادت راهنمـائى نما   يتبهكار آمد تا قدرى آنها را نص د در ي

  : ن او و شمر مكالماتى در گرفت تا بالاخره شمر به او گفتيآنجا ب

ان االله قاتلك و صاحبك عن ساعة فقال اءبالموت تخوفنى و االله للموت معـه  

   )185(.. اءحب الى من الخلد معكم

ا مـرا  ير گفت آيزه، ن را خواهد كشتيقت حسيتو و رف عنى خداوند بزودىي

ن از زنـدگى كـردن بـراى    يبه خدا قسم كه مردن بـا حس ـ  ؟به مرگ مى ترسانى

  زتر و بهتر است يشه با شما نزد من عزيهم

نگونه هدف مقدس آن حضرت را درك كردنـد كـه   يا �ن ياران حسيآرى 

دن به جاه و مقام ناپاكانى مانند فرزند سعد خود را براى يند كه براى رسيمى گو

ت آماده مى سازند در همان روز و در همان شرائط دردناك يانجام هر گونه جنا

كبـاره  يافت مى شوند كه از جـاه و مقـام و زنـدگى    يجوانمردانى مانند حر هم 

  : ديچشم مى پوشد و با خود مى گو

ئا ولو قطعت و ير فواالله الاختار على الجنة شن الجنة و النادير نفسى بيواالله اخ

  . احرقت

 ـي  ـن بهشـت و دوزخ مخ يعنى به خدا قسم من خود را ب  ـر مـى ب ي نم امـا بـه   ي

 ـار نمى كنم هر چند در ايز را بر بهشت اختيچ چيپروردگارم سوگند كه ه ن راه ي

  : ا سوزانده شوم آنگاه به فرزند خود روى كرده فرموديقطعه قطعه گردم و 

ه فلعل االله يدين ين لننصره و نقاتل بيلا صبرلى على النار فسربنا الى الحسبنى 

   )186(. رزقنا الشهادة التى لاانقطاع لهاي
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ن يا تا به سـوى حس ـ يست با من بيعنى اى پسرم مرا طاقت عذاب خداوند ني

باشـد خداونـد شـهادت را    ، ميكار نمائيم و با دشمنان او پيارى كنياو را ، ميبرو

  ات ابدى برساند يگرداند و ما را به سعادت و ح ب ماينص

 ـت بايت بودند و بشرينان نخبه هاى جهان انسانيآرى ا  ـ  ي ن يد بـه داشـتن چن

 ـبنده ى دنينها از تمام مظاهر فريا، فرزندانى افتخار كند  ـ ي  ـدند زيا چشـم پوش را ي

 ـآزادگى و همـه چ ، تيانسان، نيد، ست شرفيبراى به دست آوردن آن مى با ز ي

ارى كردند و يغمبر خود را ياز دست بدهند آنها حجت خداوند و فرزند پخود را 

 ـگـران بـا نها  يت نمودند در روزى كـه د ياز هدف مقدس و انسانى وى حما ت ي

  . ات را نسبت به آن حضرت انجام دادندين جناين ترين و ننگيشرمى بدتريب

نمـودن در  اما فـداكارى  ، ار بودنديخ جهان مردان فداكار و جانباز بسيدر تار

ر يار كم نظيدر آن شرائط به سر مى بردند بس �ن ياران پاك حسيشرائطى كه 

نان فداكارى كردند در حالى كه شهادت و كشته گشتن براى آنها مسلم و يا، است

دى براى زنده مانـدن و  يچگونه اميدارى نمودند در شرائطى كه هيپا، قطعى بودند

آن هـم بـا شـكمى     -با علم به آنكه كشته مى شوند  آنها، افتن آنها نبودينجات 

 ـبـا ا  -گرسنه و در التهابى سخت از عطش  دنـد و تـا   ين حـال اسـتقامت ورز  ي

 ـمخصوصا با توجه به ا، دارى كردندين حد ممكن پايآخر ن نكتـه كـه نـه تنهـا     ي

 ـچگونه عامل مادى براى جانبازى آنها وجود نداشت و فشـار و سـر ن  يه زه اى ي

باره ها به آنها اتمام حجت كـرد و از آنـان    �ن يبود بلكه حسپشت سر آنان ن

د با يار خود برويمن به شما اذان دادم اكنون به سوى د: عت نموده و فرموديحل ب

 ـ يا ن انبـوهى از  ين حال از آن بزرگوار دست باز نداشتند و آن حضـرت را در ب

 ـارزش ا -ن يعلاوه بر ا -دشمن رها نساختند  ها افـزون مـى شـود    يرن فـداكا ي

مى دانستند ، م كه آنها در كار خود داراى هدف بودنديريهنگامى كه ما در نظر بگ
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آنها منطق امام را به خوبى درك كرده بودنـد و بـا   ، چه مى كنند و چرا مى كنند

 . ر مى زدندينائى شمشيرت و بيبص

ن آن شـه كـن سـاخت   يزه ى آنها خدا بود و مبارزه با ستم و هدف آنهـا ر يانگ

سـتى و محـو   يلت را به نيحكومت و قدرتى بود كه هستى اسلام و عدالت و فض

ك سر باز عادى نبودند كه ندانند چه مى كننـد  يآنها مانند ، د مى نموديكامل تهد

ح و يار صـح يچشمانشان باز و هدف آنها و درك آنها بس، نديو چرا نبرد مى نما

هاى آنها ارزش جهانى يبه جانبازن همه شرائط است كه يآرى وجود ا، عالى بود

  . ده استيداده و به آنها زندگى ابدى بخش

 ـنجـا رب يدر ا. ميم و كفار جنگ كنيمرزها بفرست تا آنجا باش  ـع بـن خ ي ثم و ي

 ـاعتراف دارند با ا �اران او با آنكه به عظمت مقام على ي ن حـال بـه علـت    ي

. د مى گردنـد يوى دچار ترد ه در حفظ ظواهر اسلام در جنگ بايتظاهرات معاو

ن نزد يدر جنگ صف �اران على يباز نصر بن مزاحم نقل مى كند كه مردى از 

شب در باطل ياسر آمد و به وى گفت كه من از هنگام خروج از كوفه تا ديعمار 

را يد شدم زياما اكنون دچار ترد، د نداشتميه و لزوم جنگ با وى ترديبودند معاو

م آنهـا هـم   يما نماز مى گـذار ، نديم آنها هم اذان مى گوياذان مى گوئ نم مايمى ب

ت مـى  ين حد رعايه نه تنها ظواهر اسلام را تا ايآرى معاو )187(.. نماز مى گذارند

 ـنمود كه جمعى از افراد سطحى را در جنگ با خـود دچـار ترد   د سـازد بلكـه   ي

طالب يلعن به على بن ابغاتى خود سب و يع تبليتوانست با استفاده از دستگاه وس

ع ساخته و خود را حامى و دل سوز اسلام ولى ين مردم مسلمان شايرا در ب �

 ـن و مردى كه نمـاز نمـى خوانـد معرفـى نما    يطالب را دشمن ديعلى بن اب !!! دي

  : سدين باره مى نويمسعودى در ا
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هـا  يء علنشـا يثم ارتقى بهم الامر فى طاعته الى ان جعلـوا اللعـن علـى سـنة     

   )188(ر يها الكبيهلك علير و يالصغ

ه تا جائى بالا گرفت كـه لعـن و سـب را بـر     يعنى كار اطاعت مردم از معاوي

روشى قرار داد كه كودكان بر همان روش متولد مى شدند و بزرگان بر آن روش 

  . مى مردند

رنگهاى گوناگون يه و نيبا در نظر گرفتن وضع خاص معاو -ز يخوانندگان عز

قت به خوبى روشن ين حقيه او در دوران مختلف حكومت خود انجام مى داد اك

 ـهاى كوبنـده  يمان شـكن يبعد از آن همه پ �مى شود كه اگر امام مجتبى  اران ي

 ـ ش آمـده  يخود و حوادث تلخ و ناگوارى كه تا هنگام صلح براى آن حضرت پ

 ـكار مى كرد نه تنها او و تمام يه پيبود باز هم با معاو كـانش بـدون   ياران و نزدي

 ـبلكه شهادت آنان در آن روز بى اثر مـى شـد و معاو  ، د كشته مى شدنديترد ه ي

ن شهادت در راه حفظ قرآن و مصالح واقعى جهان اسـلام  ياجازه نمى داد تا از ا

ه ياودند معياگر آن حضرت و تمام بنى هاشم به شهادت مى رس، بهره اى بردارند

دى كـه در  يهـاى خـاص خـود و تظـاهرات شـد     يبكاريمى توانست با همان فر

 ـ  يحما غـاتى  يع تبليت و دلسوزى از اسلام مى نمود و با اسـتفاده از دسـتگاه وس

ار داشت شهادت حضرت مجتبى و بنـى هاشـم را   يمتناسب با آن روز كه در اخت

هاى وى و اجراى يكه تازيدان تنها براى ين صورت ميكباره بى اثر سازد و در اي

قى و واقعى او كه تا آن روز سخت در استتار و در پرده بـود كـاملا   يهدفهاى حق

ن نكته به خوبى توجـه داشـت كـه    يخود به ا �امام مجتبى ، ديآماده مى گرد

ه يه و بنى اميدان اجتماع را براى معاويكانش ميد با شهادت رسول خدا و نزدينبا

 ـكار بـا معاو يود كه آن حضرت به صلح تن در داد و پن نظر بيبگذارد از ا ه بـا  ي

  . ترك نمود
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  ����ن يت صلح امام حسيقى در ماهيتحق

ابى آن را از نظـر سـوزاندن مـا    ينجا ما فلسفه ى انجام شدن صلح و ارزيتا ا

  !؟ميد كه ما آن را براى دشمنان خود و شما بر افروخته ايشعله ور ساخت

كم و لا امـل اصـبح   ير عدل افشوه فيائكم بغيلاعدائكم على اولفاصبحتم البا 

م و الجاش طامن و الراءى لمـا  يف مشيلات تركتمونا و السيهم فهلالكم الويلكم ف

  . ها كتهافت الفراشيتم اليرة الدباء و تداعيها كطيستحصف و لكن اسرعتم الي

نتان اجتماع كار دوستايرا بر پيد زيص خود را از دست دادهايشما مردم تشخ

د بـى آنكـه عـدل و دادى را در    يت از دشمنان خود اتفاق نموديد و بر حمايكرد

 ـآ!!! ابنـد يا به آرزوهاى خود در حكومت آنان دسـت  ين شما اجراء كنند و يب ا ي

ونـد  يد و با دشـمنان مـا پ  يننگ و عذاب بر شما نباشد با آنكه شما ما را ره كرد

بود و آتش جنگ بر افروخته نشده بـود و   اميرها در نيد در حالى كه شمشينمود

راءى ها محكم بود در آن شتاب نمودن چون پروانگانى كه خود را به آتش مـى  

  . ان آن مى سوزنديزنند و در م

دالامة و شذاذ الاحزاب و نبذة الكتاب و محرفـى الكلـم و   يا عبيفسحقا لكم 

  . و عنا تتخاذلون طان و مطفى السنن اءهولاء تعضدونيعصبة الانام و نفثة الش

 ـشما از بزرگان گمراهان ا. ننگ بر شما باد  ـن امـت و از شـازده هـاى ا   ي ن ي

 ـف نموديد و آن را تحريد شما كتاب خدا را به دور انداختياجتماع شـما از   -د ي

غمبر و مقررات آسمانى آن يشمائى كه سنت پ، ديطانيروان شيگروه گناهكاران و پ

د ولى ما را رهـا  يت مى كنيه حمايد و بنى اميزيا از يآ، ديحضرت را محو ساخت

  !د؟يد و مخدول مى سازيمى نمائ

 ـه اصوالكم و تـاءزرت عل يم و شجت اليكم قدياجل و االله غدر ف ه فـروعكم  ي

  . فكنتم اخبث ثمرشجى للناظر والكة للغاصب



229 

 

 ـار با سابقه است و ايب در شما بسيرنگ و فريآرى به خدا قسم ن ن صـفت  ي

د كـه چشـم   ين ثمرى هستيث تريما را فرا گرفته شما خبزشت اصول و فروع ش

  . ديد و گلوى خورنده را به رنج مى آوريننده و ناظر را تعب مى دهيب

اءبى االله ذلـك  يهات منا الذلة ين السلة و الذلة و هيالا وان الدعى قدر كزنى ب

ة مـن  ياب ة و نفوسيون و حجور طابت و طهرت و انوف حممؤمنلنا و رسوله و ال

ان نؤ ثر طاعة اللئمام على مصارع الكرام الا و انى زاحف بهذه الاسـرة مـع قلـة    

   )189(العدد و خذلان الناصر 

ن دو كـار  يمرا ب) اديعنى پسر زي(ن بى پدر و ناپاك فرزند بى پدر ياى مردم ا

ار كـنم  ير را اختيا شمشيكى از آن دو را انتخاب كنم كنم يد يد كه باير گردانيمخ

م خود را گرفته ام و ياما من تصم، ر بار ذلت بدهميا آن كه تن زيته شوم و و كش

غمبر ينها از ما خاندان پيستم و ايمن اهل ذلت و خوارى ن، م جنگ استيآن تصم

ن ننگ راضى مى گردنـد و هـم دامنهـاى    ين بديمؤمنت مى دهد و نه يخدا رضا

م و يريما ذلـت را بپـذ   ت نمى دهند كهيت كردند رضايپاك مادرانى كه ما را ترب

 ـن راد مردانى كه اطاعت از مردم پست و فروماين ايهمچن رنـد اكنـون   يه را بپذي

  ت اندك خود با شما جنگ خواهم كرديت كم و جمعيد كه من با اهلبيآگاه باش

 ـدقـت كن  �ن ين حسين خطبه ى آتشيدر ا -ز يخوانندگان عز در نظـر  ، دي

راد نمود كـه لبهـاى مقدسـش تشـنه و شـكمش      يان خطبه را كسى يد كه ايريبگ

ر سم ستوران يگر بدن مقدس او زيكسى كه مى داند تا چند ساعت د، گرسنه بود

 ـراد گردين خطبه در برابر هزاران نفر دشمن ايا، لگد كوب خواهد شد د كـه بـا   ي

 ـش آماده كشتن وى هسـتند بـا ا  يرهاى خويزه ها شمشين نگونـه بـا   ين حـال ا ي

طان يروان شيبه آن پ، ند و جوانمردى و آقائى نشان مى دهدشهامت سخن مى را

 ـص خود را از دست داده ايد كه شما تشخيمى گو ان كـه  ياز دودمـان ابوسـف  ، دي
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، ديم مـى كش ـ يد و ما را كه دوستان شما هستيت مى كنيدشمنان شما هستند حما

  . ديغمبر در دستتان داد فرزند او را به قتل مى رسانيرى كه پيشما با شمش

ان مـى آورد و  يد به ميزيعت با ين گفتار سخن از بين در ايمؤمنراليزاده ى ام

 ـم قطعى خـود را ب يآن را ذلت و خوارى مى شمرد آن گاه تصم  -ان مـى كنـد   ي

د من شهادت را يو مى فرما -نه گرفته بود يمى كه از روز اول در مديهمان تصم

مى داند كه اكنون سرنوشـت   �ن يحس، ر بار ننگ نمى دهميرم و تن زيمى پذ

 ـزيعت بـا  ين مى داند كه بيح، م او بستگى داردياسلام و حق و عدالت با تصم د ي

باز كردن راه خوارى و سر شكستگى به سوى امت و اجتمـاع اسـلامى اسـت و    

قت است يم نمودن اسلام و حقيه به منزله ى تسليم او را در برابر فرزند معاويتسل

 ـن نظر مـى فرما ياز ا، دادگرى و ستميدر برابر كفر و ب آن دامنهـائى كـه مـرا    : دي

عنى انتظار آن دامنها اكنـون از مـن   يت نمى دهند ين ذلت رضايت كردند به ايترب

خانـدانم بـه   ، ستى نجات بخشـم ين است كه كشته كردن تا اسلام و حق را از نيا

  . اسارت بروند تا قرآن و عدالت را از اسارت آزاد سازم

ن منطـق را از پـدر   ين است و فرزند برومند او على اكبر هم ايمنطق حسن يا

  : م گرفت در هنگام رجز مى فرموديتعل

 ـست كه فرزند يبه خدا قسم ممكن ن -نا ابن الدعى يحكم فيو االله لا ك بـى  ي

  ، پدر بر ما حكومت كند

  ����پيام جهانى حسين 

ولى در : روشن با مردم كوفه سخن گفتبا منطقى رسا و  �ن بن على يحس

در روز عاشـوراء آن حضـرت   ، ن اثر نگذارديآن دلهاى سخت تر از سنگ كمتر

 ـاز قرآن و اسلام سخن بـه م ، غمبر دم زديباره ها از خدا و پ  ـامـا د ، ان آوردي د ي

گـر  يد كـه د يف و خونخواران دور و آن چنان وارونه گرديدلهاى آن درندگان كث
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صحبت از اسلام و قرآن نمودن براى آنها بى ثمـر اسـت و آن   ، رغمبينام خدا و پ

 ـا، ت مشـغولند يزى و كشتار جناين همچنان به خونريبى شرمان ننگ ن بـود كـه   ي

گـر اداء  يش را بـا منطقـى د  يزاده ى زهرا لحن سخن را عوض كرد و گفتار خو

  . نمود

ن يچنخطاب به آنان . منطقى كه جهانى است و براى هر ملت قابل درك است

  : فرمود

ن و كنتم و لاتخـافون المعـاد   يكن لكم ديان ان لم يعة آل ابى سفيا شيلكم يو

   )190(... ا كم هذهيفكونوا اءحرارا فى دن

 ـاگـر شـما د   !انيروان دودمان بوسـف يعنى واى بر شما اى پي  ـن نداري د و از ي

  د ياى خود آزاد مرد باشيد در دنيامت و روز حساب نمى ترسيق

ن خارج شده هر چند خطاب بـه  يآسمانى كه از حلقوم عطشان حسن نداى يا

امى است كـه  ين پيا، ام بزرگ و جهانى استيك پين گفتار ياما ا، آن مردم است

، فيغمبر اقوام ضعين خطاب فرزند پيدر ا، ت مى دهديآن حضرت به جهان انسان

و آنها ل و مردم ستمكش را به آزادى و آزاد مردى دعوت مى كند يتهاى ذليجمع

ها مى خواهـد آرى  يسرشكستگى ها و خوار، ننگها، ر بار ذلتهايرا به نجات از ز

ت بـه او عشـق   يكافى بود كه جهـان انسـان  ، ن گفتارين مگر همياگر نبود از حس

  . بورزد

كسـى كـه تشـنه و گرسـنه و     ، بت و بـلا اسـت  ياى مصيمردى كه گرفتار در

فـردى كـه نالـه هـاى     ، كشته انـد اران او را يمردى كه جوانان و ، مجروح است

هـر لحظـه در گـوش او    ) كه فرزندان خورد سال او بلند اسـت (جانسوز العطش 

ن انداز است و او را رنج مى دهد كسى كه خاندانش در آستانه اسارت قـرار  يطن

ن حال سخن از يولى با ا، ان خاك و خون مى غلطديدارند و خود او اكنون در م
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ر بار ذلت و يت را به نجات از زيبشر، لت دم بزنديفضاز عدالت و ، ديآزادى بگو

 ـ يا هيآ!!! ننگ دعوت كند ن شـرائط دردنـاك از آزادى دم زده   يچ فـردى در چن

  ؟؟است

د؟ آنهائى كـه در سراسـر جهـان در راه    ين انسانى عشق ورزيد به چنيا نبايآ

 ـيقت و براى نجات از زيحق، عدالت، آزادى ، در بار ستم و ظلم و مبارزه مى كنن

  شوائى افتخار كنند؟ين پين را رهبر خود بدانند و به داشتن چنيد حسيا نبايآ

  كشتار خونريزى، جنايت، غارتگرى 

گرى در روز عاشـوراء  يكى پس از دي �ن ين حسيخطبه هاى گرم و آتش

ن ياما بارى آن مردى كه قلوبهم كالحجارة اواءشد قسـوة كمتـر  . ديراد مى گرديا

لت و انسانهاى اجتماع سر گرم بودند يهمچنان به كشتار مردان فض اثر نداشت و

 ـزيدند حكومـت  ير مى كشيقت شمشيو در برابر حق  ـد در آن روز كثي ن يف تـر ي

، سوزاندند، كشتند، ديرسان، انيتها را انجام داد و رذالت و بى شرمى را به پايجنا

تند و خلاصـه  آب را بر روى كودكان و خردسالان بس، غارت كردند، آتش زدند

ر خواره ى لب تشنه اى را يكار ننگ و فضاحت را تا جائى رساندند كه فرزند ش

شه و در نزد يش را براى هميخو، ن عمليرهاى مسموم قرار دادند و با ايهدف ت

گر نمى تواند كشتن بچـه  يه ديرا حكومت فرزند معاويتمام ملتها رسوا ساختند ز

د او كشته بود ما هم او را ينمى تواند بگو، ده كنير خوار را از نظر نظامى توجيش

گر نمى توان گفت اگـر  ينجا ديا. ميدان آمده بود ما به او تعرض كرديبه م، ميكشت

د حمله مى نمـود و  يزيان يا او را زنده مى گذاشتند به سپاهيبه او آب مى دادند 

نمـى   ن عذرهائى راير خوار چنيك طفل شيدرباره ى ، آنها را به قتل مى رساند

رى نمـى تـوان كـرد آرى شـهادت آن     يه و تفسيتوان آورد و براى كشتن او توج
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 ـزين و رسـوائى حكومـت   يت حس ـيدار بر مظلوميك سند زنده و پايكودك  د ي

  . است

ت فرزند يك طرف مظلوميار گوى او روشن است و مى تواند از ين سند بسيا

 ـو برسـوائى  ، رذالـت ، گرىيوحش ـ، گـر درنـدگى  يغمبر و از سوى ديپ دادگرى ي

 ـا يآ. ديشه و در نزد همگان به خوبى اثبات نمايد را براى هميزيحكومت  اران ي

ر خوار او را به قتـل رسـاندند سـپس دسـت كشـتار آن      ين و حتى طفل شيحس

امـا  ، د نمودنـد يت را هم شهيحضرت زدند و آن منظره كامل آزاد مردى و انسان

  !!!افتيان ينجا هم پايت آنان تا ايرذالت و جنا

  دختر على از آينده ى كربلا سخن مى گويد 

غمبـر  يچگونه نشـانه اى از خانـدان پ  يمه مى خواهد هيحكومت دودمان بنى ا

ن جا است كه دستور مى دهد بدنهاى پـاك  يندگان بر جاى نگذارد و از ايبراى آ

ر سم اسبان در هم بكوبند تا از آنـان اثـرى بـر جـاى     يآزاد مردان امت را در ز

ن يشه فراموش شود اما او نمى داند كـه حس ـ ياطره هاى آنها براى همنماند و خ

  . نخواهد شد چگاه خاموشين چراغ هيچراغ فروزان الهى است و ا �

� يري(� �تم ن#و�, � ل#و ك#ر, ي#ا+ب �الله �لا�� ي#طفئو� نو� �الله ب#افو�ههم � يد�

�   )191( )�ل0فر�
 ـت ايخ بشـر يت و تـار ياى انسانيمگر ممكن است دن ن حادثـه ى بـزرگ و   ي

ا ممكن اسـت گذشـت روزگـار آن فاجعـه ى     يآ! م را فراموش كند؟ينهضت عظ

  !اد ببرد؟يا آن روز از ين را كهنه سازد و يخون

گر يه آن چنان به غلط سرمست و مغرور بود كه تصور مى كرد ديفرزند معاو

 ـشـه محـو گرد  يكارها تمام شده و خاطره ى خاندان وحى براى هم ! !ده اسـت ي

نـده ى  يدى كه آن بى اصالت بود كه نمى دانست آيبغض و عداوت موروثى شد
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اما در همان شـرائط دردنـاك و   ، ن را تماشا كنديپرافتخار و عزت بى مانند حس

نده ى آن ين خود آن چنان آيد واقع بينب با دين زيمؤمنراليطاقت فرسا دختر ام

 ـنـد كـه بـا    ين و عظمت بى مانند برادر معصوم خود را مـى ب يسرزم ك جهـان  ي

  : ديت درباره ى آن سخن مى گويقاطع

ازدهم ين را در روز ير حسين بزرگ نگاشته اند هنگامى كه كاروان اسيمورخ

 ـاز قتلگاه عبور دادنـد و امـا سـجاد ز     آن منظـره دل خـراش   �ن ين العابـد ي

نزد  نتينجا زيدر ا، ديدار نمود سخت منقلب گرديك دياحساس طاهره را از نزد

  : برادر زاده آمد و عرضه داشت

ك يالى جدك و اب �جز عنك ماترى فواالله ان ذلك لعهد من رسول االله يلا 

ثاق اناس من هذه الامة الا تعرفهم فراعنة اهل الارض و يو عمك و لقد اخذاالله م

وارونهـا و  يجمعون هذه الاعضاء المتفرقـة ف يهم معروفون فى اهل السموات انهم 

 ـينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيهذه الجسوم المفرجة و  لا  �د الشـهداء  يك س

جتهدن ائمـة الكفـر و   يام و ليالى و الايعفوا رسمه على كرور الليدرس اثره و لا ي

   )192(زداد اثره الا ظهورا و امره الا علوا يسه فلا ياع الضلالة فى محوه و تطمياش

 ـخداوند جمعـى از ا ، اورديره دل خراش شما را به جزع در نن منظيعنى اي ن ي

ن آنها را نمـى شناسـند ولـى فرشـتگان     يامت را خواهد فرستاد كه ستمگران زم

ن بدنهاى پاره پاره را جمع مى ينان خواهند آمد و ايا، آسمان با آنها آشنا هستند

 ـ  ين زميكنند و آنها را دفن مى سازند و بر ا دالشـهداء  ير سن نشـانه اى بـراى قب

خ آن را كهنـه نخواهـد   ينصب مى كنند كه اثر آن محو نخواهد شد و گذشت تار

كننـد   روان ضلالت براى نابودى آن كوشـش يساخت و هر چند كه ستمگران و پ

  بر عظمت و شوكت آن افزوده خواهد كشت 
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نده ى كربلا سـخن مـى   يت تمام درباره آين با قاطعيمؤمنرالينجا دختر اميدر ا

ن اكنـون دارد و مـورد   ين همه عظمت و شكوهى كه قبر مطهر حس ـيو از اد يگو

 ـخ بوده و تا پايتوجه آزاد مردان جهان در طول تار ان هـم خواهـد بـود در آن    ي

  . ن را نشان مى داد خبر مى دهديروز دردناك و شرائطى كه ظواهر كار خلاف ا

نـون در  ر اسـت كـه اك  يك زن اس ـين سخن ينده اى ايد گويريشما در نظر بگ

ن يند با ايستاده و آن منظره ى دل خراش را مى بيبرابر جسد چاك چاك برادر ا

هر چـه  : دينده ى نهضت تا آنجا است كه مى گوينى او نسبت به آيحال روشن ب

  !!ن قبر بكوشند عظمت و جلال آن افزون خواهد كشتيستمگران در محو آثار ا

، هـوده سـخن نگفـت   يعلى بنده نشان داد كه دختر ينب است و آين سخن زيا

ست كه هر قدر گذشـت زمـان   يچ فردى جاى انكار نيقى است و براى هين حقيا

جلالـت و قداسـت آن افـزون تـر و     ، شتر مى شود عظمـت يبر حادثه ى كربلا ب

  !!!روشن تر مى گردد

 ـياز ا �ن يا نهضت حسيگو آمـدهاى   شين نظر بر خلاف تمام حوادث و پ

حوادث مهمى كه در جهان مى شود درست مانند سـنگى اسـت   را يجهان است ز

ن سنگ با سقوط خود خواه نـا خـواه   يا، عى سقوط كنديكه در داخل حوض وس

د است امـا  ين موج تنها در محل سقوط شديولى ا، جاد مى كنديموجى در آب ا

هر قدر كه به عقب مى رود آرام مى گردد تا جائى كه اگـر وسـعت آن حـوض    

 ـ ، ده نمـى شـود  يگر در اواخر آن از موج اثرى ديار باشد ديبس ش يحـوادث و پ

ا يعنى در همان هنگامى كه واقع شد و ين گونه است يآمدهاى بزرگ درست هم

ا سال موجى از خود در جهان به وجود مى آورد امـا هـر   يحداكثر در همان ماه 

دسـت  شتر به يشتر بگذرد بيخ پهن تر شود و از زمان آن حادثه بيقدر دامت تار

ن يولـى حادثـه ى خـون   ، فراموشى سپرده گشته و خاطره ى آن كهنه مى گـردد 
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 ـعنـى در آن روزى كـه ا  يعى اسـت  ين قاعده ى طبيكربلا درست به عكس ا ن ي

ار كوتاه و براى عموم مـردم نـا   يار بسيفاجعه ى دلخراش انجام شد موج آن بس

عمـل آن  شتر گذشـت عكـس ال  يخ وقوع آن بيولى هر قدر بر تار، محسوس بود

افـت  يد تا جائى كه امروز كمتر كسى در جهان يم تر گرديدتر و موج آن عظيشد

ن حـال از  يگر سر و كارى داشته باشد و با ايخ اقوام و ملل ديمى شود كه با تار

  . زى نداندين چيحادثه ى كربلا و نهضت حس

غمبـر بـه وجـود آورد آن چنـان     ين و مقـدس فرزنـد پ  يام خـون يموجى كه ق

تهاى بزرگى مانند گاندى هنگامى كه مردم هندوسـتان را  يشد كه شخصر يجهانگ

ن يبراى به دست آوردن آزادى و استقلال دعوت مى كند بر نداى آسـمانى حس ـ 

ده ى يه كرده و ملت سـتم كش ـ يا كم تكيفكونوا احرارا فى دن: كه مى فرمود �

 ـند در پاخود را براى اجابت آن ندا مى خواند و ما به خواست خداو ، ان كتـاب ي

را از نظر دانشمندان بزرگ و آزادى خواهان مشـهور جهـان    �ن ينهضت حس

  . م داديمورد بحث قرار خواه

  يت خود را به پايان رساند مأموركاروان شهادت 

  . ديان رسين جا قسمت دوم كتاب به پايدر ا -ز يخوانندگان عز

 ـ ن و حوادثى ين قسمت كاروان حسيما در ا از  -ش آمـد  يرا كه براى آنهـا پ

قدم به قدم در حدودهدف اصلى  -نه تا زمان شهادت آنان يهنگام حركت از مد

خى روشـن  ير قابل انكار تاريم و با شواهد زنده و غيب قرار داديكتاب مورد تعق

 ـ يغمبر از ابتداء داراى هدفى مشخصى و سيم كه فرزند پيساخت ن بـوده  ياسـتى مع

  . ش آگاه بوديان امر خوياز مĤل كار و پااست و خود به خوبى 

تمام كارهـائى كـه    �ن يمؤمنراليم كه زاده ى امين قسمت نشان داديما در ا

گـران  يراد فرمود و مكالماتى كه با ديانجام داد و تمام گفتارها و خطبه هائى كه ا
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 دن به همـان هـدف  ياست و براى رسيب از همان سيداشت و همه و همه در تعق

نجا عالى طرح كرده بود يآن چنان نقشه ى نهضت را تا ا �ن يحس، بوده است

دن به آن اهداف بزرگ و جهانى طرحى بهتر از يح تر و براى رسيكه راحتى صح

د توجه داشت كه اگر طرحهـاى نهضـت آن   ين حال باياما با ا، آن امكان نداشت

 ـافت پيمى ان يحضرت تنها براى شهادت بود و در كربلا پا  ـزيروزى ي د قطعـى  ي

ن براى آن امام وجود نداشت يام خونيچگونه بهره بردارى از آن قيبود و امكان ه

ع كاروان سلاله نبوت و خلاصه ى خانـدان  يابان وسيك بيه در يرا فرزند معاويز

اران وى يآن حضرت و ، تين جناين تريوحى را محاصره نمود و با انجام شرمگ

ولـى بـراى حكومـت زاده ى    ، ار بزرگ و جانسـوز بـود  ين حادثه هر چند بسيا

روهـائى كـه   يغاتى و نيع تبليفرزند هند امكان داشت كه با استفاده از دستگاه وس

كبـاره آن را  يد و يف نمايار وى قرار داشت به آسانى آن را تحريآن روز در اخت

رگ ار از حوادث بزيخ بسيت سازد همانگونه كه در طول تاريوارونه و قلب ماه

  . ف نمودنديرا حكومت ستمگران و ناپاكان دچار تحر

هر چند در روز شـهادت خـود سـخن گفـت و اهـداف       �ن بن على يحس

از فسـاد  ، ان روشن ساختيبزرگ و آسمانى خوبش را براى مردم كوفه و جهان

 ـنده ى شوم و خطرنـاك امـت را آشـكارا ب   يآ، ت آن دم زديحكومت و ماه ان ي

ن نداهاى جـان بخـش را   يه به سادگى و آسانى مى تواند ايزند معاواما فر، نمود

گران برسـد و بـه   ين مدفون سازد و اجازه ندهد آنها به گوش ديدر همان سرزم

مـال  يكبـاره پا يلت را ير مردان فضين سلاله نبوت و شيله خون پاكترين وسيهم

  . سازد

افـت  يان مى يپا ن تنها تا كربلايم اگر نقشه ى حسين جاست كه مى گوئياز ا

ن فـداكارى  يگر طرحى نداشت طبعا ايو براى بهره بردارى از آن نهضت بزرگ د
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ع حكومت كـه از منبـر و محـراب گرفتـه تـا      يها در برابر قدرت و امكانات وس

 ـكباره خنثـى مـى گرد  يار داشت ياقتصاد و ارتش هم را در اخت ن يد امـا حس ـ ي

جوانب كار احاطه دارد و مĤل امـر   مردى كه از روز اول به تمام، فة االله استيخل

دار براى بهره بردارى از ين انسانى بين چنيوى كاملا براى او روشن است قطعا ا

غمبر براى به ثمر رساندن نهضت مقـدس  يفرزند پ، ستيام بزرگ بى نقشه نيآن ق

 ـن طرح بايز و آسمانى دارد و ايخود طرحى بهت انگ  ـ ي له ى كـاروان  يد بـه وس

سمان به بـازو بسـته او اجـراء    يكودكان خردسال و ر، دختران ،عنى زنانياسراء 

  . گردد

 ـهمانهائى كه هنگام حركت از مكه امام درباره ى آن به محمد حنف ه فرمـوده  ي

 ـ يخداوند مى خواهد ا -ا يهن سبايريآن االله شاء اءن : بود نـد  ير ببين زنـان را اس

مـا بـه   ،  مـى رود كباره بـالا ياكنون سر اسارت آنان روشن مى گردد و پرده ها 

م ين كتاب درباره ى نقش اسراء سخن خـواه يخواست خداوند در قسمت سوم ا

 ـاتى آنان را از نظر بهره بردارى از نهضت بيفه مهم و حيگفت و وظ م يان خـواه ي

 ـن كـاروان تبل يم داد كه چگونه ايكرد و نشان خواه فـه بـزرگ و   ين وظيغ حس ـي

ان كـن  يو چگونه توانست موج بن ن صورت انجام داديمقدس خود با به عالى تر

ان را يه هاى قوى حكومت دودمان بوسفين راه پايانقلاب را تا شام برساند و از ا

  . سخت متزلزل و بى ثبات سازد
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  نقش اسراء در بهره بردارى از نهضت و به ثمر رساندن آن: بخش سوم

  قافله اى اسيران يا كاروان تبليغ 

را  �ن بن علـى  يت و روش خاص حساسيما س، ن كتابيدر قسمت دوم ا

ن خود را يو خون ام مقدسينه تا هنگامى كه آن حضرت قيزا زمان حركت از مد

م كه يم و روشن ساختيمورد بررسى و بحث قرار داده ا، ان رسانديدر كربلا به پا

ن طـرح ممكـن   يح تـر ين و صـح يتريان شهادت با عـال ين نهضت هر چند تا پايا

غمبـر داراى  ين حال اگر براى بهره بردارى از آن فرزنـد پ يولى با ا ،ديانجام گرد

ه به آسانى مى توانسـت  يد بن معاويزيق و حساب شده نبود نه تنها ينقشه اى دق

 ـف سـازد بلكـه از تمـام آن حـوادث در راه تثب    ين را تحريآن فاجعه ى خون ت ي

بـردارى مـى   شتر بر مردم هـم بهـره   يش و تسلط هر چه بيمنافع و حكومت خو

 ـ، نمود  ـزيطانى يولى رهبر معصوم انقلاب كه براى خنثى كردن نقشه هاى ش د و ي

ن طرحهـا را داشـت بـراى    يان شهادت عـالى تـر  ين نهضت تا پايرهبرى كردن ا

ن يش هـم بهتـر  يلت خـو ياران با فضياستفاده ى از آن همه فداكاى هاى خود و 

اجراى آن نقشه و مسئول  مأمورر وى ينقشه ها را دارا است و زنان و كودكان اس

  . بهره بردارى از آن نهضتند

ران بى پناه به سوى شام يده هر چند در صورت اسين كودكان و زنان داغ ديا

نند و سرنوشت نهضت اكنون به دسـت  يغ حسيدر حركتند اما در واقع كاروان تبل

بى نى خاص از فرصـتهاى مناس ـ يك روشن بيد با يآنها با، آنها سپرده شده است

ان يد از ميآنها با، ن حد ممكن استفاده كننديد تا آخريش مى آيكه در طول راه پ

سـمان بسـته و در لبـاس    يهمان محملهاى بى روپوش و با همان بازوهاى بـه ر 

  . نديراد نماياسارت با مردم صحبت كنند و خطبه ها ا
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 تيد را در برابر اجتماع و ملت به محاكمه بكشند و سند محكوميزيحكومت 

قت و صورت واقعـى فاجعـه   يد حقيآنها با، نديو رسوائى و ننگ آن را صادر نما

ف حكومت حفظ كنند و آن را بـا همـان   يى درد ناك كربلا را از دستبرد و تحر

 ـنند و بايآنها دستگاهاى ضبط حس ـ، قداست و عظمت به اطلاع امت برسانند د ي

داشت بگـوش همگـان   نداهاى روح بخش آن امام را با همان سوز و گدازى كه 

  . برسانند

 ـاتى است و بايح �ن يفه خاندان حسيوظ، بنابراين د بـا دقـت و مراقبـت    ي

  . رديخاصى انجام گ

حادثه ى دردناك كربلا هر چند به تنهائى كافى است كه خشم و نفرت مـردم  

ن احساسـات و عواطـف   يك كنـد و پـاكتر  يه سخت تحريه دودمان بنى اميرا عل

اما خطر بزرگى كه در راه ، غمبر متوجه سازدين و خاندان پيه سوى حسامت را ب

 ـد مـى كنـد امكـان تحر   ين نهضت آن را تهديدن ايبه ثمر رس  ـ ي له يف آن بـه وس

 ـمأمورران ينجا كاروان اسيا، دستگاه حكومت است  ـت دارد اي  ـن تهدي ، د ندهـد ي

 ـن زنان و كودكـان ا يت بزرگ و مهم ايمسئول ، رىن اسـت كـه بـه نـام سـوگوا     ي

 ـضجه زدن خاطره كـربلا را زنـده نگـه دارنـد و بـا ب     ، ه كردنيگر، عزادارى ان ي

 ـزيع رسوائى كه يانتها و فجايخ ابـان انجـام داد امـت اسـلامى را در     يد در آن بي

اكنون ما بـه خواسـت خداونـد     ان آن حوادث آنگونه كه هست قرار دهند ويجر

ت بـه عـالى   ياسراى اهلبله ى ياتى به وسيفه حيم كه چگونه وظيروشن مى ساز

 ـن صورت انجام گرديتر د و چگونـه آنهـا توانسـتند بـا اسـتفاده از فرصـتهاى       ي

 ـدان آگاه سازند و از اين را از هدف مقدس سالار شهيمتناسب اجتماع مسلم ن ي

  . ن را به ثمر برساننديراه آن نهضت خون
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ا آمـده  شيشرح همه ى پ) همانند قسمت اول و دوم(ن قسمت يهدف ما در ا

ست بلكه مقصود تنها بررسى يده نيو نقل تمام حوادثى كه در طول راه انجام گرد

ران از هنگام حركت از كربلا تـا  يله ى كاروان اسيحوادث و امورى است كه وس

نه به منظور رسوا كردن حكومـت و بـه ثمـر رسـاندن     يزمان برگشت آنان به مد

  . ده استينهضت انجام گرد

هائى يح درباره ى خطابه ها و سخنرانيبحث و توض شتر بهين قسمت بيما در ا

د آنها يده و عكس العمل شديراد گردين ايله ى خواهران و فرزندان حسيكه بوس

  : ن قسمتياكنون شروع به ا، مياز نظر حكومت و افكار امت مى پرداز

  خطابه اى آتشين ايراد مى كند  ����دختر على 

مردم كوفه كـه از  ، به سوى كوفه حركت نمودازدهم محرم يران روز يقافله اس

دعوت كرده بودند تا به سوى آنها بشتابد و مقام امامـت و رهبـرى    �ن يحس

آن حضـرت و  ، ابان كـربلا گـرد آمدنـد   يرد همان مردم در بيآنان را در دست گ

اران با وفاى او را با لبهاى تشنه به شهادت رساندند و اكنون هم خاندان وحـى  ي

ر كرده و با وضعى دلخراش بجانى كوفه مى برنـد و روز دوازدهـم محـرم    يا اسر

اتى خـود را از آنجـا   يت بزرگ و حيمأموردند تا يت وارد كوفه گردياسراى اهلب


���ن ين قدم خاندان حسيش از آنكه درباره ى اوليولى ما پ، شروع كنند ����
 

 ـكه به منظور بهره بردارى از نهضت آن حضرت در كو ، ميفه بر داشته اند بحث كن

  . مين خاندان مورد توجه قرار دهيت كوفه را از نظر ايد موفقيبا

بـا آن حضـرت و   يد كوفه مدت پنج سال تقريشما مى دان -ز يخوانندگان عز

نب كبرى و دختران و فرزندان على تـا  يز؛ گاه دوستان آن بزرگوار بوده استيپا

اكنون همـان  ، نجا زندگى مى كردندير ات عزت و احترام ديچند سال قبل در نها

ان محملـى  ير است و در مياما در حالى كه اس، نب مى خواهد وارد كوفه شوديز
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در حالى كـه بـرادر   ، نب مى خواهد به كوفه وارد گردديبى روپوش جاى دارد ز

دند و اطفال آن حضرت با وضع رقت يمعصومش و جوانان بنى هاشم كشته گرد

  . برابر چشم او قرار دارند بار در حال اسارت در

نب را با عزت و احترام در خود جاى داده بود اكنون يروز زيكوفه اى كه تا د

ن وضع خاصى كـه آن  يا، رديلت در حال اسارت مى پذيمان و فضيآن قهرمانه ا

ان آن حضرت دارا اسـت بـر حكومـت زاده ى    يعيشهر از نظر خاندان على و ش

كه اكنـون كـاملا بـر اوضـاع مسـلط اسـت و بـا        ست او با آنيده نياد هم پوشيز

ر انسانى خود توانست دلها را در برابـر قـدرت   يتهاى غيطانى و جنايرنگهاى شين

 ـخود سخت پر از رعب و وحشت سازد بـا ا   ـ  ي ر ين حـال از آوردن خانـدان اس

 ـن به كوفه ترسان است كه مبادا خونها به جوش آيحس د و جنبشـى انسـانى و   ي

 ـن او انجـام گ يات ننگ ـيشه هاى حين رل براى تباه ساختياص  ـاز ا. ردي ن نظـر  ي

مراقبت هاى لازم را انجام داد و حكومـت نظـامى سـختى اعـلام نمـودت اولا      

ت سلاح جنگ بر نـدارد و  يك از مردم كوفه در روز ورود اهلبيچ يدستور داد ه

ا ان خـود ر يا ده هزار نفر مرد مسلح از ارتش ـيد و ثانيايرون نيبا اسلحه از خانه ب

ر اسراء گمارد تا به شـدت  ين مردم و در تمام قستمهاى حساس شهر و مسيدر ب

 ـاد حداكثر احتيب فرزند زين ترتيو با ا )193(مراقبت اوضاع باشند  اط را از نظـر  ي

  . مراقبت انجام داد

در حالى كه سرهاى شهداء و آزاد مردان (لت را يآنگاه دستور داد خاندان فض

ن يران در ايوارد كوفه گردانند قافله ى اس) ش آنها بوديشاپيزه پيكربلا بر بالاى ن

 ـيشرائط به كوفه در آمدند در حال م و بـى سـابقه اى از طبقـات    يكه اجتماع عظ

  . ابانها و كوچه ها گرد آمده و آنها را تماشا مى گردنديمختلف در خ
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نا گـاه  ، ان محمل جاى گرفته و منظره ى كوفه را مى نگردينب كبرى در ميز

د و آن حـوادث دوران  ين شهر در برابرش مجسم گرديذشته ى زندگى او در اگ

 ـبا خود مـى گو ، گرى از خاطره ى پاك او مى گذرديكى بعد از ديپدر   ـآ: دي ا ي

همان كوفه اى كه پدرم در آن حكومت مى كرد و من با عزت ! ؟نجا كوفه استيا

 ـون در منبم كه اكنيا من همان زيآ ؟و احترام در آن زندگى مى كردم ان محمـل  ي

ن و جوانـان او را  ينان همان مردم اند كه حس ـيا ايآ! ؟بى روپوش جاى گرفته ام

 ـن افكـار پ يا! كشته اند و اكنون براى تماشاى خاندان وى جمع شده اند؟ اپى از ي

  . نب مى گذرديبرابر ز

 ـ ين اجتماع عظيم گرفت از اينجا بود كه آن بانو تصميا ن يم استفاده كنـد و اول

م يتصم، ان بر دارديق كربلا و رسوا كردن حكومت آل سفيان حقايرا در راه بقدم 

تى كـه حكومـت   يراد كند و مردم را از عظمت جنـا يگرفت خطابه اى جانسوز ا

  . اد با دست آنان انجام داد با خبر سازديز

  شرائط سخن گفتن براى زينب آماده نيست اما  

م دارد سـخن  يتصـم  �ن يمـؤمن راليدختـر بـزرگ ام   -خوانندگان ارجمند 

ك از شرائط سخن براى يچ يه متأسفانهاما ، راد كنديد و خطابه اى كوبنده ايبگو

  : رايست زيآن بانوى بزرگ آماده ن

چگونـه نـاراحتى درونـى ماننـد     ين است كـه ه يبراى سخنران ا -شرط اول 

ولى ، دين بگوانى رسا سخيگرسنگى او را رنج ندهد تا بتواند با تسلطى كامل و ب

بـه طـور    �ن يرا هر چند بعد از شـهادت حس ـ ين شرط را فاقد بود زينب ايز

ار كـم و در  يامـا بس ـ ، ره بندى آب و نان به خاندان آن حضـرت مـى دادنـد   يج

نب كه سر پرستى فرزندان برادر را بـر عهـده   يو مخصوصا فردى مانند ز، حداقل
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ش را ينمود و قـدرى از آب و نـان خـو   ه خود كمتر استفاده مى يداشت از سهم

  . ره مى نموديبراى برادر زاده گان ذخ

د كه نبست به وى نظر منفى يد براى مردمى سخن بگوينده بايگو -شرط دوم 

ب به خواهد در اجتمـاعى  يولى اگر خط، ده احترام به او مى نگرنديندارند و با د

ن صورت ينگرند در ا سخن براند كه شنوندگانى نبست به وى با نظر حقارت مى

 ـش را ايم تواند با فكرى آرام و بدون اضطراب گفتار خوين  متأسـفانه ، راد كنـد ي

ارى از مـردم  يرا هم چند بس ـيز، ه اسلام شرط دوم وجود نداشتينب عليبراى ز

ولى جمعى هـم از مـردم بودنـد كـه     ، مى دانستند كه آنها از خاندان على هستند

 ـن جمع اى كاروان را تنهـا بـه ا  يا، ام دود مانندنان از كديم دانستند اياصولا ن ن ي

د خروج كردند يزي!! !ه حكومت قانونىيصورت مى شناختند كه مردهاى آنها عل

دند و اكنون وارد كوفه مى شوند شاهد بر ير گرديو كشته شدند و خاندان آنها اس

نـام  ، د بن طاوس نقل مـى كـرد  يم علمى سيت عظين جمله اى است كه شخصيا

  : سديمى نو مبرده

 ـ  ـهن فاشـرفت امـراءة مـن الكوف   يفلما قار بوا الكوفة اجتمع اهلها للنظر ال ان ي

   )194(ه اله يفقلن نحن اسارى آل محمد صلى االله عل ؟فقالت من اى الاسارى انتن

دند مردم بـراى تماشـاى   يك كوفه رسيران به نزديعنى هنگامى كه كاروان اسي

د؟ ما يبا آنها گفت شما از چه خاندانى هستكى از زنان كوفه يآنان جمع شدند و 

  م ياسراى آل محمد

هنگامى كه سهل وارد : سديگر نبشته ى مرحوم سپهر است كه مى نويشاهد د

د چه خبر تـاره اى  يرمردى پرسيد از پير عادى ديكوفه شد و وضع آن شهر را غ

به د شادند و جمعى يزين مردم بعضى به نصرت لشكر ياو در پاسخ گفت ا ؟است

   )195(ن سوگوار يشكست سپاه حس
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 ـخى استفاده مى گردد اين دو جمله ى تارياكنون آنچه كه از ا ن انسـان كـه   ي

لت را مى شناختند و بر آنها سوگوار يجمعى از مردم كوفه اگر چه آن كاروان فض

اما برخى هم اصولا آنها را نمى شناختند و براى شكست آنان شادى مـى  ، بودند

  . نمودند

 ـنب دومى شرط خطبه را هم فاقد اسـت ز ين زيبنابرا را مـى خواهـد بـراى    ي

د كه جمعى از آنان به او نظر منفى دارند و با حقـارت بـه   يمردمى سخن مى گو

  وى مى نگرند 

نب خطابـه ى  يد ولى زيطى آرام سخن بگويد در محينده بايگو -شرط سوم 

  . نبود راد كرد كه در آن از سكوت و آرامش خبرىيطى ايخود را در مح

 ـب هنگامى مى تواند گفتار خود را كامل ايك خطي -شرط چهارم  راد كنـد  ي

 را رعب و ترسيد زيكه مرعوب قدرتى نباشد و فشارى را بر خود احساس ننما

ات خود را يش باشد و منوينده مسلط بر گفتار خوياز قدرت اجازه نمى دهد گو

مـى خواهـد در شـرائطى     �ن يمـؤمن رالياما دختـر ام ، به طور كافى اداء سازد

سخت بـر  ، ا ده هزار مرد مسلحيد كه اولا در حال اسارت است و ثانيسخن بگو

ن قـدرت  يه ى شوم و سـهمگ يب آن بانو ساين ترتيبا ا، اوضاع مراقبت مى كنند

  . اد را به خوبى بر سر خود احساس مى كنديپسر ز

دارد كـه منـاظر   ك سخنران هنگامى بر گفتـار خـود تسـلط    ي -شرط پنجم 

ولـى  ، رديشانى فكر اوست در برابر وى قرار نگيناراحت كننده اى كه موجب پر

، نب هنگامى سخن مى راند كه مناظر دلخراش فراوانى در برابر او قرار داشتيز

رومندتر كـه دختـر   ين نيشانى فكر از ايجاد اضطراب و پريچه مناظره اى براى ا

ن آن امام را در شرائط ناراحت كننده اى در على برادر زادگان و زنان و خواهرا

نـب  يك از شرائط خطابه براى زيچ يب هين ترتيبا ا! برابر خود مشاهد مى كند؟
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 ـم گرفـت از ا ين حال بانوى قهرمان كربلا تصمياما با ا، ستيآماده ن ن فرصـت  ي

بزرگ استفاده كند و حادثه ى دردناك عاشوراء را كه سـند رسـوائى حكومـت    

 ـ . ان بگذاردين و گرم با مردم در ميانى آتشيب د است بايزي ر زن بـا  يابتـداء آن ش

  . ندائى فرمان سكوت داد

  . اوماءت الى الناس ان اسكتوا فسارتدت الانفساس و سكنت الاجراس

سـتادند  يد و شترها از حركـت بـاز ا  ينه حبس گردين فرمان نفسها در سنيبا ا

  !!!دينند آن بانو چه مى گويبب ده شد دو گوش فرا مى دهند تايتمام گردنها كش

ش از آنكه با مردم خطاب كند ابتداء دودمان ينب شروع به سخن كرد اما پيز

خود را معرفى نمود تا همگان با نظر عظمت و احترام بـه او و گفتـار او بنگرنـد    

  : فرمود

  ار ين الاخيبيالحمد االله و الصلوة على ابى محمد و آله الط

و درود مى فرستم بر پدرم محمد و خاندان پـاك  سپاس مى گذارم خداى را 

  او

ر به پدر مى كنـد  يغمبر اسلام تعبينب از پين جانب زيدر ا -ز يخوانندگان عز

 ـن بود كه آن حضرت را به لقب رسـول  يت در خطابه ها ايبا آنكه روش اهلب ا ي

  !؟اد مى كردند و بر وى درود مى فرستادنيبنى 

غمبر بـه عنـوان اب و   يكه دودمان وحى از پد يابيك مورد هم نيد كه يشما شا

آرى !!! غمبـر يدرود بـر پـدرم پ  : نجا گفتينب در اياما ز! ادى كرده باشند؟يپدر 

ران را معرفـى را معرفـى   ين قافله اس ـيخود را ا، ش از گفتارينب مى خواهد پيز

اننـد و از  ينها كيابند ايغمبر روشن سازد تا همگان دريش را با پيكند و نسبت خو

ن راه بتواند از همان ابتـداء افكـار و احساسـات    يله اند تا از ايام دودمان و قبكد

 ـن هدف بزرگ با اياكنون كه ا، رديار گيمردم را در اخت ن جملـه ى كوتـاه ابـى    ي
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غمبر مى نگرند نه به يك دختر پيگر بوى به عنوان يد و مردم ديمحمد انجام گرد

ن يگرفت و خطاب به مردم چنرشته سخن را در دست ، ريك بانوى اسيصورت 

  : فرمود

ااهل الختل و الغدر اءتبكون فلا رقـات الدمعـة و لا هـداءت    يا اهل الكوفة ي

مانكم دخلا يالرنة انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ا

كم الالصلف و النطف و الصدر و الثنـف و ملـق الامـاء و غمـز     ينكم الاوهل فيب

و كمرعى على دمنة او كفضة على ملحودة الاساء ما قدمت لكم انفسكم الاعداء ا

  كم و فى العذاب اءنتم خالدون يان سخط االله عل

د؟ هنوز چشـمهاى  ييا بر ماى مى گريب و خدعه آياى مردم كوفه اى اهل فر

مثل شما مثل همان زنى است كه ، دهيران است و ناله هاى ما خاموش نگرديما گ

مـان  يغمبـر ا يشما هم با پ، مى بافت و سپس آن را بر مى گشودرشته ى خود را 

م دوباره آن ين گناه عظياما با ا، ش را محكم بافتنديمان خويسمان ايد و ريآورد

ست جز چاپلوسى و شر و فساد و نخوت و عجب و بغـض  يد و شما نيرا گشود

د كـه  يتاهى هس ـيشما مانند گ، ز زادگان و با دشمنان غمازى كردنيو تملق از كن

د كه يا مانند نقره اى مانينه قابل اكل است و نه موجب نفع و ، ديبر مزبله اى برو

  . ديد و در دوزخ جاى داريدر دل خاك دفن گرده شما مستوجب غضب خدائ

لا قلقد ذهبتم بعارهـا  يرا و اضحكوا قلياى واالله فابكوا اكث ؟اءتبكون و تنحتون

ل خاتم النبـوة  يدا وانى ترحضون قتل سلو شنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها اب

 ـد شباب اهل الجنة و مـلاذ ذخ يو معدن الرسالة و س رتكم و مفـزع نـازلتكم و   ي

منارحجتكم و مدرة سنتكم الاساء ماتزرون بعدا لكم و سحقا فلقد خاب السعى و 

 ـيتبت الا كم الذلـة و  يدى و خسرت الصفقة و بوء تم بغضب من االله و ضربت عل

  . المسكنه
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د يآرى به خدا سوگند كه با! د؟يريد اكنون بر ما مى گياز آنكه ما را كشتپس 

ت دامن شـما را گرفتـه   ين جناينه ننگ و عار ايهر آ، ديد و كم بخندييار بگريبس

چگونه شسته مـى شـود   ، دين لكه ننگ را بشوئيد ايچ آبى نمى توانياست و با ه

كسـى را كـه پناهگـاه     ديشـما كشـت  ، د جوانان اهل بهشتيغمبر و سيقتل پسر پ

  . بتتان بوده استيكانتان و داد رس در هنگام بلا و مصين

اى اهـل كوفـه گنـاه    ، گاه سنت شما بودهيكسى كه نشانه ى حجج شما و جا

جه و يكوششهاى شما بى نت، د و هلاك و عذاب بر شما باديزشتى را مرتكب شد

خداى را بر خـود  د و غضب يان كردين كار سخت زيده باد در ايدستهاى شما بر

  . د و داغ ذلت و مسكنت بر شما نقش بستينازل نمود

 ـا اهل الكوفة اءتدرون اى كيلكم يو مـة لـه   يو اى كر! ؟تميد لرسـول االله فـر  ي

و لقد جئتم بها صلعاء عنقـاء  ! ؟و اى حرمة انتهكتم! ؟و اى دم له سفكتم! ؟ابرزتم

سوداء فقماء كطلاع الارض او ملاء السـماء افعجبـتم ان قطـرت السـماء دمـا و      

خفره البدار و يستخفنكم المهل فانه لايلعذاب الاخرة اخزى و انتم لاتنصرون فلا 

   )196(خاف فوت الثاروان ربكم لبالمرصاد يلا 

 ـواى بر شما مردم كوفـه آ   ـا مـى دان ي ره ى جگـر از مصـطفى را   د كـدام پـا  ي

 ـا مى دانيآ! د؟يرون افكندينان عصمت را از پرده بيو كدام پرده نش! د؟يشكافت د ي

د؟ شـما  يو چه حرمتى را از او هتك نمود! ختند؟ين ريغمبر بر زميچه خونى از پ

 ـيم انجام داديه اى عظيح و داهيار قبيگناهى بس ن را پـر كـرده و   يد گناهى كه زم

نـه  يهـر آ ! د اگر آسمان خون ببـارد؟ يا عحب مى كنياست آ آسمان را فرا گرفته

كـه آن روز شـما   يعذاب خداوند در آخرت ذلت آور و سخت تر اسـت در حال 

د شد اكنون كه خداونـد بـه شـما مهلـت داده     يت نخواهيد و حمايارى نمى شوي

م ندارد كه وقت يد چه آنكه خدا در مجازات عجلت نمى كند و بيخوش دل نباش
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د كـه  يد و بدانيك نمى نمايرى گردد و سرعت در مكافات او را تحرمكافات سپ

  ؟ن گاه استيپروردگار شما در كم

 ـن را اين خطابه گرم و آتش ـيا �ن يمؤمنراليدختر ام كـه  يراد كـرد در حال ي

بـا  !! ؟مصائب كربلا سخت او را رنج مى دهد و اكنون هم در حال اسارت اسـت 

م اسـدى مـى   ير بـن حـز  يمسلط سخن گفت كه بش ـن حال آن چنان كوبنده و يا

  : ديگو

طالـب  ين على بن ابيمؤمنراليولم اءخفرة واالله انطق منها كانها تفرغ من لسان ام
� )197(   
نـب  يدم كـه بهتـر از ز  يا نديت عفت و حيعنى به خدا قسم من زنى را در نهاي

طالـب  يزبان على بن ابن كلمات از يا ايآنگونه خطابه خواند كه گو!! ديسخن بگو

  !!ده مى شوديشن

مردمى كه بـا افسـونهاى   ، دار كردين گفتار مردم خفته ى كوفه را بينب در ايز

 ـا در خواب مرگبارى فرو رفته بودند و نمى دانسـتند چـه جنا  يحكومت گو ت ي

) نبيبنا به گفته ى ز(تى كه يجنا، ه با دست آنان انجام داديبزرگى را فرزند معاو

  . ست و داغ رسوائى آن پاك نخواهد شديآن محو شدنى نننگ و عار 

 ـيعكس العمل ا  ـد و عجين آن مـردم آنقـدر شـد   ين خطبه در ب ب بـود كـه   ي

  : ن بزرگ و معتبر اسلامى نوشته انديمورخ

   )198(. هم فى افواههميديبكون و وضعوا ايارى يومئذ حيت الناس يفواالله لقد راء

زند يدم كه بهت زده اشك مى ريه را دعنى به خدا قسم در آن روز مردم كوفي

  . و از شدن غم و دستها را بر دهان گرفته و انگشت هاى خود را مى گزند

ط كوفه را فرا گرفـت و در  يحه اى بود آسمانى كه محينب مانند صيسخنان ز

فاجعـه ى دردنـاك    �ن يمـؤمن راليدختـر ام ، ق و جانسوزى گذارديآن اثر عم

 ـلت انجـام گرد يكربلا را كه با دست همان مردم بى فض ـ ده بـود و بـى پـرده و    ي
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ن وجه يت به سخت تريان كرد و آنها را براى انجام آن جنايسوزناك براى آنان ب

  . ر و سرزنش قرار داديخ و تحقيمورد توب

تـا  ان كـرد  يق دردناك عاشوراء را بينب كبرى با كلمات ملكوتى خود حقايز

 ـنما ه را عـوض يت قضيف كند و ماهياد بنواند آن را تحريحكومت زاده ى ز . دي

 ـ يجان شـد ين خطبه و هيتصور نشود عكس العمل ا ن مـردم كوفـه   يدى كـه در ب

 ـنه ا! ديده بود آنى بود و پس از مدتى كوتاه فراموش گرديجاد گرديا ن تصـور  ي

وفه اثر گـذارد كـه   ق در مردم كينب آن چنان عميگفتار ز، باطل و نادرست است

بالاخره توانست با دست همان مردم از كارگردانان و شركت كنندگان در حادثـه  

نـب  يا خفتـه بودنـد و ز  يمردم كوفه گو، ردين وجه انتقام بگين طف به بدتريخون

تى كه با دسـت آنـان   يو با روشن ساختن عظمت و بزرگى جنا، دار كرديآنها را ب

د خشـم و غضـب   يكه نسب به آنها انجام گرد دىيخ شدير و توبيواقع شد و تحق

 ـه عبيآن مردم را عل  ـداالله زي  ـاد و ي آن چنـان  ، اران او سـخت بـه جـوش آورد   ي

گر آرام نشد تا هنگامى كه همام مردم در تحت لواى مختار گـرد  يجوششى كه د

ن دست بـه  يالثارات الحسين و با شعار يآمدند و صرفا به خاطر خونخواهى حس

اد ين و مرگبار آن پسر زيشورشى كه موج سهمگ، انى زدندشورشى مقدس و انس

ن يت كربلا را گرفت و همه آنها را بـه دردنـاكتر  يو تمام شركت كنندگان در جنا

  . وجه به دست انتقام سپرد

ا حكومـت زاده ى  ينب نبود آين و كوبنده ى زين خطابه ى آتشيراستى اگر ا

 ـبرى و خواب نگهدارد و ااد نمى توانست كوفه را همچنان در حالت بى خيز ن ي

 ـز جلـوه دهـد؟ آ  يار كوچك و نـاچ يه ى عظمى را بسيداه  ـا اگـر ا ي ن سـخنان  ي

ن يان كـرد و وضـع رسـوا و شـرمگ    يق را بى پرده بينب نبود كه حقايسوزناك ز

مردم كوفه را آشكارا براى آنها روشن ساخت باز هم مى توان گفت كه كوفـه در  
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ن و ين خود آنگونه از كشندگان حس ـيه ننگد تا براى جبران گذشتيصدد بر مى آ

  !رد؟ياران پاك وى انتقام بگي

م ينب از نظر نهضت پى مى بـر ياتى خطبه ى زينجا است كه ما به ارزش حيا

و  جاد بغضيغمبر و ايم آن را در توجه دادن افكار مردم به خاندان پيو نقش عظ

خـوبى درك مـى   ه بـه  يعداوت در دلهاى آنان نسبت به حكومت دردمان بنى ام

  . مينمائ

   !!زينب زاده ى زياد را تحقير مى كند 

 ـافت و آن حضـرت و  ين تسلط ياد كه اكنون بر حسيفرزند ز اران او را بـه  ي

قتل رساند و خاندان پاكش را در حال اسارت وارد كوفه سـاخت مـى خواهـد    

شد روزى مى نامد به رخ تمام اشراف و بزرگان كوفه بكيآنچه كه آن را به غلط پ

 ـجـاد كنـد از ا  يشترى در دل هاى آنان اين راه رعب و وحشت بيتا از ا ن نظـر  ي

، ارى از طبقات مردم شركت داشـتند يم به وجود آورد كه در آن بسيمجلسى عظ

ن وى بـه  يده اند و قدرت سـهمگ يداالله صف كشيدر آن مجلس افسران بزرگ عب

 ـدر ا، ه افكنـده اسـت  يطور محسوس بر سر همه سـا  ور داد آن ن هنگـام دسـت  ي

  . لت را در آن حاضر سازنديران فضياس

 ـروئى باقى نمانده و ايغمبر نيگر در خاندان پياد تصور مى كند كه ديپسر ز ن ي

روز تمام كسان و مردان خود را از دسـت داده انـد اكنـون    يزنان و كودكان كه د

سخت بال و پر شكسته اند و هنگـام مواجـه شـدن بـا وى حـداكثر فروتنـى و       

داالله در سر مـى  ين فكرى بود كه عبيا!! نسبت به او انجام خواهند داد خضوع را

آنهـا اگـر مـى    ، غمبر و از دودمان هاشمندينان خاندان پيپروراند غافل از آنكه ا

رند شهادت را انتخاب نمـى كردنـد و اسـارت را بـر نمـى      يخواستند ذلت را بپذ

  . دنديگز
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اد فقط به خاطر خدمت يى ز ن افراد مانند زادهيدر كشورى كه بى اصالت تر

 ـن در برابـر ا يده اگر حسينگونه برگرده ى امت سوار گرديد ايزيبه حكومت  ن ي

ن پستها يتريه مى داد عاليعت به فرزند معاويد و دست بيم مى گرديحكومت تسل

ن و منطق انسانى وى ياما از نظر حس، ار وى بوديو منصب هاى حكومتى در اخت

  . ستيذلت و نكبت ن زى جزيآن زندگى و مقام چ

رفت و اسـارت را بـراى   يز باشد شهادت را پـذ ين چون مى خواست عزيحس

نب را هنگـامى مـى   ين اسارت و ذلت زيمؤمنراليفرزند ام، ديخاندان خود بر گز

ولى اسارتى كه به جرم آزاد مردى و ، م گردديد تسليزيدانست كه خود در برابر 

 . و سرافرازى است قت و آزادى اش موجب افتخاريدفاع از حق

ن افراد اجتمـاع  ين منطق بزرگ براى سفله هاى امت و رسواتريا متأسفانهاما 

ن مغلـوب  ياو به غلط تصور مى كند كه حس، ستياد قابل درك نيمانند زاده ى ز

ره بخت گمان مى برد كه فاجعه هولناك يآن بى چاره ت، روز استيده و او پيگرد

 ـفرزنـد ز . علـى بـاقى نگـذارد   گر رمقى براى خانـدان  يكربلا د اد انتظـار دارد  ي

ز وى چشم نامردان اجتماع را پر مى كند و دلهاى آنها يهمانگونه كه قدرت نا چ

ن هـم اثـر   يگـر حس ـ ينب و زنان و كودكان دين نسبت در زيرا مى لرزاند به هم

اما به زودى به اشتباه بزرگ خود پى برد و آن غـرور و نخـوت وى آن   ، بگذارد

ن يدستور داد خاندان حس ـ، هم شكست كه براى او سخت دردناك بودچنان در 

 ـد هنگامى كه دختر على وارد مجلس گرديولى د، را در مجلس حاضر سازند د ي

ار شـمرده بـر مـى دارد    يقدمها را بس ـ، ن اعتناء به او و قدرت او نكرديكوچكتر

نـب  يز ،كارى بزرگ بـر گشـته  يروز و فاتحى كه اكنون از پيك فرمانده پيمانند 

طـرز  ! !ت جاى گرفـت ينگونه به مجلس وارد شد و در گوشه اى دور از جمعيا

ن يداالله ناراحت كننده و كوبنده بود كـه از حاضـر  ينب آن چنان براى عبيورود ز
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 ـن نخوت و غرور وارد بـر مـا گرد  ين زنى كه با ايا -د من هذاالمتكبرة يپرس د ي

نـب اسـت آن   يدختر علـى ز  ابن زن -نب بنت على يهذه ز: به او گفتند ؟ستيك

جـان  ينـب بـه ه  يند خشم او كه از عمل زيرا ش �ناپاك هنگامى كه نام على 

گـان و بـى   يدتر شد و براى انتقـام از آن بـانو بـه حربـه ى فروما    يآمده بود شد

الحمـدالله الـذى   : نب و خاندان وحى اهانت كرد و گفتياصالتها دست زد و به ز

 . احد و ثتكمفضحكم و قتلكم و اكذب 

حمد خداى را كه شما را رسوا كرد و شما را كشت و دروغ شـما را آشـكار   

  : ساخت

ار دشـوار و نـاگوار   يداالله بسين كه براى او سخن گفتن با عبيمؤمنراليدختر ام

د و دسـتگاه حكومـت او مـى    يزين انتقاد را از يدترينبى كه در شام شديز، است

اى فرزند : دين حال به او مى گوير مى كند با اين وجه او را تحقيد و به بدترينما

ن از جفاى روزگار است كه مرا در شرائطى قرار داد تـا بـا تـو سـخن     يه ايمعاو

  ؟خ مى كنميار كوچك مى شمرم و سخت توبيم اما من تو را بسيبگو

ن و بـى  ياد كه از پست تـر ين بانوى قهرمانى سخن گفتن با فرزند زيبراى چن

از ، ار دشوار و ناراحت كننده اسـت يه است بسيزاده ى معاون نوكران ياصالت تر

  : ار كوتاه اما قاطع مى دهدياوه وى پاسخى بسين نظر در برابر يا

فتضـح  يرا انما يو طهرنا من الرجس تطه �ه محمد يالحمدالله الذى اكرمنا بنب

  رنا يكذب الفاجر و هو غيالفاسق و 

 ـهـا و پل يد و از آلودگيغمبرش شرافت بخشيپ حمد خداى را كه ما را به ها يدي

د مگر فـاجر  ياد رسوا نمى شود مگر فاسق و دروغ نمى گويپسر ز. پاك گرداند

  . ميستيغمبر نيو آن هم ما خاندان پ
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را رسـما   �ن يد شهادت حسينب شنين پاسخ را از زيداالله هنگامى كه ايعب

  ؟كيت صنع االله باخيف راءيك: ئى گفتد و با پوزخند و استهزايبه رخ او كش

د داد سخن داد ينجا بايد اينب ديز ؟دىيعنى كار خدا را با برادرت چگونه دي

ا حوادث كربلا را يگو، اد با گفتاريرا فرزند زيق بى پرده آشكار ساخت زيو حقا

روزى ظاهرى و سـطحى خـود را بـه حسـاب     ين و پيشهادت حس، ف كنديتحر

ات خود پـرده پوشـى   ين راه بر جنايخواست او بگذارد و از اخداوند و اراده و 

در ، كرده و امر را بر بزرگان و مردم كوفه مشتبه سازد و آن را صـنع االله بخوانـد  

 ـند بايد ساكت بنش ـينب نبايگر زين شرائط حساس ديچن قـت را آشـكار   يد حقي

 ـابه ، ف و مغالطه به استاندار كوفه ندهدينگونه تحريسازد و اجازه ى ا ن علـت  ي

  . افته دامان على لب به سخن گشود و در پاسخ او گفتيپرورش 

هم القتل فبرزوا الـى مضـاجعهم و   يهؤ لاء قوم كتب االله عل. لايت الاجميماراء

اد موقفا يابن زينهم فتتحاجون و تتخاصمون عنده و ان لك ينك و بيجمع االله بيس

   )199( ابن مرجانهيا و انى لك به ثكلتك امك يفاستعدله جوا

اران يبرادرم و ، كوئى و جماليدم مگر نيعنى من از خداوند درباره برادرم ندي

ار ياو كسانى بودند كه خداوند براى آنها شهادت را مصلحت دانست و آنها با اخت

ن تو و آنان در دادگاه يش آمدند اما بزودى پروردگار بيخود به سوى قتلگاه خو

  . آنجا تو را به محاكمه مى كشندعدل خود جمع خواهد نمود و در 

 ـاد براى تو موقفى است كه باياى پسر ز د بـراى دادن جـواب در آن آمـاده    ي

اى زاده ى مرجانه  ؟م جواب بدهىين گناه عظيولى چگونه مى توانى از ا، باشى

  . ديمادر بر تو بگر

ن انداخت كه دلها را پـر از  ينب آن چنان در مجلس طنيب كوبنده ى زين نهيا

داالله را در برابر بزرگان و اشراف كوفه سخت كوچـك و  يو هراس كرد و عب هول
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در آن مجلس شوم اجـازه نـداد تـا زاده ى     �ن يمؤمنرالير نمود دختر اميتحق

ن مـردان اسـلام رهبـرى آن را داشـتند بـه آن      يام خدائى را كه پاكترياد آن قيز

 ـو بـا ا ، دگـار بنامـد  ف كند و آن را خواست خدا و صـنع پرور يحضرت تحر ن ي

  . بكشد شيهاى خويگريتها و وحشيب پرده بر روى جنايترت

 ـفه مهم و حينجا وظيبانوى بزرگ كربلا تا ا ش را در پاسـدارى از  ياتى خـو ي

ن در برابـر مـردم و سـخنان    يراد خطابه اى آتشينهضت به خوبى انجام دد و با ا

ر فاجعـه ى  يتوانست مس ـراد فرمود به خوبى ياد ايقاطعى كه در مجلس فرزند ز

ن طف را از دستبرد حكومت حفظ كـرده و افكـار مـردم را بـراى گـرفتن      يخون

  . انتقامى دردناك از به وجود آورندگان آن حادثه آماده سازد

ان رساند دسـتور داد تـا آل   ياستاندار كوفه پس از آنكه مجلس خود را به پا

د نوشت و يزيند آنگاه نامه اى به ديد و بند كشيان قياالله را به زندان بردند و در م

ى سرنوشت اسراء  دربارهضمن شرح داستان شهادت و اسارت از او خواست تا 

  . فرمانى صادر كند

   نابينائى شيردل و شجاع 

اه چال زندان جاى داد يه پس از آنكه خاندان وحى را در سياد بن ابيفرزند ز

 ـ دن خطبـه ى وى  يراى شـن دستور داد تا مردم همگان در مسجد جمع گردند و ب

الحمدالله الذى اظهر الحـق و  : آنگاه خود بر بالاى منبر رفت و گفت، آماده شوند

  . اعه و قتل الكذاب ابن الكذابين و اشيمؤمنرالينصر ام

 ـزين يمـؤمن راليحمد خداى را كه حق را آشكار ساخت و ام  ـد و ي اران او را ي

  . ساندارى نمود و دروغگو و فرزند دروغگو را به قتل ري

 ـيعبداالله بن عف ن يمـؤمن راليان پـاك ام يعيف كه از مردان برزرگ اسلام و از ش

او چشم چپ و راست خود را در جنـگ  ، برود در آنجا حضور داشت �على 
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نـا  يلت از دست داده بود و اكنـون ناب ير مرد فضيت شين در راه حمايجمل و صف

د سخت بر آشـفت  يمرجانه را شنهنگامى كه ناسزا و سخنان زشت فرزند ، است

  ابن مرجانهي: اد زديت برخاست و فريان جمعيو از م

اعـدواالله اتقتلـون   يان الكذاب ابن الكذاب انت و ابوك و من استعتلك وابـوه  

  ! ؟نيمؤمنن و تتكلمون به هذاالكلام على منابر الييابناء النب

 ـبر ا دروغگو توئى و پدرت و آن ناپاكى كه تو را !اى پسر مرجانه ن مـردم  ي

د و يغمبـر را مـى كش ـ  يا فرزندان پيآ. انية بن ابى سفيامارت داده و پدر او معاو

  !؟نگونه سخن مى گوئىين ايمؤمنگاه ياكنون بر بالاى منبر و جا

ست كه بـا مـن   ين سخنان سخت بر وى ناگوار آمده بود گفت كيداالله كه ايعب

  : و گفتف بر او بانگ زد يفرزند عف! نگونه تكلم مى كنديا

و  ة الطاهرة التـى اذهـب االله عـنهم الـرجس    ياعدواالله اءتقتل الذريانا المتكلم 

نتقمـون  ين و الانصار لاين اولادالمهاجريو اغوثاه ا ؟ن الاسلاميتزعم انك على د

   )200(ن ين على لسان محمد رسول رب العالمين ابن اللعيتك اللعيمن طاغ

ا تو فرزندان پاكانى كه خداوند يآ. منده ى آن كلام منيعنى اى دشمن خدا گوي

ن حال گمان مى برى هنـوز  يمى كشى او با ا. دى و رجس را از آنها برداشتيپل

 ـكجا هستند فرزندان مهاجر و انصـار بفرما ! ؟مسلمانى د برسـند و از سـتمگرى   ي

  . غمبر لعن كرده انتقام بكشنديمانند تو كه خودت و پدرت را پ

عتابهاى كوبنده كه مانند صاعقه اى بر وى فـرود   نيدن اياد كه با شنيفرزند ز

له ياما قب، ر سازنديمى آمد به شدت غضبناك شده بود دستور داد عبداالله را دستگ

 ـولى عب، اى ازد مداخله كردند و عبداالله را سالم به منزل رساندند  ـداالله جمي ع از ي

. بازداشـت كننـد  ف را در داخل منزلش يرجاله هاى خود را فرستاد تا فرزند عف
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فه ى ازد درب خان را شكستند و بعد از يآنها پس از درهم شكستن مقاومت طا

  . اد آوردندير كردند و نزد ابن زير را دستگيمقدارى نبرد آن مرد روشندل و بص

 ـ   د دربـاره ى  يآن بى پدر پس از مكالماتى كه با عبـداالله انجـام داد از او پرس

  ؟عثمان چه مى گوئى

او از جهان رخت بر بسته تو را با او چكار است ولكـن سـلنى   : عبداالله گفت

د و يزياكنون از من درباره خود و پدرت و . هيد و ابيزيك و عنك و عن يعن اب

  . خ و سابقه ى شما و خاندانتان را شرح دهميباباى او سئوال كن تا من تار

، شىزى نمى پرسم تا هنگامى كه شربت مرگ بنويمن از تو چ: اد گفتيابن ز

عبداالله گفت من از خداوند شهادت مى خواستم و آرزو مى كردم كـه بـه دسـت    

ن يولى از هنگامى كه چشمهاى من در جمل و صف، ن خلق خدا كشته شوميبدتر

اما اكنون دانستم كه دعاى من ، وس گشتمين آرزو ماءيدن به اينا شد و از رسيناب

غمبر خواند و سپس بـه امـر   يپغ در مدح خاندان يآنگاه اشعار بل، ديبه اجابت رس

 ـن ترتيو با ا، آن ناپاك او را كشته و بدن مقدسش را بر بالاى دار زدند ب نـام  ي

ت كننـدگان از آن حضـرت و   ين و حماياران حسيف هم در شما يعبداالله بن عف

  . ديشهداء اسلام ثبت گرد

  كاروان اسيران به سوى شام مى رود

اد كه در آن از شـهادت  يى شوم فرزند زفه ى ملعونه و نامه يهنگامى كه صح

 ـزين مردان اسلام و اسارت خاندان آنان خبـر داده بـود و   يپاكتر  ـد بـن معاو ي ه ي

داالله نوشت كه قافلـه اى  يد سخت مسرور گشت و شادمانى نمود آنگاه به عبيرس

ران را با سرهاى شهداء به سوى شام فرستد و آنها را هر چه زودتر براى آن ياس

  . سازدسفر آماده 
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ت را بـا  يد طبق دستاورد وى اسراى اهلبيزيافت فرمان ياد پس از دريپسر ز

  . سرها به جانب شام روانه ساخت

تخت يده اى او به سوى پايو زنان و كودكان داغ د �ن ياكنون خاندان حس

ه در حركتند آنها در شام بـا فرزنـد   يحكومت و مركز ثقل قدرت دودمان بنى ام

وبرو مى گردند و به شهرى قدم مى گذارند كه بغض و عداوت خانـدان  ه ريمعاو

 ـسراسر مردم آن شهر را فرا گرفته و اصول و فروع آنها با ا �على  ن سـنت  ي

 ـمردم شام دهها سال است كه تحـت ترب ، ن گشته استيجهنمى عج م يت مسـتق ي

ه توانست نسل يمعاوغاتى يع تبليان قرار دارند دستگاه وسيه و دودمان بوسفيمعاو

د نسبت به على و فرزندان وى پرورش دهد و ينه و بغض شديحاضر شام را بر ك

ه مردم ين نظر حكومت بنى امياز ا، رديرهبرى افكار و عقائد آنان را بر عهده بگ

ونـد  ين كسان نسبت بـه خـود مـى دانـد و از پ    ين و وفادارتريشام را مطمئن تر

مردم شام همانگونه كه خاندان بنى ، نان داردياطمكاملا  شيناگسستنى آنها با خو

د و شرطى براى فداكارى در راه يچ قيه را ولى نعمت خود مى دانند و بدون هيام

ن علـى  يمـؤمن راليبه همان نسـبت بـا دودمـان ام   ، آنها و حكومت آنان آماده اند

  . ن و دشمنى زائل نشدنى دارنديرينه ديك �

ق اسـت و آنهـا از   يشه دار و عمين شهر كاملا ريه در ايقدرت خاندان بنى ام

 ـ ، ت همه جانبه ى مردم به خوبى برخوردارنديحما ن ير حس ـياكنون خانـدان اس

ان مـردم آن بسـر   ين شهرى وارد گردند و براى مدتى در ميبنا است در چن �

از  نى كرد كه شهر شـام چگونـه  يش بين حساب به خوبى مى توان پيبا ا، ببردند

 ـن كاروان استقبال خواهد كرد و در چه شرائط دردنـاكى اهلب يا ت وحـى را در  ي

كى يت آنان با يمردمى كه بشنوند حكومت مورد حما، رفتيان خود خواهد پذيم

ولى ، ن ودشمنان سابقه دار خود به نبرد برخاستين و سرسخت ترياز خطرناكتر
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ر كـرده  يكودكان آنها را اس مردهاى آنها را كشت و زنان و، روز شديبا اصطلاح پ

  . و وارد شام مى كند

ن اسراء چگونه برخـورد مـى كننـد و آنهـا     ين مردم با ايدا است كه ايكاملا پ

سـت اگـر در   يز نين شگفت انگيبنابرا! ن خود وارد مى سازند؟يچگونه به سرزم

مردم آنها لباس هاى نـو  ، غمبر در شاميت پيهنگام ورود اهلب: ميخ مى خوانيتوار

  . نب دادندين صورت زيبر تن كردند و شهر را به بهتر

خوانندگان و نوازندگان در همه جا مشغول نواختن و خواندن شدند خوشى و 

كپارچه غـرق در سـرور   يا شام يشادمانى آن چنان مردم را فرا گرفته بود كه گو

   )201(است 

ظـر بـه   ه در هنگام ورود اسراء به شام از هـر ن يت حكومت فرزند معاويموقع

رومند مى خواست در يار مجهز و نيك ارتش بسيافته بود كه اگر يم يحدى تحك

رد و قـدرت  ير نظر بگيتخت حكومت را زيپا، آن شرائط بر آن شهر مسلط گردد

زات خاص خـود  يتنها لشكرى كه با تجه، ر بوديد را متزلزل سازد امكان ناپذيزي

ابـد و حكومـت دردمـان    يعنـى شـام تسـلط    يمى توانست به مركز ثقل قـدرت  

ن بـن علـى   يان را سخت دچار اضطراب سازد همان سپاهى بود كـه حس ـ يبوسف

سپاهى كه هنگام حركت از مكه آن بزرگـوار   -آن را به سوى شام فرستاد  �

ن زنـان و كودكـان   يه فرموده بودخداوند مى خواهد ايدرباره ى آن به محمد حنف

  . ندير را بيرا اس

 ـن سپاه با سلاحهاى كوبنـده و غ ين اسارت روشن مى شود و اياكنون سر ا ر ي

سـمان بسـته و بـا    يعنى با همان بازوهاى بـه ر يار دارند يقابل رقابتى كه در اخت

رها و غل جامعه اى كه به گردن افكنده و از همه مهمتر بـا آن زبـان   يهمان زنج

 ـ يگو  ـزيى افتـه  يم يا و منطق كوبنده كه دارد آن چنان وضع ثابـت و تحك د را ي
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نـى  يب شيمه قابل پيشانى مى سازد كه بارى حكومت بنى ايمضطرب و دچار پر

  . نبوده است

 عنـى ارتـش  يران يد كه قافله اى اسيم ديو به خواست خداوند به زودى خواه

چگونه توانست در مدتى كوتاه تمام شرائط را به  �ن بن على يج شده حسيبس

 ـنفع خود عوض كرده و افكار و احساسات همگان را كاملا قبضه نما د خطابـه  ي

ن و حضـرت سـجاد   يله خواهر داغدار حس ـين و جانسوزى كه به وسيهاى آتش

ن يتهـاى شـرمگ  يها و جنايد و در آن رسوائيراد گرديدر شام ا �ن ين العابديز

 ـان شد و به زودى توانست از يه بى پرده بيمت بنى امحكو ك طـرف بغـض و   ي

لت طى دهها سال جـاى  يعداوتى كه در دلهاى آن مردم نسبت به آن خاندان فض

  . د نسبت به آنان بدهديگرفته بود جاى خود ره به عواطف و علاقه شد

 ـل آسا به سـوى فرزنـد معاو  يگر خشم و نفرت عمومى را سيو از سوى د ه ي

و اسـارت خانـدان    �ن يزاده ى فرزند هند كه با كشتن حس، ر مى نموديزسرا

غمبر به يافت و پرونده خاندان پيان يگر كارها پايوى به غلط تصور مى كرد كه د

ن شام يد كه در سر زميناگاه با كمال تعجب د، شه بسته مى شوديزودى براى هم

قـى كـه بـر    يصاحبان قدرت حق ان واقعى ويتخت حكومت وى فرمانروايو در پا

نند نـه او و  ير حسيافكار و دلها مردم حكومت مى كنند همان زنان و فرزندان اس

بر خلاف تصور سـابق   �ن يد كه كشتن حسيه ديد بن معاويزي، ف اوياران كثي

شتر سازد و يت وى را بهتر و تسلط و نفوذ او را بر امت بياو به جاى آن كه موقع

ضربه اى كه اثر . كر حكومت او وارد ساختيمهلك و كوبنده اى بر پ ضربه هاى

  . غمبر وا داشتيت پيآن قاطع بود و حكومت شام را ناچار به استماله ى از اهلب
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  مجلسى كه يزيد را به ننگ مى كشد 

اران آزاده ى او را بـه قتـل   يو  �ن بن على يه كه اكنون حسيد بن معاويزي

روزى خود سخت سرمست است و مى خواهـد بـه تصـور    يو پ رساند از قدرت

ن يتهاى بـزرگ آن سـرزم  ين فتح و غلبه را به بزرگان شام و شخص ـيغلط خود ا

ب دهند كه در آن ين نظر دستور مى دهد مجلس بى سابقه اى ترتيم كند از ايتفه

تخت وى هسـتند و اشـراف و سـران شـام     يم پايتهاى خارجى كه مقيتمام شخص

در آن مجلس خود بر بالاى تختى زرنگار نشست و تمام مظـاهر  ، نديشركت نما

  . قدرت خود را در آنجا مجسم ساخت

غمبر را در برابر او حاضر سـازند  ين هنگام فرمان داد سر مقدس فرزند پيدر ا

نجـا آن ناپـاك   يدر ا، نـد ير آن حضرت را وارد مجلس نمايو زنان و فرزندان اس

طانى و عداوتهاى موروثى خـود را  ينه هاى شيك زاده ى رسوا و دعى ابن الدعى

ظاهر مى سـازد و بـا    �ر انسانى نسبت به خاندان على يانه و غيبه طرز وحش

  . ده اسائه ى ادب مى كنديچوب دستى كه در دست داشت نسبت به آن سر بر

ثـم  : سـد ين باره مى نوين متعصب سنى مذهب است در ايطبرى كه از مورخ

د قضب و هو بنكث به فـى ثغـره   يزيه و مع يدين يب رأسفدخلوا و الاذن للناس 
)202(   

كـه  يعنى پس از آماده گشتن مجلس به مردم اجازه داد وارد گردنـد در حال ي

ن در برابر او قرار داشت و در دست او به چوبى بود كه با آن نسبت بـه  يسر حس

  . دهان و دندان آن بزرگوار اسائه ادب مى نمود

گى ين عمل نامردانه و رسواى خود پستى و فرومايبى اصالت با ا بيآن نانج

آنگاه سرمستى و نخوت و غرور او آن چنـان بـر وى   . ش را روشن ساختيخو

دى را كه او و خاندان او در باطن نسـبت بـه   ينه ى شديغلبه كرد كه عداوت و ك

 ـكباره آشـكار سـاخت و در نها  يامبر على قدر آن در دل داشتند ياسلام و پ ت ي
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، ن مسائل اعتقادى اسلام را مورد انكار و اسـتهزاء قـرار داد  يصراحت مقدس تر

  : ن گفتيدر آنجا اشعارى خواند و ضمن آن چن

ــل ــيـ ــهدوا يت اشـ ــدر شـ   اخى ببـ

   
ــل     ــع الاس ــن وق ــزرج م ــزع الج   ج

   
ــا  ــتهلوا فرحـــ ــوا و اســـ   لاهلـــ

   
ــالوا    ــم قـ ــثـ ــزيا يـ ــل، ديـ   لاتشـ

   
  قـــد قتلنـــا القـــوم مـــن ســـاداتهم

   
  وعـــــدلناه ببـــــدر فاعتـــــدل    

   
  عبــــت هاشــــم بالملــــك فــــلال

   
  خبـــر جـــاء و لاو حـــى نـــزل     

   
ــتقم    ــم ان ــدف ان ل ــن خن ــت م   لس

   
ــل     ــان فعــ ــا كــ ــد مــ )203(احمــ

  

   
له من كه در جنگ بدر كشته شدند مى بودند و مـى  يعنى اى كاش بزرگان قبي

 ـزه هاى مـا بـه فر  يرها و نيفه ى خزرج چگونه از شمشيدند كه طايد اد و نالـه  ي

د دست تـو  يزياد بر مى آوردند و مى گفتند اى يفر آمدند تا آنگاه از خوشحالى

م يم و آن را به حساب جنگ بدر گـذارد يما بزرگان بنى هاشم را كشت، شل مباد

با حكومت بـازى   �محمد ، ميروزى را در برابر آن شكست قرار دادين پيو ا

كرد والا نه خبرى از آسمان داشت و نه وحى بر او نازل شده بود و من از نسـل  

  . رميستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگيخندق ن

  خطابه اى آتشين يا محاكمه ى رئيس حكومت 

ن معتقدات اسلامى را يد كه در آن مقدس تريزيز يسخنان اهرمنى و رعب انگ

 ـغمبر به ميو بى شرمانه سخن از انتقام از پآشكارا انكار كرده  ان آورد و كشـتن  ي

ش در جنـگ  يب كفار قـر ياران آزاده ى او را در برابر شكستى كه نصين و يحس

ار بـد بـر   ين انـداخت و اثـرى بس ـ  يدر سراسر مجلس طن، بدر شده بود قرار داد

  . افكار و دلها گذارد

حضرت و كفار را به عظمـت  د و دشمنان آن يغمبر ناسزا مى گويد به پيزيا يآ

ن بارى اسـت كـه   يقت تلخ و درد ناك است و اوليك حقين ياد مى كند؟ آرى اي
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فه اسلامى تمام مقدسات اسـلامى را آشـكارا مـورد اسـتهزاء و     يمردى به نام خل

حت ياما مگر كسى مى تواند بر آن جرثومه ى ننـگ و فض ـ ، انكار قرار مى دهد

  اعتراض كند؟؟

ه يقدرت او آن چنان بر سراسر كشور و بر سر همه سـا  نيه شوم و سهمگيسا

ال اعتراض به وى مرگ حتمى و قطعى را در بـر  ين خيافكنده است كه كوچكتر

نگونه است و تـا  يهم ا �ن ير حسيد از نظر خاندان اسيزيا قدرت يدارد ولى آ

حكومت ن همه ترسى كه در دلهاى همگان از يا از ايز؟ آين درجه وحشت انگيا

 ـيستم و استبداد فرزند معاو ران هـم خبـرى   يه وجود دارد در دلهاى قافله ى اس

د احساس وحشت مى كردنـد از روز اول  يزيآنها اگر از قدرت . قطعا نه ؟هست

عت با او را ننگ و ذلت و خوارى نمى شـمردند  يم مى شدند و بيدر برابر او تسل

 ـفـه ح ين وظيحساس تـر  �ن يغ حسيد كاروان تبلينجا است كه بايآرى ا اتى ي

 ـزيد سخت بـه مقابلـه برخ  يزيخود را انجام دهند و در برابر سخنان كفر آور  ، دي

رفتند تا اسلام را از اسارت حكومت ين است كه آنها اسارت را پذيآخر مگر نه ا

ن بـار گـران   ين است كه آنها ايا مگر نه ايه نجات بخشند؟؟ آيكفر و الحاد بنى ام

  ت آن دفاع كنند؟يتحمل كردند تا از هستى اسلام و وجود بت رايمص

د داد سخن بدهند و با منطق كوبنده يزيهاى ياوه گوئيد در برابر يپس اكنون با

چگونـه قابـل   ، ه را بر جاى خود بنشاننديو رساى خود آن شمر مغرور و فروما

آن د سـاكت باشـند و آن ناپـاك بـه     يزيغمبر در مجلس يخاندان پ! ؟تصور است

 ـ، نـه ! ؟د و مقام نبوت او را آشكارا انكار كنـد يحضرت ناسزا بگو  ـن چيچن زى ي

  . ستيممكن ن

د يبا. ده انديران بال و پر شكسته كه به آزادى و عدالت بال و پر بخشين اسيا

ق روشنى را كه طى دهها سال با دسـت بنـى   ين فرصت استفاده كنند و حقاياز ا
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نجا بود كـه دختـر   يند ايان نمايبود آشكارا به بر مردم شام كاملا مخفى گشته يام

 ـن ايعلى از جاى برخاست و با صدائى رسا و مؤ ثر خطبه اى كوبنده و آتش راد ي

 ـزي، د دادين و اميار تحسيخطبه اى كه هر انسان آزاده را بى اخت. كرد د اشـعار  ي

 ـران بانوئى برخاست و بـا  يولى ناگاه از صف اس، ان داديكفر آور خود را پا ك ي

  . ن آغاز به سخن كردين چنيهان شهامت در برابر او اج

ن صدق االله سبحانة ين و صلى االله على رسوله و آله اجمعيالحمداالله رب العالم

 ـن اساؤ ا السـوآ ان كـذبوا بĤ  يثم كان عاقبة الذ: قوليكذلل  ات االله و كـانوا بهـا   ي

. آفـاق السـماء  نا اقطار الارض و يث اخذت عليد حيزيا ياظننت  )204(ستهزؤ ن ي

فصبحنا ناق كما تاق الاسراء ان بنا على االله هوانا و بك على كرامـة و ان ذلـك   

ا للك يت الدنين راءيلعظم خطرك عنده فشمخت بانفك و نظرت فى عطفك حس

ت ين صفالك ملكنا و سلطاننا فمهـلا مهـلا اءنس ـ  يمستوثقه و الامور متسقة و ح

ر لانفسهم انما نملـى لهـم   يانما نملى لهم خن كفروا يقول االله تعالى ولا بحسبن الذ

   )205(ن يزدادوااثما و لهم عذاب مهيل

غمبر اسلام و خانـدان  يان را و درود مى فرستم بر پيحمد مى كنم خداى عالم

  : دياو آرى راست گفت خداوند آنجا كه در قرآن مى گو

نـد  ات خداويد كه آيعاقبت كسانى كه زشت كارى ها و گناه كردند بجائى رس

  . را دروغ شمردند و آنها را به مسخره گرفتند

ن را بر ما ننگ گرفتى و مانند ينكه آسمان و زميا گمان كردى از ايآ! ديزياى 

م ولـى  يما در نزد خداوند خوار و پست، ارها كشاندىيران ما را به شهرها و دياس

غـرور و  ال باد به دماغ افكنـدى و بـا نگـاه    ين خيو با ا ؟تو قدر و منزلت دارى

  ؟نخوت به اطراف خود مى نگرى
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ت آباد شده و كار بر مراد تـو  ياين كه دنيدر حالى كه مسرور و فرحناكى از ا

  ؟سته و سزاوار ما است در دست گرفتىيمى رود و مقام و منصبى كه شا

آرام باش مگر فراموش كردى گفتار خداى را ) ن تصور باطلى كردىياگر چن(

نكنند آنها كه به راه كفر باز گشتند كه آنچه ما بـراى   گمان: ديكه در قرآن مى گو

 ـم به نفع آنان و بـه خ يم و آنها را مهلت مى دهيش مى آوريآنها پ ز و شـهادت  ي

نـد و بـراى   يفزاين است كه بر گناهان خود بين مهلت براى ايبلكه ا. نه ؟آنهاست

  . ش استيآنها عذاب خوار كننده در پ

رك حرائر و امائك و سوقك بنات رسـول االله  يا بن الطلقاء تخدياءمن العدل 

ت و جوههن تحدوا بهن الاعداء من بلد الى بلـد  يا؟ قدهتكت ستورهن و ابديسبا

 ـتصـفح و جـوههن القر  يتشر فهن اهـل المناهـل و   يو س  ـب و البعي د و الـدنى و  ي

رتجى مراقبـة  يف يس معهن من رجالهن و لى و من حماتهن حمى و كيف ليالشر

 ـاء و نبت لحمه من دمـاء الشـهداء و ك  ياد الاذكمن لفظ فوه اكب سـتبطاء فـى   يف ي

  . نا بالثقف و الشنان و الاحن و الاضغانيت من نظر اليبغضنا اهل الب

 ـكه زنان و كن )206(ن عدل تو است اى پسر آزاد شدگان يا ايآ زان خـود را در  ي

و  ؟ان نامحرمان حاضر سازىيغمبر را در ميولى دختران پ، پشت پرده جاى دهى

ك و پست يه ها و دور و نزديآنها را با دشمنانشان در شهرها بگردانى و اهل باد

در حالى كه از مردان آنها كسـى را بـاقى نگـذاردى و    ، نديف آنها را به ببيو شر

 ـآرى از تو جز ا، ت كننده اى ندارنديحما چگونـه انتظـار   ، سـت ين انتظـارى ن ي

مى خواست جگر پاكان را ببلعـد   مهربانى و رحم باشد از كسى كه با دهان خود
و چگونـه در دشـمنى مـا    ، ده شـده يدان اسلام روئيو گوشت او از خون شه )207(

  نه به ما مى نگرد؟يكوتاهى كند كسى كه همواره با نظر بغض و عداوت و ك

  . ر متاءثم و لامستعظميثم تقول غ
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  لاهلوا و استهوا فرحا

  د لاتشل يزيا يثم قالوا 

 ـد شباب اهل الجنة نتكتها بمحضرتك و كيابى عبداالله س ايا على ثنايمتنح ف ي

ة محمـد  يلاتقول ذلك و قدتكات القرحة و استاءصلت الشافة بار اقتك دماء ذر

هم ياخك زعمت انك تنـاد يو نجوم الارض من آل عبدالمطلب و تهتف باش �

قلت ماقلـت و  كا موردهم و لتودن انك شلكت و بكمت و لم تكن يفلتردن و ش

فعلت ما فعلت اللهم خذلنا بحقناو انتقهم ممن ظلمنا و احلل غضبك بمن سـفك  

  . دمائنا و قتل حماتنا

م را انجام دادى آنگاه نشسـته اى و بـدون آنكـه    يتهاى عظين جنايا! ديزياى 

 ت خود را بزرگ بشـمارى مـى گـوئى اى كـاش    يا جنايخود را گناهكار بدانى 

 ـزياى : اد بر مى آوردند و مى گفتنـد يو شادمانى فر پدران من بودند و سرور د ي

  دست تو شل مباد 

 ـ   يا د ين جمله را مى گوئى در حالى كه با چوبدستى بـر دنـدانهاى مقـدس س

چگونه نگوئى با آنكه زخمها را شكافتى و دسـت  ! ؟ىيگويجوانان اهل بهشت م

 ـ  يخود را به خون فرزندان پ  ـيغمبر آغشته سـاختى و سـتارگان زم ه از آل ن را ك

و اكنون پدران خود را صدا مى زنى و گمان ! ؟عبدالمطلب بودند خاموش نمودى

ونـدى و در آنهـا   يبزودى تو به آنـان مـى پ   ؟مى كنى كه با آنها سخن مى گوئى

م شل و زبانم لال بود و نمى گفتم آنچه را كـه  يآرزو مى كنى كه اى كاش دستها

نب با خـدا سـخن گفـت و    ينجا زيدر ا(. گفتم و نمى كردم آنچه را كه انجام دادم

ر و از آنهائى كه به ما ظلم يپروردگارا حق ما را از دشمنان ما بگ: )عرضه داشت

ختند يكردند انتقام بكش و آتش غضبت را فرو فرست بر كسانى كه خون ما را ر

  . و مردان ما را كشتند
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  : د فرموديزيآنگاه خطاب به 

لالحمـك و لتـردن علـى رسـول االله     ت الاجلـدك و لاحـززت ا  يفواالله ما فر

ة و انتهكت من حرمة فـى عترتـه و لحمتـه    يبما تحملت من سفك دماء ذر �

ن قتلـوا فـى   ياخذ بحقهم و لا تحسبن الذيلم شعثهم و يجمع االله شملعم و يث يح

و حسبك باالله حاكمـا و بمحمـد    )208(رزقون ياء عند ربهم يل االله امواتا بل احيسب

علم مـن سـول للـك و مكنـك مـن رقـاب       يرا وس ـيل ظهيما و بجبرئيخص �

  . كم شر مكانا و اضعف جنداين بدلا واين بئس للظالميالمسلم

ت نشكافتى مرگ پوسـت خـود را و پـاره نكـردى جـز      ين حنايد با ايزياى 

غمبر خدا وارد مـى شـود در حـالى كـه بـار      يش را و به زودى بر پيگوشت خو

ختن خون فرزندان او و هتك حرمت خاندان و پـاره هـاى بـدن آن    يرانى از رگ

حضرت بر گردن گرفته اى در آن روزى كه خداوند آنان را جمـع مـى سـازد و    

رد و گمـان مكـن   يل به اجتماع مى كند و حق آنها را باز گيپراكندگى آنها را تبد

زنـده انـد و در نـزد    آنهائى كه در راه خدا كشته شده اند مـرده انـد بلكـه آنهـا     

  . پروردگار خود مرزوقند

غمبـر و  يبراى تو كافى است كه حاكم بر تو خدا باشد و خصم تـو پ ! ديزياى 

 ـو بزودى مى دانند آنهائى كه تو را بـر ا ، ت كنديل هم از او حمايجبرئ ن مقـام  ي

نشاندند و بر گردن مسلمانها سوار كردند كه چـه سـتمگرى را بـه جـاى خـود      

 ـد دانست كـه كـدام   ينمودند و بزودى خواهانتخاب  ك از شـما بـدبخت تـر و    ي

  . ديزتر هستيناچ

عك يولئن جرت على الدواهى مخاطبتك و انى لاستصغر قدرك و استعظم تقر

ون عبرى و الصدور حرى الافالعجب كل العجب لقتل حـزب  يخك لكن العيو توب

دمائنا و الافواه تتحلب  دى تنطف منيطان الطلقاء فهذه الاياالله النجباء بجزب الش
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من لحومنا و تلك الجثث الطـواهر الزواكـى تنتابهـا العواسـل و تعفرهـا امهـات       

داك و ين لاتجدالا ماقدمت يكا مغرما حيالفراعل و لئن اتخذتنا مغنما لتجدنا و ش

  . ه المعوليد فالى االله المشتكى و عليما ربك و ماربك بظلام للعب

دائد و فشارهاى روزگار مرا در شـرائطى قـرار   اگر چه ش !هياى زاده ى معاو

كنم و يار سرزنش مياما من ترا كوچك مى شمرم و بس، ميداد كه با تو سخن بگو

ان است و دلها در فراق يچگونه نكنم با آنكه چشمها گر، ميخ مى نمايفراوان توب

طان يمردان خدا به دست لشكر ش! !ز استيآه كه چه شگفت انگ، زان سوزانيعز

تـان از گوشـت   ين دستهاى شما از خون ما آغشته است و دهانهايشوند؟ ا كشته

 ـغمبر مملو است و آن بدنهاى طيخاندان پ  ـ  ي ن مانـده و  يب و طـاهر بـر روى زم

  . دار مى كننديابان آنها را ديگرگهاى ب

 ـمـت مـى شـمرى بـه زودى با    ياگر تو كشتن و اسارت ما را غن! ديزياى  د ي

 ـيغرامت گران آن را بپردازى در آن هنگامى كه نمى   ـچ ذخيابى ه ره اى مگـر  ي

هـاى  يداد گريما از ب، آنچه را كه انجام دادى و خداوند به بندگانش ستم نمى كند

  . م و او پناهگاه ما استيت مى كنيتو به خدا شكا

 ـك و ناصب جهدك فواالله لاتمحـو ذكرنـا ول تم  يدك و اسع سعيفكد ك ت و ي

امـك  يك الافنـدو و ا يو لا تدرك امدنا ول ترحض عنك عارها و هل راءنا يح

ن فالحمد الله رب يناد المناد الا لعنة االله على الظالميوم يالا عدد و جمعك الا بدد 

ن الذى ختم لاولنا بالسعادة و المغفرة و لاخر نا بالشهادة و الرحمة و نسئل يالعالم

م و ينا الخلافة انـه رح ـ يحسن عليد و يلمزوجب لهم ايكمل لهم الثواب و ياالله ان 

   )209(ل يدود و حسبنااالله و نعم الوك
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آنچه مى توان در اره دشمنى با ما انجام ده و آنچه مى خواهى مكر ، ديزياى 

اما به خدا سوگند تو نمى توانى نام مـا را  ! ب بكار بر و سعى و كوشش نمايو فر

  . د مردم ببرىيمحو كنى و ما را از 

 ـد تو نمى توانى وحى ما را خاموش سـازى و از ا يزين يا ن راه بـه آرزوى  ي

د آگاه باش كه يزين يا !ن ننگ و عار را از دامن خود پاك نمائىيدلت برسى و ا

ت به زودى سپرى مى گردد يف است و دودمان زندگيار ضعيراءى و عقل تو بس

كه لعنت خدا بر اد بر آورد يروزى كه منادى خدا فر، و جمع تو پراكنده مى شود

ستمكاران باد اكنون من حمد مى كنم خداى را كه ابتداى كا ما را بـه سـعادت و   

ما از خداوند مـى  ، ان آن را به شهادت و رحمت ختم نموديمغفرت قرار داد و پا

د و اجر و مـزد  يل فرمايدان ما تكميش را بر شهيم كه ثواب و رحمت خويخواه

 ـكـو قـرار دهـد ز   يرا از آنها ن نى مايآنان را افزون سازد و جانش را او خداونـد  ي

لـى  يكو وكين و او پناهگاه ما است و ما را كافى است و او نيبخشنده و مهربان ا

  . است

 ـ ين خطابه ى آتشيا -ز يخوانندگان عز  ـله ى ين و جانسـوز بوس ك بـانوى  ي

بانوئى كه اكنون در حال اسـارت اسـت و بازوهـاى او را بـه     ، ديراد گردير اياس

زنى كه برادر زادگان خود را در حالت شكنجه در مقابل خود ، ان بسته اندسمير

، ان طشت در برابر چشم او قرار دارديده برادر معصومش در ميند و سر بريمى ب

ه و كسى كه حكومـت  يد كه فرزند معاويراد گردين خطابه كوبنده در مجلسى ايا

 ـ  مجلسـى كـه   ، تو قدرت اسلامى را در دست دارد شخصا در آنجا حاضـر اس

نى يتها و بزرگان لشكرى و كشورى شـام در آن حضـور دارنـد و سـهمگ    يشخص

 ـد براى همگان به خوبى احساس مى شود بـا ا يزيقدرت شوم  ن حـال دختـر   ي
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خ قرار داد كه راست بهـت  ير و توبيد را مورد تحقيزيآن چنان  �ن يمؤمنراليام

  . رت آور استيز و حيانگ

ن نـه تنهـا قـدرت و حكومـت     يخطابه ى جانسوز و آتش نينب كبرى در ايز

 ـد را اصولا به حساب نمى آورد بلكه آنگونه سـخن گفـت كـه گو   يزي ا بـانوئى  ي

ش يبزرگ با كودكى خردسال صحبت مى كند و او را بر كردارهاى زشت و ناروا

  . مورد نكوهش قرار مى دهد

 ـن فرزنـد معاو يمؤمنراليدختر ام رنگهـا و  يبـا ن عنـى همـان فـردى كـه     يه را ي

م كشـور  يه زده و قدرت عظيهاى پدر اكنون بر سر حكومت اسلامى تكيبكاريفر

د كه او را به ابن لطلقا و زاده ى هنـد  ير مى نمايآنگونه تحق -ار دارد يرا در اخت

  !جگر خوار مى خواند

ه آن ناپاك در حضـور وى و در  يفر خواستى كه عليبانوى قهرمان كربلا در ك

و اشراف شام طرح مى كند ابتداء روى گناهى انگشت مـى گـذارد   برابر بزرگان 

گناهى كه در ، ستير درباره ى آن نيه و تفسيچگونه توجيد امكان هيزيكه براى 

ن از عدالت تو يا ايآ: ديمى گو، ديحضور او و به دستور شخص او انجام مى گرد

پرده قرار دهـى  زان خود را در پشت يكه زنان و كن ؟است اى فرزند آزاد شدگان

نامحرمـان حاضـر    غمبر را به اسارت بكشى و آنان را در مجلسيولى دختران پ

  ؟سازى

گر يد قرار مى دهد كه ديزين عملى را در برابر ينجا خواهر داغ دار حسيدر ا

د و گناه آن را يب داده و خود را از آن تبرئه نماياو نتواند افكار ساده دلان را فر

 ـگر عبين ديا، بگدازد به گردن فرزند مرجانه  ـ  ي ن مجلسـى را  يداالله نبـود كـه چن

  د؟يلت آنگونه رفتار نمايب دهد و با خاندان وحى و فضيترت
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ن مرجـع قـدرت   يك زن در حال اسارت با بزرگتري !ز استيراستى بهت انگ

د يهاى شد خيرهاى كوبنده و توبيو بعد از آن همه تحق!! نگونه تكلم كنديكشور ا

ن از جفاى روزگار است بر من كه مرا در شرائطى قرار داد يد ايخطاب به او بگو

ن يبا اصالت و منطق عالى تر از ا توأما شهامت آن هم يآ!! !ميتا با تو سخن بگو

  !؟قابل تصور است

 ـتهـا ب يد را بـر جنا يزينب در آن مجلس هم يآرى ز ش محكـوم  يهـا يداد گري

فه بزرگ و مقدسى يوظ ن راهيساخت و ننگ و رسوائى او را آشكار نمود و از ا

كه در آن فرصت حساس بر عهده ى وى بود به خوبى انجام داد و هم به خـوبى  

ن ضربه ى روحـى و  ينشان داد كه فاجعه ى دردناك شهادت و اسارت كوچكتر

  . وارد نساخت �ن على يمؤمنراليشكست بر دودمان پاك ام

  مؤ ثرترين ضربه اى كه بر حكومت يزيد وارد آمد 

ها نسـبت   خير و توبين تحقيكه در آن بدتر �نب ين زيخطابات گرم و آتش

ن و يدارى از آن خواب سنگينه ى فكرى اجتماع را براى بيد انجام شد زميزيبه 

ده بودنـد بـه خـوبى    يان به آن دچار گرديمرگبار كه با افسون حكومت آل بوسف

ن ضربه براى ياما تنها ا، ودآماده ساخت و حكومت دمشق را دچار مشكلاتى نم

نـه تـوزى و رنـج و    يب كافى نبود و او همچنان به انجام كياز پاى در آوردن رق

ن ضربه اى ين و موثرتريآخر، آزار نسبت به خاندان وحى و رسالت مشغول بود

 ـ  يزيكه توانست نفوذ و اعتبار  له ى يد را به طور محسوسى متزلـزل سـازد و بوس

 ـزي، بر حكومت وى وارد آمـد  �ن ين العابديز  ـد بـن معاو ي خـتن  يه بـراى ر ي

امـام   �موروثى خود بـر خانـدان علـى     زهرهاى تازه اى از عداوت و بغض

 ـب كثيسجاد را در مسجد بزرگ و جامع دمشق حاضر ساخت تا خط ف و بـى  ي

 شرم وى در حضور آن سلاله ى نبوت نسبت به سرسلسله ى مـردان و دودمـان  
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بـر خـلاف   (ن مسـجد كـه   ياما در ا، ان مدح كنديد و از آل بوسفيوى ناسزا بگو

ن و اشـراف و بزرگـان شـام در آن جمـع     يتنها چاپلوسان و متملق) ديزيمجلس 

ل امت هم در آن فراوان يقى اجتماع و طبقات اصيح و حقينبودند بلكه قشر صح

ضربه مؤ ثـر و   �ن يده حسير كشير و به غل و زنجيافت مى شدند فرزند اسي

 ـزيكارى خود را آن چنان كوبنده و قـاطع بـر نفـوذ و اعتبـار      د وارد آورد كـه  ي

وضع تازه اى كه بـا خطابـه ى آن امـام در    ، ت او را سخت متزلزل ساختيموقع

ه را سخت مضطرب كـرده و  يمسجد بزرگ دمشق به وجود آمده بود فرزند معاو

د بـن  يزي، دا دچار وحشت نموديمتش شداو را نسبت به سر نوشت خود و حكو

ب يم مردم را در جامع دمشق مشاهده كرد به خطيه هنگامى كه اجتماع عظيمعاو

ان را مدح يره خوار خود دستور داد بر بالاى منبر رود تا آل بوسفيمان و جيبى ا

  !ديرا ناسزا گو �كند و خاندان على 

 ـنـت و فروما يپسـت ط نده ى يآن مرد از خدا بى خبر و آن گو ه هـم طبـق   ي

ش نسبت به دودمـان پـاك بـزرگ    ين خود تا حد توانائى خويدستور ارباب ننگ

سب و لعن كرده و اسائه ى ادب نمود آنگاه سـخن   �ن يمؤمنراليمرد اسلام ام

 ـان و نسل ملعون و منفور وى بـه م ياز ابوسف ان آورد و دورغهـاى فراوانـى در   ي

دان بـا  ين و فرزند سـالار شـه  ينجا بود كه زاده ى حسيا، تمدح و ثناى آنان گف

  : ندائى قاطع بانگ بر او زد و فرمود

ت مرضادة المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك ياشتر !ها الخاطبيلك اءيو

  . من النار

 ـخشنودى مخلوق را بـر خشـم خـدا اخت    !بيواى بر تو اى خط  ؟ار كـردى ي

  . گاه تو در آتش باديجا

  : د روى كرده فرموديزيآنگاه به 
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ه رضى و لهـؤ لاء الجلسـاء   ياءذن حتى اصعد هذا الاعواد فاكلم بكلمات الله ف

  . اجر

م كه موجب خشـنودى  ين چوبه ها روم و سخنانى گويبگذار تا من بر بالاى ا

  ن مردم گردد؟يخداوند و سعادت ا

نخواهد ن اجازه اى نخواهد داد و خواست امام را يد چنيزيدا است كه يولى پ

اجـازه سـخن    ب و سپسين بر خطين العابدياما چون بانگ اعتراض ز، رفتيپذ

 ـتوجه مردم را كاملا به سوى آن حضرت جلب كرده بـود از ا ، خواستن ن نظـر  ي

، گفتند، د اعتراض كرده و مى خواستند سخنان آن جوان را بشنونديزيهمگان بر 

  د؟يش بنمايد و هنر خوير بر آفرمان كن تا بر منب! ان دارد؟يچه ز !نيمؤمنراليام

را او مى دانست كه اگر آن بـاقى  يد به مردم شام هم منفى بود زيزيولى پاسخ 

ق دردنـاكى را بـا   يدا كند حقايمانده دودمان نبوت بر منبر رود و فرصت سخن پ

ان مى نهد كه حكومت شام از آشكار گشتن آنها سـخت در وحشـت   يمردم در م

افكار عمومى و خواست اجتماع كار خود را كـرد و  اما خوشبختانه فشار ، است

 ـد و اجـازه داد تـا ز  يم گرديه بالاخره تسليفرزند معاو سـخن   �ن ين العابـد ي

  . ديبگو

ار سلاله ى اظهـار قـرار   يار حساس و مهم كه در اختياكنون فرصتى است بس

و  ح اجتمـاع يدر برابر قشر واقعـى و صـح  ، در مسجدى بزرگ شام، گرفته است

ر خلافـت  يكسى كه بـه نـاحق بـر سـر    ، هيآنهم در مجلسى كه فرزند معاو، امت

ن فرستى اسـت  يترين عاليهى است كه ايبد !ه زده در آن حاضر استياسلامى تك

 ـا، ده ى زهرا قرار گرفته استيار حجت خدا و فرزند داغ ديكه در اخت  ـن ي ك ي

انى دراز يى كه سالن فرزندان آن دودمانيل تريكى از اصياتى است كه يفرصت ح

ن شهر رهبرى مى شد اكنون در همان يه آن دودمان از هميافكار امت اسلامى عل
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ن حكومت را كـه بـراى مـردم و    ين ايف و ننگيت كثيشهر احقاق حق كند و ماه

  . پرده و در استتار بود آشكار و روشن سازد

توجـه دادن  ن هدف بـزرگ و مقـدس و   يدن به ايبراى رس �ن ين العابديز

 ـن ساختن حكومت بنـى ام يغمبر و ننگيافكار و دلهاى مردم به سوى خاندان پ ه ي

 ـش را بشناساند و دربـاره ى رق يش و دودمان خويكافى است كه تنها خو ب و ي

عنـى كـربلا انجـام داده    ين آزادى و عـدالت  يها كه او در سرزميات و رسوائيجنا

  . ديآشكارا سخن بگو

 ـح انجـام گ يطور صح ن دو قسمت بهيآرى اگر ا رد خـود كـافى اسـت كـه     ي

ه و به نفع خاندان على يه دودمان بنى اميجان را در مردم علين شور و هيدتريشد

جانى كه براى حكومت شام دردنـاك و مرگبـار باشـد و    يه، به وجود آورد �

  . ت آن را سخت دچار اضطراب و تزلزل سازديموقع

د حاضر نبود پسـت منبـر را آن هـم در آن    يزين جهات بود كه يبه خاطر هم

ار جوانى بگذارد كه پدر و عموها و بـرادران او  ياتى در اختيشرائط حساس و ح

ن صورت به قتل رسانده و زنان و كودكان آنهـا  يانه تريرا چند روز قبل به وحش

اما خوشبختانه پا فشارى مردم كارگر شـد و حـق در   ، را به اسارت گرفته است

  . ار گرفتجواب خود قر

  خطابه ى امام يا صاعقه اى مرگبار بر يزيد

هنگامى كه بر فراز منبـر قـرار گرفـت     �ن ين العابديحضرت سجاد امام ز

  : ن كونه شروع به سخن كرديپس از حمد و ثناى پروردگار ا

نـا العلـم و الحلـم و السـماحة و     ينا ستا و فضـلنا بسـبع اعط  ياعط !هاالناسيا

ن و فضلنا بالن منا النبى المختـار  يمؤمنالشجاعة و المحبة قى قلوب الالفصاحة و 
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ار و منا اسداالله و اسد رسوله و منا سبطا هذه يق و منا الطيو منا الصد �محمد 

  عرفنى انباءته بحسبى و نسبى يالامة من عرفنى فقد عرقنى و من لم 

سـماحت و فصـاحت و شـجاعت    خداوند ما را به علم و حلـم و   !مردم شام

غمبر مختـار  ين را از محبت ما و پر ساخت و ما را به پيمؤمنبرترى داد و دلهاى 

ن يغمبر حسن و حس ـيار و حمزه و دو فرزندان پيو على بن ابى طالب و جعفر ط

هر كس مرا مى شناسد بشناسد و آنكه مرا نمى شناسد اكنون من او ، لت داديفض

  . اه مى سازمش آگيرا به حسب و نسب خو

ل يه الجليانا بن من اوحى ال... انا بن زمزم و الصفا، هالناس انا بن مكة و منىيا

ن و يمـؤمن انـابن صـالح ال  .. انابن على المرتضى، انا بن محمد المصطفى، ما اوحى

دة النسـاء انـا بـن    يانابن فاطمة الزهراء انا بن س... نين وقامع الملحدييوارث النب

  . جة الكبرىيخد

من فرزند زمزم و صـفا هسـتم و مـن فرزنـد آن     ، فرزند مكه و منا هستم من

مـن  ، من فرزند محمد مصطفى هستم، كسى هستم كه خداوند به او وحى فرستاد

من فرزنـد  ، امبرانمين و وارث پيمؤمنمن فرزند صالح ، فرزند على مرتضى هستم

مـن زاده  ، غمبـرم يمن فرزند دختر پ، شه كن ساختين را ريكسى هستم كه ملحد

  . ميجه كبرايمن زاده خد، ن زنانميى بهتر

افكار مردم را كاملا به سوى خود و دودمان خود توجه  �نجا كه امام يدر ا

كه حكومت دمشق مى خواست بر مـردم شـام   (ش را يداد و حسب و نسب خو

ن كربلا يآشكارا روشن ساخت دامنه ى سخن را به فاجعه ى خون) ده بمانديپوش

  : كشاند و فرمود

انـا ابـن العطشـان حتـى     ، من القفا رأسانا ابن المقتول ظلما انا ابن المجزوز ال

 ـانا ابن مسلوب العمامة و الرداء انا ابن من بكـت عل ، ح كربلايانا ابن طر، قضى ه ي
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انا ابن من حرمه من العـراق  ، هدىيه على السنان رأسانا ابن من ... ملائكة السماء

  )210(الى الشام تسبى 

من فرزند كسى هستم كه ، من فرزند آن كسى هستم كه كه او را به ستم كشتند

مـن زاده ى  ، من فرزند كسى هستم كه او را تشنه كشـتند ، دنديسر او را از قفا بر

من ، ن افكندند و او را دفن نكردنديكسى هستم كه پس از كشتن بدن او را بر زم

من زاده ى آن كسى هسـتم  ، غارت بردندفرزند آن كسى هستم كه لباس او را به 

من فرزند كسى هستم كه زنان و كودكان او را ، زه نمودنديكه سر او را بر بالاى ن

  . از عراق تا شام به اسارت آوردند

ن و تكان دهنده يات شرمگيهمچنان به سخن ادامه داد و جنا �امام سجاد 

انجام داده بود در آن مجلس حساس ابان كربلا آن را يد در بيزياى كه حكومت 

  : ه برداشتيف و ضد انسانى فرزند معاويبر شمرد و پرورده از وى اعمال كث

  خطابه اى كه فضاى شام را طوفانى ساخت

ع يكه با قلبى سوخته و داغ دار سخن مى گفت و فجـا  �ن ين العابديامام ز

جـاد  يبى در مسـجد دمشـق ا  يجان عجيشور و ه، دردناك كربلا را شرح مى داد

  . ز بوديكرد كه براى حكومت شام هول انگ

سخنان امام و ناله هاى جانسوز وى چون آه صاحب درد بود آن چنـان اثـر   

ق و محسوسى از خود بر دلها و افكار مردم بـه جـاى گـذارد كـه طوفـانى      يعم

  . ن از ضجه ها و اشكها به وجود آورديخشمگ

 ـد افكند و تنفر وانزجـار عمـومى را دامنگ  يزيطوفانى كه لرزه بر اندام  ر وى ي

 ـختند و با صـداى بلنـد فر  يار اشك مى ريمردم بى اخت، ساخت ، اد مـى زدنـد  ي

نجا مى يان را از ايجان شاميد خطابه ى امام و شدت شور و هيعكس العمل شد

 ـيتوان به خوبى احساس كرد كه فرزند معاو م آور و يه براى نجات از آن وضع ب
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و بـه   -م خود استفاده كند ين نتوانست از قدرت عظين العابديگفتار زقطع كردن 

 -ر آورند يد او را از منبر به زيا آنكه بگويامام فرمان فرود آمدن از منبر دهد و 

ن يتا از ا، طانى دست زد و به مؤ ذن گفت اذان بگويرنگ شيك نيبلكه ناچار به 

  !!را آرام سازد راه سخنان حضرت را قطع نموده و اشك و آن مردم

د بـر اوضـاع   يزين بر منبر رود شرائط و تسلط ين العابديش از آنكه زيآرى پ

د و بالاخره هم با پا يآنگونه بوده كه حضرت از وى اجازه خواست تا سخن بگو

اما اكنون چنـد لحظـه   ، ن كار تن در داديه به ايفشارى و اصرار مردم فرزند معاو

 ـر همه چيرد آن چنان شرائط دگرگون و مسشتر از سخن گفتن امام نمى گذيب ز ي

 ـب آسـمانى و معصـوم بگو  يد جراءت نمى كند به آن خطيزيعوض شد كه  د از ي

زى آن حضـرت  يد بلكه ناچار مى گردد براى آنكه سخنان شود انگيمنبر فرود آ

ده قطع كند به مؤ ذن دستور دهد تا اذان يكه تا اعماق دلهاى مردم را به آتش كش

  . ديبگو

طنت به خوبى آگاه است نه تنهـا نقشـه او   يرنگ و شين نيكه از ا �امام  اما

ن بهره هـا  يترين و عالين اذان بهتريرا بى اثر ساخت بلكه در صدد بر آمد تا از ا

ن ياز ا، ديب از هدف بزرگ خود از آن به خوبى استفاده نمايرا بر دارد و در تعق

آن حضرت ساكت شد تا افكار مـردم را بـه   نظر هنگامى كه نداى اذان برخاست 

 ـ، سوى مؤ ذن و فصول اذان جلب كند ن فصـل اذان را  ياز هنگامى كه مؤ ذن اول

 ـاداء كرد و با گفتن االله اكبر خداى را به بزرگى و عظمت  اد نمـود امـام سـجاد    ي

هم دنباله ى اذان را گرفت و به تناسب فصول آن بر بالاى همـان منبـر بـه     �

ت خداوند گواهى داد تا وقتى كه مؤ ذن به فصل اشهدان محمدا يمت و وحدانعظ

  . غمبر شهادت داديد و به مقام رسالت پيرس) رسول االله
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ادى كه همگان بشنوند فرمـود اى  يد بانگ زد و با فريزينجا حضرت بر يدر ا

 ـاد مى كنند جد تو اسـت  ين محمد كه او را به عظمت يا !هيزاده ى معاو ا جـد  ي

اگر بگوئى جد من است و من از دودمان او هستم به كذب سـخن گفتـى و    ؟من

 ـ     ر ياگر بگوئى جد تو است پس چـرا فرزنـدان او را كشـتى و خانـدان او را اس

   )211( ؟كردى

 ـد مى خواست بـا اذان مـؤ ذن آنهـا را از ز   يزياجتماع مردم كه  ن ين العابـد ي

و سـوز و التهـاب آنهـا    دتر يجان آنهـا شـد  ين جمله هيدن ايمنصرف سازد با شن

  . ديافزون گرد

ترى اسـتفاده  ين و عاليبهتر �ب امام چهارم ين ترتيبا ا -ز يخوانندگان عز

ها را از آن قرصت حساس نمود و با معرفى خود و دودمان پاك خـود و شـرح   

د نسبت بـه  يزيعى كه به فرمان يات دردناك كربلا و كشتارهاى فجيفاجعه و جنا

توانست مـردم شـام   . به عمل آمده بود، ن مردان اسلاميغمبر و پاك تريفرزندان پ

را  �ن ين راه نهضت مقدس حسيح حوادث قرار دهد و از ايان صحيرا در جر

 ـه كه در يد بن معاويزي، ديف حكومت دمشق حراست نماياز دستبرد و تحر ك ي

اران آزاده يغمبر و يپابان دور دست با لبهاى تشنه و جگرهاى سوخته فرزندان يب

هماننـد ابـدان   (ن را يات ننگ ـيى او را به قتل رسانده بود و مى خواست آن جنا

رى ين امت اسلامى جلوگين دفن كند و از انتشار آن در بيدر همان سرزم) شهداء

ولـى  ، دان خود در كربلا كشته شـود يچگاه تصور نمى كرد كه سالار شهيد هينما

رش را در حال اسـارت بـه شـام    يعنى فرزند اسيبى شجاع يامامى معصوم و خط

هـم  ، د بر بـالاى منبـر رود  يزيبفرستد تا در مسجد جامع آن و در برابر شخص 

 ـد و هم جنايخود و دودمان پاك خود را معرفى نما  ـات هـول انگ ي ز حكومـت  ي

ن آنگونه شرح دهد كه حكومـت شـام را رسـوا    يانى جانسوز و آتشيدمشق را ب
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 ـف آن جنايچگونه امكانى براى پرده پوشى و تحرياو ه سازد و براى ات بـاقى  ي

نب با آنكه كوبنده تر ينجا ممكن است پرسش شود كه خطبه ى زيدر ا!!! نگذارد

جانى را در مردم به يدتر و سخت تر بود چرا آن چنان هيد شديزيو خطاباتش با 

ن پرسش از نظـر  ياسخ اپ! جاد كرديا �ن ين العابدياورد كه سخنان زيوجود ن

د و در آنجا كسانى يراد گرديد ايزينب در مجلس ين است كه خطبه زيسنده اينو

 ـحاضر بودند كه از اشراف و بزرگان شـام و   ا از فرمانـدهان بـزرگ نظـامى و    ي

عى است كه آنهـا  يهمكاران و كارمندان عالى رتبه ى حكومت دمشق بودند و طب

آن  -رتر در آنها اثر مى گذارد يكار دارند و دق كمتر و سر و يات و حقايبا واقع

  . قى كه بر خلاف رضاى زمامدار و حكومت وقت باشديهم حقا

ن نظر همواره سـعى  ينند و از ايد مى بيزيت يآنها منافع خود را در حفظ موقع

 ـمى كنند در راه رضاى او قدم بردارند و موقع م يشـتر تحك ـ يت او را هـر چـه ب  ي

  . بخشند

ن و گرم آن بانو كه در آن يست اگر كلمات آهنيز نيشگفت انگن حساب يبا ا

ن اثر روشن و محسوسى يخ شد در حاضرير و توبيه به شدت تحقيد بن معاويزي

  . جان و تاءثر آشكار نسازديبه جاى نگذارد و آنها را دچار ه

تهاى حكومت دمشـق در كـربلا   يكه در آن جنا �ن ين العابدياما سخنان ز

 ـده بود در مسجد جـامع شـام و در مجلسـى ا   يان گرديح بيرده كو صربى پ راد ي

د نبودند بلكه يزيره خواران يان و جيد كه در آنها تنها چاپلوسان و تملق گويگرد

  . ل مى دادنديح ملت تشكيقى و قشر صحيت آن اجتماع را طبقات حقياكثر
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فكارشان بـراى  همانهائى كه اگر حكومتهاى فاسد و ستمكار بگذارند دلها و ا

 ـبا ا �ا است امام چهارم يق كاملا آماده و مهيدرك حقا ن نمونـه سـخن مـى    ي

سـت  ين نظر شـگفت ن ياز ا، ان گذارديع دردناك طف را با آنها در ميگفت و فجا

ر يكبـاره مس ـ يز باشد كـه  يق و شورانگين خطابه در شام تا آن حد عمياگر اثر ا

  . ز را دگرگون سازديهمه چ

  نفرت و انزجار عمومى در شام 

 ـله امام زيزى كه در شام به وسيجان انگين و هيخطابه هاى آتش ن ين العابـد ي

د و مناظر رقت آورى كـه از كودكـان و فرزنـدان    يراد گردينب كبرى ايو ز �

در برابر چشم مردم قرار داشـت بـه زودى توانسـت خشـم و      �ن ير حسياس

ك كند و عواطف و احساسات مردم را يه تحريه فرزند معاويعل نفرت عمومى را

كاروان اسـرارء در مـدت   ، ديدان جلب نمايران و سالار شهيبه سوى قافله ى اس

كوتاه توانستند آن چنان تمام شرائط را به نفع خـود دگرگـون سـازد كـه بـراى      

  . ر منتظره بوديحكومت دمشق دردناك و غ

العمـل   ه و عكسيشام نسبت به فرزند معاو ما براى نشان دادن وضع عمومى

 ـ يد كه آن خطابه ها و مناظر رقت انگيشد تخـت كشـور و   ير در پايز خانـدان اس

ن سـنى مـذهب   يه به وجود آورده بود تنها به نقـل مـورخ  يمركز حكومت بنى ام

  . اكتفا مى كنم تا از هر گونه اعمال تعصب به دور باشد

ن الـى  يالحس ـ رأسو لما وصل : سدير مورخ معروف اهل سنت مى نويابن اث

لبـث الا  ياد عنده و زاده و وصله و سره ما فعل ثـم لـم   يد حسنت حلا ابن زيزي

قول ين فكان يرا حتى بلغه بغض الناس له و لعنهم و سهم فندم على قتل الحسيسي

 ـريمـا  ين فى دارى و حكمته فيو ما على لواحتمك الاذى و انزلت الحس د و ان ي

تا لحقه و قرابته لعـن االله  يفى سلطانى حفظا لرسول االله و رعا كان فى ذلك و هن
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 ـده فى يضع يابن مرجانة فانه اضطره و قد ساءله ان  لحـق بثغـر حتـى    يدى او ي

ن وزرع فى قلـوبهم  يجبه الى ذلك فقتله فبغضتى بقتله الى المسلميتوفاه االله فلم ي

ن مـالى ولا بـن   يلحس ـالعداوة فابغضنى البر و الفاجر بما استعظموه مـن قتلتـى ا  

   )212(ه يمرجانه لعنه االله و عضب عل

 ـد به شام بردند از پسر زيزين را براى يعنى هنگامى كه سر حسي اد مسـرور  ي

ام زمـانى  ، ديگشت وصله و عطاى او را افزون ساخت و از عمل او خشنود گرد

شتر نگذشت كه از خشم و غضب مردم و سب لعن آنها نسـبت بـه   يار كوتاه بيبس

و مـى  !!! مانى نمـود ين اظهار ندامت و پش ـيآنگاه از كشتن حس، خود آگاه كشت

ن را بـه  يبت را تحمل مى كردم و حسين رنج و مصيگفت چه خوب بود كه من ا

  !؟خانه خود مى خواندم و خواسته هاى او را اجابت مى كردم

امـا بـراى   ، ن كار هر چند باشئون حكومت و قدرت مـن سـازش نداشـت   يا

خداوند پسـر  ، سته بوديشاوندى با وى شايو حفظ حق او و خو!!! مبرغيت پيرعا

، ردين را مجبور ساخت تـا شـهادت را بـه پـذ    يرا او حسيمرجانه را لعنت كند ز

ا اجازه دهد و او به بعضى از سر حدات بـر ود دو  ين از او خواسته بود كه يحس

امـا پسـر   ، دا آنكه دست او را زنده در دست مـن بگـذار  يدر آنجا زندگى كد و 

ن كار مرا مورد خشم و غضب امـت قـرار   يرفت و او را كشت و با ايمرجانه نپذ

جه مـرا در نـزد خـوب و بـد     يداد و دشمنى با مرا در دلهاى مردم كاشت و در نت

مرا بـا پسـر   . م جلوه كردين در نظر آنان عظيرا كشتن حسيمردم منفور ساخت ز

  . ش قرار دهديمورد غضب خو مرجانه چكار بود خداوند او را لعنت كند و

  : سديابن جوزى مى نو

   )213(بق فى الناس احدالاسبه و عابه و تركه يفواالله لم 
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ن بـه  ين مردم كسى نبود مگر آنكه براى كشـتن حس ـ يعنى به خدا قسم در بي

  : خ كرده و از او فاصله گرفتيد ناسزا مى گفت و او را توبيزي

نگونه نقل مـى  يد از قول وى ايزيمورخ نامبرده و تنفر وانزجار عمومى را از 

  : كند

لحق بـبعض الـبلاد او   يلعن االله ابن مرجانة لقد اضطره الى التقل لقد ساءله ان 

اد فـى قلـب البـر و الفـاجر و الصـالح و الطـالح       يالثغور فمنعه لقد زرع لى ابن ز

   )214(العداوة 

ن را بـه كشـته شـدن    ياو بود كه ح ـ، جانه را لعنت كندعنى خداوند فرزند مري

كـى از  ين از او خواسته بود كه وى را رهـا سـازد تـا بـه     يحس، مجبور ساخت

 ـش گيكى از سر حدات را در پيا راه يشهرها برود   ـرد امـا عب ي ، رفتيداالله نپـذ ي

جه تخم دشمنى با من را در دلهاى مردم از خوب و بـد  ين را كشت و در نتيحس

  . كاشت

  را احساس كرد  ����يزيد قدرت معنوى حسين 

ن يا در خواب مرگبارى بودند با خطبه هاى آتش ـيمردم شام كه تا آن روز گو

ن و بى حسـاب  يات شرمگيق دردناك كربلا و جنايكه در آن حقا(ران يو گرم اس

 ـكبـاره ب ي) ه آشكارا شرح داده شده بـود يحكومت بنى ام دار شـدند و عظمـت   ي

ه نسبت به خاندان وحى و رسـالت انجـام داده بـود بـه     يكه زاده ى معاوگناهى 

دى بـود كـه در تمـام    يو عكس العمل آن تنفر و انزجار شـد ، خوبى درك كردند

تنفر و انزجارى كه حكومت ، طبقات نسبت به حكومت دمشق به وجود آمده بود

  . شام خشم و غضب امت را در آن به خوبى احساس كرد

ابد ممكـن  ين وضع همچنان ادامه يافت كه اگر ايبه زودى در هيد بن معاويزي

ن نظر در صدد بر آمـد تـا   يش آورد از اياست مشكلات بزرگى را براى وى به پ
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جان عمومى را آرام ين خود را پرده پوشى كند و هيرنگ تازه اى گذشته ننگيبا ن

نبـوت  ن هدف جـز از راه اسـتحاله از خانـدان وحـى و     يدن به ايولى رس، دينما

  . ر بوديامكان ناپذ

و  -سـمان بسـته ى خـود    ين زنان و فرزندانى كه توانستند با بازوهاى به ريا

نگونـه وضـع شـام را دگرگـون     يبا منطق قوى و كوبنده ى خود ا -مهمتر از آن 

 ـاكنون حكومت دمشق بـراى تثب ، رنديار بگيسازند و افكار عمومى را در اخت ت ي

سـت بـه همـان    يز مى بايآن وضع انفجار آم ش و نجات ازيت متزلزل خويموقع

ن راه افكار عمومى را يد تا از ايك گردد و از آنان تملق بگويزنان و كودكان نزد

  . ن بخشديتسك

را سخت مورد نـوازش   �ن ين العابديه زين هدف فرزند معاويبراى انجام ا

قرار داد و همواره سعى مى كرد تا در برابر مردم با آن حضرت ظاهر شـود و در  

  . كنار آن امام باشد

  : سدير مورخ اهل سنت مى نويابن اث

   )215(ه يا اليتعشى الا دها عليتغدى و لا يد لايزيو كان 

د را د نمى گذشت مرگر آنكه على امـام سـجا  يزيچ شب و روزى بر يعنى هي

  . نزد خود مى خواند و با آن حضرت به سر مى برد

د و يد در شام نزد من بمانياگر مى خواه: گفت �ن يبه زنان و خاندان حس

ت دارند تا نهضت پاك و يمأمورن زنان و كودكان كه يد اما اينه بر گردياگر به مد

آمد و وضع موجـود هـر    شين پيد از ايرا به ثمر برسانند با �ن يمقدس حس

  . شتر استفاده كنند و حكومت شام را به رسواتر سازديچه ب

ر تمام حوادث در راه منـافع آسـمانى و انسـانى آنهـا     يد اكنون كه مسيآنها با

ع هولنـاك طـف را   ين فرصت بزرگ حداكثر بهره را بر دارنـد و فجـا  ياست از ا
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ظر در پاسخ وى گفتنـد قبـل از   ن نيع تر به اطلاع مردم برسانند از ايشتر و صريب

 ـيز ما بايهر چ  ـزيم يد براى كشته گان خود سوگوارى كن د هـم كـه در شـرائط    ي

م شـد و دسـتور داد تـا    ين خواست تسليخاصى قرار گرفته بود ناچار در برابر ا

ش در آنجا جمع شـوند  يمنزل او را براى سوگوارى آماده سازند و تمام زنان قر

 ـزيلهائى داغ دار و چشمهائى اشك بار به سوى خانه غمبر با ديآنگاه خاندان پ د ي

  . رهسپار شدند

  : سديكامل بهائى مى نو

دى بنات رسول االله و يان و قبلن ايفلما دخلت النوة استقبلهن نساء آل ابى سف

   )216(ام ين واقمن الماتم ثلثة ايبك

همگى ان يدند زنهاى آل ابى سفير داخب منزل گرديعنى هنگامى كه زنان اسي

دند و يزان و ضجه و ناله از آنها استقبال كردند دستهاى آنها را بوسيبا اشكهاى ر

  . سه روز با آنان در آنجا سوگوارى كردند

  : سدين بزرگ سنى مذهب مى نويمورخ

د الا اتـتهن و اقمـن   يزيد فلم تبق امراءه من آل يزيثم اخرجن و ادخلن دور 

   )217(ام يالماتم ثلاثة ا

ن از اقامتگاه خود خارج شدند و بـراى سـوگوارى بـه    ير حسياسعنى زنان ي

ه باقى نماند مگر آنكه نـزد آنـان   يچ زنى از دودمان بنى اميد رفتند و هيزيمنزل 

  . آمد و در آنجا سه روز اقامه ى عزا كردند

ن يف تـر يرا مى كشد و كث �ن بن على يد حسيزي! !ز استيراستى بهت انگ

نسـبت بـه فرزنـد     -دور از چشم اجتماع  -ابان دور دست يك بيتها را در يجنا

سپس زنان و كودكـان داغ دار  . اران پاك و آزاده ى وى انجم مى دهديغمبر و يپ

امـا  ، رد و با وضعى دلخـراش وارد شـام مـى سـازد    يآن امام را به اسارت مى گ
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خـود را  ق است كه بالاخره كار ين تا آنجا عميقدرت معنوى و نفوذ آسمانى حس

شتر نگذشته بود كـه ناگـاه   يكرده و چند روزى از ورود خاندان وحى به دمشق ب

بى از نظـر اجتمـاع مشـاهده    ياسى عجيك بن بست سيه خود را در يفرزند معاو

سـت مگـر آنكـه آن حكومـت     يچ راهى نيبن بستى كه براى نجات از آن ه، كرد

كنـد و خـود را از راه   ران بال و پر شكسـته اسـتمالت   يدادگر و ستم از آن اسيب

 ـن هـم كـه سـخت ب   يخاندان حس ـ، ك سازديمحبت و احسان به آنان نزد دار و ي

 ـيارند آنگونه از ايهش ن مجلـس  ين فرصت بزرگ استفاده كردند كه توانستند اول

 ـزيدان را در همـان شـام و در خانـه    يرسمى سوگوارى سالار شـه  د بـر قـرار   ي

  !!!ندينما

كـاروان  ، باطل و غلبـه ى داد بـر سـتم    روزى حق برين است معناى پيآرى ا

روزى سـرور آزاد مـردان را درك   ينده پيران اجازه ندادند تا تنها نسل هاى آياس

  . ندين نمايد لعن و نفريزيكنند و بر 

ز بهـره بردارنـد   يآنها آنگونه توانستند از فرصتهاى متناسب به طرزى اعجازآم

بلكه در داخل خانـه و منـزل   تخت حكومت خود يه نه تنها در پايكه فرزند معاو

ن و حكومت واقعـى آن بزرگـوار را بـه خـوبى     يش هم قدرت معنوى حسيخو

  . احساس كرد

 ـ    يه حسيد بن معاويزي  ن مجلـس ين را مى كشد اما ناچـار مـى گـردد كـه اول

  !!!ل دهديسوگوارى آن حضرت را در منزل اختصاصى خود تشك

 ـدر ا، ديآن فكر كنق تر به وضع مجلس و چگونگى ياكنون شما قدرى عم ن ي

عنـى صـاحبان عـزا و همـان     ينه يسـك ، ربـاب ، ام كلثوم، نبيمحفل سوگوارى ز

  -انه ها و قدرت شوم حكومت يران دل سوخته آزادانه و بدون ترس از تازياس
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بتهاى اسـارت و  يمص ـ، ها محملهـاى بـى روپـوش   يتشـنگ ، كشتارها، تهايجنا

  !!!نديزى بى پرده سخن مى گويخلاصه از همه چ

ن سندهاى ين گونه شرح دادن آن فاجعه ى خونيا، ن اشكهايا، ا ابن ناله هايآ

نگونه سوگوارى كردن آن هـم در  يا ايآ ؟ستيزنده بر رسوائى و ننگ حكومت ن

 ـا و بر زبونى و شكست واقعى فرزنـد معاو يد شاهدى گويزيخانه اختصاصى  ه ي

حكومـت دمشـق هـم    ر قابل انكار كه بر يقتى است غيك حقين يا. چرا ؟ستين

 ـ  يد چاره اى جز تسليزياما براى . ستيده نيپوش ر يم شدن در برابـر خانـدان اس

در مسـجد   �آن مردى كه راضى نمى شد بـه امـام سـجاد    ، نبود �ن يحس

 ـدمشق اجازه ى سخن بدهد تا مبادا او را رسوا سازد اكنون وضـع انفجـار آم   ز ي

حكومـت وى چـاره   ، آمده كه براى نجـات از آن  خطرناكى در اجتماع به وجود

عنى همان زنان يان بر افكار و دلهاى مردم يندارد جز آنكه خواسته هاى فرمانروا

صورت باشد كه سه روز رسما در  -ن يهر چند به ا -رد ير را بپذيو فرزندان اس

بـراى  ه كه يد بن معاويزي!! ن راه رسوا سازنديخانه او سوگوارى كنند و او را از ا

اظهار ندامت مى كند و گناهان كار را بـر   �ن يتبرئه خود اكنون از كشتن حس

 ـگردن فرزند مرجانه مى افكند براى آنكه نشان بدهد در ا ن ادعـا راسـت مـى    ي

  . ن و كمرشكن را هم تحمل كندين بار سنگيد ناچار است حتى ايگو

 ـ   يتا ا -ز يخوانندگان عز ن ير حس ـيدان اس ـنجا روشن شـد كـه چگونـه خان

اتى خود را در به ثمر رساندن نهضت و بهره بـردارى از  يفه بزرگ و حيوظ �

گـر زنـده   يآن به خوبى انجام دادند و توانستند نام على و خاندان على را بـار د 

ه براى محـو و  يه را كه از زمان معاويسازند و نقشه هائى پنهانى حكومت بنى ام

جـه  يدن بـه نت يده بود و تا رسيامبر عالى قدر آن طرح گردينابودى اسلام و نام پ
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 ـند و ماهيشتر فاصله نداشت به خوبى نقش بر آب نمايقطعى چند قدمى ب ت آن ي

  . ف را براى امت و اجتماع اسلامى آشكار سازنديدودمان كث

   آيا يزيد واقعا پشيمان گشته بود 

گذشـت و مـردم آن   غمبر به شـام  يپس از آنكه چند روزى از ورود خاندان پ

 ـزيه اظهار تنفر و انزجار نمودند باره هـا  يآشكارا از فرزند معاو د از حادثـه ى  ي

داالله فرزند مرجانه افكند مخصوصا يزارى جست و گناه آن را بر گردن عبيكربلا ب

حا ين صـر ين العابدينه از امام زيت از شام به سوى مديهنگام حركت اسراى اهلب

  : گفتعذر خواست و به آن حضرت 

اها يته ايلعن االله ابن مرجانة اما و االله لوانى صاحبه ماسئلنى خصلة ابدا الا علط

   )218(ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت و لو بهلاك بعض ولدى 

ن مـى  يبه خدا قسم كه اگر من با حس ـ -عنى خدا لعنت كند پسر مرجانه را ي

نـه مـرگ را از او   يهـر آ غ نمى كردم و يبودم هر چه از من مى خواست از او در

  . مت هلاكت بعضى از فرزندانم بوديدفع مى نمودم هر چه به ق

ا راستى يآ! مان گشته بود؟يا واقعا پشيد كه آيش مى آين پرسش پينجا ايدر ا

 ـن و ين گناه ابن مرجانه بود كه حسيا اران او را بـه شـهادت رسـاند و فرزنـد     ي

  ن عمل راضى نبود؟يه به ايمعاو

ار روشن است و فقـط ممكـن اسـت افـراد سـاده دل و      يسئوال بسن يپاسخ ا

با شواهد قطعـى  ، د دچار اشتباه شونديزيرنگ تازه ين نيار سطحى در برابر ايبس

و روشنى كه در دست است چگونه باور كردنى است كه حكومت شام از دستور 

سـر  عنى همان پين خود يمان گشته باشد واز اعمال استاندار ننگيگذشته خود پش

  ؟.مرجانه ناراضى باشد
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د نه تنها از فاجعه ى دردنـاك كـربلا ناراضـى نبـود بلكـه      يزيم كه يما معتقد

ت را داشـت كـه   ياد كمـال رضـا  يسخت مسرور و شادمان هم بود و از فرزند ز

 ـن را از ميعنى حس ـير قابل سازش او ين دشمن غيتوانست تنها و خطر ناكتر ان ي

  . سازد بر دارد و او را از فكر وى آسوده

ن اخـتلاف و  يچگونه تفاوتى نداشت و ايد هيزيم كه گذشته و حال يما معتقد

از  �ن ير حس ـيتفاوت تنها براى نجات از وضع خطرناكى بود كه خانـدان اس ـ 

  . نظر اجتماع براى حكومت او به وجود آورده بودند

بـر   ن رايد در آن لحظات حساس انجام داد و گناه كشـتن حس ـ يزيعملى كه 

گردن فرزند مرجانه افكند همان كاى است كه تمام دغلبازان ستمگر انجـام مـى   

و خوشنامى داشت آن را به حساب خـود  ، ديت انجامياگر اقدامى به موفق، دهند

ولى اگر بـدنامى داشـت و   ، ش مى سازنديب خويمى گذارند و افتخار آن را نص

ره يكى از جين عمل را بر عهده نجا گناه آيد در ايد به سرانجام نرسيآنگونه كه با

خواران و عمال خود مى گذارند و خود را همچنان فرشته و پاك جلوه مى دهند 

ر قابل انكـارى در دسـت   ين اعتقاد ما است و براى اثبات آن شواهد زنده و غيا

  : اكنون نقل شواهد، ميدار

 ـ   يهنگامى كه فرزند ز -ك ي له دو نفـر از  ياد سـرهاى مسـلم و هـانى را وس

 ـزيناپاكان مورد اعتماد خود به سوى شام مى فرستد در آنجا نامه اى به  د مـى  ي

د آزاده و پاكدل را در آن به اطلاع يرى و شهادت آن دو شهينگارد و شرح دستگ

و  �ن يچگونه اشاره اى به حس ـيداالله هين نامه با آنكه عبيدر ا، وى مى رساند

 ـن حال در پاسخى كه فرزند معاوياحركت آن بزرگوار به كوفه ندارد با  ه بـراى  ي

  : ن نگاشتياو نوشت چن
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اما بعد فانك لم تعدوا كنت كما احب و عملت عمـل الحـازم وصـلت صـولة     

 ـى فيت و صدقت ظنى بك و راءيت و كفيالشجاع الرابط الجاش و قد اغن ك و ي

همـا و فضـلهما كمـا ذكـرت     يك وسـئلتهما فوجـدتهما فـى راء   يقد دعوت رسول

نا قد توجه نحو العراق فضع المنـاظر  يرا و اءنه قد بلغنى ان حسيبهما خفاستوص 

و المسالح و احترس و احبس على الظنة واقتل على التهمة و اكتب الى فـى كـل   

   )219(حدث من خبر اشناء االله يوم ما ي

از فرمان من خارج نشدى و همانگونـه كـه مـن دوسـت     ! اديعنى اى پسر زي

مندان عمل كـردى و همچـون شـجاعات قـوى القلـب      داشتم بودى و مانند خرد

 ـيى خود به  دربارهت كردى و گمان مرا يحمله نمودى و مشكلات ما را كفا ن يق

فرستادگان تو را نزد خود حاضـر سـاختم و بـا آنـان سـخن گفـتن و       ، وستىيپ

 ـ  د كـه  يهمانگونه بودند كه تو درباره ى آنها نوشته بودى همانا به من اطـلاع رس

د بانـان بگمـارى و   يبه سوى عراق در حركت است مراقبت كن تا د �ن يحس

ن قرار دهى و به هر كس گمان مخالفت با ما بردى او را بـه  يمردان مسلح در كم

زندان افكن و اگر متهم به دشمنى با مـا باشـد او را بـه قتـل رسـان و هـر روز       

  . سيحوادث و اخبار را براى من بنو

شتر نگذشـته بـود كـه نگرانـى     ين نامه چند روزى بياخ نگارش يهنوز از تار

جاب كرد كه نامه دوم يبه سوى كوفه ا �ن بن على يد از حركت حسيزيد يشد

  : داالله فرستادين باره به سوى عبيخود را در ا

 ـ ياما بعد فقد بلغنى ان حس ن ينا قد سارالى الكوفة و قد ابتلى به زمانك مـن ب

ن العمال و عندها تعتق او تعود يت به من بين البلدان و ابتليالازمان و بلدك من ب

   )220(. ديعبدا كما تعبدالعب
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 ـن به سوى كوفه آمد همانا زمان تو در ميد كه حسيعنى به من اطلاع رسي ان ي

د و تـو  ين شهرها دچار بلا گرديش قرار گرفت و شهر تو در بياوقات مورد آزما

ن شرائط ماننـد  يا در چنيتحان واقع شدى آن عمال و كار كنان من مورد اميدر ب

  . ا به كردار بندگان باز مى گردى و عبد مى شوىيآزادگان كار مى كنى 

بـه سـوى    �ن يه را از حركت حسيد فرزند معاوين نامه ناراحتى شديدر ا

عنى همان يداالله ين دو نامه هنگامى به عبيا، كوفه مى توان به خوبى احساس كرد

ن در نامـه  يچگونه اشاره اى درباره حسيچاره هيانه نگاشته شد كه آن بپسر مرج

  : د نداشتيزيهاى خود به 

و تسلط بر وى  �ن ين حال حكومت دمشق براى سركوب نمودن حسيبا ا

د بانان خـود  يسد ديتا آنجا شدت عمل نشان مى دهد كه با استاندار كوفه مى نو

ن ما را يمخالف، ن بدار و تنها با گمان و تهمتيكم را بگمارد و مردان مسلح را در

  ؟فكن و به قتل برسانيبه زندان ب

متاءسـف   �ن يرفت كه از كشـتن حس ـ ين فردى مى توان پذيا درباره چنيآ

  ؟چگونه دخالتى نداشتين گناه هياست و در ا

 ن را نداده بـود و پسـر مرجانـه   يه دستور كشتن حسيد بن معاويزيا راستى يآ

سـنده ى  ين است پـس نو ين چنين كارى زد؟ اگر ايبدون رضاى او دست به چن

ن فرمانهـاى تنـد و خشـن را چـه كسـى      يست و اين نامه ها به پسر مرجانه كيا

د بود كه به قول او همان پسر مرجانه را بـراى بـه   يزيا جز يآ ؟صادر كرده است

د قرار ير و مورد تهدغمبر تا آنجا در نامه خود تحت فشايزانو در آوردن فرزند پ

ا به دوران بندگى بر گرد؟ يرفتار كن و !! !ا مانند آزادگانيسد يمى دهد كه مى نو

سنده نامه كه استاندار او به دسـتور  يرفت كه همان نويا مى توان پذين حال آيبا ا

اران او را هـم  يرا كشت و  �ن بن على يوى مانند آزادگان رفتار كرد؟ و حس
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مان يد در حال اسارت به شام فرستاد اكنون پشيزيعنى يسنده يدستور همان نوبه 

  . ل نبوديما �ن يگشته و از عمل زاده ى مرجانه ناراضى است و به قتل حس

د و گنـاه  يزين شاهدى كه به خوبى نشان مى دهد اظهار ندامتهاى يدوم -دو 

 ـجـز  اد افكندن يت بزرگ را بر گردن فرزند زيآن جنا رنـگ تـازه بـراى    يك ني

اسـى  يب سيب دادن افكار سطحى و ساده دلان و خروج از آن بن بست عجيفر

 ـخته با كفر و غرورى است كه وى هنگام دياشعار آم، نبود دن سـرهاى مقـدس   ي

  . زه انشاد مى كندين مردان اسلام بر بالاى نيشهداى طف و پاكتر

 ـفى منظـره علـى ج  د يزيلما جائت الرؤ س كان : سديابن جوزى مى نو رون ي

  فانشد لنفسه 

  لما بـدت تلـك الحمـول و اشـرقت    

   
ــا ج     رونيــتلــك الشــموس علــى رب

   
  نعب الغـراب فقلـت صـح او لاتصـح    

   
 ـم ديت مـن الغـر  يو لقد قض   )221(ونى ي

  

   
رون بود سرهاى شـهداء را از دور بـر   يدگاه خود در جيد بر ديزيهنگامى كه 

 ـرا با خود سـرود هنگـامى كـه ا    ن اشعاريدر آنجا ا. دار كرديزه ها ديبالاى ن ن ي

من  )222(د كلاغى بانگ برداشت يدرخش) سرها(هودجها ظاهر گشت و آن آفتابها 

اورى من كار خود را كردم و طلبهائى داشتم كه از يا نيگفتم كه تو بانك بر آرى 

  . ،غمبر باز گرفتميونم پيمد

غمبر و يفرزندان پ ده ىيدن سرهاى بريه نه تنها با دين اشعار فرزند معاويدر ا

ن اظهار تاءثر نمـى كنـد بلكـه بـا     يزه ها كوچكتريمردان بزرگ اسلام بر بالاى ن

روزى بزرگ براى خود مى شـمرد و آن را در شـمار   يك پيغرور خاصى آن را 

 ـده و عملى شده است آنگاه با نهايآرزوهائى قرار مى دهد كه انجام گرد ت بـى  ي

غمبـر  ياكى كـه نسـبت بـه خانـدان پ    ت بزرگ و كشـتار وحشـتن  ين جنايشرمى ا

ش در جنگ بدر مـى گـذارد و   يانجام داد به حساب كشته شدگان كفار قر �
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ن مردى مـى تـوان   يا درباره چنيآ! ؟غمبر گرفتميمن طلب خود را از پ: ديمى گو

راضى نبود و پسر مرجانـه بـا فكـر خـود      �ن يباور كرد كه او به كشتن حس

ه بـه راسـتى از   يرفت كه فرزند معاويا باز هم مى توان پذيت زد؟ آيدست به جنا

آنچه كه نسبت به دودمان نوت و خاندان وحى انجام شده بود متاءسـف بـوده و   

  !ده بود؟يقلبا ملول و ناراحت گرد

ا دربـاره ى شـهادت   ه هنگامى كه نامه اسـتاندار كوفـه ر  يد بن معاويزي -سه 

افت مـى كنـد دسـتور مـى دهـد زنـان و       ياران با وفاى وى در يو  �ن يحس

فرزندان آن حضرت را با وضعى رقت بار به شام بفرستد آن گاه خـود مجلسـى   

ب مى دهد و رجال و اشراف و بزرگان شام را در آنجـا حاضـر مـى    يم ترتيعظ

د در حـالى  يمان مجلس وارد مى نمادان را در هيسپس خاندان سالار شه، سازد

ان طشـت در برابـر او قـرار دارد و بـا چـوب      يغمبر در ميكه سر مقدس فرزند پ

  . ن استانه ى ادب مى كنديدستى رسول خود نسبت به آن سر نازن

 ـا غرور و نخوت از پدران و گذشتگان خود يك دنيآنگاه با  اد مـى كنـد و   ي

دند كـه مـن چگونـه از فرزنـدان     يمى د د كه اى كاش آنها بودند ويآرزو مى نما

  . د دست تو شل مباديزياى : احمد انتقام گرفتن و به من مى گفتند

ى مـى رسـاند كـه علنـا     يد كار رسوائى و بى شرمى را در آن مجلس بجايزي

ن معتقـدات اسـلامى را مـورد    يغمبر اسلام را انكار كـرده و مقـدس تـر   ينبوت پ

فته مقـام و  يرا مردى جاه طلب و ش �استهزاء قرار مى دهد و حضرت محمد 

ن مرد با آن همه كفـر و الحـادى كـه از خـود     يولى هم!!! قدرت معرفى مى كند

گى كه از او سر زد هنگامى كه خطبـه هـاى   ين همه پستى و فروماينشان داد و ا

نب كبـرى اوضـاع شـام را دگرگـون     ين و زين العابدين امام زيز و آتشيشورانگ

ه را بـراى مـردم دمشـق روشـن     يف دودمان بنى امين و كثيت ننگيت و ماهساخ
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 ـيى رسينمود و كار بجا ن يد كه همگان او را آشكارا سب و لعن مى كردند در چن

اران او اظهار بى اطلاعى و تاءسف مـى كنـد و گنـاه    ين و يشرائط از كشتن حس

   :ديو مى گو!!! ت را بر گردن فرزند مرجانه مى افكندين جنايا

 ـريما ين فى دار و حكمة فيو ما على لواحتملت الاذى و انزلت الحس د و ان ي

  ... تا لحقه و قرابتهيكان فى ذلك و هن فى سلطانى حفظا لرسوله االله و رعا

ن را بـه  ين رنج را بر خود هموار مى كردم و حس ـيعنى چه مى شد اگر من اي

ن كـار بـا   يهر چند اخانه خود مى خواندم و آن چه مى خواست به او مى دادم 

غمبـر و حفـظ   يت حق پيشؤ ن من و حكومتم سازش نداشت اما آن را براى رعا

  . شاوندى با وى انجام مى دادميقرابت و خو

ز است مردى كه در آن مجلس علنـا و در برابـر همگـان    يراستى شگفت انگ

ن غمبر را انكار كرده و او را فردى جاه طلب مى خواند چگونه اكنويمقام نبوت پ

رون يمردى كه هم در ج! غمبر دم مى زند؟؟ شگفتايشاوندى و احترام به پياز خو

لـه اى و  ينـه قب يگـرش ك يشام ضمن اشـعار د  ضمن اشعار خود و هم در مجلس

 ـن دودمان كثيت در ايكه از زمان جاهل(ش را يموروثى خو  ـي ن جـاى  يف و ننگ

بـر زبـان آورده و    ز اسلام و خاندان پاك او آشكارايغمبر عزينسبت به پ) داشت

نى كـه در  ياران او را به حساب انتقام از كفار و مشركين و يحا شهادت حسيصر

نگونـه فرشـته و بـى    يكباره ايچه شد كه ، جنگ بدر كشته شده بودند مى گذارد

غمبر ناراضى نشان مى دهد و سـخن  يگناه جلوه كرد كه خود را از كشتن فرزند پ

 ـان مى آورد؟ آيه ى بزرگ خداوند به مشاوندى با فرستادياز احترام و خو ا آن ي

سـت بـر آن كـه    ين مـرد گـواه زنـده اى ن   ين و سخنان كفر و الحاد ايگذشته ننگ

ش از نظر يت متزلزل خويت موقعيبنده ى او اكنون تنها به منظور تثبياظهارات فر
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بى است كه براى وى از نظر افكار عمـومى  ياجتماع و نجات از آن بن بست عج

  !؟ش آمدهيپ

نگونه اظهـارات خـود و اظهـار    يه در ايد بن معاويزيسنده معتقد است كه ينو

تى نداشت و مـى خواسـت   يچگونه حسن نيمانى هائى كه مى نمود نه تنها هيپش

گـر بـاز گردانـد بلكـه     يله نفوذ معنوى از دست رفته ى خود را بـار د ين وسيبد

دردنـاك  شواهدى در دست است كه نشان مى دهد او مـى خواسـت فاجعـه ى    

  . ف سازديگر دچار تحرين طف را از راه ديكربلا و حادثه ى خون

 ـ  يابتدا حكومت شام در نظر داشت جنا ن خـود را كـه   يتهـا و كشـتارهاى ننگ

انجـام داده بـود در پـرده و اسـتتار نگـاه دارد و       �غمبـر  ينسبت به خاندان پ

 ـار سـاده و عـادى و غ  يداستان را از آن صورت دردناك اصلى به صورت بس ر ي

 ـشـه دار و پـى گ  يغات رياما با تبل، مهم جلوه دهد  ـ  ي ران در يرى كـه كـاروان اس

اتى در كوفه و شام درباره حوادث كربلا انجام دادند و يفرصت هاى حساس و ح

چگونه امكانى بـراى  يگر هيق را بى پرده و آشكار به اطلاع امت رساندند ديحقا

 ـزي، ه باقى نماندينى امف براى حكومت بينگونه تحريا د فكـر كـرد كـه اكنـون     ي

ن طـف  يع خونيح وقايان صحيتخت كشور در جرياجتماع اسلامى و مخصوصا پا

رنگ تازه اى هم خود را تبرئـه كنـد و هـم    يقرار گرفتند چه بهتر كه وى ضمن ن

 ـك راه تازه و مؤ ثر تحرين فاجعه ى بزرگ را از يركانه ايار زيبس  ـف نماي د و ي

د كرد ياما چه با، ن كار راضى نبودمياست كه به مردم بفهماند من به ا نيآن راه ا

ه پس از آن كه يم فرزند معاوينين جا است كه مى بين بود از اين چنير خدا ايتقد

 ـن كار را بر گردن او مى افكنـد در پا يپسر مرجانه را لعنت مى كند و گناه ا ان ي

   )223(كن له مرد يولكن قضى االله امرا فلم ... ديسخن مى گو
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ن دفع مى كـردم هـر   ينه مرگ را از حسيعنى اگر كار در دست من بود هر آي

 ـمت هلاكت بعضى از فرزندانم بود اما چـه با يچند به ق د كـرد قضـاى خداونـد    ي

  . نگونه بود و قضاى خداى را نمى توان رد كرديا

 ـو  �ن بن على ين گفتار فرزند هند كشته شدن حسيدر ا ن آزاده ى او اراي

ست مگر آنكه مى خواهـد از  ين نيو ا!!! را به حساب قضا و قدر خدا مى گذارد

هاى خـود پـرده بپوشـاند و آن را خواسـت     يگريتها وحش ـين راه بر روى جنايا

  . دير او معرفى نمايخداوند و تقد

را صـادر كـرده    �ن يه خود دستور قتل حسيد بن معاويزين كه يا -چهار 

قتى است كه حتى يش از همه بر گردن شخص او است حقيت بين جنايبود گناه ا

آنهائى كـه نمـى خواهنـد    ، ستيره خوران و عمال حكومت او هم مخفى نيبر ج

همـه مـى داننـد فرزنـد     ، نـد يه بگويچ سخنى بر خلاف رضاى زاده معاويحتى ه

ها و لعـن بـر   يمانيامت و پش ـن همه اظهار نديد نكشت و ايزيغمبر را كسى جز يپ

د يجان شـد يب دادن افكار اجتماع و آرام نمودن هيپسر مرجانه تنها به منظور فر

كى از فرماندهان بزرگ كوفه به يله يتى است كه به وسيك واقعين يا، مردم است

 ـزيشخص او گفته شد آن هم در مجلسى كه  د بزرگـان و فرمانـدهان كوفـه را    ي

  . ته بودبراى تبرئه خود حاضر ساخ

  : سديمرحوم سپهر مى نو

  . برى دارد �ن يد مى خواست ذمت خود را از قتل حسيزي

د يشان را مخاطب داشت كه شما چنان دانسته ايبزرگان شام را طلب نمود و ا

  ؟ا قتل او حكم رانده امين بن على را من كشته ام يكه حس

آنگاه سر هنگام و قائدان ، ست بلكه پسر مرجانه كشتين نيو حال آن كه چن

  : سپاه كوفه را طلب داشت
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ه و شمر بن ذى الجوشن الضبانى و سنان بن يث بن ربعى و مصائب بن وهيش

 ـزي. گـر حاضـر شـدند   يد الاصبحى و چند تن ديزيانس النخعى و خولى بن  د ي

ن را و من منشـور كـردم   يث ربعى كرد و گفت تو كشتى حسينخست روى به ش

سـت  يگفت پس از ك. ن نكشتم لعنت خدا بر آن كس كه كشتقتل او را؟ گفت م

د روى به او كرد و آن كلمات را اعادت نمـود  يزي. بهيگفت مصائب بن وه ؟قاتل

ك آن يد هر يزين گونه در جواب يث ربعى پاسخ داد بديز به كردار شيمصائب ن

 ـمتح، د اصبحى افتاديزيگرى مى بست تا نوبت به خولى بن يع را بر ديامر فظ ر ي

گر را نظاره مـى  يكديستاد و همگان يد خاموش ايد چه گويزيبود كه در جواب 

شان زد كه بعضى از بعضى چاره مى يد بانگ برايزي. شنديكردند كه چه چاره اند

چاره ماندند و متفق الكلمه گفتند قاتـل  يسرهنگان ب! د؟يد و پاسخ نمى گوئيجوئ

ن را؟ يگفت تـو كشـتى حس ـ   س كرد ويد روى با قيزيع بود يس بن ربين قيحس

 ـ ؟گفت واى بـر شـما پـس كـدام كـس كشـت       ؟گفت من كشتم  ـس گفـت  يق ا ي

گفت بگو كه  ؟نيست كشنده حسيم كياگر مرا امان مى دهى مى گو !نيمؤمنراليام

ات جنگ بر ين را نكشت الا آنكس كه رايگفت حس سيق. از براى تو امان است

 ؟آن كـس كـدام اسـت    د گفـت يزي. ش روان ساختيش از پى جيافروخت و ج

   )224(ن را يد توئى و كشتى حسيزيس گفت واالله اى يق

ن و صـادر  يقتى است روشن و همه مى دانند كه كشنده حسيك حقين يآرى ا

 ـكننده ى فرمان قتل آن حضرت كسـى جـز فرزنـد معاو     ـسـت و ا يه ني ن همـه  ي

بـه  ش و يت وضع خـو يتشبهاتى كه اكنون به آن دست مى زند تنها به منظور تثب

  . ت از دست رفته ى خود از نظر اجتماع استيدست آوردن موقع

ان نـه تنهـا از عمـل    يائى كه نشان مى دهد نوه بوسفين شاهد گويپنجم -پنج 

روشى كـه  ، زاده مرجانه ناراضى نبود بلكه كاملا از آن خرسند و شادمان هم بود
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 ـن طف نسبت به فرزند زياو پس از فاجعه ى خون  ـي  ـ. ش گرفـت ياد در پ ا در م

  : سدير مورخ بزرگ اهل سنت مى نويم كه ابن اثيبحث گذشته نقل كرد

اد عنده و زاده و وصله يد حسنت حال ابن زيزين الى يالحس رأسولما وصل 

  .. وسره ما فعل

اد سخت مسـرور  يد بردند از فرزند زيزين را براى يعنى هنگامى كه سر حسي

  . اد نموديا زد وصله و عطاى او ريشد و از عمل او خرسند گرد

 ـغمبـر از عب يده فرزنـد پ يافت سر بريمردى كه با در داالله و عمـل او سـخت   ي

پاداش مى دهـد چگونـه از او   ! !ن خدمتيخشنود مى شود حتى به او در برابر ا

ن را كشـت و  يخدا لعنت كند پسر مرجانه را او حس ـ: ديقابل قبول است كه بگو

  . ن كارى راضى نبودميمن به چن

  : سديگر اهل تسنن مى نوين ديكى از مورخي

مة و قـرب منزلـه و   يرة و تحفا عظيه و اعطاه اموالاكثيادا اليانه استدعى ابن ز

  . هايد بديزيلة و قال للمغن غن ثم قال يمه و سكر ليادخله على نسائه و جعله ند

ــؤ ادى   ــروى فـ ــربة تـ ــقنى شـ   اسـ

   
ــن ز     ــا اب ــق مثله ــل فاس ــم م ــث   ادي

   
  صــاحب الســر و الاماتــة عنــدى   

   
ــد   ــاد يو لتســ ــى و جهــ   د مغنمــ

   
 ــ ــارجى اغنـــى حسـ ــل الخـ   نايقاتـ

   
ــو مب   ــاد  يـ ــداء و الحسـ )225(د الاعـ

  

   
 ـد فرزند زيزيعنى پس از حادثه ى كربلا ي اد را نـزد خـود خوانـد و امـوال     ي

د و به وى قرب و منزلت داد و رفعـت مقـام   ياى فراوانى به او بخشيار و هدايبس

داخل  شيداد تا در حرم سرام خود ساخت و به وى اجازت ياو را ند، عطا نمود

در آن شـب بـه   ، اد در حال مستى به سر بـرد يد در كنار ابن زيزيشبى را ، شود

د سپس خود بالبداهه خطـاب بـه   يد و براى ما غنا بخوانيان گفت بنوازينغمه سرا

به من شرابى بنوشان كه قلب مرا نشـاط   !اى ساقى: ساقى اشعارى سرود و گفت
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اه جام خود را پر كن و مانند همان شراب به فرزنـد  راب گرداند آنگيبخشد و س

همان كسى كـه مشـكل   ، آنكسى كه صاحب اسرار و امانت من است -اد بده يز

اد كه كشـنده ى آن  ين پسر زيا، ديمت براى من با دست او حل گرديجنگ و غن

ن است و كسى است كه وحشت در دل دشمنان و حسـد  يعنى حسيمرد خارجى 

  اخت كنندگان بر من اند

خ آن بعد از حادثـه  ين داستانى است كه ابن جوزى آن را نقل مى كند و تاريا

ن زاده ى مرجانه را لعن كرد و گنـاه  يد هميزيپس از آنكه مدتها ، ى كربلا است

جـان  يغمبر را بر گردن وى افكند تا بـالاخره توانسـت شـور و ه   يكشتن فرزند پ

ل كند در آن هنگام در صدد يتعد ن بخشد و نفرت و انزجار آنها رايمردم را تسك

روز او را لعن مى كرد و يعنى همان كسى كه تا ديبر آمد از همان زاده ى مرجانه 

آرى از همان كـس در برابـر آن خـدمت    . ن را بر گردن او مى افكنديخون حس

! ؟ستهيكه نسبت به او و حكومت او انجام داده بود به طور شا!! !اتىيبزرگ و ح

ك مى سازد كه يرا نزد خود مى خواند و تا جائى او را به خود نزداو ، ر كنديتقد

ش داخل مى كند و اموال و تحفه هاى فراوانى به او مى بخشد آنگاه يبر حرمسرا

ى  دربارهده ى باطنى خود را يد كه در آن عقيسد و اشعارى مى سرايبا او مى نو

  . داالله آشكار مى كنديعب

رجى مى خوانـد و پسـر مرجانـه را از نظـر     ن را خاين اشعار حسيد در ايزي

  !!!ل قرار مى دهدين است مورد تجلينكه كشنده ى حسيا

ه به راسـتى از عمـل خـود    ين حال مى توان باور كرد كه فرزند معاويا با ايآ

  !ن راضى نبود؟يشمان گشته بود و واقعا حسيپ

سنده معتقد ير قابل انكار است كه نوين شواهد قطعى و غيآرى با نظر گرفتن ا

نبـود و تنهـا    شيرنگى بيهاى او نيمانيد و اظهار ندامت ها و پشيزياست سخنان 
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ن راه احساسات و عواطف اجتماع را سخت بـه نفـع خانـدان    يمى خواست از ا

  . ن بخشديك شده بود آرام كند و آنها را تسكيغمبر تحريپ

  كاروان اسيران شام را ترك مى گويد 

پس از آنكه سه روز مجلس سوگوارى خود را در خانـه   �غمبر يخاندان پ

ه آن را نزد خود خواست و به امام سـجاد  يان رساندند فرزند معاويد به پايزيى 

  : گفت �ن ين العابديز

 ـنـة فقـال لاار  يان شئت اقمت عندنا فبرر ناك و ان شئت رددناك الى المد د ي

   )226(نة يالاالمد

نـه بـاز   يد به سوى مديد و اگر نمى خواهيد در شام نزد ما بمانيلياعنى اگر مي

  . مينه بر گرديم به مديد؟ حضرت فرمود مى خواهيريگ

 �نجا حضرت سجاد يه هر چند در ايد بن معاويزيسنده معتقد است كه ينو

 چگونـه ياما در باطن ه، مى سازد، رينه مخيا رفتن به مدين اقامت در شام و يرا ب

او مى خواست هر چـه زودتـر آنهـا    ، ت در شام نداشتيعلاقه اى به ماندن اهلب

را اقامت آنان در شام موجب مى شد كه مـردم حادثـه ى   يند زيشام را ترك گو

د و هر چـه اقامـت آن   يد نبرند و آن را فراموش ننمايتهاى او را از يكربلا و جنا

خشم و نفرت عمومى  ه آتشد بيشتر به طول مى انجاميزنان و كودكان در شام ب

جـانى كـه بـا    يشـور و ه ، شتر دامن زده مى شـد يان بيه حكومت آل ابى سفيعل

در مردم به وجود آمـده بـود    �غمبر ين و جانسوز خاندان پيخطابه هاى آتش

ن آنها و تبرئـه خـود   يه براى تسكيق بود كه فرزند معاويشه دار و عميآن قدر ر

ان و آنـان گنـاه كشـتن    يسپاه كوفه را بخواهد و در برابر شـام مجبور شد سران 

ن مجلس به يهر چند خوشبختانه ا(گرى قرار دهد يرا بر عهده ى د �ن يحس

ن جز يحا به او گفت كه كشنده ى حسيع سريبن رب سيافت و قيان يد پايزيان يز
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 ـزيا قابل قبـول اسـت كـه    ين آشفته و آماده ى انفجار آيدر چن) ستيتو ن د بـه  ي

 ـن اقامت در شام يت در شام راضى باشد و راستى آنها را بياقامت اهلب ا رفـتن  ي

ل بود كه هر چه يحكومت دمشق ما، ستين نين چنير سازد؟ قطعا اينه مخيبه مد

بـت  ير خاكستر را در غين آتشهاى زيند تا او بتواند ايزودتر آنها شام را ترك گو

  . ن خاموش گرداندآن زنان و كودكا

د در شام به يلياگر ما: ديمى گو �ن ين العابديك سو به زيه از يفرزند معاو

گر هنگـامى كـه خانـدان وحـى     يو از سوى د. ميكى مى كنيد و ما به شما نيبمان

م نمك بر جراحت هاى قلب آنان مى پاشـد و بـا   ينه بر مى گرديگفتند ما به مد

 ـحاضر مى سازد و به آنها مى گو كمال بى شرمى اموالى را خـذاو هـذالمال   : دي

  . عوض ما اصابكم

ده ام كلثوم يبت هائى كه به شما رسيد در سراب آن مصيرين مال را بگيعنى اي

  : در پاسخ فرمود

؟ .!نى عوضهميتى و تعطيتقتل اخى و اهل ب !ائك و اصلب و جهكيما اقل ح
)227(   

ت مـرا  يبرادر من و اهلب !بى شرمىاى تو كم است و يچقدر ح! ديزيعنى اى ي

  ؟مى كشى و در عوض به ما مال مى دهى

نه موروثى نسـبت بـه دودمـان    يك، ن خاندان منفوريثه و اين شجره خبيآرى ا

 ـيغمبر دارند و زهر آن كيپ نگونـه بـر قلـب    يطانى را آن ناپـاك اكنـون ا  ينه ى ش

  !!زديغمبر فرو مى ريده ى پيفرزندان داغ د

 ـد حق دارد الايزي ن يآن در سوز و التهاب به سر ببرد و در خود نسبت به هم

ن با بازوهـاى بـه   يرا هميز، ها را احساس كندين دشمنير بدتريزنان و كودكان اس

ن غـل جامعـه سـخت    يفى كه فشار سنگيسمان بسته و با اندامهاى لاغر و ضعير

كوبنـده و  مهمتر از آنها با منطـق رسـا و خطابـه هـاى      -آنها را رنج مى داد و 
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جـان و اضـطراب   يتخت كشور او را دچـار ه يبزودى توانستند پا -ح خود يصر

  . نديكباره به نفع خود عوض نمايز را يسازند و همه چ

ر در مدتى كوتاه توانسـتند آن چنـان افكـار و    ين زنان و كودكان اسيآرى هم

 ـاحساسات مردم را به سوى خود متوجه سازند كه فرزنـد معاو  ه مجبـور شـود   ي

نگام خارج شدن آنان از شام با آنها نوعى رفتار كند كه درست طرف مخـالف  ه

 ـدر آن روزى كـه ا ، آن رفتارى است كه زمان ورود آنها بـه شـام انجـام داد    ن ي

نت كرده بود و مـردم لبـاس   يتخت كشور وارد كرده بودند شهر زيكاروان را به پا

د يزيت يآن روز موقع، دكباره در شادى و سرور غرق بوينو بر تن داشتند و شام 

غمبـر  يولـى دودمـان پ  ، ن اجتماع فراوان بوديار ثابت و نفوذ و اعتبار او در بيبس

و اسارت آنها مسرور و !! !خاندان خارجى معرفى شده بودند و مردم از شكست

ران بال و پر شكسته مى خواهنـد دمشـق را   ياما امروز كه همان اس، شادان بودند

 ـزياع و شرائط را به نفع خود دگرگون كرده اند كـه  ند آن چنان اوضيترك گو د ي

دلهاى مـردم از  ) بر عكس آن روز(امروز ، هم مجبور است از آنان استمالت كند

د نفوذ و اعتبار معنـوى  يزيولى ، ز استيعشق و علاقه ى به آنها سرشار و لب ر

م او را مرد، خود را از دست داده و مورد تنفر و انزجار اجتماع قرار گرفته است

  . نديزارى مى جويلعن مى كنند و آشكار از وى ب

 ـزين خشن و سنگدل يمأموران و يد نظاميآن روز اسرارء در محاصره شد د ي

امـا امـروز فرزنـد    ، چگونه مورد رحم و شفقت نبودنديوارد شام شده بودند و ه

ر را كه در شمار اصحاب رسول خداى بود خواست و به او يه نعمان بن بشيمعاو

دنى يگفت تمام وسائل سفر را آماده گردان و از نظر خوراكى و آزوغـه و آشـام  

ن و پارسا بـا جمـاعتى   يآنچه سزاوار است با خود بردار و از مردم شام مردى ام

 ـزيآنگـاه  ، شان بر گمارياز لشكر به ملازمت خدمت ا د بـه كسـانى كـه بـراى     ي



302 

 

مه جا در جلـو قافلـه   ملازمت ركاب كاروان آماده حركت بودند دستور داد كه ه

اده شود همگان توقف كننـد  يكى از آنان براى حاجتى پين راه يباشند و اگر در ب

تا حاجت خود را بپردازد و در هر منزلى كه كـاروان فـرود آمدنـد نگهبانـان از     

ن انجام مـى  يند و چنان كنند كه خدمتكاران و محافظيك آنها دورتر فرود آينزد

   )228(. نه گردنديددهند تا هنگامى كه وارد م

نة انه ير بعد ماقدم المدين زبيو قال منذر... و ما قبلت منه عطائه الا لاتقوى به

شـرب  يمنعنى ماصنع بى اءن اخبر كم خبره و االله انه ليقد اءجازنى بماءة الف و لا

   )229(.. دع الصوةيسكر حتر يالخمر و االله ل

د آنها را اكرام نمود و بـه  يزي د وارد شديزينه بر يعنى هنگامى كه كاروان مدي

به عبداالله بـن حنظلـه كـه مـردى عابـد و      ؛ آن احساس كرد و جوائز بزرگى داد

زه داد و با عبداالله هشتاد نفر يف بود صد هزار درهم جايدانشمند و بزرگوار و شر

نان هنگـامى كـه بـه    يك از آنان ده هزار درهم داد اياز فرزندان او بودند به هر 

نـه  يد را آشكار ساختند و در برابـر مـردم مد  يزيب و مفاسد يبرگشتند معانه يمد

آلات ، ن ندارد و شراب مى نوشـد يم كه ديستاده و گفتند ما از نزد كسى مى آئيا

قى مى نوازد و زنان خواننده نزد او مى خوانند كسى كه سـگ بـازى   يغنا و موس

 ـندگان اموال مردم به صبح مى آيمى كند و شب را با ربا ش يورد و آنها دزدانى ب

ابم فردى را مگر يمن از نزد كسى آمدم كه اگر ن: عبداالله بن حنظله گفت... ستندين

زه داد و احتـرام  ياو بـه مـن جـا   ، نه با او جنگ خواهم كردين فرزندانم هر آيهم

رومند گـردم و  يرفتم مگر براى آنكه از نظر مالى نيگذارد اما من جوائز او را نپذ

  . ه او استفاده كنميلرو عياز آن ن

زه گرفتـه و هنگـام مراجعـت از    يد صد هزار درهم جايزير كه از ين زبيمنذر

نه برگشـت و در  ياد رفته بود پس از چندى به مديشام به سوى كوفه نزد پسر ز
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زه ين جايزه داد اما ايد به من صد هزار درهم جايزيستاد و گفت كه يبرابر مردم ا

مـردم  ، باز نمى دارد) دميو آنچه كه من از وى د(ا مرا از گزارش وضع او به شم

د خمر مى نوشد به خدا قسم او آن قدر در حال مستى به يزيبه خدا قسم  !نهيمد

  .... ديسر مى برد كه نماز خود را ترك مى گو

نه يد تا آنجا علنى و ظاهر بود كه كاروان مديزيآرى آلودگى و فسق و فجور 

آنها بـا آنكـه مـرد لطـف     ، رد و به اطلاع مردم نرسانديده بگينتوانست آنها را ناد

ق تلـخ  ين حال حقايد قرار گرفته بودند و جوائز فراوانى به آنان داده بود با ايزي

  . نه باز گو كردنديده بودند براى مردم مديك ديو دردناكى كه از نزد

   د عقائد خود را آشكار مى سازديزي

ن معتقـدات اسـلامى را   ياصـولى تـر  د يزيح و روشنى كه يكى از موارد صري

امبر عـالى قـدر اسـلام    يكباره انكار مى كند و بغض و عناد خود را نسبت به پي

ن بـن  يعلنى مى سازد اشعارى است كه وى پس از شهادت حضـرت حس ـ  �

هنگام ورود اسراء به شام در مجتمع عمومى سروده اسـت در آن روز  ، �على 

 ـخود را از هر نظر فاتح و پ فشيه در فكر كوتاه و ضعيد معاوكه فرزن روز مـى  ي

م نا شدنى خود را كشته و خاندان مقـدس آن  يب سرسخت و تسليد و تنها رقيد

ر مشاهده نمود و آن چنان غرور و نخوت بـر مغـز   يحضرت را در برابر خود اس

تصـور  دش غلبه كرد و قدرت كاذب او وى را سرمست ساخت كه بـه غلـط   يپل

طانى و اصـلى او و پـدرش انجـام    يده و تمام هدفهاى شيان رسيكرد كارها به پا

غمبر اسمى بـاقى نخواهـد مانـد جوانـان و     يگر از اسلام و خاندان پيده و ديگرد

د استفاده كنند و خشم و نفرت عمومى را ياران آزاده ى وى در كربلا انجام گردي

  . نديك نمايه تحريه فرزند معاويعل
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روزى معنوى و افتخار به شهر خود باز ير كه اكنون با پيان و كودكان اسن زنيا

دن به هدفهاى عالى ينه در راه رسيت اختصاصى مديمى گردند مى توانند از موقع

به خوبى بهره بردارند و با زبان آن مردمى كه پـس   �ن يو انسانى نهضت حس

ق تلـخ و  يد حقايقدر خود مى آيلامبر عايارت قبر پياز برگزارى مراسم حج به ز

ن ين در سراسر كشور برسانند آرى چنيدردناك فاجعه طف را بگوش همه مسلم

د يم دينه هست و بخواست خداوند بزودى خواهيفرصت بزرگوار مناسبى در مد

ن فرصـت حـداكثر بهـره را برداشـتند و     ياز ا �ن يكه چگونه بازماندگان حس

د يجانى شـد يط كشور را دچار انقلاب و هيجه محيو در نتنه يط مديتوانستند مح

ه و حكومتهاى قبلـى در  يرنگهاى معاويت خاندان رسوا را كه با نيسازند و موقع

  !نديت نمايم بخشند و آن را تثبيشرف اضمحلال بود به خوبى تحك

  مدينه از حقايقى دردناك آگاه مى شود 

امـا  ، ش اطلاعى داشـتند يو بن طف هر چند كم ينه از فاجعه ى خونيمردم مد

نه يد بن عاص فرماندار مديله سعيار گنگ و مبهم بوسين خبر وحشت بار و بسيا

هائى كـه بـا دسـت    يگريتها و كشتارها و وحشين نظر جنايده بود از ايبه آنها رس

ن مردان اسلام انجام شده بـود كـاملا از نظـر آنهـا     يحكومت شام نسبت به پاكتر

نه بـاز مـى گـردد مـردم آن شـهر      يه كاروان اسارت به مدده بود و اكنون كيپوش

 ـهنگامى كـه ا ، بت مى شوندينوا را از زبان صاحبان مصيبتهاى جانسوز نيمص ن ي

نـه را  يبه منظـور آنكـه شـهر مد    �امام سجاد ، دندينه رسيك مديقافله به نزد

لار ك جنبش و انقلاب فكرى در راه بهره بردارى از نهضـت مقـدس سـا   يبراى 

ر بن جذلم را كه در ركاب آن حضرت بود بـه حضـور   يبش، دان آماده گردانديشه

 ؟ئى منهيرحم االله اءباك لقد كان شاعرا فهل تقدر على ش: ريا بشيد و فرمود يطلب
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ر ينة وانع اباعبداالله قـال بش ـ يا بن رسول االله انى شاعر فقال ادخل المديفقال بلى 

  . انشاءت اقول فركبت فرسى و ركضت صوتى بالبكاء و

ــ ــل ي ــا يا اه ــم به ــام لك ــرب لامق   ث

   
ــ   ــدرارايقتـــل الحسـ ــادمعى مـ   ن فـ

   
ــرج     ــلاء مض ــر ب ــه بك ــم من   الجس

   
 ـمنـه علـى القنـاة     رأسو ال   )230(دار ي

  

   
ا تو هـم مـى   ياو مردى شاعر بود آ، خدا پدرت را رحمت كند! ريعنى اى بشي

پـس   فرمـود ، ابن رسول االله من هم شاعرميتوانى شعر بگوئى عرضع داشت بلى 

د بر اسب ير مى گوين آگاه گردان بشينه شو و مردم را از شهادت حسيداخل مد

را يد زينجا نمانيگر در ايد !نهيان گفتن اى اهل مديخود سوار شدم و با چشم گر

بـدن مقـدس او   ، مينگونه مى گرين كشته شد و در شهادت او است كه من ايحس

  زه در شهرها گرداندند يبالاى ن را در كربلا به خون آغشته كردند و سر او را بر

 ـن اسـت كـه   ينك على بن الحس ـيا !نهيآنگاه گفتن اى اهل مد ا عمـه هـا و   ي

من فرستاده ى او . وار شهر جاى دارديك شماست و پشت ديخواهران خود نزد

  : دير مى گويبش، گاه او را به شما نشان دهميهستم كه جا

ز مراجعت زنـان و فرزنـدان   دند و اينه صداى مرا شنيدر هنگامى كه مردم مد

چ زن مستوره اى باقى نماند يافتند نه تنها مردان بلكه هين آگاهى يده حسيداغ د

آن روز . ديرون آمد و به خارج شهر رهسپار گرديمگر آنكه ضجه زنان از خانه ب

  . ده نشده بودين انداخت كه مانند آن دينه طنيادها و ناله هائى در فضاى مديفر

 ـنه ى دلها و افكار اجتمـاع را بـراى   يزم �ن ين العابديزب ين ترتيبا ا ك ي

 ـاكنون جمع، م در راه هدف مقدس خود آماده ساختيبهره بردارى عظ ت از زن ي

 ـمه آن بزرگوار مـوج مـى زنـد و با   يو مرد در اطراف خ  ـد آن حضـرت از ا ي ن ي

ابان يب كيهاى حكومت شام را كه در يگريتها و وحشيفرصت استفاده كند و جنا
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غمبر و پاك مردان بزرگ اسلام انجام شد آشـكارا  يدور دست نسبت به خاندان پ

  . و بر ملاء سازد

جان عمومى به نفع يك انقلاب فكرى و هيبه خوبى مى داند كه اگر  �امام 

 ـنه بـه وجـود آ  يه در شهر مديغمبر و طرد و لعن دودمانى بنى اميخاندان پ د بـه  ي

كه آن شهر دارا است خواه و نا خواه در سراسر كشور اثـر   ت خاصىيعلت موقع

ه گذارى كند ين انقلاب را از هم اكنون پايد ايامام سجاد با، قى خواهد گذارديعم

 ـن ايا، ه و دشمنان واقعى اسلام را آشكار سازديت اهرمنى بنى اميو ماه ن نظـر  ي

اى چشم خود رون آمد در حالى كه دستمالى در دست داشت تا اشكهيمه بياز خ

ان را فـرو مـى   يه هاى قـدرت آن بوسـف  يان كن پايلى بنيك چون سيكه هر (را 

ادهـاى خـود   يت انبوه كه ضجه ها و فريپاك كند آنگاه در برابر آن جمع) ختير

را نمى توانستند كنترل كنند قرار گرفت و با شاره ى دست مردم را بـه سـكوت   

  : نگونه شروع به سخن فرموديامر داد و ا

هـا القـوم   يا... نيق اجمعين بارى ء الخلايوم الدين ملك يحمد االله رب العالمال

مة قتل ابو عبداالله يلة و ثلمة فى الاسلام عظيان االله و له الحمد ابتلانا بمصائب جل

ته و دار و ابر اءسه الـى البلـدان مـن فـوق     ين و عترته و سبى نسائه و صبيالحس

ها النـاس فـاى رجـالات مـنكم     يا، ةيلامثلها رزة التى يعامل السنان و هذه الرز

ن منكم لقتله اى اى فـؤ  يه عيحزن من اجله ام اءيسرون بعد قتله ام اى فؤ اد لاي

هـا  يعصـم ا يسمع هذه الثلمة التى ثلمت فى الاسـلام و لا  يه اى سمع يحن الياد لا

 ر جرميمن غ... ن عن الامصارين و شاسعين مذودين مشرديالناس اصبحنا مطرود

اجتر مناه و لا مكروه ارتكبناه و لاثلمة فى الاسلام ثلمناهـا ماسـمعنا بهـذا فـى     

هم فـى قتالنـا كمـا تقـدم     ين ان هذا الااختلاق و االله لوان النبى تقدم اليآبائنا الاول

   )231(ة بنا لمازاد و اعلى مافعلوا يهم فى الوصايال
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ى همـه ى  نـده  يمالـك روز جـزا و آفر   0عنى حمد خداى كـه پروردگـار   ي

ش قـرار داد بـه   ياى مردم سپاس خداى را كه ما را مورد آزما... مخلوقات است

ن بـن  يهمانا حس، م كه در اسلام واقع شده استيبتهائى بزرگ و شكافى عظيمص

 ـيعلى و  ر نمودنـد و سـر   ياران و جوانان او را كشتند و زنان و فرزندانش را اس

بتى اسـت كـه مثـل و    ين مص ـيگرداندند و ازه در شهرها ين او را بر بالاى نينازن

  . مانند ندارد

بت دلشـاد خواهـد شـد و    ين مصيك از مردان شما پس از ايكدام  !اى مردم

كدام دلى است كه به خاطر آن دچار اندوه نگردد؟ او كدام چشمى اسـت كـه از   

فته آن حضـرت  يد؟ اى مردم كدام قلبى است كه ش ـيختن اشك خود دارى نماير

  !بت را بشنود؟ين مصيام گوشى است كه بتواند انشود؟ او كد

بدون آنكه گنـاهى  .... ما را پراكنده ساختند و از شهرها دور نمودند !اى مردم

ا رخنه اى را در اسـلام  يم و يسته اى را انجام دهيا عمل ناشايم يرا مرتكب شو

 ن جماعتينكه ايم به خدا سوگند كه اگر رسول خداى به جاى ايجاد كرده باشيا

ت مى فرمود به قتال و محاربه ى با ما دستور يت و حراست از ما وصيرا به حما

  . ش از آنچه كه تا؟ نون نسبت به ما كردند انجام نمى دادندينه بيمى داد هر آ

د مردم كه با اشك و آههـاى سـوزناك   يجان شديان شور و هيدر م �امام 

ن بـراى  ين العابدين گفتار زيدر ا، رساندان يبود خطابه ى خود را به پا توأمآنها 

گرى هاى حكومت دمشق را بى پـرده بـراى   يات هولناك و وحشين بار جناياول

هنگامى كه خطبه ى ؛ ه را رسوا نمودينه روشن ساخت و دودمان بنى اميمردم مد

ن على بن يمؤمنرالياران به وفاى اميد صعصعة بن سوحان كه از يان رسيامام به پا

نى در يراد نمود آنگاه كاروان حس ـيبود به پاى خواست و سخنانى ا �طالب ياب

  . دندينه وارد گرديان اشك و آه مردم به شهر مديم
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  راهى كه كاروان تبليغ حسين در مدينه در پيش گرفت 

روزى كامل و نفوذ و اعتبـار  يران از سفر كوفه و شام با پياكنون كه كاروان اس

فـه اى از نظـر نهضـت بـر     يچگونه وظينه هيگر در مديا ديمعنوى بر مى گردند آ

ن شهر بكار و زندگى معمـولى خـود مـى پردازنـد و     يا آنها در ايعهده ندارند؟ آ

ن زنان و كودكـان  يا ايكباره فراموش مى كنند؟ آيگذشته هاى دردناك و تلخ را 

ابـان  يهائى كـه در آن ب يگرين طف و كشـتارها و وحش ـ يدرباره ى فاجعه ى خون

گر از آنهمـه مصـائب دم نمـى    يار مى كنند و ديدور دست انجام شد سكوت اخت

  . ستين نين چنيقطعا ا، زنند؟ نه

مى بر عهده دارنـد  يفه مهم و عظيآنها هر چند اكنون به وطن بر گشتند اما وظ

آنها نـه تنهـا   ، د سبكتر از وظائفى كه در كوفه و شام انجام داده اند نباشديكه شا

تهـاى  يها و جنايها و بـى شـرف  يو سراسـر كشـور را از درنـدگ    د نسل حاضـر يبا

ن را بـا  يق جانسوز و خونين حقايد ايان مطلع سازند بلكه بايحكومت آل ابوسف

 ـت تحويخ بشـر ينده اسلامى و بـه تـار  يحفظ صورت اصلى آن به نسلهاى آ ل ي

  . دهند

 ـن حادثـه چ يى ا دربارهآنها به خوبى مى دانند كه سكوت  زى جـز امكـان   ي

ق تكـان  يه تا از فرصت گذشت زمان استفاده كند و آن حقـا يدادن به فرزند معاو

ب بـه خـوبى روشـن مـى     ين ترتيبا ا، ف و دگر گونى سازديدهنده را دچار تحر

نـه از نظـر نهضـت و حفـظ و     يدر مد �ن ين رسالتى كه خاندان حس ـيشود ا

 ـيار مهـم و شـا  يپاسدارى از آن بر عهـده دارنـد بس ـ   تر از آن قـدمهاى  د حساس

چگونـه  ين قسمت جاى هيدر ا، برجسته اى است كه در شام و كوفه بر داشته اند

نـه و در آن  يفه ى بـزرگ را در گوشـه ى مد  ين وظيد ايد دياما با. ستيد نيترد
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شرائط خفقان آورى كه بر سراسر كشور حكومت مى كـرد چگونـه مـى تواننـد     

  از چه راهى مى توانند رسوا سازند؟ه را يانجام دهند و حكومت دودمان بنى ام

نوا راهـى جـزا   ين هدف وزنده نگه داشتن خاطره هاى نيدن به ايا براى رسيآ

  !استفاده از سوگوارى و عزادارى وجود دارد؟

 ـو جوانان و  �ن يختن براى مصائب حسيا جز به بهانه ى اشك ريآ اران ي

قطعـا   ؟ه هستيتهاى بنى اميناها و جيگرى براى شرح رسوائيآزاده ى وى راه د

 ـينجا است كه مى بياز ا. نه  ـم اين  ـن داغ دي نـه  يدگان آزاده پـس از ورود بـه مد  ي

 ـهمواره به سوگوارى و عزادارى مشغول بودند و هر  ك سـعى مـى كـردن بـه     ي

ن اجتماع نشـر  ينحوى خاطره ى دردناكى را از مصائب طف زنده گرداند و در ب

  . ان را آشكار سازديحكومت آل ابى سفحت هاى ين راه فضيدهد تا از ا

ه ير سـقف و سـا  يان آفتاب مى نشست و در زيرباب بانوى بزرگ كربلا در م

ن كار به امت اسلامى اعلام كند كه آن ناپاكان بى شرم پـس از  ينمى رفت تا با ا

!!! ان آفتاب بجاى گذاردند و آن را دفن نكردنديغمبر را در ميبدن فرزند پ، كشتن

ه مى كرد و مكرر مـى  يد گريهنگامى كه آب و غذا مى د �ن يالعابدن يامام ز

  : فرمود

  . قتل ابن رسول االله عطشانا، قتل ابن رسول االله جائعا

چ منظره اى يه �حضرت سجاد ، غمبر را گرسنه و تشنه كشتنديعنى پسر پي

اد آور مى شدند يبلا را مشاهده نمى كردند مگر آنكه خاطره ى دردناكى را از كر

  . ستنديو مى گر

افتـه ى دامـان   يلت و پرورش يعنى فرمانده سپاه فضي �حضرت ابوالفضل 

لت و شجاعت كـه بـا سـه    يكره فضين پيامبر خدا بوده است ايبراى پ �على 

رى دارند كه در حال يدند مادر پيدش در حادثه ى طف به شهادت رسيبرادر رش
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ع مى يده به قبرستان بقين بانوى داغ دين مى كنى است ايت و به ام البنات اسيح

كه به علت قداست و در برداشتن قبور پاكان اسلام مـورد  يهمان گورستان -آمد 

كـه  يدر حال -غمبر اسـت  ين قبر پينه و زائرياحترام و محل رفت و آمد مردم مد

نه در گرد آن مخدره بودند آنگاه در آنجـا بـه   يجمعى از زنان و بانوان بزرگ مد

ن دشمنان خانـدان  ياد فرزندانش آن چنان جانسوز ناله مى زد كه دل سخت تري

ه ى يمرث، را تكان مى داد و دچار تاءثر مى ساخت) مانند مروان بن حكم(وحى 

  : ى جوانانش معروف و مشهور است دربارهن بانو يا

نـه بـاز   يراه كوفه و شام كـه اكنـون بـه مد   ران يبازماندگان شهداى طف و اس

ان را بـى پـرده   يهاى حكومت آل ابـى سـف  يتها و رسوائيب جناين ترتيگشتند با ا

 ـنه آن چنان ماتم زده شـده بـود كـه گو   يط مديجه محيشرح مى دهند و در نت ا ي

ه افكنده است به طورى كه نـه تنهـا   يب و غم همواره بر آن ساياه از مصيابرى س

) شمار و فراوان بوديكه تعداد آنان ب(بلكه براى هر زائر و تازه وارد ن آنجا يساكن

زان اسلام در غم و انـدوهى  ين شهر در مرگ عزيبه خوبى احساس مى شد كه ا

) ام حـج يمخصوصا در ا(مى كه يآن اجتماع عظ !دردناك و كشنده فرو رفته است

د هـر چنـد اكثـر آنهـا از     يمى گرد نهيوارد مد �غمبر يارت قبر پاك پيبراى ز

ابان كـربلا نسـبت بـه    يهائى كه حكومت دمشق در بيداد گرين و بيفاجعه ى خون

نـه  يجان مديط پرهياما مح، ن خاندان اسلام انجام داده بود بى خبر بودنديزتريعز

 ـبت ديو خاطره هاى سوزناكى كه به صورت سوگوارى زنان و كودكان مص ـ ده ي

ان فاجعه ياز كربلا مجسم مى ساختند به زودى همه مردم را در جر �ن يحس

نوا قرار مى داد و طبعا با مراجعت آنان به شهرها و وطنهـاى خـود سراسـر    يى ن

ه به خوبى آگـاه  يهاى دودمان بنى اميتها و وحشى گريها و جنايكشور از آدم كش

اما در ، دارى بودنه به ظاهر سوگوارى و عزايغمبر در مديعمل خاندان پ، مى شد
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 ـع و مؤ ثرى بود كه عليغات وسيباطن تبل  ـه دودمـان بنـى ام  ي  ـه و بـراى تثب ي ت ي

دى در دلهاى مردم يد و نفرت و انزجار شديت دودمان وحى انجام مى گرديموقع

ن اثـر  يها و اشك و ناله ها و اولين سوگواريا، جاد مى نموديان اينسبت به آل سف

چنـد روزى   �ن يد و از بازگشت خاندان حسنه نشان دايظاهر خود را در مد

 ـا، ام كردنديشتر نگذشته بود كه مردم آن شهر به رهبرى عبداالله بن حنظله قيب ن ي

 ـزيختن شـالوده حكومـت   يام كه به منظور درهم ريجنبش و ق د و خونخـواهى  ي

 ـن يكـى از ناپـاكتر  يانجام شد هر چنـد بـا دسـت     �ن بن على يحس  اران وي

امـا  ، ن و رسوائى درهم شكسـته شـد  يه با وضع ننگيفرماندهان ارتش پسر معاو

 ـن كار پيحكومت دمشق نتوانست با انجام ا  ـروزى مهمـى در راه تثب ي ت وضـع  ي

 ـمتزلزل خود به دست آورد ز را در آن هنگـام سراسـر كشـور ماننـد آتشـهاى      ي

 ـشه هـاى ح يگداخته اى بود كه براى مشتعل ساختن و سوزاندن ر ودمـان  ات دي

  . ر خاكى خاكستر پنهان بوديه آماده بود ولى در زيبنى ام

خ يتهـا و گناهـانى كـه در تـار    ينه را با انجام جنايام مردم مديد هر چند قيزي

افـزود و   شيحت و ننگ خوياما بر فض، ت كم سابقه است در هم شكستيانسان

، نمـود د يخود را رسواتر ساخت و نفرت و انزجار مردم را از حكومت خود شد

 ـكـه در اثـر مظلوم   �ن يروى معنوى و نفوذ و اعتبار نامحـدود حس ـ يآن ن ت ي

جاد كنـد و بـا   يم در سراسر كشور ايكسب شده بود بالاخره توانست طوفانى عظ

  . پس كردن آن خاكسترها آتش هاى آماده را شعله ور سازد

 ـمان قدرت بود كه بنـى العبـاس توانسـتند بـه نـام ح     يآرى باتكاء هم ت از ي

بزودى به دوران عـزت و قـدرت بنـى     �ن يغمبر و خونخواهى حسيخاندان پ

ت ياى انسـان يشه خاتمه دهند و نام و نشان آنها را محو سازند و دنيه براى هميام

  . را از ننگ حكومت آنها نجات بخشند
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  كاروان اسيران رسالت خود را به پايان رساند 

م به خوبى روشن شد كه زنـان و فرزنـدان   يشرح دادنجا يبا مطالبى كه ما تا ا

نـه هـم   ينه تنها در سفر كوفه و شام بلكه هنگام بازگشت به مد �ن ير حسياس

دان و جوانان و يهاى سالار شهيبراى پاسدارى از نهضت و به ثمر رساندن فداكار

 ـ يت هاى مؤ ثر و كوششهاى پى گياران آزاده ى وى فعالي د و بـا  رى انجـام دادن

ن يق خـون يعنى سوگوارى و عزادارى توانسـتند حقـا  ياستفاده از تنها راه ممكن 

ان حفظ كنند و فاجعه ى دردنـاك طـف   يف حكومت آل ابى سفيكربلا را از تحر

 ـرا كه سندهاى زنـده و غ  ، نـاجوانمردى ، ننـگ ، ر قابـل انكـارى بـر رسـوائى    ي

نـده  يو نسـل هـاى آ   ه بود به نسل حاضريد بن معاويزيدادگرى يخونخوارى و ب

فه اى بود كـه بـر   ين وظين مهمتريا، ل دهندياسلامى با همان صورت اصلى تحو

قرار داشت و آنها هم توانستند با اسـتفاده كـافى از    �ن يعهده ى خاندان حس

ان يت به پاين رسالت بزرگ را با موفقيفرصت هاى مناسب و امكانات موجود ا

دادگر بـه خـوبى   يثمر رساندند و از دستبرد حكومت ب آنها نهضت را به، برسانند

هـاى آن مـردان بـزرگ اسـلام     يها و جانبازيحفاظت كردند تا در پرتـو فـداكار  

ن گـردد و از  يشـه تضـم  ين مكتب بزرگ آسمانى براى هميت و هستى ايموجود

  . ابديخطر سقوط حتمى و محو صورت اصلى آن نجات 

و فداكارى هائى كه آن  �ن ين حسيام خونيابى قينجا در صدد ارزيما در ا

م يستياران پاك او در صحنه ى كربلا از خود نشان دادند نيحضرت و جوانان و 

ن كتاب بحث يا 184تا صفحه  165ن باره به طور مفصل در صفحات يرا در ايز

م به يم ولى اكنون مى خواهيز را به آنجا ارجاع مى دهيم و خوانندگان عزيكرده ا

ن نهضـت بـزرگ را در عصـر حاضـر و     يت خداوند طرز بهره بردارى از اخواس

ن اسم انجام شده و مى شود به طور اجمال مـورد  ين راه و به ايكارهائى كه در ا
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 ـم آنگاه نظر انتقادى و سـپس اصـلاحى خـود را در ا   يبررسى قرار ده ن بـاره  ي

  . ميبنگار

  از فاجعه خونين طف چگونه بايد بهره برداشت؟ 

ن بـن علـى و حـوادث    ياد بودى كه بـه نـام حس ـ  يست كه مجامع ين دىيترد

د يخ به وجود مى آين كربلا تحت عنوان سوگوارى و عزادارى در طول تاريخون

عه بـوده  يات مذهبى و معنوى مردم ش ـيكى از سمبل هاى حياز مظاهر بزرگ و 

طـى قرنهـا    �ن ين مجالس و اجتماعات كه به نـام سـوگوارى حس ـ  يا، است

ن و آشنا ساختن يق ديد در نشر معارف اسلام و حقايل مى شود بدون ترديتشك

  . اتى و بزرگى را دارا استيمردم به اصول و مقررات اسلامى نقش ح

م ين تعليمسائل د، ر قرآن مى گفتنديانجمن به نام عزادارى بود اما در آن تفس

روش ، ظه و انـدرز مـى دادنـد   پند و موع، ان مى كردندياصول عقائد ب، مى دادند

ت از مظلوم و يروح حما، ان مى كردندياخلاقى اسلام و حالات بزرگان مذهب ب

ن روش و رسـم  يجاد مى نمودند و خوشبختانه اين مردم ايدشمنى با سمتگر در ب

ك حالت انحراف يقى است كه انكار آن از ينها حقايا، تا هم اكنون هم ادامه دارد

ت مـى كنـد آرى   يحكا، اتيق و واقعيح حقاينكردن صحابى يدر قضاوت و ارز

ق آنهـا  يده گرفت و حقا اثر عمين مجامع را نمى توان نادياتى ايم و حينقش عظ

بـراى  ) ادىيتا حدود ز(ه اسلام و يمات عاليبه طور كلى از نظر زنده ساختن تعل

كـه   اما از آنجائى، ستيچ گونه جاى انكار نيرى از گناه و فساد اجتماع هيجلوگ

ن انجمنهائى هم كه به نام رهبر آزاد مـردان جهـان   يهر كلى را خارى هست در ا

گاهى نه تنها در راه نشر اصول و معـارف اسـلامى و    متأسفانهل مى گردد يتشك

روشن ساختن هدف اصلى نهضت قـدمى برداشـته نمـى شـود بلكـه مطالـب و       
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ن يمقصد اصلى حس ات اسلام وين و واقعيق ديراد مى گردد كه با حقايسخنانى ا

  . فرسنگها فاصله دارد �بن على 

نوا را كه بر كالبدهاى يات بخش نيكه خاطره هاى ح ؟ستيز نين غم انگيا ايآ

ده روح آزادى و زندگى مى دمد و حوادثى كـه  ياجتماعات مرده و ملتهاى ستمد

 ـن عدل و آزادى واقـع شـد و هـر    يدر آن سر زم ن درس عـزت و  يتريك عـال ي

ار مبتـذل و ذلـت   يت مى دهد به صـورت بس ـ يلت به جهان انسانيادگى و فضآز

مشـدم  يدان بخوانيبه بهانه زبانحـال از قـول سـالار شـه    ) مثلا(م و ياد كنيآورى 

  نب خوار گردد؟ يراضى كه ز

  . اد مى زدين فرين كه خود در روز عاشوراء ضمن گفتارهاى گرم و آتشيحس

هـات  ين السلة و الذلة و هين بين اثنتيكزنى ب الا و ان الدعى ابن الدعى قدر... 

ن و حجور طابت و طهرت و انوف يمؤمناءبى االله لنا ذلك و رسوله و اليمنا الذلة 

  . ة من ان تؤ ثر طاعة اللئام على مصارع الكرامية و نفوس ابيحم

رم يا ذلت را بپذير ساخت ين دو كار مخين ناپاك و فرزند ناپاك مرا بين ايقي

اما  !ر تن دهميا آنكه كشته گردم و به حكم شمشيم شوم و يد تسليزيو در برابر 

نه خدا براى ما ذلـت مـى خواهـد و نـه     ، غمبر ذلت به دور استياز ما خاندان پ

 ـو نه آن دامنهاى منزهى كه ما را در م مؤمنامبر او و نه مردان پاك دل و يپ ان ي

  . خود پرورانده است

ز اجازه نمى دهند كه گردن جوانمردان يت و انسانهاى عزين دماغهاى با حميا

 ـگان و بى اصالتهاى اير طاعت و فرمان فرومايو آزادگان اجتماع در ز ن امـت  ي

  . خم شود

 ـن منطق سازش دارد كه ما به آن حضـرت و  يا با ايآ  ـاران عزي زش نسـبت  ي

عنـى  يمى خواست بانوى قهرمـان كـربلا    �ن ياگر حس، ميخوارى و ذلت بده
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ولى فرزند ، عت مى نموديم مى شد و با او بيد تسليزيدر برابر ، نب خوار گردديز

غمبر نه تنها براى نجات خواهر بزرگ خود از خوارى بلكه براى نجات اسـلام  يپ

ب و فـوق طاقـت بشـرى را    يو اجتماع اسلامى از ذلت و ننگ آن فداكارى عج

زان اسلام را در مجالس يگاهى سرگذشت آزاد مردان جهان و عزانجام داد آرى 

ن بن علـى  ياد مى كنند و گاهى هم هدف بزرگ و جهانى حسينگونه يسوگواى ا

ف و دگرگونى مى سازند كـه آن سـلاله ى   يرا از نهضت تا آنجا دچار تحر �

كـار معرفـى    دگان خدا بودند فدائى امت گنـه ياران پاك او را كه بر گزينبوت و 

امت مى يند اصلى آن بزرگوار را تنها شفاعت افراد آلوده و گناهكار در قيمى نما

  !؟ستين كشنده نيا ايآ!!! دانند

دان كـه بـا دسـت    ينوا و هدف آسمانى و انسانى سالار شهين نيحادثه ى خون

 ـف نگرديه دچار تحريد بن معاويزيحكومت   ـي له ى جمعـى از دوسـتان   يده بوس

نگونه دچار دگرگونى يا) ستياد نيكه خوشبختانه تعداد آنها ز(ت نادان آن حضر

  ف گردد؟يو تحر

غمبر و آن حجت خدا يا قابل قبول است كه ما مقصد اصلى جگر گوشه ى پيآ

م كـه جمعـى از   ين خلاصه كنياران پاك او را در هميو امام معصوم و جوانان و 

خواستند انجام دهنـد و هـر   بوالهوسان و بندگان هوى و شهوت هر عملى را كه 

ن حال آسـوده خـاطر باشـند كـه     يگناهى را كه اراده كردند مرتكب گردند و با ا

  . ن خود و جوانان خود را قربانى و فداى آنها ساختيحس

د فداى آنهـا  ين انسانهاى امت بايزتريزند كه عزين گنه كاران آن قدر عزيا ايآ

و قرب و منزلت خاصـى كـه    �ن يما عظمت معنوى حس. گردد؟ اشتباه نشود

د گار بزرگ جهان دارد و مقام شفاعت عظمائى كـه  يشگاه آفريآن بزرگوار در پ

م ياما مـى گـوئ  ، ميت فرموده انكار نمى كنيامت عنايخداوند به آن حضرت در ق
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نكه ما هدف مقدس سلاله ى نبوت را از آن همه فـداكارى و تحمـل مصـائب    يا

امت از گناهكـاران امـت شـفاعت    يم كه آن حضرت در قيتنها در ابن خلاصه كن

  . ار جفا و جاهلانه استيد بسينما

ش سخن يى مقصد و هدف اصلى خو دربارهخود بارها  �ن بن على يحس

ك مورد هم خود را فدائى امت معرفى نكرد و مقصود عـالى  يگفت اما حتى در 

  : فرمودان نيش را تنها شفاعت جمعى از گناهكاران بيخو

 ـ  يسال) فداى گنهكاران شدن(ن اعتقاد يا ن نصـارى  يان درازى اسـت كـه در ب

نـد و  يم رواج دارد و آنها هستند كه با صراحت مـى گو يسى بن مردينسبت به ع

روان خود شد و تنهـا بـراى نجـات    يامبر بزرگ الهى فداى پيسند كه آن پيمى نو

 !!!داد جان خود را از دست!!! شگاه پدريآنها از گناه در پ

سـته اسـلام و   يولى شا، ح دارنديسى مسين اعتقاد آنها است كه درباره ى عيا

كـى از رهبـران بـزرگ    يروان آن نسبت به يست كه پين مكتب زنده و علمى نيا

  . ر منطقى را دارا باشندين اعتقاد غيش چنيخو

سـندگان غربـى   يد كـه جمعـى از نو  يع گرديف تا جائى شايده ى سخين عقيا

ك اصل اسلامى اسـت  ين اعتقاد يتصور كرده اند كه ا) ن آلمانىيوماربيسمانند م(

  . ان همگى بدان معتقدنديعيو ش

سـى متحمـل زحمـات و    يم عيهمانگونه كه ما مـى گـوئ  ... سدينامبرده مى نو

روانش بخشوده شـود مسـلمانان هـم در حـق     يادى شد تا گناهان بر پيمشقت ز

را از نهضـت از   �بزرگ فرزند على د هدف عالى و يما با... ندين مى گويحس

ن است كه آن بزرگوار يمگر نه ا، ميگفتارها و خطبه هاى آن حضرت بدست آور

 ـرها و نيان آتش و خون و در ضربات شمشيدر روز عاشوراء در م زه هـا مـى   ي

  : فرمود
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ــان د ــان ك ــم  ي ــد ل ــتقمين محم   س

   
ــى ف   ــالا بقتلـ ــيـ ــذيا سـ   نىيوف حـ

   
ن آسمانى او پا بر جا نمى ماند مگر با كشته شـدنم  ين محمد و آئيعنى اگر دي

  د يريد و مرا در برگيبر بدن من كارگر شو! رهايپس اى شمش

 ـو  �ن بن على يحس اران پـاك او كشـته شـدند و زنـان و فرزنـدان آن      ي

روز گـردد  يعدالت و حق پ، حضرت به اسارت رفتند تا آنكه نام خدا زنده بماند

  : رستادگان بزرگ الهى فراموش نشوداء و فيزحمات انب

خ انجـام شـده بـود    يلت در طـول تـار  يقت و فضيهائى كه در راه حقيفداركار

مال نگردد با ظلم و تباهى و فساد مبارزه شود و بالاخره براى آنكه دودمـان  يپا

نهـا  يچه دست خود و حكومت خود قرار ندهنـد ا يز را بازيه هم چيف بنى اميكث

دان ينها همان مسائلى است كه سالار شـه يا، ن استينى حسهدفهاى عالى و انسا

  : باره ها از آنها سخن گفت گاهى مى فرمود

فـانى لاارى المـوت   ... تنهى عنهيعمل له والى الباطل لا يالا ترون الى الحق لا

  . ن الا برمايوه مع الظالميالاسعادة و الح

  : و زمانى مى گفت

  . المنكرانى احب الامر بالمعروف و انكر 

  : ه نوشتيت نامه خود به محمد حنفيا در وصيو 

وانى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسـدا و لاظالمـا و انمـا خرجـت لطلـب      

  . د اءن آمر بالمعروف و انهى عن المنكريار �الاصلاح فى امة جدى 

  : نه مى فرموديا در برابر فرماندار مديو 

معلن بالفسق و مثلى ، قاتل النفس المحرمة، شارب الخمرد رجل فاسق يزيو.. 

  . ع مثلهيبايلا
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م يكه آن حضرت را به تسـل (شنهاد لعنتى مردان بن حكم يا آنكه در برابر پيو 

  : مى فرمود) ه مى نموديه توصيدر برابر پسر معاو

  د يزيت الامة براع مثل يو على الاسلام اذقد بل... 

عنـى  يى آنهـا سـخن گفـت     دربـاره ن است كه خود ينها هدفهاى عالى حسيا

د امر به معروف و نهـى  يزيداد گرى مانند يم نشدن در برابر بيتسل، مبارزه با ستم

 ـاز منكر نمودن همان منكرى كه اجتماع اسلامى به آن دچار گرد عنـى  يده بـود  ي

 ـحما، زنده كردن حق و نابود ساختن باطـل ، انحراف در حكومت اسلامى ت از ي

نها است آن هدفهاى ياصلاح امت و دادرسى از آن ا، و نجات آن از سقوط اسلام

 ـام كرده و بايبه خاطر آنها ق �ن يمؤمنراليمقدسى كه فرزند ام  ـد اي ن مقاصـد  ي

ن يد آنها بدانند كـه حس ـ يبا، م شوديانسانى و اسلامى به دوستان آن حضرت تفه

چه هـدفهائى آن مصـائب فـوق طاقـت     چرا كشته شد و به خاطر  �بن على 

شتر در راه زنده كردن آن اهداف بزرگ كوشش يبشرى را تحمل كرد تا هر چه ب

هنگامى كه دربـاره ى مقصـد اصـلى و آسـمانى حضـرت       �كنند امام صادق 

ن و آلوده ى دشـمنان آن حضـرت را در   يت ننگيد و موقعين سخن مى گويحس

  : ن عرضه مى دارديبه خداوند چن. دبرابر آن بزرگوار شرح مى ده

ه يرة الضلالة و قد توارز عليستقذ عبادك من الجهالة و حيك ليو بذل مهجته ف

ا و باع حظله بالارذل الاذنى و شـرى آخرتـه بـالثمن الاوكـس و     يمن عزته الدن

ك و اطـاع مـن عبـادك اهـل     يتغظرس و تردى فى هواه و اسخطك و اسخط نب

   )232(ن النار يالا و زار المستوجب الشقاق و النفاق و حملة

ن خون خود را در راه تو داد تـا بنـدگان تـو را از جهالـت     يا حسيعنى خداي

كسانى به دشمنى بـا او  . نجات بخشد و از سر گردانى ضلالت و گمراهى برهاند

ان آخرت را بـه متـاع   يب بى پايفته بود و نصيا سخت آنها را فريبرخاستند كه دن
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دند و در هواهاى يآنها تكبر ورز، ار ناقص فروختنديبا بهائى بسن جهان يپست ا

 ـآنهـا تـرا و پ  ، دنديخود غوطه ور شدند و به پستى رس امبر تـرا بـه غضـب در    ي

آنهائى كه گناه امت اسلامى بـر  . بكاران اطاعت كردندين و فريآوردند و از منافق

  . گردن آنان است و مستحق عذاب و آتش غضب تو هستند

ن بن علـى را آشـكارا شـرح    يهدف مقدس حس �فتار امام ششم ن گيدر ا

ان مى كند ولى آن هدف از يمى دهد و مقصد اصلى از آن نهضت را با صراحت ب

امـت  يتنها فدائى امت گنهكار بودن و شفاعت از آنـان در ق  �نظر امام صادق 

، گمراهـى ، بى خبـرى ، نادانى، ت است از جهالتياى انسانيست بلكه نجات دنين

  . ضلالت، سر گردانى

ن مردم بى خبر و نادانند كه آلـت  يبه خوبى مى دانست كه ا �ن يآرى حس

 ـا. داد گر و ستمكار واقع مـى شـوند  يدست حكومتهاى ب ن مـردم سـرگردان و   ي

 ـ   يگمراهند كه حكومت هاى فاسـد در راه رس ـ  طانى و يدن بـه خواسـته هـاى ش

  . ى آنها بار مى كشندجهنمى خود از گرده 

آن ، د تا آن عباد گمراهيخته شد و نهضت مقدس او انجام گردين ريخون حس

تا ، ابديآن ملت نادان و بى خبر از آن وضع دردناك خلاصى ، اجتماع سرگردان

ابد تا بدانـد چـه   يدا كند و دانا شود از گمراهى و ضلالت نجات يرت پيامت بص

روى انسانى خـود را در  يو ن، كسى بار مى دهد به چه، مى كند و به كجا مى رود

ستقذ عبادك يخته شد لينها است آن هدفها ريآرى ا، ار چه قدرتى مى گذاردياخت

ن هدفها آشنا گردنـد  يد دوستان آن حضرت به ايرة الضلالة و بايمن الجهالة و ح

  . دن به آنها كوشش كننديو براى رس
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  از مجالس سوگوارى بهتر بهره برداريم

سـت كـه مجـامعى كـه بـه نـام       يد نيم جاى تردياد آور شديمانگونه كه ما ه

 ـد در نشر معارف عاليبه وجود مى آ �ن بن على يسوگوارى حس ه اسـلام و  ي

رى از فسـاد و  يآشنا ساختن مردم به اصول و مقررات و مسائل اسلامى و جلوگ

  . گناه نقش مهمى را دارا است

نگونه مجامع به خاطر مبـاحثى كـه   يارى از ايدر بسم كه يما به خوبى مى دان

گاهى طرح مى گردد و پند و اندرزهائى كه داده مى شود نه تنها ده هـا شـارب   

گران و بالاخره افراد آلـوده  يس دين باموال و نواميمتجاوز، تارك الصلوة، الخمر

د يبه گناه تحول اساسى و اصولى در زندگى معنوى و مذهبى آنها به وجود مى آ

ه همگان كم يسته و پاك قرار مى دهد بلكه در روحيو آنها را در شمار مردان شا

ق و قابل توجهى بجاى بجاى مى گذارد و حداقل آنهـا را از  يش اثرهاى عميو ب

  . شتر باز مى دارديآلوده شدن به گناهان و انحرافات تازه و ب

وجود دارد حقـا  آرى در برابر هزاران عوامل فساد و تباهى كه در اجتماع ما 

قى است كه ما آن ينها حقايك عامل باز دارنده مؤ ثر و مهمى است اين مجامع يا

به مقدارى كه در راه بـه وجـود آمـدن     متأسفانهم يم اما مى گوئيرا انكار نمى كن

  . رو مصرف مى شود بهره بردارى نمى گرددين اجتماعات نيا

م در پرتـو آن  يكـه مـى تـوان    له اى مؤ ثـر اسـت  يوس �ن ينام مقدس حس

م يگر جمع كنيكدين وجه گرد يطبقات مختلف و گوناگون اجتماع را به ساده تر

ن امكـان  يم اما بدبختانه از اينه ها حداكثر بهره را برداريو از آنان در همه ى زم

ده مـى  يدر اجتماع ما گاهى د. ميزى استفاده مى كنيع و حساس به طور ناچيوس

د ولـى در آنجـا جـز برنامـه ى     يبزرگ و مهمى به وجود مى آشود كه مجالس 

  . گر انجام نمى گردديسوگوارى و عزادارى كار مثبت د
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غمبـر  يد پيسنده ارزش معنوى بكاء و سوگوارى بر فرزند شهينو! اشتباه نشود

المهموم لظلمنـا   م كه نفسيما كاملا معتقد. را انكار نمى كند �ن بن على يحس

  . همه لنا عبادة ح ويتسب

ز و يك فكر خشك و جامد به همه چيم كه با يستيما در شمار آن دسته اى ن

 ـچه ى منافع مادى و زندگى محـدود ا يبه تمام مسائل تنها از در ن جهـان مـى   ي

ن دسته يا!!! ا تمام ارزشهاى معنوى و روحانى را انكار مى كندينگرند و عملا گو

رنـد بـلا درنـگ مـى     يهر مسئله كه قـرار بگ بهره موضوعى كه برسند و در برابر 

 ـست و براى زنـدگى ا ين كار چياقتصادى ا، بهداشتى، منافع اجتماعى، پرسند ن ي

  جهان چه بهره اى دارد؟

م كه همه ى ارزشها در مسائل يم و معتقديانه خوبى ندارين طرز فكر ميما با ا

ارى از ين جهان خلاصـه نمـى شـود بس ـ   ياقتصادى و بالاخره زندگى ا، بهداشتى

نگونه منافع داراى ارزشـهاى معنـوى بزرگـى    يمسائل است كه علاوه بر داشتن ا

 ـعلاوه بر آنكه به (ن ارزشها را كسانى درك مى كنند كه ياست و ا قـت  يك حقي

فضـائل اخلاقـى و   ، تيبـراى عواطـف انسـان   ) گر معتقدنديعنى جهان ديروشن 

  . قائل باشند اصالتا ارزش هائى كه در راه عدالت و آزادى انجام مى شوديفداكار

ن طـف و فاجعـه   يسنده معتقد است آنهائى كـه در برابـر حادثـه ى خـون    ينو

نمـى   چ گونه تاءثر و تاءلم در خـود حـس  يجانسوز كربلا بى تفاوت هستند و ه

ا ممكـن اسـت عاطفـه اى در    يآ، ت بى بهره انديكنند قطعا از عواطف پاك انسان

 ـخ زنـدگى  يا خواندن تـار يدن و ياز شنن حال يافت مى شود و با ايانسانى  ك ي

لت در برابـر سـتم و   يعدالت و فض ـ، قتيآزاد مردى كه براى دفاع از حق و حق

 ـچ گونـه فـدا كـارى در   يداد گرى از هياستبداد و كفر ب غ ننمـود ابـدا متـاءثر و    ي

  !ناراحت نگردد؟
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 ـيل ترين و اصياگر حادثه ى كربلا كه پاكتر ر ن نمونه مقاومت مظلومى در براب

ر قرار ندهد يستمگر و ظلم و گناه و فساد است عاطفه ى انسانى او را تحت تاءث

  !ز و غم آور خواهد بود؟يپس كدام حادثه ى مظلومانه براى وى تاءثرانگ

كار كننـده  يفى كه براى خفه كردن صداى فساد عدل و آزادى و پيحكومت كث

مه هاى كودكـان را  يت و گناهى رو گردان نشد خيچ جنايى با ظلم و فساد از ه

ر خواره را هـدف  ياطفال ش، آب را بر روى بزرگان و خردسالان بست، آتش زد

زنان و بچه هاى داغ دار را به اسـارت بـرد و بـر بازوهـاى آنـان      ، ر قرار داديت

 ـانه نواخت و حتى سـر بر يف آنها تازيسمان بست و بر بدنهاى لاغر و نحير ده ي

، مجلـس عمـومى مـورد اهانـت قـرار داد     ن انسانهاى عصـر خـود را در   يپاكتر

ده شهداى طـف را در شـهرها و بـلاد گردانـد در     يبت ديخواهران و دختران مص

 ـده برادران و پدران آنها در برابر چشم آنـان در بـالاى ن  يكه سرهاى بريحال زه ي

ن حكومـت سـمتگر و   يلت مى تواند در برابر ايك انسان با فضيا يآ، قرار داشت

  !كسان و مساوى باشد؟يرابر او قرار گرفته بود آن مظلومى كه در ب

جاب مى كند كه هـر  يت ايو عواطف بشر، لت خواهىيفض، اگر انسان دوستى

ن وى اظهار تنفـر و انزجـار   يه و حكومت ننگيفردى از پسر فردى از پسر معاو

كند همان عوامل هم الزام مى كند كه هر انسانى در برابر حادثه ى كربلا و فاجعه 

 ـم دارد با اين احساسات و عواطف خود را تقدين طف پاكتريى خون  ـن ترتي ب ي

ن بـن علـى   يعنـى حس ـ يدان و رهبر آزادگان يتاءثر و سوگوارى براى سالار شه

نه تنها از نظر معتقدات مذهبى مقدس و داراى ارزشهاى معنوى است بلكـه   �

 ـ ياز نظر انسان دوستى و فض  ـا، ول اسـت لت خواهى هم كاملا منطقـى و معق ن ي

ست اما مـا  ين قابل فهم نياى صنعتى ما و جهان مغرب زميمنطق اگر چه براى دن

م كه زندگى يرا همه مى دانيز، قت را درك نكنندين حقيم كه ايبه آنها حق مى ده
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ت را يكا تمام عواطف و فضـائل بشـر  ينى و جنچالى قاره هاى اروپا و آمريماش

ن مسـائل در آنجـا كمتـر خبـر     يو از اسخت تحت الشعاع خود قرار داده است 

  . است

نگونه نبودنـد كـه تنهـا    يت مردم آنجا عواطف حكومت مى كرد اياگر بر اكثر

ا به مصرف رساندن كالاى كارخانه هاى اسلحه سازى خود يستن و يبراى بهتر ز

ائى را به آتش خون بكشند و هر روز آتش جنگ را در گوشه اى از جهان و يدن

  . لك زده و كوچك روشن سازندن ملتهاى فيدر ب

چگاه حاضر نبودند تنها يزى درك مى كردند هيت چياگر آنها از عواطف انسان

ر خمپاره هـا  يونها انسان و زن و مرد و كودك را در زيليبراى حفظ منافع خود م

ها و شـهرهاى بـزرگ را بـه    يست و نابود كنند و آباديو رگبار مسلسل و گلوله ن

  . ندل سازيرانه ها تبديو

 ـچ چيرومند عصر ما كه هيآرى براى كشورهاى بزرگ و ن ز بـدون اسـتثناء   ي

درك نكـردن منطقعاطفـه   ، سـت يبراى آنان جز حفظ منـافع خودشـان مطـرح ن   

ده يختن هنگام تاءثر و غمخوارى براى مظلوم و ستمديلت دوستى و اشك ريفض

  . ستيب نيعج

سـنده بـه ارزش معنـوى    يق دارد كه نويز تصديحات خواننده عزين توضيبا ا

اران پاك و آزاده ى وى كاملا ين فرزندان اسلام و يزتريبكاء و سوگوارى بر عز

م تنها به منظور يل مجالس بزرگ و اجتماعات عظيد تشكياما مى گو، مان دارديا

ار حساس و يك فرصت بسيسوگوارى و عزادارى به منزله ى استفاده نكردن از 

نگونه مجامع هم از نظـر سـوگوارى و شـئون    يا متناسب است چه بهتر كه ما در

ه ى اسلام و آشنا ساختن مـردم  يم عاليم و هم در راه نشر تعاليمعنوى استفاده كن

هـائى كـه بـه    يبه احكام و اصول و مقررات اسلامى و مبـارزه بـا فسـاد و آلودگ   
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صورت هاى گوناگون در اجتماع ما فراوان وجود دارد و خلاصـه در راه زنـده   

قدمهاى برجسته و مؤ ثـرى   �ن بن على يفهاى عالى و اسلامى حسكردن هد

ت يندگان مذهبى و خطبـاى اسـلامى شخص ـ  ين گويخوشبختانه ما در ب، ميبردار

م پس چه بهتر كه از آنها در پرتـو سـوگوارى   يهاى علمى و پرارزش فراوان دار

نسانى كه امـام صـادق   در راه همان اهداف اسلامى و ا �ن ين و نام حسيحس

 ـعنى نجات مردم مسلمان از جهالت و رهائيبراى نهضت كربلا بر مى شمرد  دن ي

  !؟ميرت ضلالت استفاده كنيآنان از ح

م قطعا نهضـت  يفه ى حتمى است كه اگر ما از انجام آن غفلت كنيك وظين يا

م و هدف عالى آن حضـرت را  ين طف را درك نكرده ايمقدس و حادثه ى خون

  . ميو نشاخته ا نداشته

  كارهائى كه موجب شرمسارى است 

نـوا  ين نياد نمودن از فاجعـه ى خـون  يو  �ن بن على يسوگوارى براى حس

علاوه بر ارزشهاى اسـلامى و معنـوى   ) رديح و معقولى انجام گياگر با طرز صح(

ت و يك عمل منطقى و معقولى است كه از عواطـف انسـان  يكه دارد اصولا خود 

رد اما با كمـال تاءسـف گـاهى بـه نـام      يت از مظلوم سرچشمه مى گيحس حما

و سـوگوارى بـراى آن حضـرت     �ن يشگاه مقـدس حس ـ يعرض ارادت به پ

اى روز موجب شرمسارى و سر افكندگى يكارهائى انجام مى شود كه در برابر دن

  . است

ح و يمنطـق صـح  كارهائى كه نه با مقررات اسلامى سازش دارد و نه از نظـر  

ن عمل ناراحت يا، اد كرديد موضوع قمه زدن را يبراى نمونه با؛ قابل درك است

نـه  ) با متروك شـده يكه خوشبختانه چند سالى است كه تقر(كننده و چندش آور 

ن و دشمنان اسـلام در داخـل و   يست بلكه مخالفير نيچ اصلى قابل تفسيتنها با ه
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ن مقـدس مـا   يه آئيمؤ ثر و قاطع علك حربه ى يخارج كشور از آن به صورت 

  . استفاده مى كنند

ن كشور مشغول سمپاشـى  يانى در ايسندگان دغل و قلمهاى شومى كه سالينو

و آلوده ساختن افكار بى خبران از اسلام و نظام عالى و جهانى آن بودند اكثرا از 

و كه سـراپا تهمـت   (ن نمونه كارها كه جمعى مى كردند و در نوشته هاى خود يا

عه معرفى يكى از دستورات مذهبى شيآنها را به نام ) ع استياقتراء به اسلام و تش

) ن حربه هاى مؤ ثريدر پناه ا( ه گرى مى شمرده اند سپسيكرده و از مظاهر شع

 ـن قبيفحشها و ناسزاهاى خود را نثار اسلام و مكتب آسمانى آن نموده و با ا ل ي

ح ين مقدس را ناصـح ين آئيا) اسلامى استن كارها جزء دستورات يكه ا(تهمتها 

  . ر معقول معرفى مى كردنديو غ

غات سوء هر چند براى افراد با خبر و مطلع از اسـلام روشـن   ين تبليت ايماه

اما براى بى خبرانى كه از اسلام و مقررات آسمانى آن كمتـر اطـلاع دارنـد    ، بود

  . قطعا مؤ ثر و كوبنده است

ك كشور اسلامى موضوع قمه زدن و مانند ياخل وقتى در د، زيخواننده ى عز

 ـن گونه مورد بهره بردارى و سرء اسـتفاده ى دشـمنان اسـلام قـرار گ    يآن ا رد ي

ه دارند مى تـوان  يروهاى استعمارى تكيدرباره قدرتهاى بزرگ و مذاهبى كه به ن

ن حربـه هـاى مـؤ ثـر     يبه خوبى استنباط كرد كه چگونه در خارج از كشور از ا

ر نمودن و كوچك شـمردن  يك طرف و تحقيم و مكتب آسمانى آن از ه اسلايعل

  . گر استفاده مى كنندين از سوى ديمردم مشرق زم

ل اسـت  يكى از دوستانم كه دانشجوئى است و در آلمان غربى مشغول تحصي

 ـت كرد كه در آنجا ما به ديم حكايسال گذشته برا  ـ يدن في م كـه در آن  يلمـى رفت

اعمالى كه نشان ، ن نشان داده مى شديمردم مشرق زمقسمتى از عادات و اعمال 
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م كـه  يقت كارى نـدار ين حقينجا به ايما در ا(دهنده ى انحطاط فكرى آنها است 

ن و ملـل آن هسـتند و اكنـون در    ير مردم مشرق زميها همواره در صدد تحقيغرب

ا ير كنند ين گونه تحقيها را ايا آنها حق دارند شرقيم آينيم كه ببيستيصدد آن هم ن

چ اصـلى قابـل سـازش    ينكه اعمال خرافى و اعتقادات نامعقولى كه با هيو ا ؟نه

لم از كشور هندوستان مثلا يدر آن ف) افت مى شودين آنها هم فراوان يست در بين

داستان گاوهاى مقدس و احترماتى كه مردم آنجا در برابر آنها انجـام مـى دانـد    

د منظره ى قمه زدن با همـان  يران رسيبه اولى هنگامى كه نوبت ، نشان داده شد

  . ده بوديلم منعكس گرديوضع چندش آور در ف

ن مظاهر گوناگونى كه از كشورهاى مختلف نشـان داده  يدوستم مى گفت در ب

 ـنندگان تحريشد منظره قمه زدن آن چنان حس نفرت و انزجار را در ب ك كـرد  ي

  . ر قابل وصف استيكه غ

ك دانشجوى آلمانى به علـت آنكـه   يباره دارم كه ن يگرى در ايباز داستان د

ده بـود و دشـمنان اسـلام آن را بـه     يون ديزيلم تلويك فيمنظره قمه زدن را در 

ك مسلمان واقعى آن را اجزاء كند بـه  يد يكى از دستورات اسلامى كه بايعنوان 

  . ن نظر حاضر نبودياو معرفى كرده بودند از ا

 ـيبا آنكه به اصالت ا(رد يپذن اسلام را بيمسلمان گردد و آئ ن و عظمـت  ين آئ

 ـتا بالاخره براى او روشن شـد كـه ا  ) افته بوديآن اطلاع   ـ ي چ گونـه  ين عمـل ه

  . ن نداردين ديان بزرگ ايشوايارتباطى با اسلام و دستورات رهبران و پ

 ـن نكته لازم است كه ما قمه زدن و مانند آن را نـه از ا ين جا تذكر ايدر ا ن ي

 ـده ى مردم اروپـا نفـرت آور و غ  يم كه تنها از ديانتقاد قرار مى دهنظر مورد  ر ي

ح ير منطقى و ناصـح يعلاوه بر آنكه غ(قابل هضم است بلكه ما موضوع فوق را 

عملى است نادرست ، م كه ارتباطى با اسلام نداردياز آن جهت طرد مى كن) است
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ن عمال را يمانند ا �غمبر يكه نه با مقررات اسلامى سازش دارد و نه خاندان پ

نگونه ين ايان بزرگ ديشوايبه نام سوگوارى انجام داده اند و نه در عصر امامت پ

نجا است كـه  يانجام مى دادند و از ا �ن يگران به نام عزادارى حسيكارها را د

در  �ن ين عمل نادرست بـه نـام حس ـ  يانى دراز ايد چگونه شد كه ساليد ديبا

  ؟ع بوده استين جمعى از دوستان ساده دل آن حضرت شايب

نكه جمعى در برابر پرسشـى كـه از نظـر اسـلام از آنـان      يزتر ايرت انگيو ح

نگونـه اعمـال   ين عمل و مانند آن مى شود بلادرنگ به عنوان اولى ايدرباره ى ا

بدون آنكـه بـه   زه بود پاسخ مثبت مى دهند يمى نگرند و اگر از نظر اسلامى جا

  !!!ه اى كه بر آنها بار است توجه كنندين ثانويعكس العمل آن كار و عناو

زه بـود اجـازه   يح است كه ما هر عملى را كه به عنوان اولى جـا ين صحيا ايآ

م تا مردم مسلمان مراسم پاك اسلامى را به آن صورت و در آن قالب انجام يبده

  دهند؟

و هر كسى بخواهد ) فتح شد متأسفانهنه كه همانگو(ن باب فتح شود يا اگر ايآ

قه ى خام و خاص يمراسم سوگوارى را با سل، ت عدم حرمت عنوان اولىيبا رعا

و  �ن يخود انجام دهد آهسته آهسته داسـتان بهـره بـردارى از نهضـت حس ـ    

! چه و مسخره اى در نخواهد آمـد؟ يمراسم سوگوارى آن بزرگوار به صورت باز

 ـيء آن مستقج سويو نتا ن مقـدس اسـلام در اسـاس پـاك نهضـت      يما متوجه آئ

  !نخواهد شد؟

 ـمرحوم آ �ن بن على يام سوگوارى حسيدرست به خاطر دارم كه در ا ت ي

ئتهـاى قـم   يكى از رؤ ساى هيه ياالله العظمى آقاى بروجردى رضوان االله تعالى عل

ودنـد بـه حضـور    اب شـده ب يت به منزل معظم لـه شـرف  يرا كه براى عرض تسل

شان اعلام كند كه يم از زبان ايشان فرمودند كه در آن اجتماع عظيدند و به ايطلب
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ه و كارهائى مانند يئت هاى عزادارى با شبيمن نمى خواهم در شهرى كه هستم ه

دارى كه شرائط عصر خـود را  ين بود طرز فكر آن مرجع بيند آرى ايرون آيآن ب

ع و مظاهر بزرگ آن سـخت  يعظمت مكتب تشبه خوبى درك مى كرد و در راه 

  . كوشا بود

  طرحى عالى براى تظاهرات آرام در ايام سوگوارى  

له ى مهم و موثر است كـه  يك وسي �ن يم كه نهضت مقدس حسيما معتقد

مـان  يه اسلام و آشـنا بـا عـزت و ا   يمى توان در پرتو آن در راه نشر معارف عال

 ـد سعى كـرد كـه   ين قدمها را برداشت اما باينده ترن و ارزيبراى اجتماع بهتر اد ي

ن يرد هـم مطـابق بـا مـواز    يدان انجام مى گيبودهائى كه به نام مقدس سالار شه

 متأسفانهولى . ت باشدياسلامى بوده و هم از نظر روز جالب توجه و داراى جاذب

آرام در بـه تظـاهراتى    �ن بـن علـى   يسالها است اجتماعاتى كه به نـام حس ـ 

با عملى است كه از نظر معرفى هدف  توأمابانها و بازار دست مى زنند گاهى يخ

ار زننده و مخصوصا در عصـر حاضـر   يبلكه بس، د استياصلى نهضت نه تنها مف

  . چ گونه قابل هضم نمى باشديه

نـى دارد چـون در برابـر    يابانى كه جنبه ى مذهبى و دين گونه تظاهرات خيا

 ـدوست و دشمن قرار دارد گـاهى سـخت عل  ، ر مسلمانيغ دگان مسلمان ويد ه ي

ع مـورد  يعه و مذهب تش ـين راه مردم شيرد و از اياسلام مورد استفاده قرار مى گ

پـس  ) قرار گرفته است متأسفانههمانگونه كه (شخند واقع مى شوند يتمسخر و ر

مكـار  م كـه نـه تنهـا دشـمنان     ين مراسم را به صورتى انجام دهيچه بهتر كه ما ا

اسلام نتوانند از آن استفاده سوئى بكنند بلكه براى همه كس و تمام طبقات قابل 

 ـهم كاملا مف �ن بن على يه حسيدرك بوده و براى شناساندن مقاصد عال د و ي

  . مؤ ثر باشد
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د درباره ى انتخاب راهائى كه به توان با استفاده ى از آنها مـردم را  يقرآن مج

  : ديت كرد مى فرمابه سوى خدا دعو

ل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بـالتى هـى احسـن    يادع الى سب
)233(   

ن راه بـه  يعنى مردم را با حكمت و اندرزهاى عالى و با اسـتفاده ى از بهتـر  ي

  سوى خدا دعوت كن 

ن دستور بزرگ آسمانى در راه شناساندن تمام شـئون مـذهبى و   يد از ايما با

  . ميه كناسلامى استفاد

ت بـه حـق اسـت    ين راه خدا است و هدف آن حضرت دعوت انسانيراه حس

و مقصد و مقصود آن حضـرت   �ن بن على يد براى شناساندن حسيپس ما با

به همگان و معرفى اهداف عالى و انسانى آن بزرگوار و عواملى كـه آن نهضـت   

ن اسـلامى منطبـق   يموازم كه هم با يريش بگيجاب كرد راهى را در پيمقدس را ا

  . باشد و هم در جهان ما و در شرائط حاضر جالب توجه و قابل درك باشد

 ـابانهـا و بـازار در ا  يطرحى كه ما براى تظـاهرات آرام در خ  ام سـوگوارى  ي

اد در صـفوفى  يت با لباسـهاى ص ـ ين است كه جمعيم ايدار �ن بن على يحس

ه و علم و كتل با خـود حمـل   يرايگونه پ چيند بدون آنكه هيمنظم به حركت در آ

ت حمل مى شود پرده ها و پرچمهائى باشـد كـه   ين جمعيزى كه با ايكنند تنها چ

و سخنانى كه آن حضرت دربـاره ى هـدف هـاى     �ن يدر آن گفتارهاى حس

د ياتى از كلام االله مجيان فرمودند نوشته شده باشد و در طول راه آيبزرگ خود ب

ت در مكانهاى حساسى يار تلاوت گردد آنگاه جمعيار سيلند گوهاى بسله بيبوس

ى حادثـه   دربارهخى كوتاه يبى توانا تارير آنها است توقف كند و خطيكه در مس

 �ن يرامون همان كلمات و شـعارهائى كـه از خطبـه هـاى حس ـ    يى كربلا و پ

رامون عواملى كه ين پينده و بر پرده ها و پرچمها نوشته شده و همچياقتباس گرد



330 

 

د و مقاصد بزرگ آن رهبر آزادگان را يجاب كرد سخن بگويام آن حضرت را ايق

  . ديشرح دهد و شنوندگان را به آن مقاصد انسانى دعوت نما

ح اجـراء  يار عادى و ساده است اگر به طرزى صـح ين طرح كه به ظاهر بسيا

و  �ن ابـن علـى   يشناساندن حساده شود مى تواند در راه يگردد و به خوبى پ

ن كربلا به وجود آمد نقش بزرگى ياهداف بزرگى كه به خاطر آنها فاجعه ى خون

ر مسلمان هم بـه خـوبى   يم به مردم غين طرح ما مى توانيبا اجراى ا. فا كنديرا ا

  . ست و چرا آن مصائب فوق طاقت بشرى را تحمل كردين كيم كه حسيم كنيتفه

ت مورد توجه كارگردانان و سـردمداران  ين طرح با حسن نيم ايدارما انتظار 

مـا از آنهـائى   ، رد و با دست آنها عملا بكار بسته شودينگونه اجتماعات قرار گيا

ح براى اجتماع نقشـى را  ير صحين مسييتتند و مى توانند در تعيكه داراى حسن ن

 ـاى اصلاحى و مفمانه خواستار طرحهيدارا باشند و بالاخره از كسانى كه صم د ي

ن و به احترام آن آزاد مردانـى كـه در   يم كه با احترام حسيهستند جدا مى خواه

تحت لواى آن حضرت در راه حق و عدالت فـداكارى كردنـد و بـه احتـرام آن     

 ـغمبر براى دست ياتى كه فرزند پيهدفهاى بزرگ و ح افتن بـه آنهـا آن نهضـت    ي

م تمـام مقدسـات اسـلامى كـه در راه     م را به وجود آورد و خلاصه به احترايعظ

ختـه شـد قـدرى    ين مـردان اسـلام ر  يزترين و عزيحفظ و بقاى آنها خون پاكتر

 ـها و تظاهرات آرامى كه اكنون در اين دسته رويدرباره بعضى از ا ام سـوگوارى  ي

ابانها انجام مى شود و عكس العمل آنها و طرحى كـه مـا بـراى    يدر بازارها و خ

ق تر فكر كنند و شرائط خاص عصر ما را در يم عميآرام داده انگونه تظاهرات يا

ن عملى كه ما امروز به نـام  يرند و توجه داشته باشند كه چگونه كوچكترينظر بگ

 ـسـت و از د يم از نظر دشمنان اسلام مخفـى ن ين انجام مى دهيمذهب و د دگان ي

نگونـه  يانداختن ان كار و طرز به راه يد در برنامه ايده نمى باشد؟ تا شايآنها پوش
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جه عملى انجام نشـود كـه بـه جـاى     يد نظر كنند و در نتياجتماعات مذهبى تجد

كر اسلام و يضربه هاى كوبنده اى بر پ �ن ين و معرفى عظمت حسيخدمت بد

  . دينهضت مقدس كربلا وارد آ

  . بيه انيه توكلت و اليقى الا باالله عليد الاالاصلاح ما استطعت و ما توفيان ار

  خود را به هلاكت انداخت؟  ����آيا حسين 

ن اسـلامى  ين و متفكرياز نظر محقق �ن بن على ياز مسائلى كه درباره حس

ا آن حضرت از ابتداء مى دانست كه كشته ين است كه آيمورد بحث قرار گرفته ا

  ؟ان سفر او به سوى عراق شهادت استيمى شود و پا

چرا به جانب كوفه حركت نمود؟ بـا آنكـه خداونـد مـى      اگر مى دانست پس

  : ديفرما

   )234( )كم �6 �5هلكةيدي�لا تلقو� با(
  . ديفكنيشتن را به هلاكت نيعنى با دست خود خوي

قسـمتى از آنهـا بـا     متأسفانهن مشكل مطالبى گفته شد كه يآنگاه براى حل ا

درباره ى ابن موضـوع   اكنون ما به خواست خداوند، ن ارتباطى ندارديواقع كمتر

ن باره داده شد و يم و به بعضى از پاسخهائى كه در ايل بحث مى كنيبه طور تفص

 ـما بـراى حـل ا  . ميم اشاره مى نمائيسپس انتقاداتى كه بر آنها دار ن مشـكل و  ي

  : مين پرسش از دو راه استفاده مى كنيپاسخ ا

قصود از هلاكت ات مياق آير اسلامى و با در نظر گرفتن سيطبق تفاس -ك ي

ا منظور انجام كارى است كه بـه مـرگ و از دسـت دادن    يآ ؟ستيه چين آيدر ا

  جان منتهى شود؟

بر فرض آنكه مراد از هلاكت از دست دادن جـان و اسـتقبال از مـرگ     -دو 

ن است كه انتخاب راهى كـه بـه مـرگ منتهـى شـود در هـر       يا مقصود ايباشد آ
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ن حكم در موارد عادى و در يا آنكه ايز است ير جايصورت و در تمام شرائط غ

  جاب نكرده باشد؟يصورتى است كه مصالح بزرگى ضرورت آن را ا

ه موجود است ين آيرى كه در مدارك مذهبى درباره ى ايطبق تفاس -راه اول 

 ـاز دست دادن جان و انتخاب راهى كه به مـردن و  . مقصود از هلاكت ا كشـته  ي

نظور هلاكتى است كه از تـرك انفـاق مـال در راه    ست بلكه ميابد نيان يشدن پا

ضـمن   ت بزرگ اسلامى على بـن طـاوس  يشخص. كار با كفار ناشى مى گردديپ

وقـوع در   �ن بـن علـى   يدادن پاسخ به كسانى كه گمان مى كنند عمـل حس ـ 

آن را منطبق مى توانند ) كم الى التهلكةيديولا تلقوا با(ه يو با آ(!!!) هلاكت است 

ه قتل است در حـالى  ين آيآنها گمان كردند كه مقصود از هلاكت در ا: سديى نوم

  . ستين نين چنيكه ا

  : ن گونه نقل مى كنديد نظر خود بدييثى را در تاءيآنگاه حد

ن لـم  ينا و العـدو صـف  يرهـا و اصـطف  يعن اسلم قال غزو نانها و ندا و قـال غ 

نتهم فحمل رجل يم بحائط مداراءطول منهما و لااعرض و القوم قدالصقوا ظهوره

 ـفقال النـاس لاالـه االله القـى نفسـه الـى التهلكـة فقـال ابوا       ، منا على العدو وب ي

الشـهادة و   لـتمس ية على اءن حمل هـذاالرجل  يالانصارى انما تؤ ولون هذه الا

 ـانما نزلت هـذه الا ، س كذلكيل نالانـا كنـا قـد اشـتغلنا بنصـرة رسـول االله       ية في

ها و نصلح مافسد منها فقد ضـاعت بتشـا   يم فينا و اموالنا ان نقيو تركنا اهال �

غلنا عنهافا نزل االله انكارا لماوقع فى نفوسنا من التخلـف عـن نصـرة رسـول االله     

معناه ان تخلفتم عن رسول ) كم الى التهلكةيديو لا تلقوا با(لاصلاح اموالنا  �

كم فهلكتم و ذلك يكم الى التهلكة فسخط االله عليديتم بايكم القوتياالله واقمتم فى ب

ص لنا علـى الغزوومـا انزلـت    يه من الاقامة و تحريما قلنا و عزمنا علينا فيرد عل
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طلـب  يفعلـوا كفعلـه او   يحـرص اصـحابه ان   ية فى رجل حمل العدو و يهذه الا

   )235(ل االله رجائا لثواب الاخرة يالشهادة بالجهاد فى سب

گـرى بـود كـه    يا جنـگ د يت مى كند كه ما در جنگ نهاوند يى اسلم رواعني

ن صفوف خود را منظم ساختند و دشمن هم در برابـر مـا   يمسلم. ميشركت داشت

صفوف دشمن از نظر عرض و طول آن چنان بود كـه مـن   ، صف آرائى كرده بود

 ـآنها پشت بـه د ، ده بودميچ جنگى مانند آن را نديدر ه داده  شيوار شـهر خـو  ي

ن ين هنگام مردى از صف ما به آنها حمله برد ولى مسلمانان گفتند ايدر ا، بودند

  . شتن را به هلاكت افكنديمرد با دست خود خو

غمبر بود در آنجا حضور داشـت و خطـاب بـه    يوب انصارى كه صحابه پيابوا

 د كه به دشـمن حملـه  يل مى كنين مرد تاءويه را درباره اين آيشما ا: آنان فرمود

ه دربـاره ى مـا   ين آيا: ستين نيكرد و خواستار شهادت شد؟ در صورتى كه چن

م و از اصلاح امـوال  يغمبر سر گرم بوديارى پيرا ما به يد زينه نازل گردياهل مد

فاسد شد از آن ) نسبت بگذشته(جه امور زندگى ما يم و در نتيديخود چشم پوش

به امور مادى و زنـدگى خـود    م ويغمبر سر بر تابيارى پيم از يم گرفتيپس تصم

ه ين آينجا بود كه خداوند اراده ما را مورد انكار قرار داد و ايم در ايشتر بپردازيب

ن يه ايم و معناى آيفكنيغمبر خود با به هلاكت نيارى پيرا نازل كرد تا ما با ترك 

د بـا  ينيد و در خانه هـاى خـود بنش ـ  يارى رسول خدا تخلف كنياست كه اگر از 

  . ديد و غضب خداى را بر خود روا داشتيشتن را به هلاكت افكنديخود خودست 

م يم داشتيم و تصمين گفتار خداوند رد بر ما است در آنچه كه گفته بوديپس ا

كار با دشـمن نـه آنكـه نـازل     يك ما است به سوى جنگ و پيم تحريعملى ساز

 ـكند و ده باشد درباره ى مردى كه خود شجاعانه به دشمن حمله مى يگرد اران ي
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 ـق مـى نما يخود را هم به جنگ با آنان تشو د و بـا جهـاد كـردن در راه خـدا     ي

  . آرزوى شهادت دارد تا به نعمتهاى خداوند و رحمت او در آخرت برسد

وب انصارى نقـل مـى كنـد نـه تنهـا      يث كه اسلم آن را از ابى اين حديطبق ا

 ـ يدن نه فوق رفتن به سوى مرگ و كشته شيمقصود از هلاكت در آ چ يسـت و ه

ن تصور اسـت و نـازل   ين فكر ندارد بلكه درست در عكس ايگونه ارتباطى با ا

غمبر و فداكارى در راه آن حضرت و هـدف آن  يارى پينه را به يشده تا مردم مد

كار نكردن با كفـار و اسـتقبال   يد و به آنان اعلام كند و كه پيق نمايبزرگوار تشو

د با دشمن واقع شـدن در هلاكـت و نـابودى    ننمودن از مرگ در راه خدا و جها

  . است

 ـح اير و توضيخ طبرسى مفسر بزرگ اسلامى در تفسيمرحوم ش  ـن آي ولا (ه ي

 ـ) كم الى التهلكةيديتلقوا با  ـاق آيچهار احتمال نقل مى كند كه اول آن با س ات ي

  : سدياو مى نو. قبل هم موافق است

غلـت  يل االله فيالانفاق فـى سـب  كم بترك يدياحدها انه اراد لاتهلكوا انفسكم با

   )236(... كم الهدويعل

رى در بـذل مـال و   ين است كه شما خود را با سـختگ يعنى مقصود خداوند اي

 ـد تا دشمن بـر شـما چ  يفكنيانفاق نكردن آن در راه خود با كفار به هلاكت ن ره ي

  . نشود

ن دانسـته كـه علـت آن    ينجا مراد از هلاكـت را غلبـه كفـار بـر مسـلم     يدر ا

ن معنا بـا  يا، رى در بذل مال و انفاق نكردن آن در راه جنگ با آنها استيتگسخ

ات قبلى همگى دربـاره  يرا آيش مطابق است زيات پياق آيه و سيجمله ى اول آ

  . نگونه شروع مى شوديى جنگ و جهاد با كفار است و ا
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ث ثقفتم##وهم � ي##� �قتل##وهم ح.... ق##اتلونكمين ي##ل �الله �>ي�ق##اتلو� : س##ب(

ن Hه يكو� �Gي� قاتلو هم حF لاتكو� فتنه � ... ث �خرجوDمي�خرجوهم من ح

   )237( ).كميه بمثل ما �عتدJ عليكم فاعتد� �عليفمن �عتدJ عل... �الله
كار با دشمن و جهاد در راه خود را مـى دهـد   يات خداوند دستور پين آيدر ا

  : ديآنگاه بالافاصله مى فرما

ب M#كم �6 �5هلكة � �حس#نو� �� �الله يديلقو� بال �الله � لاتي��نفقو� : سب(

���حسن.(   

  . ديفكنيشتن را به هلاكت نيد و با دست خود خويعنى در راه خدا انفاق كني

ص به جهاد با كفـار بـوده   يات گذشته همواره تحرينكه آيو با در نظر گرفتن ا

 ـل االله به ميه هم سخن از انفاق فى سبين آياست و در صدر ا بل يآورده و س ـان ي

ر كـرده انـد بـه خـوبى     يارى از موارد به جهاد در راه خدا تفسياالله را هم در بس

اق يه و سيروشن مى شود كه معناى اول كه طبرسى آن را نقل مى كند با صدر آ

ن معنـا را از ابـن   يق است به خصوص آنكه نامبرده ايگر كاملا قابل تطبيات ديآ

ر قـرآن را در  يى كند و ابن عبـاس تفس ـ ت مين حكايعباس و جماعتى از مفسر

ن نظـر آراء او مـى توانـد نشـان دهنـده ى      يآموخته است از ا �مكتب على 

 ـگر خوشبختانه اين در علم باشد و از سوى ديغمبر و راسخينظرات خاندان پ ن ي

 ـوب انصارى روايد بن طاوس از ابى ايثى هم كه سينقل با آن حد ت كـرده بـى   ي

كم الى يديه ولاتلقوا باين حساب آيبا ا، با آن قابل انطباق استست و يشباهت ن

چ گونه ارتباطى با دست زدن بكارى كه در آن خطـر مـرگ باشـد و    يالتهلكه ه

  . ان آن كشته شدن است ندارديرفتن در راهى كه پا

  . هائى كه به خاطر مصالح بزرگ انجام مى شوديفداكار

از مدارك اسلامى نقـل  .. ه ولاتلقواير آيبا در نظر گرفتن مطالبى كه ما در تفس

 ـم روشن مى شود كه اصولا مقصود خداونـد چ يكرد زى اسـت كـه بـا داسـتان     ي
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امـا  ، چ گونـه ارتبـاطى نـدارد   يانتخاب راهى كه به هلاكت و مرگ منجر شود ه

ه فـوق  يم كه اگر فرضا منظور از آينيم ببيمى خواه) با استفاده از راه دوم(اكنون 

 ـد انتخاب گـردد آ يان آن مرگ است نبايعمل و راهى كه پان باشد كه يا ا ابـن  ي

 ـيدستور در هر صورت و در تمام شرائط است  ش يا آنكه ممكن است عواملى پ

ز بلكـه لازم و  يد كه تن دادن به مرگ و استقبال از حوادث نه تنها عملـى جـا  يآ

مـام  ست كه از دست دادن جان و استقبال از مـرگ در ت يدى نيحتمى باشد؟ ترد

افتن به مصـالحى بـزرگ و   يست بلكه در موارد خاصى كه دست يشرائط ناروا ن

جاب مى كند موضـوعى اسـت كـه نـه تنهـا در      يهدفهائى عالى ضرورت آن را ا

ز و گاهى هم واجب شمرده شد بلكه از نظر تمام مكتـب هـا و ملـت    ياسلام جا

  . هاى جهان بدون استثناء لازم و حتمى است

ن حال يكم الى التهلكه با ايديولاتلقوا با: ديحا مى گويصرقرآن با آنكه خود 

د در برابر كفار دستور جهاد مى دهد و بـه  يشرفت اسلام و نشر كلمه توحيبراى پ

 ـفداكارى و جانبازى در راه نشر معارف آسـمانى ا   ـي ص و ين سـخت تحـر  ين آئ

بخصوص در (هى است كه شركت در جهاد و جنگ با كفار يب مى كند و بديترغ

خطر مـرگ  ) عضى از شرائط سختى كه مردم مسلمان در صدر اسلام دارا بودندب

را حتما در بر دارد نه تنها در آن شرائط بلكه بلكـه بـه طـور كلـى در همـه ى      

ز مى كنند يگران تجويمانند جنگهائى كه د(ز كرده يجنگهائى كه اسلام آن را تجو

حـداقل شـركت   ) ميرسى كنكارها برين نمونه پيت ايم در ماهيبدون آنكه بخواه

ن گونه خطرها هم از نظـر  يا استقبال از اياحتمال خطر مى دهد ولى آ. 50كننده 

كـه اسـاس آن بـر    (را در مورد جهـاد  يز. قطعا نه ؟اسلام وقوع در هلاكت است

قى بزرگى وجود دارد كـه دسـت   يمصالح واقعى و حق) فداكارى و جانبازى است

  . ستياستقبال از مرگ عملى نافتن به آنها جز از راه ي
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 ـدست زدن بكـارى كـه پا    ـان آن كشـته شـدن و   ي ا مـردن اسـت هنگـامى    ي

مى از نظر عقل و منطـق  يمصداقوقوع در هلاكت و خود كشى است كه منافع عظ

  . ديجاب ننمايضرورت آن را ا

  . افت مى شوديات يكار با كفار دو دسته از آيدر قرآن در موضوع جهاد و پ

ات فراوانى است كه در آن از كسانى كه براى حفظ جان خود يآ -دسته اول 

امبر بزرگ آن خوددارى مى كنند و يت اسلام و پين جهان از حمايستن در ايو ز

دن بهانه هائى از شركت در نبرد با كفار سر بر مى ير واقعى و تراشيبا عذرهاى غ

  . ده و وعده ى عذاب داده شده استيتابند سخت نكوهش گرد

درباره آنهائى كه در علاقه به جهاد تظاهر مى كردند ولى پس از آنكه  خداوند

دى مـى  يد دچار اضطراب و نگرانـى شـد  ين باره نازل مى گرديدستور الهى در ا

شدند و براى ترس از مرگ آن حكم را مـورد اعتـراض قـرار مـى دادنـد مـى       

  : ديفرما

� Tتو� �لزDوQ فلما كتب مو� �لصلوQ يكم � �قيديل Pم كفو� �ين قي�لم تر �6 �>(

ة � ق#الو� ية �الله �+��+ش#د خش#يشو� �]اZ كخش#Wق منهم يهم �لقتا� ��U فريعل

ل � ي#ا قلي#ب ق#ل مت#ا` �Gني#نا �لقتا� لولا �خرتنا �6 �ج#ل فري�بنا لم كتبت عل

   )238( )لاي �ن �تb � لا تظلمو� فت�aلاخرQ خ
 ـسه مسلمانانى يگر خداوند هنگام مقايدر مورد د چ يكه تخلف آنها از جنگ ه

گونه ضررى را براى اسلام و اجتماع اسلامى ببار نمى آورد با آنهائى كه مردانـه  

م يشـرفت تعـال  ياز خطر مرگ استقبال مى كردند و با جان و مال خـود در راه پ 

  : ديد فداكارى مى نمودند مى گويه ى اسلام و كلمه توحيعال

ل �الله يi �لh#� � ��جاه#د�� : س#ب ��a غ�ؤمنستوJ �لقاعد�� من ��يلا(

ن د�ج#ة ين بامو�Pم � �+نفسهم l �لقاع#ديبامو�Pم � �+نفسهم فضل �الله ��جاهد

   )239( )ماين �+جر� عظين l �لقاعدي�q � عد�o� pسn � فضل �الله ��جاهد
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 ـح و غيى كسانى كه با آوردن عذرهاى ناصـح  دربارهباز قرآن  ر واقعـى از  ي

ن حال از يجنگ و از فداكارى در راه خدا خوددارى مى كردند و با ا شركت در

  : ديعمل خود مسرور بودند مى فرما

فرu ��خلفو� بمقعدهم خ#لاs �س#و� �الله � كره#و� �� rاه#د�� ب#امو�Pم (

ل �الله � قالو� لاتنفر�� : �o#ر ق#ل ن#ا� جه#نم �+ش#د ح#ر� لوvن#و� ي��نفسهم : سب

   )240( )فقهو�ي
فه جهاد را بـراى خـود   يآسمانى در مورد چهارم آنهائى را كه وظ ن كتابيهم

نى مى نمودند سخت مـورد  يدند و در انجام آن كندى و سنگيار ناگوار مى ديبس

  : ديعتاب قرار داده و مى گو

ل �الله �ثاقلتم �6 �لا�w يل لكم �نفر�� : سبين Tمنو� مالكم ��Uقيها �>يا �ي(

   )241( )ليا : �لاخرQ �لاقليوG� QنيلاخرQ فما متا` �oا من �يوG� Qنيتم باoي�+�ض
در مورد پنجم قرآن مردمى را كه نسبت به پدران و فرزندان و برادران و زنان 

 ـ يو خو  ـش از خـدا و پ يشاوندان و اموال و تجارتها و خانه هاى خـود ب امبر او ي

  : ديد نموده و مى فرمايوجهاد در راه وى علاقه داشتند سخت تهد

� Tب#ائكم � �بن#ائكم � �خ#و�نكم � �y��جك#م � عش#قل (z ��a � تكم

كم م#ن �مو�� �ق� فتموها � ~ا�Q {شو� كسادها � مساكن ترضونها �+حب �}

ه#دJ �لق#و� يا+� �الله ب#امر, � �الله لايله ف�بصو� حF ي�الله � �سو� � جهاد : سب

��لفاسق.( )242(   
م خداوند كسانى را كه در راه جهاد بـا كفـار   يات كه نقل كرديشه از آيدر اند

 ـشـتر در ا يا آنكه بر جان خود خائف بودند و به زندگى بيتعلل مى ورزند و  ن ي

جهان علاقه داشتند و بالاخره آنهائى كـه از فـداكارى و جانبـازى در راه نشـر     

غ مى نمودند سخت مورد نكوهش قرار مى دهـد  يغمبر دريت از پيد و حمايتوح

 ـامـا آ ، ستيزى جز استقبال از خطر مرگ نيكار با دشمن چيهاد و پبا آنكه ج ا ي
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مرگ در راه خداوند و شهادت در هنگام جهاد با كفار هموقوع نفس در هلاكـت  

  !؟است

  !د؟يفكنديخ مى كند كه چرا نفس خود را به هلاكت نيو قرآن آنها را توب

و فداكارى در  اتى است كه خداوند مسلمانى را كه از جانبازىيآ -دسته دوم 

ش كرده و با آنها وعده پاداشـهاى اخـروى و   يراه او استقبال مى كنند كاملا ستا

  . بهشت مى دهد

  : ميات اشاره مى كنين آينجا به قسمتى از ايما براى نمونه در ا

ل �الله بامو�Pم � �نفسهم �عظم ين Tمنو� � هاجر�� � جاهد�� : سبي�>( –ك ي

   )243( )لفائز��د�جة عند�p � ���ك هم �
نـه هجـرت كردنـد و در راه    يمـان آوردنـد و بـه مد   يعنى آنهائى كه به خدا اي

شـگاه او داراى  يبا مال و جان خـود جهـاد نمودنـد آنهـا در پ    ) با كفار(خداوند 

  . شترى هستند و آنها هستند كه رستگارنديمنزلت ب

نـد كـه   يگوقرآن به مردم مسلمان دستور مى دهد تا به كفار ب -در مورد دوم 

 ـگ در ايكى زنديم يش داريما دو راه خوب در پ مـان و  ين جهـان اسـت بـا ا   ي

�قل هل تربصو� بنا �لا�حدo� Jسن(: گرى شهادت در راه خدا استيد.( )244(   

  : ديقرآن مى گو -در مورد سوم 

ل يق#اتلو� : س#بي �نفسهم � �مو�Pم با� Pم ��نة �ؤمن�� �الله �ش�J من ��(

� � م#ن ��� ي#ة � �لا�ي#ه حقا : �5و�يقتلو� �عد� عليقتلو� � ي�الله فTلق#ر� �ل 

   )245( ).ميعتم به �Uلك هو�لفوy �لعظيعكم �>J باييبعهد, فاستب��� ب
دارى نمود كه در برابر به آنان ين مال و جان آنها را خريمؤمنعنى خداوند از ي

ر مى كنند آنان را مى كشـند  كايپ) فا كفار(د آنها در راه خدا يت فرمايبهشت عنا

ن وعده ى حقى اسـت كـه خداونـد در تـورات و     يا. و خود هم كشته مى شوند

و در راه خـدا بـا   (د يل و قرآن داده است و آن كس كه به عهد خود وفا نمايانج
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ن معامله اى كه انجـام داده بشـارت   ياو را با ا) ش فداكارى كنديمال و جان خو

  . است نيد و رستگارى بزرگ هميده

ات خداوند از كسانى كه با جان و مال خـود در راه وى و  ين دسته از آيدر ا

ق كـرده و آنهـا را بـه بهشـت و     يكار مى كنند تشويد با كفار پينشر كلمه ى توح

  . دان آن مژده مى دهديزندگى جاو

 ـا با در نظر گـرفتن ا يد آياكنون شما قدرت قضاوت كن -ز يخوانندگان عز ن ي

ممكن است كسى تصور كند كـه خداونـد مـردم را بـه وقـوع در       اتينمونه از آ

 ـز. قطعـا نـه   ؟ق كرده استيزى مانند آن تشويا به چيهلاكت و خود كشى و  را ي

ده كه مصالح يم گرديوقوع در هلاكت و استقبال از حوادث و مرگ هنگامى تحر

ع جاب نكرده باشد ولى در مورد جهاد كه موضوياتى منطقى و معقولى آن را ايح

 تـأمين د و نجات اجتمـاع از كفـر و شـرك و الحـاد و بـالاخره      ينشر كلمه توح

د نه تنها استقبال از مرگ و يش است بدون ترديسعادت مادى و معنوى آنها در پ

  . لت و برترى استيست بلكه خود موجب فضيحوادث مورد نكوهش ن

 ـ   (ن دو ياز ايامت ى و وقوع نفس در هلاكـت و فـداكارى در راه اهـداف مقدس

قتى است كه مورد اعتراف همه ى ملتها و مكتب ها است يگر حقيكدياز ) بزرگ

ن هر اجتماع و امت خود كشى و استقبال از خطر مرگ در شـرائط عـادى   يدر ب

هر چند در (اما آن روزى كه مصالح بزرگى از نظر آنها ، ر معقول و ناروا استيغ

 ـمانند دفاع از استقلال كشور و ) نظر ما موهوم باشد ش يا مقدسـات ملـى خـو   ي

نـد در آن روز نـه تنهـا اسـتقبال از حادثـه و      يكار نمايجاب كند كه با دشمن پيا

شتن را در معرض هلاكت قرار دادن در نظر آن مصداق خود كشى يخطرها و خو

ست بلكه بلكه خود موجب افتخار و سر افرازى است و نام آن يهلاكت نفس نو 

 ـبنـا بـر ا  ، جانبازان در شمار قهرمانان بزرگ آن اجتماع ثبت مى گردد  ـن باي د ي
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ا وقوع نفس در هلاكـت را از حسـاب فـداكارى و جـان     يموضوع خودكشى و 

، دا كـرد افتن به مصالحى بزرگ و هدفهائى عالى و مقدس جيباختن براى دست 

 ـرا وقوع نفس در هلاكت در شرائط عادى اسـت و ا يز ن در تمـام مكتـب هـا    ي

ولى فداكارى و جانبازى براى مقاصـد انسـانى و منطقـى    ، نامعقول و ناروا است

ش اسـت و موجـب افتخـار    يقى است كه از نظر همه ى ملت ها مورد سـتا يحق

  . شمرده مى شود

و  �ن بـن علـى   يت حس ـح به خوبى روشن مى شود كه نهض ـين توضيبا ا

با آنكه مى دانست كه در آنجـا كشـته مـى     -حركت آن بزرگوار به سوى عراق 

  چ گونه ارتباطى بايد نه تنها هيشود و به شهادت خواهد رس

ن نمونه ى فداكارى يكم الى التهلكه ندارد بلكه مصداق عالى تريديولاتلقوا با

انى اسـت كـه در جهـان اسـلام انجـام      و جانبازى در راه هدفهاى آسمانى و انس

  . ديگرد

ن نمونـه ى  ين و كاملترياران پاك آن حضرت از بهتريو  �ن بن على يحس

  : آن آزاد مردانى هستند كه خداوند درباره ى آنها فرمود

ل يق#اتلو� : س#بي �نفسهم � �مو�Pم با� Pم ��نة �ؤمن�� �الله �ش�J من ��(

   ).مي� Uلك هو �لفوy �لعظ... قتلو�يقتلو� � ي�الله ف
ن در شرائط دردناكى قرار گرفتـه بـود كـه    يمؤمنراليغمبر و زاده ى اميفرزند پ

امبر بزرگ و خونهاى پـاك و  يت آن و زحمات طاقت فرساى پياسلام و موجود

خته شده بود و بالاخره حـق و عـدالت و   ين ريشرفت آن آئيمقدسى كه در راه پ

 ـداد گر دودمان بنى اميب آزادى در برابر حكومت  ـه و پسـر معاو ي ه در معـرض  ي

  : خود فرمود �ن يشگى قرار داشت خطرى كه حسيخطر حتمى و سقوط هم

  د يزيت الامة براع مثل يوعلى الاسلام اذ قدبل



342 

 

را امت به زمامدارى ماننـد  يز) د با آن وداع كرديو با(عنى بر اسلام سلام باد ي

  . ده استيد دچار گرديزي

و فداكارى  �ن بن على يا نهضت حسياتى و حساس آين شرائط حيدر چن

 ـكه بـا انجـام آن اسـاس توح   (فوق طاقت بشرى آن حضرت را  د و عـدالت و  ي

وقـوع نفـس در   (مى تـوان مصـداق   ) ديستى و سقوط نجات بخشيآزادى را از ن

كـه سـالار   ن عمل بزرگ و گذشت بـى سـابقه اى   يا راستى ايآ ؟هلاكت دانست

ه است كه قرآن درباره ى هلاكت نفس مـى  يدان از خود نشان داد مصداق آيشه

  !؟كم الى التهلكهيديو الاتلقوا با: ديگو

غمبر براى آنكه جان خود را ينگونه فكر مى كنند كه فرزند پيا واقعا جمعى ايآ

 ـسـت در آن عصـر تار  يدر معرض هلاكت قرار ندهد مى با ك و شـرائط ضـد   ي

 ـند و ناظر باشد تا اسلام و قرآن و زحمات انبينه همچنان بنشيمد اسلامى در اء ي

 ـو جد بزرگوارش و خونهاى پـاكى كـه در راه حما   ختـه شـد در   يت از آنهـا ر ي

  !رد؟يشگى قرار گيمعرض هلاكت و سقوط و نابودى هم

قـت  ين حقيت بزرگ اسلامى با توجه به ايعلى بن طاوس آن محقق و شخص

  : سديباره مى نو نياست كه ضمن بحث در ا

فه ما يه و كان تكليكان عالما بما انتهت حاله ال �ن ين تخققناه ان الحسيوالذ

   )246(ه ياعتمد عل

م كه يقت را به دست آوردين حقيم ايق كرديعنى تا آنجا كه ما جستجو و تحقي

شـرائط  فـه او در آن  يان كار خود را به خوبى مى دانسـت و وظ يپا �ن يحس

  . همان بود كه بر طبق آن عمل كرده است

ن جمله كوتاه به يقت كاملا واقف است و در اين حقيد بن طاوس به ايآرى س

تى مانند يرت است كه چگونه شخصيآن اشاره مى كند اما راستى موجب كمال ح
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ده گرفته يقت را آن چنان نادين حقين بزرگ اسلامى است ايطبرسى كه از مفسر

ن يه مـى كنـد كـه بـا واقـع كمتـر      يرا آن گونه توج �بن على  نيو عمل حس

 ـنام برده بعد از آنكه احتمـالاتى را در معنـاى آ  !!! ارتباطى ندارد ه و لاتلقـوا و  ي

  : سديكم الى التهلكة نقل مى كند مى نويديبا

و  خاف منه على الـنفس يم و الاقدام على ما ية دلالة على تحريو فى هذه الا

ز ترك الامر بالمعروف عند الخـوف لان فـى ذلـك القـاء الـنفس الـى       على جوا

ها دلالة على جواز الصلح مع الكفار و البغاة اذاخاف الامام على نفسه يالتهلكة و ف

ن و ين بصـف يمـؤمن رالية و فعله اميبين كمافعله رسول االله عام الحدياو على المسلم

عته يامره و خاف على نفسه و ش ـه من المصالحة لما تشتت يفعله الحسن مع معاو

 ـ يقاتل وحده فـالجواب ان فعلـه    �ن يفان عورضنا بان الحس : نيحتمـل و جه

احدهما انه ظن انهم لاتقتلو نه لمكانه من رسول االله و الاخرانه غلب علـى ظنـه   

اد صبرا كما فعل بابن عمه مسلم فكان القتل مع يلوترك قتالهم قتله الملعون ابن ز

   )247(ه ينفس و الجهاد اءهون علعز ال

ه دلالت است بر حرمت اقدام به عملى كه ممكن است ضـررى  يعنى در آن آي

 ـن آيرا براى نفس انسان ببار آورد و همچن ه فـوق دلالـت دارد كـه در هنگـام     ي

را امر به معروف در آن هنگام القاء يز است امر به معروف ترك شود زيخوف جا

ز يه دلالت دارد كه صلح با كفـار و سـتمگران جـا   يآنفس در هلاكت است و باز 

 ـاست در آن وقتى كه خوفى باى نفس امام   ـيا مسـلم ي ن باشـد چنانكـه   ين در ب

ن و حسن بن على يمؤمنراليش صلح نمود و اميه با كفار قريبيرسول خدا در حد

بر جان خود و  �ه صلح كردند در هنگامى كه حسن بن على يهم با معاو �

تنهـا   �ن يد و اگر به ما اعتراض كنند كه چرا حسيش خائف گرديان خويعيش

م يدر پاسـخ مـى گـوئ   ) با آنكه بر نفس خود خـائف بـود؟  (كار كرد يبا دشمن پ
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كى آنكه آن حضرت گمان مـى كـرد   يدو احتمال است  �ن يدرباره عمل حس

  . غمبر استيا او فرزند دختر پريمردم كوفه او را نمى كشند ز

اد او را ماننـد پسـر   يكار نكند فرزند زيد اگر با آنها پينكه ديا -احتمال دوم 

را يار كرد زين نظر جنگ با آنان را اختيعمش مسلم با شكنجه خواهد كشت از ا

  . كشته شدن با عزت نفس و در هنگام جهاد براى وى آسان تر بود

ولى راسـتى شـگفت آور    !نگاشته است �ن يباره ى نهضت مقدس حسدر

 ـك اقدام حيه يكه چگونه فردى مانند او در توج !است اتى و ضـرورى فرزنـد   ي

  . رديده بگيكباره ناديات را ين گونه دچار اشتباه شود كه واقعيغمبر ايپ

نام برده ابتداء نجات نفس را از هلاكت مجوز ترك هر واجبى قرار داده بدون 

سپس به دنبـال آن صـلح   ، ورد هم براى آن استثنائى قائل شودك ميآنكه حتى 

ا مردم مسلمان از هلاكت دانسـت در  يغمبر و يه را تنها براى نجات نفس پيبيحد

كه اگر تنها موضوع حفظ جان در آنجا مطرح بود پس چرا آن همه غزوات يحال

بـا كفـار دم    ن همه از مقابله و جهاديغمبر انجام داد و چرا اصولا در قرآن ايرا پ

 ـمى زند با آنكه در تمام غزوات و جنگها بدون ترد ارى از مـردم  يد جـان بس ـ ي

  ؟مسلمان در معرض هلاكت قرار داشت

، اما نه تنها براى حفظ جان و عدم وقوع در هلاكـت ، ه انجام شديبيصلح حد

اسى بزرگى از نظـر حكومـت اسـلام لـزوم انعقـاد آن را در آن      يبلكه مصالح س

بـه آن   �ن يمـؤمن راليچنانكـه تـن دادن اجبـارى ام   ، مى نمـود جاب يشرائط ا

بـا   �ن صلح اضطرارى حضرت امام مجتبى ين و همچنيت لعنتى در صفيحكم

ه در شرائطى انجام شد كه مصلحت جهان اسلام ضرورت آن را اثبات مـى  يمعاو

  . كرد
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بـه حكومـت و    �طالب و فرزند معصومش حضرت حسن يامام على بن اب

 ـاما نه تنها براى حفظ جان خـود و  ، ه تن در دارنديصلح در برابر معاو ا خـون  ي

ن علت كه در شرائط خاصى قرار گرفته بودند كه اگـر كشـته   ين بلكه به ايمسلم

  . روزى باطل بر حق و ظلم و ستم بر عدالت و آزادى حتمى بوديمى شدند پ

زى جز سقوط قطعى اسـلام  ين شرائط چختن خون آنها در آيشرائطى كه از ر

ه و مانند آنها ثمـر  يو هموار كردن راه را براى حكومت دائمى كفر و الحاد بنى ام

 ـقتـى اسـت غ  يك حقين يا، گرى براى جهان اسلام به دست نمى آمديد ر قابـل  ي

در بحث مربوط به ) با استفاده از شواهد قطعى و مدارك مسلم(انكار و ما آن را 

 ـا 62تـا صـفحه ى    39در صفحات  �اسرار صلح امام مجتبى  ن كتـاب بـه   ي

 ـم و اما آن دو احتمالى كه ايخوبى روشن ساخت  ـن مفسـر بـزرگ پـس از ا   ي ن ي

به سـوى   �ن يكهچرا حس ن پرسشين مشكل و پاسخ از ايمطالب براى حل ا

 ـزتـر و ح يار بهـت انگ يكوفه رفت با آنكه مى دانست كشته مى شود داد بس رت ي

ت يه و موضوع حكميبيهاتى است كه نام برده درباره ى صلح حديآور تر از توج

  . نموده است �و مصالحه امام مجتبى 

  : ان مى كند كهيب نگونهين مرد بزرگ پاسخ و راه حل اول خود را ايا

 ـفكر مى كرد مردم كوفه او را نمـى كشـند ز   �ن بن على يحس را او پسـر  ي

  . غمبر استيپ

خ طبرسى با آن عظمت و مقامى كه دارنـد بـه   يم چگونه مرحوم شيما نمى دان

دان و رهبـر  ين احتمالى را بدهند بـا آنكـه سـالار شـه    يخود اجازه دادند كه چن

تداى كار بـاره هـا از شـهادت خـود دم مـى زد و از مـرگ       آزادگان از همان اب

  . ش خبر مى داديخو
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از خدا ، غمبرينه كنار قبر پيهنگامى كه در مد �ن يمؤمنراليفرزند معصوم ام

مى خواهد راهى كه خشنودى او در آن راه است در برابـر وى قـرار دهـد جـد     

 ـبى يحب: ديند كه به او مى گويبزرگوار خود را در خواب مى ب كـانى  ، نيا حس ـي

آن بزرگـوار از  .. مذبوحا بـارض كـرب و بـلا   ، ب مرملا بدمائكياءراك عن قر

كـه طبـق   يزد و آن را براى خاندان خود باز گو مى كند در حاليخواب بر مى خ

  . نان داردينده كار خود اطميآن به آ

نگـامى  در آن از شهادت خود خبر مى دهـد ه  �ن ين موردى كه حسيدوم

 ـدر آنجا ام سـلمه بـه او مـى گو   ، نه حركت كندياست كه مى خواهد از مد د از ي

ن را يفرزندم حس: دم كه مى فرموديغمبر خدا شنيرا من از پيز! نه خارج مشويمد

  . در عراق مى كشند

  : ن گفتيحضرت در پاسخ وى چن

وانى و االله س لى من هذا بديا اما و انا االله اعلم ذلك و انى مقتول لامحالة و لي

  عتى يتى و قرابتى و شيوم الذى اقتل من اهل بيلاعرف ال

ان كار خود سخن گفت يدر آن باز از پا �ن بن على يكه حس -مورد سوم 

غمبر بود در آنجا ضمن خطابى كه به جـد برزگـوارش دارد   يهنگام وداع با قبر پ

  : دين مى گويچن

ه شارب الخمور و راكـب الفجـور   يمعاو د بنيزيع يواخذت بالعنف قهرا ان ابا

  . ت قتلتيفان فعلت كفرت و ان اب

ب تر خطبه اى است كه آن بزرگوار در روز هفـتم ذى الحجـة   يو از همه عج

  . ديدر آنجا از همان ابتداء سخن از مرگ مى گو، در مكه مى خواند

تقطعهـا  يخط الموت على ولد آدم تا آنجا كه اضافه مى كنـد كـانى باوصـالى    

  . ملان منى اكرا شاجوفا و اجربة سغبايس و كربلا فين النوا و يعسلان الفلوات ب
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نى يش با روشن بين خطبه نه تنها از مرگ و شهادت خوين بن على در ايحس

ان آن آزاد مردان اجتماع را هم به جانبـازى و  يخاصى خبر مى دهد بلكه در پا

حا دعـوت مـى   يدارد صرش و اهداف آسمانى و بزرگى كه يفداكارى در راه خو

  : ديكند و مى گو

  . ر حل معناينا و موطنا على لقاء االله نفسه فليمن كان باذلا ف

 ـن خطبه را ايغمبر هنگامى اين جا است كه فرزند پيجالب توجه ا راد كـرد و  ي

نهـا  يآرى ا، از شهادت خود خبر داد كه ظواهر كار خلاف آن را اثبات مى نمـود 

در آنجا با صراحت از شهادت و مرگ خود  �مبر غيمواردى است كه فرزند پ

 �ن يحس ـ: سـت كـه گفتـه شـود    يا جاى شگفت نين حال آيخبر مى دهد با ا

! ؟غمبـر اسـت  يتصور مى كرد مردم كوفه او را نمى كشند چون او فرزند دختـر پ 

 ـن است كه اگر از تمام اين جا قابل توجه است ايگرى كه ايمطلب د ن مـدارك  ي

هنگام حركت بـه   �ن يم كه حضرت حسيم و بر فرض محال بگوئيچشم بپوش

ا تا شب عاشـوراء و  يولى آ!!! سوى كوفه گمان مى كرد كه مردم او را نمى كشند

 ـو د! ن همچنان به گمان خود باقى بـود؟ يا صبح آن روز هم حسي دن آن همـه  ي

آن حضرت را به شهادت مطمـئن   ن كافى نبود كهيشواهد و حوادث در آن سرزم

نه و مكه به سوى عـراق بـا آنكـه مـى     ياز مد �ن يو اگر حركت حس! سازد؟

سـت  يدانست كه كشته مى شود مصداق وقوع نفس در هلاكت باشد پس مـى با 

حداكثر آن حضرت در روز عاشوراء كه تمام قرائن به طور قطـع بـه مـرگ او و    

م گردد تا جان خود را از وقـوع در  يد تسليزيابر اران وى گواهى مى داد در بري

م نشـد و  يدر آن روز هم تسـل  �ن بن على يكه حسيهلاكت حفظ كند در حال

  . ديد آماده نگرديزيعت با يدر آن شرائط هم براى ب
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و حركـت آن   �ن يو اما احتمال دومى كه علامه طبرسـى دربـاره ى حس ـ  

نام ، ن تماسى ندارديآن هم با واقع كمتر متأسفانهاده اند بزرگوار به سوى عراق د

د در هر حـال او  يرا ديبه كوفه رفت ز �ن يد حسين احتمال مى گويبرده در ا

 ـآ. ن راه را انتخاب نمـود يزد ايرا خواهند كشت و براى آنكه از قتل صبر بگر ا ي

و فاجعـه ى   �ن يرى را درباره ى نهضـت حس ـ ين تفسيواقعا ممكن است چن

ادى آن حضرت خود از هـدف نهضـت   يرفت با آنكه در موارد زين طف پذيخون

ن بـه آن اهـداف   افتيش را به سوى عراق براى دست يسخن گفت و حركت خو

  !مقدس معرفى نمود؟

ت نامه اى كه به بـرادر  يهنگام خروج از مكه ضمن وص �ن بن على يحس

  : سديم مى كند مى نويتسل هيبزرگوارى محمد حنف

وانى اخرج اشرا و الابطرا و لامفسدا و لاظالما و انما خرجت لطلب الاطـلاح  

  . دان آمر بالمعروف و انهى عن المنكريار �فى امة جدى 

  : و در روز عاشوراء مى فرمود

  . ديل و لا اقراقرار العبيهم عطاء الذليواالله اعط

  : اد مى زديان آتش و خون فريز در مو باز در همان رو

هـات  ين السلة و الذلة و هين بين اثنتيالا و ان الدعى ابن الدعى قدر كزنى ب.. 

  ... من الذلة

 ـن است كه علت انتخاب راه نهضت را در آن ها بينها گفتار شخص حسيا ان ي

هـم نهضـت    �نه تنها آن حضرت بلكه فرزند معصومش امام صادق ، مى كند

ارى مى دادنـد  ين مفسر بزرگ عملى اختيجد بزرگوار خود را بر خلاف تصور ا

ر مى ينگونه تعبين نظر ايم و اراده و هدف مى شمرد و از ايو آن را ناشى از تصم

ارى را آشكارا شرح ين عمل اختيآنگاه هدف از انجام ا، كيو بذل مهجته ف: كند
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ن حساب بدون يبا ا. رة الجهالةيضلالة و حستنقذ عبادك من اليل: ديداده و مى گو

ن راه هدف بزرگ و مقدسـى را در نظـر   يكار او شهادت است و هم در انتخاب ا

افتن به آن جز دست زدن به آن نهضت راهى نداشـت نـه   يداشت كه براى دست 

 ـا آنكه براى نجـات از  ير شده و يآنكه غافل گ ك مـرگ سـخت تـر جهـاد و     ي

  . رفته باشديشهادت را پذ

م بـه  ين بحـث نگاشـت  يبا در نظر گرفتن مطالبى كه مادر ا -ز يخوانندگان عز

از مكه به سـوى عـراق بـا آنكـه مـى       �ن يخوبى روشن شد كه حركت حس

چ گونه يدانست كه كشته مى شود نه تنها القاء نفس در هلاكت نبود و ازدو نظر ه

الى التهلكه نداشت بلكه مصـداق  كم يديه و لاتلقوا باين موضوع و آيارتباطى با ا

ن نمونه آن فداكارى و جانبازى است كه خداونـد دربـاره آن   ين و كاملتريتريعال

  : ديمى گو

قـاتلون فـى   ين اموالهم و انفسهم بان لهـم الجنـة   يمؤمنراليان االله اشترى من ام

مـن  ل و القرآن و ية و الانجيه حقا فى التوريقتلون و عدا عليقتلون و يل االله فيسب

  . ميعتم به و ذلك هوالغفور العظيعكم الذى باياوفى بعهده فاستبشروا بب

  از نظر رهبران مذهبى، علمى و سياسى جهان  ����نهضت حسين 

و عوامـل و   �ن ينجا مطالبى كه مـا دربـاره ى نهضـت مقـدس حس ـ    يتا ا

ن كتاب يدر ا براى نگارش، نيابى آن حادثه ى خونين ارزيموجبات آن و همچن

م بـه قسـمتى از   ياكنون مى خواه. افتيان يق پروردگار پايم با توفيدر نظر داشت

ن قسـمت  يى فاحعه ى طف اشاره كـرده و آخـر   دربارها يتهاى دنينظرات شخص

اسـى جهـان دربـاره ى آن    يعلمـى و س ، كتاب را به نقل گفتارى از نوابغ مذهبى

ت از حـق و عـدالت   يحضرت در راه حماسابقه اى كه آن يبزرگوار و فداكارى ب

  . ميانجام داده اند اختصاص ده
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   حسين از نظر مسيو ماربين آلمانى 

ام آن حضرت و يو علل ق �ن بن على ين آلمانى درباره ى حسيو ماربيمس

  : سدين مى نويج حاصله ى از آن چنينتا

 �كه از دختر محبوبه اش فاطمه  �ره ى محمد ينب �ن بن على يحس

ش در برابـر حكومـت جـور و    يتنها كسى است كه در چهارده قرن پ، متولد شده

ده و قابـل  ياخلاق و صفاتى كه در دوران حكومت عرب پسند، ظلم قد علم كرد

ن شـجاعت و دلاورى  يحس، ان مشاهده مى شديدر فرزند مولاى متق. احترام بود

در ، به دستورات و احكام اسلام تسلط كاملى داشـت ، ارث برده بودرا از پدر به 

 ـدر نطق و ب، ر نداشتيكوكارى نظيسخاوت و ن ان زبـر دسـت بـود و همـه را     ي

ده و ارات زائد الوصفى به يمسلمانان جهان عق، انات خود مى ساختيمجذوب ب

بـراى او   )منظـور مـا محـرم اسـت    (نى يدارند و هر ساله در ماه مع �ن يحس

توسط مسـلمان   �ن يارى از فضائل و مناقب حسيكتب بس، عزادارى مى كنند

موضوعى ، ده او گفتگو مى شودياى پسندينوشته شده و از ملكات حسنه و سجا

اسـتمدارى  ياو شـخص س  �ن ين است كه حسيده گرفت ايرا كه نمى توان ناد

براى اثبات . ار ننموده استيت مؤ ثرى اختاسين سيبود كه تا به امروز احدى چن

فـه  يه و بنى هاشم دو طايبنى ام. خ قبل از اسلاميد توجه نمود به تارين نكته بايا

ه و هاشم پسـران عبـد   يرا اميز، شاوندى داشتندياى بودند كه با هم قرابت و خو

ن پسر عموها نقرت و كـدورت برقـرار بـود و    ين ايمناف بودند و قبل از اسلام ب

، گر بودنـد يكديگر نزاع مى نمودند و به اصطلاح اعراب خونخواه يكديمكرر با 

  . ز و محترم بودنديه و عزيش بنى هاشم و بنى اميش و در قريفه قريدر عرب طا

 ـاست و بنى هاشم از لحاظ علـم و معنو يه از لحاظ ثروت و ريبنى ام در ، تي

مكه  �ه بالا گرفت تا وقتى كه محمد يصدر اسلام كدورت بنى هاشم و بنى ام
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 ـش و بنى اميفه قريرا فتح نمود و طا  ـه را مطي ع و فرمـانبردار خـود سـاخت و    ي

ن لحـاظر بنـى هاشـم    ياست روحانى و جسمانى عرب را در دست گرفت بـد ير

  . نديه مجبور شدند از بنى هاشم اطاعت نمايدا كردند و بنى اميتفوق و برترى پ

ه شـعله ور سـاخت و در صـدد    ينه بنى اميش آمد آتش حسد را در سيپ نيا

دن انتقــام از بنــى هاشــم و آمدنــد تــا پــس از رحلــت حضــرت محمــد  يكشــ

 ـ � بـا   �نى محمـد  يدند كـه جانش ـ يموقع را مغتنم شمرده با كمال قوا كوش

 ـن اكثرين جانش ـييى تعرد بالاخره برايصورت نگ )248(تعهدى ياصول ولا ت آراء ي

 ـ يه از لحاظ ثـروت و ر يو چون بنى ام )249(مردم را انتخاب كردند  ن ياسـت در ب

ه يدان مبارزه بنى امين ميبنى هاشم را عقب زدند و در ا، مردم نفوذ كاملى داشتند

 ـ  ياب شدند و بر بنى هاشم غلبه پيكام  د بـه  يدا نمودند و عثمان بـه خلافـت رس

ه مقام بلندى حاصل كرده و جـاده را بـراى   يفه تراشى بنى امين خليمناسبت هم

نان بــه نــاحق محمــد ين جانشــيــو هــر روز ا، ش همــوار كردنــدينــده خــويآ

بر جاه و جلال خود افزوده و در امور اسلام مداخلات ناروائى مى نمودند  �

ان قرار مـى  گريعثمان كه مردى بى اطلاع و جاه طلب بود هر روز آلت دست د

  . گرفت

گاه محكم و استوارى ينده خود جايت استفاده كرده و براى آيه از موفقيبنى ام

ن خود كه دشـمن بنـى هاشـم بودنـد كمتـر      يريبه وجود آوردند و بنابر عادت د

ت پاك به اسلام ابراز مى داشتند و در باطن ننگ مى دانستند يده و نيخلوص عق

ها و جانبازى هاى بنى هاشم ين اسلام از فداكاريرا دين اسلام باشند زيرو ديكه پ

ه صـلاح را در  ين نفوذ كاملى داشتند بنى اميولى چون مسلم، پا بر جا مانده بود

نكـه  يهم، ش را عملى سـازند يروى از اسلام مقاصد خويه پيدند كه در ساين ديا
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ش را محكـم  يه جاه و جلال خويدر دستگاه حكومت و خلافت وارد شدند و پا

  . ه گرفتندينمودند علنا به مخالفت اسلام برخاستند و اسلام را به باد سخر

ه واقـف شـدند و   يالات بنى اميدند و از خين منوال ديبنى هاشم كه كار را بد

ز ندانسته و حركات عثمان را به مردن نشان دادند و مسلمانان كه يسكوت را جا

دند و يو را بـه قتـل رسـان   دند و اين حركات را مشاهده كردند بر عثمان شـور يا

پـس از  ، ديب كرد و على به خلافت رسيرا تصو �ت آراء خلافت على ياكثر

ه مى يادت و عظمت اولين كردند كه باز بنى هاشم داراى سيقيه ين واقعه بنى اميا

ت خود را در خطـر  يه كه موقعين بود كه دوباره حكومتهاى سابق بنى اميشوند ا

 ـكـه  ) هيمعاو(دى زدند و حاكم شام ياهرات شددند دست به تظيد ك جرثومـه  ي

نكه كشته شدن عثمان با اشاره على يطنت بود به بهانه قتل عثمان و با دعاى ايش

 ـيبوده علم مخالفت را برافراشت و اختلاف شد ن مسـلمانان بـروز كـرد و    يدى ب

 ـيرها يت شمشيمانند عهد جاهل وع ن اعراب بكار افتاد و جنگهاى متعددى به وق

د كردند از آن به بعـد كـاملا   يرا در محراب مسجد شه �نكه على يوست تا ايپ

بـا وى صـلح    �ن يو برادر بزرگ حس �ه غالب و حسن فرزند على يمعاو

   )250(ه افتاد يدوباره به دست بنى ام �نى محمد يكرد و جانش

ر عملـى در  يگـر بـا تـداب   يافت و از طـرف د يك طرف اقتدار مى يه از يمعاو

قه اى فرو گـذار  يد و در نابودى و محو ابدى آنان دقينابودى بنى هاشم مى كوش

  . نمى نمود

قت كشـته  يشگى خود مى گفت من در راه حق و حقيبه شعار هم �ن يحس

قـت مـى   ير حق و حقن شعايه از ايبنى ام. مى شوم و دست به ناحق نحواهم داد

 ـنكـه حسـن و معاو  ين جنگ و جدال باقى بود تا ايا، دنديترس ه در گذشـتند و  ي

ه كـه  يك طرف حركات بنى اميد از يد �ن يحس، ديه گردين معاويد جانشيزي
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 ـمـال مـى كردنـد نزد   يمطلقه داشتند و دستورات اسلام را پا) قدرت( ك اسـت  ي

گـر مـى   يزد و از طرف دياسلام را در هم ره هاى استوار و مستحكم يكباره پاي

 ـا با او مخالفـت ورزد بنـى ام  يد اطاعت بكند يزينكه از يدانست كه به فرض ا ه ي

نه خود از محو و نابودى بنى هاشـم دسـت بـردار    يرينظر به عداوت و دشمنى د

ن مسامحه كند نام و نشانى از اسـلام و مسـلمانان بـاقى    يش از ايستند و اگر بين

م گرفت در برابر حكومت جور و ظلم قد علم كند ين بود كه تصميند انخواهد ما

هاى يپرچمى كه با فداكارى و از خود گذشـتگ ، دار داشتن پرچم اسلاميو براى پا

رتمند برافراشته شـده بـود جـان و    يثار خود پاك صدها مسلمان غيجدش و با ا

  . نديمال و خانواده و فرزندان و دوستان خود را فدا نما

 ـدن، د عالم اسلام بـه مـردم  يسرباز رشن يا  ـا نشـان داد كـه ظلـم و ب   ي داد و ي

م و استوار باشد در برابـر  يست و بناى ستم هر چند ظاهرا عظيدار نيستمگرى پا

  . قت چون پر كاهى بر باد خواهد رفتيحق و حق

شـرفت مقاصـد   يق اوضاع و احوال آن دوره و پيروان وجدان اگر با نظر دقيپ

، قت بنگرنـد يو دشمنى و عداوت آنها را با حق و حق) حكومت(ه و وضع يبنى ام

ن افـراد  يزتريبا قربانى كردن عز �ن يق خواهند كرد كه حسيبدون تاءمل تصد

 ـت خود بـه دن يت و حقانيخود و با اثبات مظلوم فـداكارى و جانبـازى    ا درسي

. د آوازه سـاخت خ ثبت و در عالم بلنيان را در تاريآموخت و نام اسلام و اسلام

امده بود قطعا اسلام بـه حالـت كنـونى    يش نين حادثه ى جانگدازى پيو اگر چن

  . ان محو و نابود گردنديكباره اسلام و اسلاميخود باقى نمى ماند و ممكن بود 

ن مقصود عالى بود بعد يكه بعد از پدر مصمم در اجراى ا �ن بن على يحس

ن قصد حركت كرد كه در مراكز مهمه ينه بديه از مديد بجاى معاويزياز برقرارى 

را منتشر سازد  شيداه آل مهم خويال بزرگ و اين خياسلام مانند مكه و عراق ا
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ت جانبـازى كـرد و   يد در راه دفاع از حق و حريبا: ديان بگويو به جهان و جهان

قـدم مـى گـذارد و     �ن يدر هر كجا كـه حس ـ . ح داديمرگ را به اسارت ترج

دى يك نفرت و انزجار شديت اسلام را آشكار مى ساخت در قلوب مردم يحقان

ك بـى خبـر نبـود    ين نكات باريد هم كه از ايزيد مى شد يه تولينسبت به بنى ام

 ـان آيقت به ميصحبت از حق و حق ك نقطه از كشورشيدانست كه اگر در  د و ي

زد با آن همه نفرتـى كـه مسـلمانان از    ن در برابر او پرچم مخالفت را برافرايحس

دا نموده بودند و آن همه مهـر و محبتـى كـه    يه پيوضع سلوك و حكومت بنى ام

 ـ  �ن ينسبت به حس  ـا، ديابراز مى داشتند زوال حكومت او در خواهـد رس ن ي

 �ن يكه قدرت قبل از هر اقدام مصمم قتـل حس ـ يبود كه پس از نشستن بر ار

 ـه بود و به واسـطه  ياسى بنى امين خبطهاى سين بزرگتريو اد يگرد ك خطـاى  ي

  . اسى نام و نشان خود را از صفحه ى عالم محو كردنديس

د شدن خود قبل از مرگش خبر مـى داد و از آن سـاعتى   ياز شه �ن يحس

كه من باى : نه حركت كرد بدون پروا و وحشتى با صداى رسا مى گفتيكه از مد

  : ن گفتيشدن مى روم و به همراهان خود محض اتمام حجت چنكشته 

را من براى يهر كسى به طمع جاه و جلال همراه من است ترك همراهى كند ز

 ـمبارزه با ظلم و جور حركت مى كنم و كشته شدن مـن در راه حـق و حقان   ت ي

  . مسلم است

داد و در جمع ن موضوع نبود به كشته شدن تن نمى يا �ن ياگر منظور حس

نكه جماعتى را كه همراه داشت متفـرق سـازد   ينمودن لشكر كوشش مى كرد نه ا

 ـيچون قصدى جز كشته شدن كه مقدمه  م و عـالى بـود نداشـت    يك نهضت عظ

ار كـرد تـا مصـائب    يله را بى كسى و مظلومى دانسته و آن را اختين وسيبزرگتر

اران خود يبه هفتاد و دو تن از  �ن يحس. وى در قلوب عالم مؤ ثر واقع گردد
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ه شراب مى خورد و اشعار هوس آلـود  يمن ننگ دارم كه پسر معاو: ن گفتيچن

داد يه حكومت بيمناك اسلام را با زر و زور مى ترساند و پايل بيمى سازد و قبا

ن يام كنم و با خون خود ديد قيمن با، ن خدا بى پناه باشديرا استوار مى كند و د

 ـد فـورا بـر گرد  ين راه پر خطر مى ترسيم اگر شما از ايارى نمايآباسلام را  د و ي

 ـولى . ديمرا به حال خود گذار ارانش كشـته شـدن و فـداكارى را بـر زنـدگى      ي

  . ح دادنديترج

كه آل (زنان و اطفال بنى هاشم ، مى دانست كه بعد از كشته شدن �ن يحس

ش از يدر مسلمانان خاصه در عرب ب ن واقعهير خواهند شد و اياس) محمد بودند

 ـد مؤ ثر است چنانچـه حركـات و رفتـار ظالمانـه بنـى ام     يآنچه به تصور آ ه و ي

 ـرحمانه آنان نسبت به اهل بيسلوك ب بـه انـدازه اى در قلـوب     �ن يت حس ـي

و همراهـانش كمتـر    �ن يمسلمانان مؤ ثر افتاد كه اثرش از كشته شـدن حس ـ 

 ـو عقا �ه را بـا خانـدان محمـد    يوت بنى امنبود و عدا د آنهـا بـا اسـلام و    ي

ن به دوستان خود كـه  ين بود كه حسيا. رفتارشان را با مسلمانان آشكار ساخت

من بـراى كشـته شـدن مـى روم     : ن سفر مى نمودند مى گفتياو را ممانعت از ا

بى اطـلاع   �ن يحسه يالاتشان محدود و از مقاصد عاليدوستان حسن چون خ

 ـ : ن بـه آنهـا گفـت   يحس، بودند در منع مسافرت او اصرار مى كردند ن يخـدا چن

  . ن فرمودهيخواسته و جدم چن

حـال  : شنهاد كردند و گفتنـد يپ �ن يدند به حسين دين چون چنياران حسي

  . كه براى كشته شدن مى روى زنان و بچه ها را همراه مبر

ن سخنان چون يو ا) ر خواستهيال مرا اسيخدا ع(: پاسخ آنها فرمودن در يحس

گرى به يجزا اجراء اوامر خداوند مقصد د �ن يدند كه حسيآنها فهم، مسلم شد

رى از ظلم و جـور  يام من بواسطه جلوگيچون ق: ن بود كه فرموديا. خاطر ندارد



356 

 

نـد جمـاعتى را   است بعد از كشته شـدن مـن و تحمـل مصـائب جانكـاه خداو     

ارت مى كننـد و بـر   يزاند كه حق را از باطل جدا مى سازد و قبور ما را زيبرانگ

بـر مـى    �ند و دمار از روزگار دشـمنان آل محمـد   يه مى نمايمصائب ما گر

دقت شود معلوم خواهد شد كه  �ن يدرست اگر در كلمات و گفتار حس. دارند

ن همه قوت قلـب و از  يرى از ظلم و ستم بوده و اين جلوگيحسده آل يهدف و ا

  . ش به خرج داده استيخود گذشتگى را در راه مقصود عالى خو

ت ير خوار خود را قربانى حق و حقانيطفل ش، ق زندگىين دقايحتى در آخر

كه چگونـه در  ، ر ساختيشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحين عمل اندينمود با ا

بـا آن همـه مصـائب جانكـاه و افكـار متـراكم و عطـش و كثـرت         ن دم آخر يا

نكه مى دانست بنى يا ايجراحات باز هم از مقصد عالى خود دست بر نداشت و 

محض بزرگ نمودن مصـائب  ، رش رحم نخواهند كرديبر فرزند صغ، ه ستمگريام

ولى ، او را هم بر سر دست گرفت و به ظاهر تمناى آب براى طفلش نمود، خود

 ـن بود كه جهانين حركت قصدش اياز ا �ن يا حسيگو، دير جواب شنيبا ت ان ي

د يزيو مردم گمان نبرند كه ، ه با بنى هاشم تا چه حد استيبدانند عداوت بنى ام

 ـز، ن اقدامات سبحانه دسـت زده يبراى دفاع از خود ناچار بر ا را كشـتن طفـل   ي

داوت شبحانه كه منـافى بـا   ن حال با آن وضع دهشتناك جز عيرخوار در چنيش

ن نكته مى توانـد پـرده از   يگرى نبود و هميز دين و مذهبى است چيقواعد هر د

 ـه بردارد و بر جهانيد بنى اميات فاسده و عقايح اعمال و نيروى قبا خاصـه  ، اني

خاصه مسلمانان ظاهر شـد  ، انيه بردارد و بر جهانيمسلمانان ظاهر شد كه بنى ام

برخلاف احكام اسلامى حركـاتى مـى كردنـد بلكـه از روى      ه نه تنهايكه بنى ام

ت جاهلانه مـى خواسـتند كـه از بنـى هاشـم خاصـه بازمانـدگان محمـد         يعصب

  . ر خواره باقى نمانديك طفل شيحتى  �
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و  در نظـر داشـت و بـا آن همـه دانـش      �الات عالى كه حسنى ين خيبا ا

د كـه بهانـه   يد مرتكب امرى نگرديد گرديموقعى كه شه تا، استى كه در او بوديس

ن بـن  يحس. بدانند �ن يل بر كشتن حسيد و آن را دليايه بياى به دست بنى ام

با آن عظمت و اقتدار و نفوذ كلمه اى كه داشـت شـهرى از شـهرهاى     �على 

 ـبـا ا ، نمودد حمله نيزياسلام را مسخر نكرد و بر حكومتى از حكومت هاى  ن ي

  . زرعى محاصره كردنديابان لم يد در بيزيوصف وى را به دستور 

 ـه و نابودى اسلام را از رويع بنى اميفقط فجا �ن يحس ه آنـان گفتـه و از   ي

 ـ، ت خود دلشاد بوديقتل خود خبر مى داد و از مظلوم ن نكتـه كـه سـلامت    يهم

 ـه اثر را در قلوب مسلمانان بـر عل را مى رساند منتهى درج �ن ينفس حس ه ي

ارى از مردان فداكار آن مظلوم كشته شـده  ين هم بسيد قبل از حسيه بخشيبنى ام

  . ده استيمى بر پا گردياند و بعد از قتلشان هم نهضت عظ

دان كربلا عمدا خود را بـه  يك از شهيچ يخ عاشوراء نشان مى دهد كه هيتار

كشته شدگان را دشمنان بر سـر آنـان تاختـه و    ك از يعنى هر ي، كشتن نداده اند

تشان بر عظمت و بزرگى اسلام يمظلومانه از پاى در آورده اند و به اندازه مظلوم

رت و ياز همه مهمتر و از روى دانش و بص �ن يولى شهادت حس، افزوده شده

  . ر ندارديت نظيخ بشرين شهادت و شهامت در تارياست انجام گرفت و ايس

 ـيمدتها بود كه خود را آماده پ �ن يسح ن روزى يكار كرده و در انتظار چن

 ـقه شمارى مى كرد و مى دانست كه زنده ماندن نام جاويدق دان اسـلام و قـرآن   ي

 ـد كنند و با خون مقدسش درخـت اسـلام آب  يمستلزم آن است كه او را شه ارى ي

  . شود

ن جدش بر خـود وارد سـاخت بـر    يداى يدر راه اح �ن يمصائبى كه حس

 ـ  يدان پيشه ن مصـائبى وارد  يش از او برترى دارد و بر احـدى از گذشـتگان چن
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ولى ، انت اسلام جان دادنديگران هم در راه دياگر چه گفته مى شود كه د، امدهين

ز و برادران و برادرزادگان و ين خود و فرزندان عزيرين كه جان شيبه وضع حس

نبـوده و  ، انت اسلام دادهيال خود را در راه ديشاوندان و مال و عيدوستان و خو

 ـوسـته كـه در حكـم    ير منتظره به وقوع نپين مصائب به طور ناگهانى و غيا ك ي

 ـگـرى ا يكـى بعـد از د  ير منتظره بوده باشد بلكه به مـرور زمـان و   يواقعه غ ن ي

  . وستيمصائب به وقوع پ

، اسـت  �ن ير پى مخصوص حسنگونه مصائب پى ديا هجوم ايخ دنيدر تار

ر كردنـد  يد و زن و فرزند او را اسيد گردين شهينكه حسين است كه به مجرد ايا

ه ظاهر يع اعمال بنى اميح و فجايك مرتبه قبايش آمد يز پيات دردانگيو آن واقع

 ـمى در مسلمانان پيك مرتبه جنبش و نهضت عظيشد و   ـدا و علي  )حكومـت (ه ي

ه را مخرب اسلام دانستند و آنهـا را ظـالم و   يام كردند و بنى اميقه يد و آل اميزي

سـته خلافـت دانسـته و    يدند و بر عكس بنى هاشـم را مظلـوم و شا  يغاصب نام

نى به وجود ين به بعد مسلمانان زندگى نوياز ا، قت اسلام را در آنها شناختنديحق

 ـجنبـه روحان مسـلمانانى كـه   ، ت اسلام را رونقى تازه دادنديآورده و روحان ت ي

ك جنبش روشنى به دنبـال حـق و   ينموده بودند با  كباره فراموشياسلام را به 

م اسلامى شروع شد و دنباله آن تا به امروز امتداد يقت رفتند و نهضتهاى عظيحق

  . افتيشترى يت و درخشندگى بيافت و روز به روز واقعه بزرگ كربلا اهمي

اسـت  يست روحـانى كـه در عـوالم س   اين بود كه رين نهضت اين اثر ايمهمتر

 ـمجددا به دسـت بنـى هاشـم افتـاد و بـه و     ، انى داشتيت شايداراى اهم ژه در ي

ظلـم و  ) حكومـت (د كه يچندى طول نكش، ديمسلم گرد �ن يبازماندگان حس

ك قرن قدرت از بنى سلب ينان او منهدم شد و در كمتر از يه و جانشيجور معاو

ه به قسمى شد كه امروز نام و نشانى از آنها يقدرت از بنى اممنهدم شدن . ديگرد
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ب آن ين قوم ذكر شده در تعقيخى نامى از ايست و اگر در متن كتب تارينمودار ن

 ـست مگر بواسـطه ق ين نين و ناسزا هم نوشته شده و ايهزاران نفر ن و يام حس ـي

  . اران با وفاى اوي

 ـيت نظيبشر خيو مى توان ادعا نمود كه تا به امروز تار ن شـخص مـĤل   ير چن

د يزينزد  �ن يهنوز اسراى حس، ديده و نخواهد ديش و فداكار به خود ندياند

مـى  يبرافراشته شد و نهضـت عظ  �ن يده بودند كه علم خون خواهى حسينرس

بر همه ثابـت شـده و پـرده از روى     �ن يت حسيمظلوم، د آغاز شديزيه يعل

 ـيه برداشته شد و كار بجـا يات بنى اميو جناات ين د كـه خانـدان و حـرم    يى رس

ن و ينكـه ممكـن نبـود نـام حس ـ    يد زبان شمابر او دراز كردند و بـا ا يزيان يسرا

 ـپـس از ا . كوئى برده شـود يد به نيزيدر اطراف و جوانب  �خاندان على  ن ي

 ـد همه جا صحبت از مظلوميزيتخت يواقعه در پا  ـن و يت حس ـي اران او بـود و  ي

 ـزينكـه  ياد مى كردند و با ايس و عظمت يرا به تقد �خاندان على   ـد ي اراى ي

د و براى تبرئـه نمـودن   ين كلمات را نداشت جز سكوت چاره اى نديدن چنيشن

خـدا لعنـت كنـد پسـر     : خود قصور و گناه را به امراى خود نسبت داد و گفـت 

رد يعت بگيب �ن يدادم كه اگر مى تواند از حس را من به او دستوريمرجانه را ز

را پس از واقعه  �ن يو از بس مدح و ثناى حس )251(د يد نماينكه او را شهينه ا

  : د روزى گفتيكربلا شن
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 ـن بر من گوارا تر بود نسبت به ايحكومت حس ن عظمـت و تقدسـى كـه آل    ي

ن تهمت هاى پى ياز ا �ن يروان حسياد مى شود بالاخره پيعلى و بنى هاشم 

ده ثمر بخشى حاصل نموده و بر عظمت و قوت بنى هاشم افزوده مـى  يدر پى فا

د و به قسمى آنها را يه منقرض گرديع بنى اميد كه حكومت وسيشد و طولى نكش

ان بر داشتند كه حتى نام و نشانى از آنها باقى نماند فقط چند نفرى از آنهـا  ياز م

  . گرى در آن حكومت مى كردنديى بعد از دكي

 ـنكه گمنام باشد پيك نفر ولو ايامروزه از آن قدرت و جاه و غرور  دا نمـى  ي

دا شود از بس مورد سرزنش مى باشـند ننـگ دارنـد كـه خـود را      يشود و اگر پ

   )252(ند يمعرفى نما

   نهضت حسين از نظر مهاتماگاندى 

لام را به دقت خوانـده ام و توجـه   د بزرگ اسين آن شهيمن زندگى امام حس

كافى به صفحات كربلا نموده ام و بر من روشن شده اسـت كـه اگـر هندوسـتان     

   )253(. روى كندين پيستى از سرمشق امام حسيروز گردد بايك كشور پيبخواهد 

  محمد على جناح درباره ى حسين سخن مى گويد 

از لحاظ فداكارى و تهـور  ن يچ نمونه اى از شجاعت بهتر از آنكه امام حسيه

د يد از سرمشق شـه ين بايده من تمام مسلميبعق، دا نمى شودينشان داد در عالم پ

   )254(. نديروى نماين عراق قربان كرد پيكه خود را در سرزم

   حادثه ى طف از نظر لياقت عليخان 

 ـا، ن روز محرم براى مسلمانان در سراسر جهان معناى بـزرگ دارد يا ن روز ي

ع اسلام اتفاق افتـاد شـهادت حضـرت    ين وقايكترين و تراژيحزن آورتر كى ازي

 ـن حزن نشانه فتح نهائى روح واقعى اسلامى بود زين در عيامام حس م يرا تسـل ي
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 ـن پيم تريكى از عظيشهادت ، كامل به اراده الهى به شمار مى رفت روان اسـلام  ي

آموزد كه اشكال و ن درس به ما مى يدار براى همه ما است ايمثل درخشنده و پا

   )255(. قت و عدالت منحرف شديستى از راه حقيخطرات هر چه باشد نبا

  حسين را مى ستايد )256(پورشوتامداس توندون  

ر يش نبـودم در مـن تـاءث   ياز همان زمان كه طفلى ب �ن يشهادت امام حس

 ـت بـر پـا داشـتن ا   يد من اهميق و حزن آورى مى بخشيعم گ ن خـاطره بـزر  ي

ن سـطح  يل شهادت امـام حس ـ ين فداكارى هاى عالم از قبيخى را مى دانم ايتار

 ـشه بماند و يسته است هميده است و خاطره ى آن شايت را ارتقاء بخشيبشر اد ي

   )257(. آورى شود

   )258(اثر نهضت حسين از نظر گيبون مورخ مشهور  

آور مرگ ن هاى مختلف صحنه حزن يت و در سرزمينده بشريدر طى قرون آ

   )259(. ن خواهد شدين قارئيدارى قلب خونسردترين موجب بيحس

   درباره ى نهضت حسين اين گونه مى گويد )260(چارلز ديكنس  

ائى خود بـود مـن نمـى    ين جنگ در راه خواسته هاى دنياگر منظور امام حس

ن حكم مـى  يفهم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند پس عقل چن

   )261(ش را انجام داد يد كه او فقط به خاطر اسلام فداكارى خوينما

   )262(از نظر توماس كارلايل  ����حسين  

 ـن و ين است كه حس ـيم ايرين درسى كه از تراژدى كربلا مى گيبهتر  ارانشي

مان استوار به خدا داشتند آنها با عمل خود روشن كردند كه تفـوق عـددى در   يا
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ن بـا وجـود   يروزى حسيت ندارد و پياطل روبرو مى شود اهمجائى كه حق با ب

   )263(تى كه داشت باعث شگفتى من است ياقل

   درباره ى حادثه طف )264(سخنان پرفسور ادوارد براون  

دا مى شود كه وقتى درباره ى كربلا سخن مى شـنود آغشـته بـا    يتى پيا اقليآ

 ـتواننـد پـاكى روحـى را كـه ا    ز نمى ير مسلمانان نيحزن و الم نگردد حتى غ ن ي

   )265(. جنگ اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت انكار كنند

   )266(نهضت حسين از نظر سر فردريك جمس  

ا اصول ابدى ين است كه در دنيگرى ايد دين و هر پهلوان شهيدرس امام حس

 ـيرند و همچنير نا پذييعدالت و ترحم و محبت وجود دارد كه تغ ه ن مى رساند ك

شـه در  يد آن اصول هميهر گاه بدى مقاومت كند و بشر در راه آن پا فشارى نما

   )267(. دار خواهد مانديا باقى و پايدن

   )268(بويد . م. ل 

شـه جـراءت و پـر دلـى و     يد در طى قرون افراد بشـر هم يد مى گويبو. م. ل

 ـ ن يعظمت روح و بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست داشته اند و در اثر هم

 ـم نمـى شـود ا  يروى ظلم و فساد تسليها است كه آزادى و عدالت هرگز به ن ن ي

 ـين بود عظمت امام حسيبود شهامت و ا ن روزى بـا  ين و من مسرورم كه در چن

ند شركت كـرده ام هـر   يم را از جان و دل ثنا مى گوين فداكارى عظيكسانى كه ا

   )269(. خ آن گذشته استيسال از تار 1300چند كه 
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   )270(حسين از نظر واشنگتن ايروينگ مورخ آمريكائى  

م شدن به اراده ى يممكن بود كه زندگى خود را با تسل �ن يبراى امام حس

شوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمى داد كه يت پيكن مسئوليد نجات بخشد ليزي

ر نـاراحتى  د را به عنوان خلافت بشناسد او به زودى خود را براى قبول هيزياو 

 ـه آماده سـاخت در ز يو فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى ام ر ي

ن يده عربستان روح حس ـيگهاى تفتين خشك و در روى ريآفتاب سوزان سرزم

   )271(. نير است اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من اى حسيفناناپذ

  مى گويد ى حادثه ى كربلا سخن دربارهتوماس ماساريك  

ن مـا از كـم و   يارى از مـورخ يسد بسين مورد مى نويك در ايتوماس ماسار

نـد وضـع   ياد عزادارى واقف نبوده جاهلانه سـخن مـى گو  ين رسم و ازديف ايك

ن نكته پـى نبـرده   يرا مجنونانه مى پندارند و ابدا بد �ن يروان حسيعزادارى پ

را به وجود آورده و با جنبش و نهضـت   ن مسئله در اسلام چه تحولاتىياند كه ا

گر يك از اقوام و ملل ديچ يدا شده در هين قوم پيه دارى در ايمذهبى كه از تعز

 ـست ساله پيات دويق در ترقيك نظر دقيدا نشده با يعالم پ در  �روان علـى  ي

ن يم كرد كه بزرگتريق خواهيهندوستان كه عزادارى را شعار خود نموده اند تصد

  . روى مى كننديت را آنها پيعامل اصلى مز

 ـش پيست سال پيدو در سرتاسـر هندوسـتان در    �ن يروان علـى و حس ـ ي

امـروزه در ممالـك مترقـى و    ، گرين حال را داشت ممالك ديت بودند و همياقل

نـد بـا صـرف    ين ماتم و عزادارى را به پـا نما يحى اگر بخواهند چنيثروتمند مس

 ـيباز هم به تاءس ـونها دولار يليم ن مجـامع و مجـالس عـزادارى موفـق     يس چن

ح مـردم را  يشان ما هم از ذكـر مصـائب حضـرت مس ـ   يگر چه كش. نخواهند شد

افـت مـى   ي �ن يروان حسيجانى كه در پيولى آن شور و ه، متاءثر مى سازند
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 ـا سبب ايافت نخواهد شد و گويح يروان مسيشود و در پ ن باشـد كـه مصـائب    ي

م يك كوه عظيمانند پر كاهى است در مقابل  �ن يدر برابر مصائب حسح يمس

   )272(كر يپ

ن روز را مى دانستند يقت ايحق، ن ماياگر مورخ: سديس دو كبرى مى نويمور

ن عـزادارى را مجنونانـه نمـى    يو درك مى كردند كه عاشوراء چه روزى است ا

 ـن مى دانند كه پستى و زيعزادارى حسن به واسطه يروان حسيرا پيپنداشتند ز ر ي

شرو و آقا آنها نـدادن  يرا شعار پيد قبول كنند زيدستى و استعمار و استثمار را نبا

  . ر بار ظلم و ستم بوديتن به ز

 ـق حين كه چه نكات دقيقدرى تعمق و بررسى در مجالس عزادارى حس ات ي

ن يكـه حس ـ  ،ن گفته مى شـود يدر مجالس عزادارى حس، بخشى مطرح مى شود

از جـان و  ، براى حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسـلام  �

 . د نرفتيزير بار استعمار و ماجراجوئى يمال و فرزند گذشت و ز

 ـوه او را سرمشق قرار داده از زيد ما هم شيائيپس ب ر دسـتى اسـتعمارگران   ي

را يم زيح دهيى با ذلت ترجم و مرگ با عزت را بر زندگيابيخلاصى ) گانگانيب(

مرگ با عزت و شرافت بهتر از زندگى با ذلت اسـت مسـلم اسـت ملتـى كـه از      

داراى هـر  ، ن است داراى چه مقام و مرتبتـى اسـت  يگهواره تا گور تعلماتش چن

عـلاوه بـر   ، قى عـزت و شـرافتند  يهمه سرباز حق، گونه شرافت و افتخارى است

اخـروى را   ن پـاداش يعى اسـت بزرگتـر  ياسى كه ذكر شد و اثراتش طبيمنافع س

خ يان به تـار يآشنا) ن مى داننديه دارى حسيعنى تعزي(ات ين عمليمسلمانان در ا

 ـيق خواهند نمود كه اصلاح اخلاق و تعليتصد  ـ   يمات ب له ين المللـى جـز بـه وس

ح يت تسليجمع. ر ممكن استيانه غيمذهب امروزه بلكه در قرنها در ملل خاورم

ه ين نكته پى برده كه من خواهى و اتحاد و اتفاق را در سـا ياخلاقى به خوبى بد
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ن به دسـت آورده انـد امـروز در ممالـك     يانت ملل خاور زمين و مذهب و ديد

 ـ، كا مردم را به نام خدمت به وطن دعوت مى كننديمتحده آمر ا مـى  يولى در آس

  . ن و مذهب حاصل نموديانى با به نام ديتوان خدمات شا

ات يده انگارند و به نام وطن خواهى بخواهند ترقيب را ناداگر مسلمانان مذه

مات سـربازى را  يرا اگر تعليان خواهند برد زياسى حاصل كنند به جاى نفع زيس

ك وجب يستند حتى يسازند سربازان تا خون در بدن دارند حاضر ن توأمن يبا د

  . نديم اجانب نماياز خاك مقدس وطن را تسل

 ـمسلمانان مشاهد مى شود عامل اصـلى آن پ امروز اگر استقلالى در  روى از ي

د روزى را كه سلطنت هاى اسـلامى  يم ديدستورات قرآن و اسلام است و خواه

 ـيرند و بدين نكته اساسى قوت گيه هميدر سا ه يله مسـلمانان عـالم در سـا   ينوس

ع او امر ياتحاد و اتفاق واقعى مانند صد اسلام ممالك مشرق و مغرب عالم و امط

ح اسـت ولـى   يون بـه حضـرت مس ـ  ين روحـان يه تريشب �ن يحس، سازدخود 

   )273(دتر است يمصائب او سخت تر و شد

   از نظر دكتر ژوزف فرانسوى عاشورا 

: سـد يان مـى نو يدكتر ژوزف مورخ معروف فرانسوى در كتاب اسلام و اسلام

اخـتلاف كلمـه و    �عنى محمـد بـن عبـداالله    يان گذار اسلام يبعد از رحلت بن

دا شد دسته اى به خلافت دامادش على بـن  ينان وى پيت و جانشيده در تابعيعق

دسـته  ، گرى خلافت پدر زن او ابوبكر را قبـول نمودنـد  يطالب قائل و دسته دياب

دى ين دو دسته اخـتلاف شـد  ين ايما ب. دنديعه و دسته دوم را سنى نامياول را ش

 ـ  �نكه على يافزوده مى شد تا ا بود و روز بروز شدت آن د و يبه خلافـت رس

و دختر ابوبكر بر مخالفـت او برخواسـت و    �شه زوجه حضرت و محمد يعا

 ـدر شام پرچم پادشاهى را بر افراشت در ا �گر محمد يه برادر زن ديمعاو ن ي
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ادى مقتول يدى بر پا شد و عده زيموقع سه دستگى به وجود آمد و جنگهاى شد

روان علـى  يبه قتل و غارت پ) هيمعاو(كه زمامدار شام يزمان. دنديو مجروح گرد

اد كننـد و در منـابر و   يرا به زشتى  �پرداخت و دستور داد كه نام على  �

 ـ ، اهانت مى نمودند �مساجد نسبت به على  دسـته   ن دويعداوت و دشـمنى ب

 ـر بار اطاعت بزرگان سنت بيان از زيعيش شد و شيش از پيعه و سنى بيش رون ي

آمده و تنفر و انزجار خود را از آنها ابراز داشتند ولى حكومت و اقتدار در دست 

 ـيعيش �بعد از زمان خلافت على . تسنن بود چ يان از ترس حكومتهاى جابر ه

وه برقرار بود تا واقعه عاشوراء كـه در  ين شيو اده اى نمى نمودند يگونه ابراز عق

ارانش را در يو  �ن يحس) هيد بن معاويزي(ن روز به دستور پسر حاكم شام يا

 ـانى گرديت شاين واقعه حائز اهميدند و ايحوالى كوفه به قتل رسان  ـد و پي روان ي

شدند و جنگها نموده و كار يبر آشفته و موقع را مغتنم شمرده مشغول پ �على 

 ـ   يخته شد و عزادارى بر پا گرديخونها ر  ـ يد و كـار بـه جـائى رس ان يعيد كـه ش

را جزو مذهب خود قرار دادند و  �ن بن على يعنى حسيره محمد يعزادارى نب

ن خود كه آنهـا را دوازده نفـر   يات بزرگان ديروى از منوياز آن روز تا كنون به پ

ك از آنهـا را  يمى دانند و گفتار و رفتار و كردار هر  �مه از اولاد على و فاط

در عـزادارى  ، در هر مرتبه گفتار و كردار خدا و رسول و تالى قرآن مى شمارند

 ـ يشركت كرده و رفته رفته  �ن يحس عه قـرار گرفـت   يكى از اركان مـذهب ش

مى توان گفت در دو قرن ان در اندك مدتى كردند يعيرى كه شيع السيات سريترق

ن امر بواسـطه  يشتر خواهد شد و علت اير فرق مسلمانان بيگر عدد آنها بر سايد

  . است �ن يسوگواى حس

افـت  يعه يست كه براى نمونه دو الى سه نفر شيچ نقطه از جهان نيامروز در ه

  . نديشوند و اقامه عزادارى ننما
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ن يت بحريا تبعيع بود و گويرو مذهب تشيدم كه پيل عربى را ديدر بندر مارس

ار نمـوده بـود در مهمانخانـه جنـب اطـاق مـن مسـكن داشـت در روز         يرا اخت

ه مى كرد و ين را مى خواند و گريبه تنهائى احوالات حس �ن يعاشوراى حس

  . م مى نمودين فقراء تقسيه نموده بود بيسپس مقدارى آش كه با شكر و برنج ته

ستى فقرا را اطعـام  يده دارند كه در روزهاى عاشوراء و تاسوعا بايان عقيعيش

ش به فقرا كمك ين جهت همه ساله از اموال خود به قدر استطاعت خوينمود از ا

ونهـا دولار هـم مـى گـذرد دسـته      يلين كمكهـا از م يند و بعضى اوقات ايمى نما

 ـيان براى اقامه مجلس سوگوارى وقفيعيگرى از شيد ه ارزش آن اتى نموده اند ك

ان از بذل جان و مـال  يعيد اعتراف نمود كه شيبا، ونها دولار مى گردديليبالغ بر م

امروز در هـر نقطـه از   . غ ندارنديدر �ن يخود در راه مذهب و سوگوارى حس

ن افرادى مى باشند كه به معروفت علم واقف شـده و  يسته تريعالم مسلمانان شا

   )274(ت و برترى دارند يفرق اسلام مزر يعه بر سايبخصوص فرقه ش

 ان يپا
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  . هم با انتخاب شوراى شش نفرى روى كار آمد
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